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مقدمه ناشر 


روزنامه‌نگاری تا قبل از مشروطه 


۲ سال قبل از مشروطه. اولین روزنامه در ایران منتشر شد. مؤسس این روزنامه میرزا صالح 
شیرازی است که در تاریخ ایران از او هم بعتوان اولین موسس روزنامه و هم یک سیاح نامپرده 
می شود. روزنامه میرزا صالح شیرازی بنام «کاغذ اخبار» (گازت) دردهة آخر رمضان ۱۲۵۲ و 
در عصر محمد شاه قاجار منتشر شد. این شماره به اصطلاح روزنامه‌نویسان شمارۀ صفر و یا په 
تعبیر همان دوره «طلیعه» به حساب آمد. «طلیعه»ای که سه ماه بعد یعتی در محرم ۱۲۵۳ 
شاهد شمارهُ اول شد . روزنامة میرزا صالح شیرازی دولت مستعجل بود. . میرزا صالح فن طبع را در 
انگلستان آموخته بود. همان جائی که ۵ سال بعد» روزنامه «قانون» از سوی میرزا ملکم خان 

منتشر شد که اکنون در دست خواننده است و موضوع اصلی این مدمه می‌باشد. 

از همان ابتدای روزنامه‌نگاری در ایران» علائم و آثار تأثر از روزنامه‌های فرنگ بوضوح دیده 
میشد چنانکه نام روزنامه میرزا صالح شیرازی (کاغذ اخبار) هم احتمالاًترجمة ۱۵06۲ 
میتوانست باشد. و البته این اثر برداریها عحیب نمی‌نمود. در سالهای بعد شاهد هستیم که 
گذشته از داخل کشور که معدود روزنامه‌ای که به دست چاپ و انتشار آنهم ازسوی دولتمردان 
وبا نظرمثبت مثیت شاهان وقت سپرده شد » در چند کانون خارج از کشور هم ایرانیان دست به تجربة 
روزنامه‌نگاری زدند یکی از این کانونها» اسلامبول یا اصولاً قلمرو امپراطوری ی بود. 
روزنامه اختر منتسب به «زین العابدین مراغی» از ۱۲۹۱ تا ۱۲۹۹ در اسلامبول منتشر شد. این 
روزنامه به امور سیاسی علاقمند بود. «زین‌العابدین مراغی» صاحب کتاب «سفرنامة 
ابراهیم بیک» است. پس باز می‌بينيم که چگونه روزنام‌نگاری از سوی ایرانیان با سیاحت و 
حهانگردی رابطة تزدیک دارد. در قلمرو عثمانی, روزنامة «ثریا» را هم داریم که در قاهره و به 
سال ۱۳۱۵ منتشر گشت. 

کانون دیگر روزنامه‌نگاری, هندوستان و شهرهای بمبئی و کلکته بود که خود جزء 
مستعمرات و مستملکات انگلستان شناخته میشد و یکی از مشهورترین روزنامه‌های این دوران 
بتام حیل‌المتین در سال ۱۳۱۰ و در کلکته منتشرشد که در داخل ایران طرفداران و 
هواخواهانی داشت. اما در خود انگلستان و درشهر لندن» سال ۰۷ ۰ میرزا ملکم خان روزنامه 
قانون را منت منتشر کرد که هم از نظر سال شروع و هم از جهت نفوذ گوی سبقت را از حبل المتین و 
روزنامه‌های مشابه ربود. 


اما قیل از پرداختن یه این روزنامه» بهتر است به اختصار به نقاط عطف روزنامه‌نگاری در 
ایران پس از میرزا صالح شیرازی هم اشاراتی داشت. 

میرزا تقی خان امیرکییر صدر اعظم نامی قاجاریه در سال ۱۲۹۷ روزنامه «وقایع اتفاقیه» را 
منتشر کرد که شمارة اول آن يتام «روزنامجة تهران» درآمده بود. 

روزنامه «شرف» که روزنامه دولت علیّه ایران بود در عصر ناصری و از سوی محمد حسن 
خان اعتماد السلطته بسال ۱۳۰۰ از چاپ بدر آمد و تعداد ۸۷ شمارة آن تا سال ۱۳۰۹ ادامه 
یافت. این روزنامه و روزنامة بعدی یعتی «شرافت» به کار اخبار همراه با تصاویر و نقاشی از 
بزرگان و خوشنویسی و دیگر مسائل ادیی می‌پرداخت. این دو روزنامه کار معرفی بزرگان 
کشور را در شماره‌های خود عهده‌دار بودند و دز یک شماره «میرزا ملکم خان» هم در زمرة 
بزرگان ایران معرفی گردید. (شمارة 4٩‏ روزنامة شرف) ادامة کار روزنامةٌ «شرف» را روزنامه 
شرافتء این‌بار به مسئولیت محمد باقر اعتماد السلطته به عهده گرفت که از 4 ۱۳۱ تا ۱۳۲۱ 
دوام آورد و در این مدت ٩٩‏ شماره از این روزنامه منتشر شد. دو روزنامه «شرف» و «شرافت» 
در ايرا بعنوان روزنامه‌های «شرف و شرافت» معروف هستند. 

روزنامه تربیت از سوی محمد حسین خان فروغی (ذکاء الملک) در ابتدای سلطتت 
مظفرالدینشاه یعنی در رجب ۱۳۱6 منتشر شد که مطابق معمول و علاقة آدمیان و بخصوص 
ایرانیان به احوال بزرگان و مطالب ادبی و علوم پرداخته بود. 

گذشته از روزنامه‌های یاد شده بعضی از روزنامه‌های دیگر هم بودند که بطور عمده به 
مسائل علمی» ادبی» تجاری و نظامی اختصاص داشتند و از مسائل سیاسی و شرح حال 
سیاسیون بطور مستقیم و حتی الامکان طفره می رفتند. اولین روزنامةٌ علمی شامل مطالب 
ریاضی» فیزیک و شیمی در سال ۱۲۹۷ه.ق 9 . سال قبل از آن یعنی ۱۲۹۹ اولین 
روزنامه در رابطه با علوم نظامی بتام ی منتشر شد ۔ دانیم که مریخ در اسطوره‌ی یونان 
باستان خدای جنگ بوده است و این نامگذاری خود تأکیدی محدد بر آن نفوذ روزنامه و 
روزنامه‌نگاری غرب و ایران دارد. روزنامة ناصری در تبریز و در ۱۳۱۱ صرفاً مصروف مطالب 
علمی و تجاری بود و در سرمقالة خود اذعان می‌داشت ت که به مسائل سیاسی بی توحه است. 

آنجه که آمد امهات روزنامه وروز زنامه‌نگاری در ایران تا قبل ازدوران مشروطه است. این تعداد 
روزنامه در مقایسه با روزنامه‌های کشورهای اروپائی و آمریکا در این دوران و قبل از انقلابات 
دموکراتیک اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱٩‏ بسیار اند ک و ناچیز است. «در انگلستان 45 محله و 
روزنامةٌ حدید در دهة ۱۷۷۰ و ۹۹ تا در ده ۱۷۸۰ و ۱۵۱ تا در دهۀ ۱۷۹۰ منتشر می شدند. در 
آلمان به علت وجود پایتختهای متعدد و پراکندۀ شهرهای دانشگاهی عدة رونامه‌ها و مجللات 
حدید» که غالباً دیر نمی پاییدند» حيرت آور بودء چنانکه شمارة آنها 4۱۰ تا در ده ۱۷۰و 
۸ در ده ۱۷۷۰ و ۱۲۲۵ تا در دهۀ ۱۷۸۰ بود... در آلمان ۲۹ روزنامه و مجله پیش از 
۰ وحود داشت که خود را «وطن‌خواهان» می‌نامیدند» عدۀ مطبوعات ادواری که درفرانسه 
انتشار می یافت» به علت مرکزیت امور در پاریس و به آن جهت که فرانسویان به روزنامه‌های 
فرانسوی‌زبان» که آزادانه‌تر در هلند یا لیژ چاپ می شدند» بیشتر علاقه می ورزیدند کمتر از 
آلمان بود. جتانکه ظرف هشت سال قبل از ۱۷۸۹ فقط 4۰ روزنامه و محلة تازه را شمرده‌اند و 
حال آنکه تنها در پاریس از ۱۷۸۹ تا ۱۸۰۰ بالغ بر ۱۳۵۰ روزنامه و مجلد حدید انتشار 


یافتند»۲. 


۱ پالمرء رابرت روزول: عصر انقلاب دموکراتیک» حسین فرهودی تهران» امیرکبی چاپ اول» ۱۳۵۲» ۲ جلد (جلد 
اول ص ۲۸۲-4). 


ی ایران در این دوران به نسبت به روزنامه‌های غرب نه‌تنها بسیار ناچیز و اندک 

ٹ کیفی هم مقایسه بشدت به ضرر روزنامه‌های ایران رأی خواهد داد. اگر که 
رززنامه‌های منتشر شده در هتدوستان و اسلامبول و متاطق جتوبی روسیه تزاری که 
ایران هستند را مدنظر قرار دهیم» باز مقایسه حاصلی جز تأسف نخواهد داشت. 
که به زند گی و افکار میرزا ملکم خان» صاحب روزنامة قانون نظری اندازیم. 

خان 

ا ملکم خان ناظم الدوله ملقب به پرنس بتابه نوشتۀ روزنامة شرف شمارة ٤٩‏ در سال 
هرق (۱۸۳۳) در اصفهان متولد شد. پدر میرزا ملکم خان» میرزا یعقوب از ارامنه‌ای بود 
دن داد و به کسوت مسلمین درامد. در این دوران اقلیتهای مذهبی در ایران و قلمرو 
و در بلاد سوریه و لبنان (شام بزرگ) زمینه‌های مساعدی برای رشد و احراز مقامات 
| تفا اهمیت در امور سیاسی» اجتماعی, اقتصادی داشتند. میرزا یعقوب هم با توجه به 
زبان فرانسه, خیلی زود توانست که در سفارت‌خانه‌های فرانسه و روسیه برای خود 
بیابد و ازسوی دیگر با دولتمردان وقت نرد سیاست ببازد. تحرگات اجتماعی در ایران 
د وتعحیی نداشت که آشیززادهای صدراعظم شود و ارمتی زاده‌ای جزء محارم شود و 
ات محشور گردد. میرزا یعقوب جزو هواد اران میرزا آقا خان نوری صدراعظم وقت و رقیب 
قی خان امیرکییر بود و علیرغم کارمندی در سفارت روس علیه امیرکبیر اتخاذ موضع نمود. 
ی فیرزا یمقوب از مواردی است مزید این نظریه که گذشته از تعدادی وابستگان به سیاسات و 
یتیانه‌های خارجه» بخش اعظم رجال و دست اندرکاران سیاست در ايران بیش از هر 
مسائل را از زاوی ترقی و مسائل شخصی می‌نگریستند و از قدرت مانور برای رسیدن به 
اف خود» برخوردار بودند. اینگونه تغییر موضع گیریها» این امکان را برای پژوهشگر فراهم 
ژد تا ازتنگناهای انتساب شخص ویا اشخاص بطورلایتفیر به سیاسات بیگانه» مگر در موارد 
مشخص پرهیز نماید. این انعطاف و قدرت مانور در میان زعمای داخلی و یا سیاسات 
بجی ازجمله ویژگیهای میرزا ملکم خان نیز است و یکی از کلیدهای درک و فهم تحرکات 
[یبیاسی وی می‌باشد . 
' بهرحال میرزا یقوب با توجه به تفوذی که در دستگاه آفاخان نوری داشت» توانست که 
را درسن ده‌سالگی به پاریس بفرستد ودر آنجا میرزا ملکم خان توانست که ابتدا درعلوم 
وسپس در مسائل سیاسی مطالعاتی را به‌هم رساند. ملکم درشرایطی در فرانسه میزیست 
اه آن دیار دستخوش تحولات عدیده بود و تأثیر آت بر ذهن یک نوجوان ایرانی آنهم با سائقه‌های 
انوا دگی مذهبی متفاوت روشن است. ملکم به هنگام اتقلاب ۱۸4۸ فرانسه» جوانی تقریباً 
۵ ساله بود. در بازگشت به ایران در سن ۱۸ سالگی» اولین تجارب خود را برای تغیبر بافت 
آجتماعی ايران بنا به آموزه‌ها و ادراکات خود درغرب آغاز کرد. در اینجا لازم است که به یکی 
دیگر از «محورهای» یاری‌دهنده در شتاخت و قهم ملکم اشاره شود. پیشرفت‌های مادی و 
توقیبات فتی غرب و تفوق اجتتاب‌ناپذیر اروپا بر یران چیزی است که دیگران هم به آن توجه 
دآده‌اند ولی تکتۀ کمتر پرداخته شده آن است که اروپا و بخصوص فرانسه در این اوقات از 
تطورات عظیمی متلاطم بود. این تطورات که در بسیاری از موارد ناهمگن هم بود در ذهن یک 
آیرانی سف ر کرده» امکان تبدیل به یک مجموعه منسجم و مرتبط راء گذشته ازقضاوت در مسائل 
تجویزی, تیافت و از این روست که می‌بينيم زمانی از «امتیازات بازرگانی» و اعطاء آن بعنوان 
دريچة فلاح و رستگاری ملل عقب‌ماندة شرق و ایران یاد میشود و زمانی دیگر «اصلاح الفبا» 


گام اساسی شمرده میشود و در هنگامی دیگر تفکیک قوای مفتته و اجرائیه» راز سعادت خوانده 
میشود. اصولاً نباید در انديشة ملکم و امثالهم در چنان شرایط بحرانی که از یکسو در جامعة 
عقب افتادة ایران وجود دارد و از سوی دیگر ترقیات فنی و مادی غرب بعنوان زیربنای توجه په 
نظامهای سیاسی» اقتصادی» اجتماعی آن دیار مطرح است» از این آشفتگی تأثرات به حيرت 
آمد ویا مهمتر از آن بدنبال ارتباط معقول ومنظم رهنمودهای ارائه شده هم چون یک کل واحد و 


به هم پیوسته بود . 
مرد غرقه گشته جانی می‌کند دست را در هر گیاهی میزند... تا کدامین دست گیرد در 
خطر. 


ملکم در بازگشت به ايرانء مدتی رابط میان اساتید فرانسوی با دانش آموزان ایرانی در 
دارالفتون بود و سپس خود مستقیماً به ارائه بعضی از دروس در آن مدرسه مبادرت ورزید. 
آزمایشات شیمی در نزد ایرانیان محیرالمقول آمد و اذهان متمایل و علاقمند به شعبده‌بازی و 
چشم‌بندی را فریفتة خود ساخت. گفتنی است که آزمایشات و دست آوردهای علوم تجربی از 
زمره مسائلی بود که ایرانیان را اعم از مکلا ومعم به خود مشغول میداشت. شیخ ایراهیم 
زنجانیء یکی از معتمین و فعالین دوران مشروطه در خاطرات دست نویس خود از آزمایشات 
شیمی در کتار کتاب «کنت مونت کریستو» الکساندر دوما بعنوان مواردی که ذهن و احساس 
وی را به خود وامیداشت, یاد می‌کند. همین آشنائی با زبان فرانسه» سفر خارج و آزمایشات 
شیمی و بالاخره فراست ملکم خان» سبب آشنائی وی با ناصرالدینشاه گردید و در اندک مدت 
ملگم مترجم شاه شد. 

حال دیگر ملکم با بالا ترین مرجع قدرت در ایران تماس حاصل کرده بود. ۵ سال پس از 
بازگشت به ايران به یک مأموریت سیاسی در خارج از کشور یعنی به اسلامیول و به عنوان 
مترجم مخصوص اعزام شد. دلیل این اعزام» اعتراض سفارت انگلیس در تهران به میرزا آقانحان 
نوری بود که از ملکم بعنوان مترجم در ملاقاتها سود می‌جست وسفارت انگلیس معتقد بود که 
متن مذاکرات بوسیله پدر ملکم» میرزا یمقوب‌خان که کارمند سفارت روسیه تزاری بود در اختیار 
آن کشور گذاشته میشود. البته ادامه مباحث میان سفارت انگلیس که گذشته از موضوع ملکم» 
دعاوی دیگری هم داشت با دولت ایران به اسلامبول منتقل شد و ملکم جزء هیئت نمایندگی 
ایران بود! 

ازجمله مسائلی که در این دوران نیز بر روابط ایران و انگلیس سایه انداخته پودء مسئله 
افغانستان و تلاش انگلستان برای شکست کوششهای ايران در اعادة سلطة خود بر هرات بود. 
رئیس هیئت ایرانی میرزا فرخ‌خان غفاری امین الدوله بود. پس از این که قرار شد مذاکرات 
تحت نظر ناپلئون سوم در پاریس برگزار شود ملکم با امین الدوله به پاریس رفت. حاصل 
مذاکرات برای ایران بسیار سنگین بود و به از دست رفتن همیشگی هرات منجر شد ولی برای 
ملکم که جزء اعضاء دونرتبة هیّت بود ارمنانی متفاوت به همراه داشت. عضویت در لژ 
فراماسونری در سال ۷ ملکم در همین سفن مدت کمی هم به انگلستان رفت حائی که 
قرار بود بعدها سفیرکییر ایران در آن شهر شده و روزنامه قانون را منتشر سازد. ملکم پس از 
بازگشت به ایران» اقدام به تأسیس از فراماسونری در ۱۸۵۸ نمود که تا سال ۱۸7۱ دوام آورد. 
در همین هنگام ملکم اقدام به برقراری خط تلگراف میان دارالفنون و کاخ گلستان کرد که در 
همان شمارة روزنامة شرف که به ملکم اختصاص داشت مورد تقدیر قرار گرفت. پس از عزل 
میرزا آقاخان توری و انتخاب وزرا بطور جداگانه از سوی ناصرالدینشاه ملکم نخستین رسالة 
خود را در بارةٌ اصلاح به رشتۀ تحریر درآورد. این رساله ينام «کتابجة غیبی یا دفتر تتظیمات» 
است که خطاب به مشیرالدوله (میرزا جعفرخان) که عنوان ریاست دارالشورای دولتی را داشت 


سین 


نگاشته شده و بویسنده نام خود را مکتوم دانسته است. عنوان رساله که دفتر «تنظیمات» است و 
در آن «قواتین» متعدد در امور مختلف تنظیم شده» خود یادآور نفوذ اسلامبول ومدتی که ملکم 
در آنحا بسر می‌برد» است. «تنظیمات» و «قانون» در قلمرو عتمانی بتازگی باب شده بود و 
لاجرم در زبان فارسی هم میتوانست گویا و رساتر از معادلهای فرنگی آن باشد. در همین 
کتابجه ملکم اصول نظم و کشورداری را به اصول «تلغرافیا» (تلگراف) تشبیه کرده است و 
تلگراف همان چیزی است که ملکم در ايران داثر کرده بود. ملکم در این رساله مدعی است که 
اگرپس از «اصول تلغرافیا» اخذ شده از فرنگ ساخت آن بی مورد وعبث است. «اصول نظم» 
را هم باید ازفرنگ گرفت و از پیش خود «اختراء» نتمود. هم ارز گرفتن اصول فسی با روادط و 
مقررات اجتماعی, سیاسی» اقتصادی, در نزد همه, دست اندرکاران و متفکرین با فرنگ آشنا 
وجود دارد. این دو بعد است که میات جنبة فنی و ترقیات مادی با مسائل اجتماعی» سیاسی 
غرب تمایز پیدا ميشود. در این رساله ملکم هم خود را بر تنظیم دستگاه دولتی استوار می‌کند. 
برای نیل به این هدف دو دستگاه پیش بینی شده است یکی دستگاه «اجرا» و دوم دستگاه 
«تنظیم». «شرح اراد پادشاهی و تعیین شرایط اجرای آن برعهدۀ دستگاه تنظیم است و اجرای 
اراده مز بور موافق شروط معین محول به دستگاه اجراست». در این رساله سعی شده که در عین 
اذعات به سلطنت مطلقه» و دیگر اختیارات ناصرالدینشاه, حکومت قانون هم در ایران برقرار 
گردد! در این رساله تناقضات متعددی مان قوانین وفقره‌های هر قانون وجود دارد که مورد بحث 
ما نیست. نکتة شایان توجه, اینکه ملکم بطور فرضی و آززبان «فضول» می‌گوید که مردم ایران 
مايل نیستند که دین خود را از دست بدهند و به سلک فرنگیان و کفار درآیند ‏ مجتهدین اجازۀ 
این کاررا نمی‌دهند. ملکم بدتبال این اراد از زبان وزیر به پاسخگوٹی می‌پردازد. 
در اینجا ملکم خود را ناگزیر می‌بیند که به روحانیون و مجتهدین امتیاز دهد و آنها را بهترین 
درک کنندگان «نظم یوروپ» معرفی کند و عدم مغایرت میات «اصول نظم فر نگ» ب 
«شریعت اسلام» را اعلام دارد. در رابطه با تغییر دین میرزا یعقوب, پدر ملکم و ھېچنىن 
پای ندی خود وی به تعالیم و احکام اسلام حای سخن بسیار است. گذشته از تردیدهائی که در 
اقوال این دو نسبت به وفاداری به آئین اسلام به چشم میخورد, ظواهر نیز مد این تردید و یا به 
تعبیر دیگر متظاهر بودن پدر وپسر به اسلام است. میرزا یعقوب بنا به وصیت خود وی در قبرستان 
ارامت اسلامبول دفن شد. ملکم با یک دختر ارمنی و در یک کلیسا وصلت کرد. در مجموع 
احساس میشود که باید برای درک موضع ملکم تلفیقی از سه مسأله ایجاد کرد. یکی سائفه‌های 
مذهب ارامنه که در سربزنگاههای عرفی و حساس خود را آشکار میساخت, مسئله دوم نیا به 
اعلام گروش به اسلام» که خود این گرایتس را میشود از دو جهت مورد مداقه قرار داد. یکی 
تسهیل ترقی اجتماعی - سیاسی و دوم در صورت پذیرش و قبول تمایلات اصلاح طلبانة ملکم» 
ناگزیر بايد که نوعی هم‌مسلکی میان ملکم و توده‌های مردم که طبعاً مسلمان بودند» برقرار 
شود. ملکم بارها اعلام داشته بود که مقررات اجتماعی و مسالک سیاسی- اقتصادی فرنگ 
مغایرتی با تعاليم اسلام ندارد. و بالاخره مسئله سوم توجه به این نکته است که گذشته از 
سالقه‌های مذهبی سنتی ملکم ویا تظاهرات اسلام خواهانه» ملکم اصولاً نمی‌توانست به ادیان به 
چشم یک آئین و ایدئولوژی که راهنمای عمل باشد نگاه کند. ملکم بدرستی اعتقاد داشت که 
غرب از جهات مادی و فتی پیشرفت بسیار داشته و تفوقی خرد کننده بر شرق و ازحمله اران 
دارد. اما ملکم در ایتجا دست به یک تعمیم میزند و آن پذیرش برتری غرب در زمیتههای 
سیاسی» اجتماعی و مقررات و روابط زندگانی نسبت به» ته تنها رفتارهای اجتماعی ملل شرق 
است که تعالیم و اعتقادات اينها هم در این داوری از موقعیت مطلوبی برخورد ار نیست. به 


عبارتی دیگر دست‌آوردهای بشری انسان در مغرب‌زمین» از جهات فنی و روابط اجتماعی» 
عملا بر تمونه‌های «عینی وحی» خاصه در چهرۀ دین و مذهب در شرق برتری دارد. این 
داستانی است که پس ازملکم هم دارای مصادیق بسیاری است. 

تلفیقی ازسه مسأله یاد شده مین ارتباط اندیشه ورفتارملکم است. 

از این دوران به بعد یعتی هتگام نگارش رساله یاد شده به بعد است که مشکلات سیاسی و 
نایسامانیهای مقامی برای ملکم رخ می‌نمایاند. البته دلیل آن نوشتن رساله قوق الذ کر نبود. بلکه 
علت آن را بايد در دو موضوع یافت. یکی زد و بندهای داحلی دربار که طبعاً به برکشیدن و یا 
سقوط هواداران و وابستگان این یا آن منجرميشد و دوم که اهمیت بیشتری هم دارد» جاه‌طلبی 
ملکم است. ملکم با مقایسه خود و دیگر دولتمردان احساس میکرد که نه‌تنها چیزی کم ندارد 
که یک سر و گردن هم پیشتر است. و لزومی نمی‌دید که همواره عنصر و نیروی درجۀ دوم 
شناخته شود. ملکم در این راه جسورانه از تهدید و تخویف دیگران و افشای اسرار هم دریغ 
نداشت و چه اثتلافها و یا گستنهائی که پیش نیامد. البته ملکم در مجموع در تمامی طول 
حیات خود سعی داشت که مقام سلطنت را بطور مستقیم مورد هجوم قرار ندهد. این تلاش ملکم 
در تمامی اوقات مثمرڈمر نبود. اول سعایت اغیار و بدخواهان بخصوص امین السلطات» صدراعظم 
وقت وپیش از آنکه در اواخر عس او و ملکم به مُحسنات هم پی بیرند» ذهن شاه را نسبت به 
ملکم مشوب می ساخحت و دوم به جهت فعالیتهای خود ملکم وعدم اطاعت وی از دولت علیّه و 
اقداماتی که منافع مادی ملکم را در نقطة مقایل حیثیت وشأن دولت قرار میداد» هم چون جریان 
«لا تاری» که ملکم در نهایت سود خود را بر دیگر مسائل ترجیح داد. 

ملکم در راستای نامهربانی زعمای وقت تاگزیر به اقامت (تیعید) در بفداد شد وسپس به 
اسلامبول منتقل شد. در دوران اقامت در بنداد مطالبی پیراموت روابط ملکم با طرفداران فرقة 
«بابیه» در اقواه افتاده بود. ملکم در اسلامپول با پادرمیانی دوستانش در تهران و اسلامیول بار 
دیگر به مشاغل دولتی با زگشت ومستشار سفارت گردید. در این مرحله اززندگی» ملکم تابعیت 
دولت عثمانی را هم پذیرفت و ظاهراً دلیل آن را باید در ادعای ملکم برای نصب به سفارت ایران 
در لندن» مخالفت وزارت خارحةً ایران و تهدید ملکم به افشای اسرار دولتی و این تمهید که در 
نهایت لازم است تکیه گاهی برای خود بیابد حست. 

در دوران اقامت در اسلامبول» ملکم به «اصلاح خط» روی آورد و اين «اصلاح» راهقدمة 
رستگاری ايران مفروض داشت (۱۸7۸). البته در رابطه با «اصلاح خط» و اینکه اصلاح 
«عط » راهگشای ترقی و تعالی ایران است» باید از میرزا فتحعلی آخوندزاده یاد کرد که گوی 
سبقت را نسیت به ملکم در این باره ربوده بود. ميان این دو مکاتبات و هم چنین ملاقاتی هم در 
سالهای بعد در تقلیس روی داد. محتوای مکاتات ملکم و آخویدزاده درستایش یکدیگر و لزوم 
اصلاح خط دور میزند البته ملکم» موضعی برتر از آحوندزاده داشت و آخوندزاده» با احترام وی را 
«روح القدس» مینامید . 

هحرت ملکم در اسلامبول و دوری از قدرت مرکزی چندان تپائید. میرزا حسین خان سفیر 
ایران در اسلامبول بسال ۱۸۷۱ به تهران دعوت و صدراعظم گردید. لاجرم ملکم هم که با وی 
روابط حسته داشت به تهران مرا خوانده شد, مشاور مخصوص گردید. در مسیر راه تهران بود که 
ملکم در تفلیس آخوندزاده را ملاقات کرد و وی از ملکم خواست که از موقعیت خود برای 
«اصلاح خط » سود حوید و ایضاً تابعیت امپراطوری عثمانی را هم احتياطاً نگاه دارد. 
گفتگوهای ملکم و آخوندزاده از سوی این دومی ثبت شده است که طی آن ملکم مطالبی را 
پیرامون دین می‌گوید که مؤید تحلیل قبلی ما پیرامون نوع برداشت ملکم در رابط با ادبیان و 


بخصوص اسلام است» ملکم بنا به نقل آخوندزاده» عقل و خرد را جای وحی و شرع گذارده و 
بخاطر ققدان علوم درشرق پذیرشهای ماوراء الطبیعه و اخلاقیات یک ضرورت شمرده شده ابت 

ملکم در مقام مشاور مخصوص به امر «اصلاح خط » آنگونه که آخوندزاده که متعصبی 
پرشور بود اهتمام نورزید و بجای آن موفق شد که در آستانة سفر اول ناصرالدینشاه به فرنگ» 
سقارت لندن را از ان خود سازد. درمقام سفارت لندن وبا توحه یه خوش امدن شاه از سفر خودء 
ستاره ملکم هم در سفارت درخشیدن گرفت. ملکم در این مرحله از هواداران واگذاری امتیازات 
باز رگانی به اتباع خارجی بود. رسالة «اصول تمدن» از رسالات ملکم بیانگر این هواخواهی 

ملکم نه‌تنهانظراً از امتیازات بازرگانی حمایت میکرد که عملاً هم در وساطت و دلالی 
امتیاز بارون ژولیوس دورویتر نقش داشت. ملکم بعدها در روزنامة قانون» اعطای امتیازات 
بازرگانی را حیانت قلمداد کرد. 

ملکم در هنگام سفارت بلندمدت خود در لندن اقدام به واگذاری امتیاز «لاتاری» کرد. 
مسئله لاتاری و سودجونی ملکم و ترتیب پیچیده‌ای که ملکم برای کلاهیرداری خود داده بود 
اظهر من الشمس است و میتوان عزل ملکم از سفارت لندن را ازجمله عواقب آن برشمرد. در این 
مرحله است که ملکم اقدام به تأسیس روزنامة «قانون» وبه باد حمله گرفتن امین السلطان نمود. 

در مورد قانون در سطور بعد صحبت خواهد شد. در اینجا برای بستن پروندة ملکم وزندگینامة 
سیاسی وی لازم است اشاره شود که روزنامة قانون برخلاف تصور ملکم موجب خشم و نگرانی 
بیشتر ناصرالدینشاه گردید وتا مرگ شاه ملکم دیگر نتوانست که موقعیت سیاسی مناسبی بیاید. 
تنها پس از مرگ ناصرالدینشاه و به تخت نشستن مظفرالدینشاه است که روابط امین السلطان که 
بار دیگر به صدارت منصوب شده بود با ملکم رو به گرمی نهاد و ملکم به سفارت یران در رم 
اعزام شد (۱۸۹۹). در این دوران ملکم به نشر «قانون» پایان داد. ملکم همزمان با نشر قانون 
اقدام به تشکیل «مجمع ادمیت» کرد. «مجمع آدمیت» در بطن خود مدعی شکل متکامل تر 
فراماسونری و درب ر گیرندۀ آنچه که فشرده و عصارة ادیان و دست‌آوردهای بشری در روابط 
اجتماعی و اندیشه بشمار میرفت» بود. در بعضی از شماره‌های «قانون» به «مجمع ادمیت» 
اشاره شده بود. مجمع آدمیت در ۱۸۹5 سال فوت تاصرالدینشاه و تاحگذاری شاه جدید بدستور 
ملکم متحل شد و جای خود را در ايرا به «جامع آدمیت» داد. که موسس آت» عباسقلی خان 
قزوینی, نظارت و سر پرستی ملکم را بر آن پذیرفته بود. دهة آخرعمر ملکم یعنی از پایان انتشار 
قانون در ۱۸۹۸ و انتصاب به سفارت رم تا مرگ وی در سال ۸۹۰۸ ایران شاهد وقایع قبل از 
مشروطه انقلاب مشروطه و شکستهای وارده بر مشروطه بود. ملکم کمی پس از به توپ بستن 
مجلس از سوی محمدعلی شاه که در «جامع آدمیت» هم عضویت یافته بود و بدیتوسیله 
آرزوهای دور و درازی را در دل موسسین «جامع» وملکم دامن زده بود» در سویس درگذشت. 
بنا به وصیت ملکم جسدش سوزانیده شد. 

ملکم در سالهای حیات سیاسی خود از ارتباط و تماس با نیروهای متضاد ابا نداشت. 
درحالیکه با برعی از اصلاح گران و مشروطه خواهان آشنائی داشت وبا آنها مراودات تزدیکی 
برقرار کرده بود از تماس و مکاتبه با کسانی چون ناصرالدینشاه و پسرانش مظفرالدینشاه وحاکم 
خونریز و سفاک اصفهان» تال السلطان خودداری تمی‌نمود و ایضاً با امین السلطات که دوره‌ای 
از قهر و آشتی را با یکدیگرطی کردند. ارتباط ملکم با مقامات عالیه و مراجع تصمیم گیری چون 
شا صدراعظم» وزراء ... بیش از آنکه تاشی از امید وی به اصلاح حال آنان باشد به 
مال اندیشی ملکم در احراز موقعیت مناسب برمی‌گشت. در بهترین حالت باید گفت که ملکم به 
هیچ عنوان یک مصلح مردمی نبود. 


روزنامة قانون 


اولین شمارة روزنامة قانون در رجب ۱۳۰۷ هرق برایر با فوریه ۱۸۹۰ منتشر شد. آخرین 
شمارة روزنامة قانون که شمارة ۱ بود در ۱۸۹۸ به چاپ و نشر سپرده شد. این تاریخ دوسال 
پس از فوت تاصرالدینشاه و ۱۰سال قبل از مرگ ملکم و مهمتر از همه ۸ سال پیش از اتقلاب 
مشروطه است. + شمارۀ اول قانون دارای تاریخ است که بترتیب از رجب ۱۳۰۷ تا ذیحجه 
۷ را دربر می‌گیرد. ازشمارة ۷ قانون بطور نامنظم منتشر شد و از حالت ماهانه درآمد و فاقد 
تاریخ گردید. 
ملکم‌خان در جائی» تصریح می‌کند که در مجموع» چهل. پنجاه نمره جریدة قانون را 
انتشار داده است. کامل‌ترین مجموعه از این روزنامه, همان مجموعه ادوارد براون است که 
آخرین شماره موجود در آنء نمرژ 4۱ قانون می‌باشد. با توجه به آنکه در هیچ مجموعه‌ای, 
شماره‌های بعد از 4۱ موجود نیست. بتابراین بتظر می رسد که آخرین شماره از روزنامه مورد 
بحث» همان ثمره ٤١‏ است وبا این شماره انتشار روزنامة قانون توقف یافته است. مجموعة 
ادوارد براون» یکبار در ایران» به همت خانم ناطق منتشر گردید . در این محموعه شماره‌های 
۰ ۰۲۱ ۰۳۲ ۲۳ موجود نیست. در چاپی که هم اکنوت دراختیار علاقمندان قرار می‌گیرد 
اساس را همان مجموعه براون قرار داده‌ایم» اما چون مجموعة دیگری نیز دراختیار داشتيم که 
خوشبختانه شماره ۳۰ قانون در آن وجود داشت» این شماره را بیز به مجموعه موجود اقزوده و به 
انتشار آن میادرت ورزیدیم,۱ 
قیمت روزنامه در ابتدا یک ليره اعلام شد که بعداً ازشمارۀ دهم ویازدهم به «فهم کافی» و 
شمار؛ دوازدهم بکذره غیرت و سپس باز به «فهم کافی» مبدل شد. درشمارة بیستم به «شرط 
آدمیت» وبار دیگر در شماره بيست و سوم «فهه کافی» قیمت اشتراک اعلام شد. شمارة 
بیست و چهارم «شرط آدمیت» و شمار؛ُ بیست وپنجم یک تومان و در شمارةٌسی و چهار «یک 
ذره شعور» مابه آزای روزنامه قلمداد شد. روزنامه به طرق مختلف برای اعیان و دست اندرکاران 
سیاست و اصلاح ارسال میشد و ظاهراً توزیع آن مجانی و همت عالی بوده است. محل انتشار 
جریده در «لندن» بود ولی از شمارة هفتم محل انتشار از صفحه روزنامه محوشد و درپاسخ به 
سوال «حریده قانون را چرا در خارج انتشار میدهند» آورده شده «به جهت اینکه حرف حق در 
خاک ایران ممنوع است» . 
در شمارة ۱۲ نام ملکم در صفحة اول بطور درشت چاپ شده است کاری که نه درقبل ونه 
در بعد تکرار نشد. 
ار همکاران «قانون میتوان میرزا آقاخان کرمانی و سید حمال الدین اسدآبادی را نام برد که 
درشمارة هیجدهم خبر ورود وی به لندن به جاپ رسید. 
گفته شد که ملکم نخستین شمارهٌ «قانون» را در غر رجب ۱۳۰۷ برابر با فوریه ۱۸۹۰ 
منتشر کرد. ذیل عنوان کلّی قانون شعار «اتقاق» عدالت, ترفی» نگاشته شده بود که در تمامی 
شماره‌های قانون پابرجای باقی ماند. در شمارة اول قانون. ملکم به «قدرت روزنامه حیات» 
اشاره کرده و از زبان آزادیخواهان و مصلحان مدعی میشود که «به جهت نجات و ترقی خلق 
آیران هتر از یک روزنامة آزاد هیچ اسباب نمی‌توان تصوّر کرد». محتوای روزنامة قانون وعشی 
عملی ملکم بار دیگر یادآور جدائی «اندیشه» و «عمل» در تاریخ سیاسی ایران‌زمین است. 
ج سس 
۱ در مجموعه براوت» قسمتی از نمره ۳۰ قاتوت يدون مشخصات بالای روزنامه وتحت عنوان حجت آمده است که 


در حقیقت» قسمتی از نمره ۳۰ قانون است ونه تمام آن. 


معدود کسان را مبتوان یافت هم جون ی تن از ترک نظامیه بغداد و سیر و 
سلوک دساله اش که میان نظریه وعمل حتی الامکان تطابق و هم خوانی بوحود آورده باشد. 
ایران مهد پیامهای عدالت» آزادی» ترقی» حقیقت و... بوده است بدون آنکه اندکی از این 
پیامها به جامة عمل و در شکل بتیاد و نظام‌های سیاسی, اجتماعی» اقتصادی, متحقق شده 
باشد. فقدان ارتباط میان نظریه وعمل حزو معضلات و مشکلات پيشينة تاریخی ما است. دلیل 
این فقد را بايد در دو موضوع یافت. ابتدا بی‌اعتقادی قانلین و گویند گان و بی‌ستی بودن لقظ 
است. اتخاذ مواضع رادیکال و ترقیخواه بیش از اینکه از روی باور و هم خوانی کردار و پندار 
باشد» هم چون حربه ای برای از پای افکندن رقیب و دنیا و تثبیت و به کردن وضعیت سیاسی » 
احتماعی, اقتصادی خود است. این نکته ای است که در آثار بسیاری ازسیّاحان و مستشرقین به 
آن اشاره شده است . 
از برون جون گور کافرپر حلل از درون قهر خدای عزوخل 

موضوع دوم در توجیه فقد ارتباط میان نظریه و عمل, عدم میانجی و واسطه‌هائی است که 
بتواند آرمان را نه عمل بدل سازد ویا عمل را در سطح آرمان ارتقاء دهد. نبود این میانحیهای 
فکری وعملی سرنوشت ما را بگونه ای رقم زده است که در یکسو و الا ترین مظاهر انديشه در افق 
دور و غیرقابل دسترس و تمتبات جاودانه را ميتوان دید و در دیگر سی و در نقطة مقابل یک 
زندگی و رفتار اجتماعی» سیاسی» اقتصادی بدون ارتباط ویا کم بهره از آن آرمانها و حواستها 
قرار دارد. 

اما وع ملکم و «قانون» در این میانه کدام است. اول: قبلا اشاره شد که ملکم چون 
بسیاری دیگر از دولتمردان و سیاسیون ایران در گذشته» آمیزهای از فراست و خودخواهی بود. 
این شاید برداشت درستی نباشد که آدمیان و مدعیان اصلاح و ترقی را یکسره خالی. از نیّات 
۰ خیرخواهانه برشمرد. و همه چیز را به یک بازی و دغلی نسبت دهیم آدمیان 
همانگونه که دارای شور و شهوت و اغراضی نفسانی هستند واجد خوییها و خیرخواهیها نیز 
می‌باشند» نکته مهم رابطه ای است که ميان این دو جزء برقرار میشود و اينکه کدام بر دیگری 
ارححیت دارد. ظاهرا ملکم دارای آرمان و اندیشه‌های هرچند نامنظم و غیرمسجم ولی 
برخوردار از ترفیخواهی بود ولی محرک اصلی وی در تعیین رفتار سیاسی. این سائقه و خواست 
نبوده است. روزنامة قانون در دست ملکم برای به زانودرانداعتن هر کسی که میخواست بود. 

ملکم در شماره‌های قانون لبۀ تیز حمله را متوجة امین السلطان, صدراعظم وقت و پاره‌ای از 
رجال و وزرای دیگر ساخته بود و سعی داشت که حتی الامکان شاه را مصون از حملات خود 
بدارد. در همان شمارة اول متذ کر میشود که اگرشاه «مثل بعضی سلاطین سابق» منکر ودشمن 
«قانون» ميشد ما نیز باقتضای آئین شاء‌پرستی اسم قانون را بزبان نمی‌آوردیم ولیکن با نهایست 
وحد مشاهده می‌کنيم که این اوقات پادشاه ما مصرتر از هر حکیم و مجدتر از هر رعیت هواخواه و 
داوطلب. قانون شده است». 

بدیهی است که امین السلطان و طرفهای قانون, به نوبۀ خود دست از تحریکات در نزد شاه و 
دربار برنمی‌داشتند و ظاهراً موفق شدند که نظر حشم ملوکانه را علیرغم تشبثات «قانون» متوحه 
ملکم و روزنامه اش گردانند و در این زمیته بگیر و بیندهائی برای جلوگیری از ورود ونشر روزنامه 
در محافل ایران بعمل آمد که خود داستان جداگانه ای است. 

ملکم با شم خاص خود سعی داشت که در صفحات قانون میان اعضاء هیت حاکمه تفرقه 
بوحود آورد و با گفتن اينکه جرا فلان وزیر مخضوب شد و یا مواحب فلان سرتیپ قطع شد و یا 
فلات مجتهد به چه جهت اعراج شد» نظر مساعد این افراد را به سمت حود حلب کند. در بعضی 


از شماره‌ها نامه‌هائی بی‌اسم و ادعا شده از سوی مأمورین دولت» کسانیکه مورد غضب واقع 
شده‌اند و یا خواستاران آزادی و ترقی جاپ گردید. در مجموع مطالب قانون تحلیلی و 
تحریک کننده بوده و کمتر به مسائل خبری اهتمام داشت. ملکم در کتار سعی بر متمایل 
گرداندن شاه نسبت به خود و یا دست کم بی‌طرف گردانیدن او تلاش میکرد که از 
موضع گیری منفی علما و مجتهدین هم ممانعت به‌عمل آورد. در نمرة ششم روزنامة قانون در 
ابتدای دی ححه ۷ می‌تویسد «بعضی ها چنان تصور می‌کنند که ما میخواهيم بوامطة اين 
جریده در ایران قوانین تازه نشر بدهیم . این تصور بکلی غلط است. مقصود و احتیاج ما به 
هیچ وجه این نیست که از یرای خلق ايران قوانین تازه احتراع نمانیم. آن قوانین و آن اصولی که 
خدا و پیغمیر و حکما به علمای اسلام یاد داده‌اند همه را خیلی صحیح و کافی میدانیم. ولیکن 
چون این اوقاع هیچ یک از آن اصول را در هیچ یک از حرکات دولت ما جاری نمی‌بينيم ... 
باقتضای وظيفة مقدسة آدمیت برعهدة خود واجب ساخته‌ايم که عقلای ایران را بر سر این مستله 
نظم ارات با با هم متفق نمائیم». 

دوم: در رابطه با مسئله فقد میانجی میان آرمان و نظریه ازیکسووعمل و رفتار اجتماعی, 
سیاسی از سوی دیگر باید اذعان داشت که قانون سعی میکرد که با تکیه بر ایجاد نهادها و 
ساختارهای مناسب اجرائی» قانونی , قضائیه» گامهایی را در این راه بردارد. تأکید بر قانون که 
بطور مکرّر در صفحات و شماره‌های روزنامه و کم و بیش بطور یکسان آورده شده میتواند به پر 
کردن خلاء یاد شده کمک رساند. چیزی که است «قانون‌خواهی» شعاری کلّی بود و کمتربه 
صورت میانجی های لازم ظهور و بروز داشت. و بنظر میرسد که روزنامة قانون تحت تأثیرات 
سیاسی و اهدافی که موحد آن بود» و بنا بر سیاق فکری ملکم امکان آت را نیافت که محموعه‌ای 
منسجم ومرتبط را ارائه نماید. فرضاً یکی از تناقضهای موجود این بود که هم به تقش قدرقدرتی 
شاه توجه داشت و هم خواهان برقراری و تنظیم روابط به شکل قانونی آت بود. 

به عبارت دیگر روزنامة «قانون» یک روزنامةٌ ایدئولوژیکی نبود بلکه بیشتر یک جریدة 
تبلیغاتی سیاسی بود که به جداسازی نیروهای دوست و دشمن و تأثیراتی که بر مراجع قدرت و 
بحصوص شاه داشت» اهتمام فراوان می ور زید. 

در قانون بعضی شماره‌ها تصریحاً و در برخی دیگر تلویحا به مجمع آدمیت و اصول آدمیت 
توجه شده بود و از این سازمان که جانشین فراموشخانة اولية ملکم شده بود هم بعنوان یک ارگان 
تماس و ارتباط و توزیع روزنامه و هم هسته‌های اولیه برای سازماندهی جامعه و الگوهای عملی 
استفاده میشد. از شمارةٌ یاردهم به بعد «ادمیت» و «قواعد ادمیت» جای خاصی را در صفحات 
روزنامه به خود اختصاص میدهد. در همین شماره اولین تعلیم و اعتقاد «مجمع آدمیت» اینگونه 
آمده است «ما به شخص پادشاه بجز ارادت و دولتخواهی هیچ عرضی نداریم. شکایت ما از 
افتشاش اوضاع و ازعدم کقایت وزراست». اين تعلیم نسخة المتنی همان جیزی است که 
ملکم در شمارة اول نگاشته بود. قبل از شمارة یازدهم» هم به الفاظ آدمیت و اشاراتی پیرامون 
این مجمع برميخوريم. 


وا ون 


اتفاق . عدالست . ترّتی . 


نمرد* اول 
عرد" رجب ۱۳۰۷ 


کعل, صدور این جر ید۷ ۳ 


دنترخانه» کمپانی انطباعات. |یست اشرات سالیانه 


شرتی در کوچ لومبارد نمره" ۲۵ در لندن . 


یک لیرد انکلیس 
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چچ اس 
اللهم بدأنا باسمت العظیم . بعد ااتکال علی عونت 
الگريم . بنشر صعيفة " القانون" قانونا" لعبادکت 
المومنینن . ودستورا" بهتدي باسوله خير المهتدین . 
نارشدنا وایاهم الى صراط الرشاد المستقیم . وانر 
عقولنا بنبراس العلم السلیم . لنسلككث في منهاپ العدل 
والستقامه . وحظی بخاتمة اسالعین يوم التيامه . 


جمگثیر ازخلن‌ایران به چندین سیب خودرا 
از وطن ماءلوف بیرون کشیده در ممالک خارجه 
متفرق شده اند . در میان این مباجرین متغرته 
اں اشخغاص, باشعور که تر تی خارجه را با اوضاع 
ایران تطبیق میکنند سالها در اي فکر بودند که ایا 
بچه تدییر می‌توان بان بزچاره‌کان که در ایران کرفتار 
مانده آند جزئی آمدادی بسانند . پس از تقاحص و 
تفکرزیاد برایں عتیده متفق‌شدند که مجیة جات 
وترقی خلن ایران بهتر از یک روزنامه" ازاد هیچ 
اسباب ذمی‌توان تور کرد . 
+ 

ان چند نفر اشخاص و‌پرست که معنی و 
تدرت, روزنامه جات را درست نهمیده اتد در این 
چهار بچ سال بیکت عزم مردانه افتادند باطراف دنیا 
و بهر وسیله چه باصرار چه بالتماس و چه بگدائی 
وارباب کرم و طالبان ترتی 


اعانتہایواعر جمع نمودند و بعون‌الیی ایس روزها 


از دولتخواهان ایران 


یکت کمپانی معتبری تریب دادند بای عزمء مبارک 


که از اطراف ایراں بقدری که بتوانند روزنامه‌جات 
و کتاچپای‌منید انتشار بدهند که از اى جمله 
یکی همین جریده تانوی است . 


ایران مملر است از نعمات خداداد . 
چیزی که همه این نعمات را باطل کذاشته نبودن 
تانوی است . 
دچک در ایراں ماک هچ چیز نیست زیرگه 
قانوں نیست . 
حاکم تعیین میکنیم بدو تانوں - سرتیپ معزول 
میکنیم بدون قانوی ۰ حقوق دولت را میفروشیم 
بدون تانون . بندکان خدا را حبس میگنیم بدون 
تانون . خزانه می بخشیم بدون قانون . شکم پاره 
میکنیم بدون تانون . 

در هند در پارپس در تفلیس در مصر در 
اسلامبول حتی در میان ترکمن هرکس میداند که 
حقو 


در ایران احدی نیست که بداند تقصیر جیست 


و وظایف او جیستا . 


و خدست کدام . 

نلان جد را چه تاتون اخراي کردند . 
مواجب نلان سرتیپ را بچ تانوی قطح نمودند . 
فلان وزیر بکدام قانوی مقضوب شد . 

ذان سنیه مچه تانور خلعت دوشید . 

هيي امير و هيي شاهڙاده نیست که از شرط 
زندکی خود بقدر خلامان سفرای خارجه اطمینان 


داشته باشد . 


۲ تانون . 


عست ره را اس رس 


حتی" برادران و پسرهای پادشاه نمیدانند فدا 
صم_بعرای,عرب متفی, خواهند شد یا بماک, 
روس فرار خواهند کرد . 
» 
واف است که حرف ما در اینجا بر عدالت, 
شقصر یاد‌شاد نبست . 
کل‌ایران شبادت میدهد که عادل‌تر و ریوف‌تر 
از امروز پادشاهی نداشته‌ايم ۰ "ما عدالت 
شخص, پادشاد بدون, قوانینء حسته و بدون 
دپواخانهای منتظم در میاں این دریای مظالم 
یغریاد. کدام بزچاره خواهد رسید ‏ 
# 
تاربخ دنیا محیرت ثبت کرده است که در 
این چھل ساله سلطنت هنوز در ایراں یکت کلمه 


تانون وضع نشده است . 


در ملکث, انوشیروان با همه" ترتیات دنیا و 
پاهمه کمالات, دولمت پروره وزرای ما امروز دار" 
جمیح امور ایران عبارنست از دلخواد, روسا . 


درملکی که هبچکس ماذون نباشد لفظ تانون 
و اسم حقوق بزیان بیاورد در ملکی که مال و 
جان و ناموس و تمام زندکی خلق موقوف به 
اوی روا باشد. دریلکی که هر جامل, 
تاجیب بنواند بر مسندہ وزرارت خود را مالک 
رتاب, کل, ملت قرار بدهد در آن ملت همت 
ملوکانه و عدالت ظل‌اللبی چه معنی خواهد 


داشت . 


مطلب,اصلی و فریاد خاق ایراں اینست که 
عدالت پاید حئما* میتی بر قانون باشد و ما در 
یران هنوز هچ تانون نداریم و از این تال" ما 
متصود. بییچوجه این نیست که یعنی در ايران 
تانون خوب نوشته نشده است . 
کتب ما و سین علمای‌ما "پراست از قوانیی» خوب . 
حرف در .اجرای انپاست . 
» 
قوانین خوب در این چندهزار سال بواسطده 
انبیاً و حکما بشرو, کامل نوشته شده و الن به 


ترئیب, عب جمعح و حاضرند .. و اسول» اکمل, 
توانی را درشرع اسلام بل آنتاب در پیش روی 
خود موجود و روشن می بینیم . اشکال, مطلب 
پیچوجه .در انعخاب قوانیی نیست . 

اسل مسئله در اینست که توانین, خوب خواد 
آسمانی خواد عقلی ار هرجا که انتخاب و هر 
زبان که چاپ نمائیم و کتاخانهای خود را هر 
تدر از اي توانیس پر بکنیم معال است که خود 


پس اکر قانوں ميخواهيم قبل از اتدام بکار 
باید از عقل و همت خود بپزسیم که بعد .از 
اناخاب تانون چه‌بایدکرد که آن‌تانون جرا بشود . 
در این مسئله" بزرک حرنیای تازه خیلی خواهیم 


داشت . 


یکی از حرنهای تازو" ما اینست که ترقی دنیا 
پس از هزار تسم امتکان ازبرای اجرای توانین بضی 
تدابیرر مخصوص اختراع کرده که ما اهل,ایران تا 
آمروز ازمعانی و اثر آن یکلی ییخبر بوده ایم . 


علما و عقللی ايران همه وقت از قوانین حسنه 
اطاع داشته‌اند . نقص کار این بوده که هرکز ندانسته 
آند از برای اجرای قوانین چه تدبیرو چه راه باید پیش 
کرت . هنوز برایی اعتقاد هستند که اجرای توانین کار 


"وزراست میکویند ما قوانیی خوب درسیته" 
خود حاضر داریم اماچه‌کنيم که وزرا ”جرا 
تمیدارند . 


ای عاتل, مکرم - آن وزرا که طالب و تادر اجرای 
قانون میشوند انها در این نوع شورهزارها بعمل 
نمیایند . پساراین انعظارها حال دیگر قبیم خوادد 
بود که ما و شما باز تکلیف,خود را ماحصر باین 
قرار بدهیم که قوانین خوب پیدا نمائیم . بعد از این 
باید تکلیف, دولعغواهی و وظیفهء انسانیت, ما این 
باشد که سعی نمائیم بفهمیم چه بايد کرد که قوانین: 
خوب درایران ”جرا بشوند . 
چ 


قائون . ۳ 


س 


مسو سس این جر ید" تانون شده‌ايم بردشت 
دولت‌برستي خود حتم کرده ايم که از روی. علوم 
و سرمشتهای دنیا بقدری که درقوه ما باشد .خلقء 
یران یاد و نشان بدهیم که از براي اجرای قوانین 
چه نوع همنٹ و چه قسم مساعی باید بکار بیرند . 


اکر اعلاحصرت اتدس شاهنشاهی معل بعضی 
سلاطینء سابق منکر و دشمن, تانون میشد ما نیز 
باقتضای آئییی شاپرستی اسم تانون ر بزیار نمی آرردیم 
ولیک بانهایت وجه مشاهده میکنیم که این اونات 
پادء‌شاهما "مصرتر از هر حکیمو جدتر از هر رعیت 
هواخواه و داوطلب, تابون شده است 
موانق اخبار طبران این رو زها در آستان همایون ,جز 
تمتجید, تانون و تاکید برلزومء تانون حرف دیکر نبوده 
است ۰ 


آزیرای شاهد ایں معنی بعصی مضامیتی که برس 
همین مسئله* تانین در جلس وزرا بزبان مباروث 
جاری شده و یکی از دوستان ما از طهران فرستاده است 
معش روشنائی تلوب اهل, ترقی در ایتجا با هزار 
لساں, تشکر چاپ می‌نمائیم . 


پس از شرح امنیت و آبادی فرنکستان اینطور 
فرموده اند . 


همد ایں ترتیات و آسایش, نایر ملل از میامن 
استقرار قوانیی است . 
در نظرما مثل, آفتاب روشن شده است که بدرن 
تانو نه ازیرای سلاطیی امنیت خواهد برد و ذه 
ازبرای ملت آسایش . 


تحال کردش جمیح امور ایں دولت بسه باراو" 
شغصی ما و اغلب موتوف بمیل واغراض وزرا بود . 
مناصب دیوان و حقوق مات همه توی در هم . کلء 
صنوف نوکر و رعیت در زندکی خود ماکیر ۰ هي 
عملی در دولث ما نیست که مبنی برتانون باشد . 


بی تانونی دولت و اغرااف و عدم کنایت بزرکان 
وضع این دولت و بتای این سلطتت را موجب 


حیرت و اسباب ترحم دنیاً ساخته است ۳ 
هذا تلا" و توب" مصمم شده ایم که سیل همه این 
مصایب را بسد قوانین دفع نمائیم . 


جمیع حرکات دولت بعداز این بايد مبنی بر 
تانوں باشد . 
عزل و نصب عمال باید موافق تانون .حصیل مالیات 
موافق تانون . عاکمات موانق‌تانور . حبس موانق 
تانون . جزا موافق‌تانون . مصارف دولت موانق‌تانون . 
حکمرانیسلطنت موانن‌تانوی . سختی و عدالت 
فرمایش واطاعت همه بايد محکم تانون باشد . 


ولیگں باید ایس حقیقت بزرک را هم خوب 
ملتفت بشوید که استقرارء تانوں فقط باراده" پادشاه 
میسر خواهد بود . 
تا وزرا و عقلا بلکه تا عموم خلی یک ملک طالب 
قانوں نباشنه وضع تانوں در ان ملک یکث واقعه* 
موقتی و عوض اینگه یکت درخت برومند باشد یک 
گیاه بی‌ريشه خواهد بود . 


واين فقره را هم باید بخاق ایران درست حالی 
نمائید که ایں دولت تنبا مال من‌نیست مال, همه" 
ماست . اکرشما درپند تانون نباشید و اکر خلق ایران 
از ما تانوی خواهند همت ما و دلسوزی دیکران 
از برای رناه شما چه حاصلی خواهد داشت . 


نظم دولت باید باتفای خلق باشد و شما معنی 
اتفای را بکلی فراموش کرده اید . 


مایه کلی‌اغتشاش دولت ما از عدم اتناق شماست . 
اکر واقعا" نظم و تانون میخواهید باید ازروی جد در 
طلب قانون باهم متفق و یکدل بشوید . و اینبم کال 
خخوادد بود که فقط شما چند نفر با هم اتناق نمائیه 
باید اچه تدرت و تدبیر دارید بکار بريد که عموم 
اهل ایران طالب اتفاق و معرک و حامی تانون باشند . 


باید »چتهدین و علما و ارپاب تلم و اصعایبه 
کلم نواید تانوی و لزوم اتفاق را در مدارس و برمتابر 
و برسرکوچه و بازار شب و روز کوش‌زد خلق ایران 
بسازند . 


۳ تانو 


باید ایرای را طوری مملو مدای تانوں نمائبد که 
کل صنوف مردم "ملا و تاجر سرتیپ و سرباز شاهزاده 
و رعیت در طلب تانرن هم‌رای و همزبان و همدست 
بشوند . بالا تر ازایتھا باید معتی قانون را در قلب 
مردم چدان جایگیر بسارید که ازبرای تحصیل و 
تانون هچ نوع نداکاری حتی چان خودرا متایقه 
نکنند . 


رادء نظم و شرط احیای دولت اینست که وس ار سیره 


اوضاع سایر دول و بعداز پاعیاه مال جربه بشما وخلق 
ایران اعلام می‌تمائيم . 


اکر واتعا" طالب حفظ دولت خود هستید قبل از همه 
چیز در طلب تاتون و در تدبیر اتفاق باشید" . 


این فرمایشات ملکوتی‌سمات را یقیں فرشتکان 
اسلام خط طلا بر در و دیوار مساجد ما خواهند 


ذوشت ۰ 


پرتو و فیوض ایں فرمایشات شاهنشاهی جاده" 


تکالیف مارا بطوری صاف و روشن میسازد که بعد از 


این طی مراحل آدمیت ار برای ارباب غبرت یک 


عيش روح پرور خواهد برد . 


بعد آزاین آن عقولی که از اتوار ». فت شعاعی 
دیده اند وان قلوبی که‌ببمت و ترحم سرشته شده 
اند چه اشکالی خوادند داشت که خلق ایران را ۱ 
این خواب نکیت بیدار نمایند . 


ا از سفرای‌دول, محابه بی‌نبایت ممنون 
هستیم که »عسنات و وجوبقوانین را بدولت‌ما 
حالی گردند . 

آن‌دقرا که دوست آدمیت و حتیته" دولاواه 
ایران هستنف انشاء‌الله باز هم د رهرموقع خاطر نشان 
ازتیایدولت,ما خواهند کرد که بعداز زاین بتای دول 
ممکن عخواهد برد مگربر اساس, قوانین, عدلیه . 


ما ذمی کرگیم قانون, پاریس یا قانون,روس یا 
تانوںے هندرا میعخواهیم . 


۱ 
ه 


اسول, توانیی, خوب همه‌جا یکی است و اصول 
بیترین قوانین همان‌است که شریعت خدا بما یاد 
میدهد . اما ۰ اجرای این اسول عجدی ضرر و ستم 
دیده‌ایم وا 


که 


5 ن بطوری معتاج و تشنه" تانون هستیم 
راضی شده‌ايم بهر قانون اگرچه تانون "ترکس باشد 
زیرا که پست ترین, قوانین ببتر از بی‌تانونی است . 


سال‌گذشته یعنی سنه ۱۸۸۹ عیسری ازخاک 
فرانسه موافق حسابهای‌کمرکها مبلغ هزاروس‌ودو 
کرور تومان امتعه‌خارج حمل‌شده . 
وازقرار حساب, گمرکھای داخله و خارجه از مالک 
آیران‌سالی نط پانزده کرو رتومان مال بخار مبرود . 


ممالکت ایران خیلیوسیع تر . خاکت‌ایران خیلی 
حاصل‌خیز . خلل‌ایران خیلی‌باهرش ۰ خیلی‌کارکن . 
پس‌چرا از استعداد ملکت واز هنرهای‌ذاتی خود باین 
درجه کمتر ازدیگران منقعت میبرند . 
سببش اینست که در سایر ممااک تانون مجراست و 


در ایران هنوز لفظ تانوں معمول نیست . 


یکت شعص, پسبا ر معترم که می‌توان ی کفت 
مملو دولعنواهی است ازایران می‌نویسد . 

آزآین درلت علي“ چندین نقرة طلب بی حرف 
دارم و دراین چند سال ار برای ابطال: طلبهای من 
هي بللئی نیست که بر سرس‌نیاو رده باشند . 

بعغی از غربا که واتف مظلوسیت" من‌هستند میگویند 

چرا نمیروی بدیواگخاند . 
تعصب داتی قبول نمیگنه که جواب بکویم کدام 
دیوانخانه . کدام تاذر ن ۰ گدام انصاف . کدا. م ازسانییت 1 
اولیای ما صد تومان ب شش میگیرند 1 نوگرهای 
خود را امیر دیراشخاته قرار میدهند و بعد بما بعد 
9 سياه مت یران 


ی 
میگویند اگر طلب و 
حقی دارید بروید به دیوا خانه . 

خدا دراین سی‌سال یمن وبچندیں هزار امثال, من 
خیلی حوصاء داد . حالا دعا می‌کنم که هم یمن و هم 
به خلق ایران یٹ تدری هم شعور و یکث خ‌الجمله 
غیرت کراست فرماید . 


نمرة دویم 


غره شعان ۱۳۶۷ 


معل, صدور این جریده در دقترخانه" کمپای انطیاعات 
شرقی در کوچه» لومبارد نمر ۳۸ در لتدن . 


تيمت اشتراک سالبانه 


یک لیره انکلیس 


خدا خلق ایران را ازبرای زندگی 11 فریده است . 


و ازبرای اینکه یف طایثه بتوانه باسودگی زندگی 


یکند بايد لامعال صاحب یک انه پاشه ۰ 
ایرای خانه ماست و تا ایں خانه نظم نداشته 
است که آسایش اهل خانه خیال 


باشد رید 


معال 


ی 


خواهد بوك . 
4 نك 


بدون هچ دلیل تازه ما همه به اشک خونبن 
اعتراف میکتیم که امروز در کرد" زمین هچ دولتی 
ثیست که بتدر دولت ایران بی نظم و پریشان و غرق 


مخ ات باشد . 


کدام تلمیست که بتواند هزاریک هرج و 4 
آدارد" Le‏ را بیان نماید 7 

اختیار کل" مصاع دوات در دست, جهال, 
تاس 
قوق ولت مر رایت میتی 
التاب م متاس دولت باز e‏ وک دالتهای د لواد 


لشگر ما رکه نیا 


ت سقرا گدائی مواجب . 
شادرادگان ما مساق ترحم گداها . 
*جنهد ین و علمای ما آر ز ومند عدالست کفار 
شهرهی ما بای تخت کنافت 
راهای ما بدتر از راهای‌حیوابات . 
* 
هچ امبری نیست که ده دفعه بیکهة مغضوب 


نشد« باشد . 


ھچ تاجری نیست که عمال دیوای او را ورشکست 
نکرده باشند . 
هچ صاحب هتری نیست که در آستاں۔ یک 
رذل_تادر گلیل نمانده باشد . 

3% 

با این همه معادن و جنگلیا و استعداد خاک و 
تابلیت خلق و تدست تاریخ وشرافت مذهب هي 
طایفه نیست که بتدر خلق اي ملک از نعمات 
طبر 


معروم و از تانله" ترقی دنیا عقب مانده 


کل شیرهای ما و حند نفر گیر بمسائی و جنك تفر 
ببودی اندر ده دفعه ممتوانند بخرند . 
در کا لی ایرای هنوز یکت کمپانی وجود ددارد . 


در کل ابران 


هنوز یکت کار خانه ساخته نشده است . 

در کل ایران هنوز یکت حابخانه نداریم ۳ 

بر روک هي شاو ریا یکت کشتی پات نمیشود ى که بیدق 

ایران داشته باشد . 

€ ایل وحشی نبست که پول 1 برزسوانی بول 
ام رات تترل کرده باشد . 

بعد ار ارچهل سال ساشت و بعد از سیر آن سرمشتنيای 
بزرگت هنوز در کل ایران یک عمارت یکت خانه یکت 


چادری تیست که اسم اترا بتوان دیواخانه گذاشت . 


یاهمه استعقای و شایستگی و خدمات حشرت 
خل الساطان | اک و مناسب و هستی ایشان را لر 


آن واحد می‌توان ی گرنت 2 


یکت شاگرد, تاطرخانه قادر است که اموال و حقوق 
هفتاه سال چاکری توام‌الد وله را بیکت اشارد 


آن هترها و صفات بزرگ و خدمات, ییاه ماله 
که امروز در سفارت اسلامبول مايه“ نکر ایران شده 
شاید در ه‌ین دقیته همه را ”عض جلانت, تدرت 
نمائی بیکگ انگشست پا زير و زیر کرده باشند . 
# 
در تاریخ, دنیا کدام افتضام چه. نوع فقر چه 
قلاکست و چه بلیه بودة که ان بر خاک ایران مستولی 


آن وجودهای با جوهرو ان عمرهای ناضل که در 
زیر رذل‌بستی این ایام نانی شده . آن ولیات 
نارنین که عصل دیوان مبدل به بیابانهای مهیب 
ماخته . 
آن جماعت باحصر که تحطیهای مصنوعی بریر, 
خاک سپرد + ۰ 
آ خانه‌رادهای عترم که غارنگران دولتی از صفحه 
آیراں برچیده . 
آن سیل‌ای اشکت که بی‌رحمی ادارة“ ما در کل 
ایران جاری ساخته کدام زبان و کدام مستوی 
می‌تواند محساب بیاورد . 

# 

این نغان و تاله عامه" ایراں و ای دریای 
مذلت که ما همه غرق آن هستیم هي سیب و هي 
منشائی ندارند مگر اینکه ما خلق ایرای هنوز معنی 
و تدرت تانون را نفهمیده آیم 2 


تانون عبارت است از اجتماع قوای احاد, یک 
تانون باید مبنی بر اصول عدالت باشد . 
اسول عدالت را خدا و حکما و عقللی, بنی ادم 
بمرور ایام مقرر و روشن فرموده‌اند . 
# 
تانون زبان و زورعدالت است . 
و ژورعدالت حاصل نمیشود مگر باتفاق عامه . 


اگر قانون و عدالت مرخواهيم باید حگما" باهم 
اتفاق تمائیم . 


درایران معنی اتفاق عامه درست معلوم نشد« 
است . 
اغلب خیال می گنند وقتی اتفاق ميکوئيم یعنی باید 
در جمییع حرکات و در جمیع خیالات باهم متفق 
پاشیم . چنن اتفای هرگزدر دنیا نبد و نمی‌توان 
از طبع بشری چنین توتعی کرد . 
اتفاقی که الان در ایران لزم داریم اینست که از 
روف یکت شعورعادی پافاق‌هم طالب تانون باشیم . 
ممکن است که بر صد مسئله* دیکر باهم تناق داشته 
باشیم و بر سر طلبہ ۔تانوں باهم اتغای نمائیم . 
و این اتفاق هي اشکالی ندارد . 
بیک ترتیب,خدوصس می تواں جمیع خیالات 
ایرات را برسراین مشثله» قانون خیلی زود جمع کرد . 
بچه ترتیب 
بیکك ترتیبی کہ شریعت خدا و عقل ادم و تاریخ 


دنیا بما یاد داده و عنقریب معنی و تدرت آن 
را مثل انتاب روشن خواهید دید . 


على المجاله یدانید که استخلاصی ایران از این 
گرداب مذالت یہی استخلامی خود شما از این 
ظلمت آسیری ممکن خواهد بود مگر باستقرار تانون . 


تانون وکیل و ضامن و حاکم و مساحفظ حقیق, 
انسانی است . 

بدون تانون هی جماعتی از ذ لت و شقاوت, 
حیوانی هرکر ات خواهد یانت . 
جمیع انبیا اچعه فرموده از برای تقویت و اجرای, 
تانون بودة . 
جمیع خرایییا و جمیح ظلمها از عدم تانوی است . 

۰» 

چرا خانه او را ية ضبظ کردند . بعاسی 
آینگه قانون تداریم ۱ 
چرا سر او را بی‌تقصیر بریدند . بعلت اینگه تانون 


نداریم . 


تانون . ۳ 


چرا ایهبه مناسب را بیکی میدهند و آنهمه 
صاحبمنصبان تابل را بیکار میگذارند . بعلت اینگه 
تانون نداریم . 
چرا رفالت,جیل را بر تیلست علم ترجيي میدهنه 
بعلت اینگه تانوں تداریم . 

# 


پس اگر شعور دارید و حق زندکی مبخواهید تانوں 


اگر صاحب دپن هستید تانر خواهید . 

اگر دربند دولت هستید . تاتوں بخراهید . 

اگر خاندشما را خراب کرده اند . قانون بخواهید . 
اگرمواجب شما را خورده اند . تائون بخواهید 
اگر نامب و حاو شما را بدیگرای فريخته اند. 
قانوں تخواهید . 

اگر سماجب عیال هستید . تانون خواهید . 
اگرماحب چیزهستید . تانوں بخواهید . 

اگر نقبر هستیه . تانون خواهید . 

اگر رحم دارید . قانوی خواهید . 

اگر ادم هستید . تانون بخواهید . 


اینقدر که از تانون میکوئيیم قانون را درکبا و چه 
نوع اشغاص باید ترتیب بدهند . 


ترتیب قوائین در ایران باید کار ”خصوص »جلس 
شورای دولت باشد . 

مجلس شورای دولت یعنی ایں مجلس در بار 
اعظم که از بتاهای عده سلطتت قاجاریه است الته 
تا امروز می‌توانست اوضاع دولت ایران را در کال 
خوبی نظم‌یدهد . ولیکن بد‌ختانه هن اسیاب 


گنعی که عموم ادارات دولت را »ختل ساخته آبن 


مرکز نظم ایران را یعنی این جلس شورای 
دولت را نیز بدتر از هه عاطل و باطل گذاشته اشت . 


اعصای مجلس ڼه اختیار حرف دارند نه تدرت 
عل . گاهی مطالب بسیار جڑئی را معض ایدکه 
برحسب, ظاهر بعضی اشغاص را مشغول کرده باشند 
میثرستند به مجلس که برسر آن مط لب حرف بزنده 
خی از اجزز برسم اطاعمت حچند کلمه حرف بی‌ربط 


میتنند . بض دیکر ساکت و ماحیر بروی هم نگاه 
میکنند و بعد از صرف ناهارو غلیان میروند بخانه که 
باتفا کل خلق ایراں مشغول دعای این اولیای 
دولت بشوند . 
۰ 
آزبرای اینکه شورای دوسته ایراں معنی پیدا 
بکند دو شرط ازم است . 


شرط اول 


حقوق و تدرتی که لزمه اي مجلس است باید بای 
مجلس داده شود . 

ملس شورا باید اختیار کامل داشته باشد که بر 
جمیع مصالم بزرک دولت بآ زادی مذ‌اکره و بر هریکث 
از مواد لزمه با کثریت آرا و به تصدیق باد‌شاه قوانین 


وضع نماید . 


تقسیم و تنظیم وزارتها و ترتیب دیوانخانها و عدد عوم 
تعال,دیوان و مقدار مواجب ودرجاث مناصب و 
شرایط عزل و نصب و کل حقوق نوکر و رعیت و تمام 
تکالیف آمر و مأمور باید در ایں مجلس شورا 
مشاخص شود . 


و اه باذتر. اي مجلس شورا باید حکما" و ناچار این 
حق, اصلی را داشته باشد که هرسال بعکم یکت قانون۔ 
جدا کانه بتفصیل مشتخص و مقرر نماید که از کل 
ماک عروسه چه تدر مالیات باید گرنته بشود و 
این مالیات را چه طرر و درکجا بايد خرج نمایند . 


شرط دوم یتست 


اجزای مجلس شورا باید از حیثیت مواجب ومرسوم 
و شان و متصب بطوری مستغنی و خصوص بتقسمی 
مطمئن باشند که بدون هیچ واه بتوانند بازادی 
مشغول مذاکرات امور دولت بشوند . 

و ازبرای حعول این اطمینان شرط اعظم اینست که 
موافق قرایر جمیع دول منتظمه وجود و شخس 
هریت از اعضای مجلس, شورای درلت حئما" و 
حتبا" در آمان مطلق باشد ۔ یعتی هیاچیکی ازاعضای, 
این مجلس را ذتوان معزول و مورد هم اعتراض 
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ساخت مگربعد از ظهور یک تقصیر بزرگ و پس از 
تحقیتی و تصدیق خود مجنس شور . 

# 
اگر اجزای مجلس شورا مثل امروز آزبرای گذران 
یومیه خود هر ساعت «عتاج تفصل وزير مالیه و 
در جمبح حقوق وزندگی خود علی‌الاتصال در تزلزل 
و هر دقیقه ماحیر باشند که آیا فردا "یم غلام 
و خانهزاد کدام فراش خلوت خواهند برد دیگر 
ازرای اصلح امور دولت چه شعور وچه رغبتی باقی 
مسماند . 


عدد مشیران شورای دولست حالا خیلی کم است 
باید دایرہ این" مجلس را بقدر آمکان رسعت داد 
باید متجتهدین بزرگک و دانشمندان تأمی و ملاهایم 
قابل و اعیان هر ولیست حتی جوانان باعلم از اعضای۔ 


این شورای کمرا باشند . 


باید بر رگان دیں و دوات و عموم ارباب شعور 
پاتضای بیداری اعد باتغاق هدیگر دور این 
٥جس‏ را بگیرند و بر نوع تدبیر به خلق ایرای حالی 
نمایند که احیای آیران بسته پاجرای تانون و اجرای 


قانون بسته باعتبار و کفایت این معجلس است : 


این جریده فقظ از برای ادم نوشته میشود . 
کسانیکه ادم نیستند نباید اپ اورأی رابه‌بیننه 


بایان انرا تسانتد تساحه دیگر فرستاده شخواهد شد - 
0 ی 7 7 حور 


جمعی از دوستان ادمیت بمناست ظور این 
جریده در ضمن تهنیت زیاد هزار تسم تظام کرده 
اذد . جواب ایشان علیااععاله ایشست . 


ای دوستان‌عزیر . خوب میدانیم بر هر یکت از 
شنا چه ظلمهای متوالیه وارد آوردند .دل‌ها برای شما 
خون گریه میکند اما حوصله داشته باشید . اوازراین 
روزنامه و عدالت.پاد‌شاه همه را تلانی خواهدکرد . 


ار فریاد و اخطارات مردم اي دذعه فقط یک 
کلمه به خاکمای همایون عرض می‌کنيم ۳ 


یک شخص ناضل که بیش از هرکس واتف بر 


بطون اوضاع ماست م ویسد ۳ 


یقین بدانید که حوصله ایران بسررسیده . جوش 
ایں بقض که این اوتانت در میان اهل, نظام و در 


تلب عموم مردم افتاده معال است که ننگت این 
اوضاع را بیش از ایا باقی بگذارد . 


روح غیرت ایران هرقدر هم لگدکوب شده باشد ممکن 
نیست بیش ازاینها متحمل بشود که یکت غلم‌زادهد* 
بی تربیت از قاطرخانه بیرون بياید و بدستیاری دوسه 
نفر زن وبچه عقل و نیکك‌نفسی پادشاه را بدزدد و 
بر سینه سلطنت ایران بنشیند و در تهور سفاهست خود 
کل خاقراین ماک را گوسندد تربانی خود تضور 


از آبی حریده" قانون یکت دنعه ازبرزی بعصی معتبرین یکت ساعه مهانا" فرستاده میشرد اکرتیمت 
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درا یران مردمان با غیرت و صاحمان, انکار خیلی 
هستند اما انکارراشعاصرتنپا که هرک دامی در 
یک گوشه مفقود مانده هرگز ھیے حاصلی نخوهد 
چنانگه چندین هرازه سال آمست انکار حکمای 
ایں ملنحات ازبرای ترفي و اسایش این خلق 
یکلی مجپول و بی‌ثمر مانده‌است 

انکار مفید تا باهم جمع نشوند هچ تدرتی پیدا 


و اجتماع انکار ممکي نمیشود مکر بروزنامه . 


ی اتفای آرا 1 و احیای‌اموس یک‌ملت" هنوز 
دردنیا بهتر از آواز یک روزنامه "راد هچ زدائی 
شنیده نشده‌است . 

۰ 
ما موریت مخصوص این روزنامه" آزاد مبنی براین 
چپارنتره خواهدیود . 
انشارحقایق 
و آمداد,»ظلومین 
ماکه بدولت و اتبال موس و خادمان 


ترتیب‌اتفاق طلب,قمانون 
ایس 
رو زذ»ه واقسم شده‌ایم ەر جت ر خلاقعالم و درپیش 
خلتی ايران. تعبدميکنيم که مال وجان وگل‌قرای 
خود را صرف انجام آین ماموریت, متدس تمائیم آیی 
روزناه» جارچیاتفاق و علمدار حقوق ایراں خواهدبوه . 
هر درد و هر عرضی که خلی ایران داشت باشتد باکمال 
درستی بخاکپای‌اتدس همایور شاهنشاهی خواهیم 
ساند و ازبرای احقاق_ حق اچه وظیفه" غبرت, 
ابیت باشد بعمل خواهیم آورد 


اي رو زنامه 4 ایران یٹ میدان, وسیعی 
باز کرده که اهل‌غیرت و ارباب فصل می‌توانند هنر و 
انکار خود را در خدمت ملت با" زادی ابراز 
ژماینه . 

بعدازاین آن وجودهای تابل که در ایران 1 
خدمت ملت" هستنه دیگر حق خواهند داشت 
که بگویند هترهای ما مشتری نداراه . ما خدمان 
1 


یں DES‏ 
دارید به پول و به قیمت عالی خواهیم خر > 
بدیبی است که در ایا e‏ 


هترهاست که بغیرت, عمل و بتدرت, تلم بتوان. 
درخدممتملت ظاهر ساخت . 


معنی تدرت تلم را هنوز اهل اپران درست 
-ملدنت نشده اند زیراکه درجه" تدرت, تلم بسته. 
پدرجه" آزادی تلماست ۳ 

در هر دولتی که سردم مأذون هستند انکار خمد 
ج بطرزهای حسته بیان تمایند تلم فضلا بھتریں 
جمیع وزرا رای امی فرنگستان اشتعاصی هستند که 
هنرو شرانت خود را برور قلم 'بروز داده‌اند . 

جمیع تنظیمات و ترقیات دنیا و کل نعمات 
استقلال و شوکت,ملل حاصل تدرت قلم است . 
اما کدام قلم . 
| قى که جحکم تانوں متا حرف باشد . 
ضعیف 


ار آزادی‌تلم درایعجا جنك فقره نموند* 
ارف 


ماموربن خارجه ارا زایران خواه »عرمانه خواه 
اشکار در تحریرات خود ایں ءضامین را دایم شرح 
میدهند که مردم ایرزن و بخصوص اهل نظام ازوضح 
حالیه دوات, خود محدی بیزار و متنفر هستند که در 
مقابل هي دشمن خارجه یکت تیرخالی "دواهنه 
کرد بلکه هرلشگری که ازخارج بیاید بمیل و بتشگر 
باستقیال خواهند رنت . 

# 

یکی از سرتیبهای ما که سراپرشورو دل 'برخون 
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وآلله مامورین oF‏ درست فبمید هدند ۰ 

لشگرایران چرا بچتگد و از ز برای چه بچنگن- 
روج اشگر در تاه روت دوتخواهی 
است و دولت ما برخود حتم گردد است که لنظ 
ناموس را درزبان نارسی منسوخ بکند ۰ 

کدام خواری کدام پیسی است که بر آحاد اشگر 
و بر ععوم وکرهای دوست وارد نیاوردد باشند ۰ 
۰ اجب و جیره و مستمری نمیرسانند سبل است 


به‌پینید مناعب و حقوق و شان نظامی را در چه نوع 


1 تانون 


ردالتبا وتاچمه د رجه آاست مخریه دنبا ساخته اند . 
سا اهل ایراں یقیں صاحب غبرت هستیم و یقبن 

اینتدر شعور داریم که نفیمیم ادم باغیرت باید ازبرای 

حفظ شوکت دولت خود جان بدهد . 

اما کدام دولت . 

بعد از انکه یک دولت عوض اینگه پناه و مربی و مایه 

انتخار ملت باشد در دست یک جوان مصروع 

اسباب اذیت عامه و مایه" ننک ملت بشود غیرت 

کدام ذی شعورتحمل چدان دستگاه را چایزمی‌شمارد . 


اک امپراطور المانیا بجای پر نس بیسمارکی یکت 
جچه قاطرچی را ماحپاختیار کل دولت و مالک 
رتاب جمیع آن طوایف قرار بدهد کدام صأحبمنب 
پروس‌است که دفع چنان ننکت را اولین شرط 
دواعکواهی خود قرار ندهد . 
# 
از وضح امروزه" لشگرایران نباید بررژیس حالیه 
لشگر مدش وارد آورد . 
حضرت نایب السلطنة شاهراده دانا و از وجود های 
قابل ایران است اماچه نایده که این پسرشاه هم 
مثل کل ایران در مقابل طفیان این وزارت نادرانه 
عاجز و بدتر از همه کس ماحیر مانده است . 
«# 
سرتیپ جان . این کاغذ را خیلی “خت نوشته 
بودید . ماتدری اصللح کردیم ۰ کاغف دوم شما هم 
رسید در اجا هم بسیار تند رفته‌اید . ما همه میدانیم 
که انچه نوشته اید راست است . اما در ابتدا باید 
خیلی ملایم نهشت . اگر وزرای‌ما ازمستی‌جوانی 
بوش نیامدند آنوتت وسایلی که انها را درست بیدار 


قسمت بزرگ امیدهای ایران بسته بە‌نظم 
ورونن,سدارس‌ماست ۰ حیف که روح»بی‌نظمی 
ایرای نمیگذارد این سرچشمهای‌ترتی‌ما نظم 


داشته‌باشند . 
» 


موافق تائون,عقل میبایستی آن‌شاگردان که 
ترقی کرده‌اند بربعضی جهال,درمخانه الا" یکت تفوق, 


جرئی داشده باشدد ۰ و باهزارتسم حبرت و تالف 
می دینیم وجودهای ممتاز که بتصدیق معلمین 
در هرماک,دیگر فخر دولت خود میشدند در این 
عهدرهترپرور "جور شده اند ازبرای گذران 
برمیه خود کنش‌فراشهایآبدارخانه را روزی‌چسل 
دنعه پبوسنه . 

ما که این جریذ‌ن* قانون ۳ وک .حفوق 
ایتایوطن خوك قرار داددایم لازم ميدانیم مکرّر 
اعلام نمائیم که ما بحرکات و اطوار اشغاص هچ کار 
تداریم ۰ فللن وزیر در خاند* خود چه میکند و چه 
میکوید هیچ دخلی بمانداره . اما آن حرذیا و آن 
حرکات که بر مسند وزارت و در مناصب, دولست 
برو زمیکند چون آثار و نتايج آنها همه راجع بما 
یعنی بعامه*خلق ایراں میشود حقیق چناں حرکانتم 
رسمی ازجمه فرایش ماموریت ماخواهد بود . 

3% 

آن وزرا و آن عمال دیوان که هواخواه ترتی و 
معرکت, نظم هستند ,چا ودل مخلص انا خواهیم بود 
و آن وزرای‌تابکار پعنی آن جوانان تاجیب که 
بدون بے علم و هی‌هنر بعکم یکت بدبختی موقتی 
ایران سوار ذطرت پا کت شاهنشاهی شده جمیع 
چاکران,دوست و کلء خلق۔ ایران را مملوک بیعار, 
خود تصور می‌کنند بانها خیلی حرف خواهیم 


داشت . 


یکت جوان زیر که ازطرح این جریده بی‌اطلاع 
نیست از طبران می نویسد . وز یراعظم بمعض‌دیدن 
جریدهءنانون ازجای خود نیم‌درع خواهده جست 
کلاهشرا بزمین خوادد زد یقه‌اش‌را پاره خوهدکرد و 
پس‌از تخیرات و قهرهای زنانه خراهد درید پیش سفرا و 
دست وپای‌آنهارا خواهد بوسید و اچعه ازحقون, دوت 
بای کذاشته آنبارا هم پیش حضرات گرو 
خواهدکذاشت که بدستیاری انیا شاید رو زنامهتانون 
قدغن بشود . 
اما دیگرببتر . درایران ای روزنامه که تدغن نشود 
هچ معنی تخوآهد داشت . هرچه بیشتر تشد د 
بکنند عظم مطلب زیادتر وخلق ایران در تحصیل و 
اندشار چناں تذکرهه جات حریص تر خواهند شد . 


انون . 


یکی از مورخی ینگی‌دنیا میگوید 

دول, بزرت گاهی پواسطه" صدمات برگ منتفی 
میشوند آما دردلیا کم دولتی بوده که بقدر دوت 
حالیه ایران بخواری وبذلت تنل کردهباشد . 
ایںدولت بدبخت که یک وقتی از شوکای بزرکی 
بنی‌انسان بود دراینعصرما ازبلندی تاریخ‌گذشته 
بای سرازیه نگبت شده که اولیای اتدوات دربار 
سلطشت جمشید را مبدل کرده‌اند بیکک یازا ر هراج ۰ 


مناسب و نشانہا والقاب دولترا ا فروختند ۳ 
حکومتبا و سفارتبا و عدالتخانبارا بهرنوع اشغاص 
رودخانہا و معادن ممالک و 
سرحد انت دولت را فروخدند . حقوق ملت و . جارت, 
ملکت و استقلال_دولت‌را به تیمتهای بسیار يست 
فروختند و حالا مثل- سمسارهای بازار مشرق میروند 
در گوشه و کنار یک لقب اختراعی پا یک امتبازر 
دروغی یا چند فقره وعده"بی‌پا باامضا و مبرردولتی 


ناین فروختند . 


ار نوکرهای خود که به اسم سفارت و برسم دست‌فروشی 
بروند در فرنکستان به تدابیرگوشبری بمردم بفروشند . 


ایں دولت سمساریه و این اولیای کهنه‌فروشی یک 
پرده" عزا بر کلرخاکت ایران‌کشیده‌اند و آين خلن- 
بد خت که جنس عالی بتی‌انسان و بتصدیق جمیع 
سیاحان صاحب, استعدادد فوق‌العاده و در حقیقت 
جوهر طوایف آسیا هستند بواستلهیکت نفای, عمدی 
که بتدبیر بمیان انها انداخته اند چت سال‌است 
در میان یکث‌ظلمت بی‌پایان ماحیر وذلیل مانده‌اند . 


میگویند یکی ازآن رسمپای پسندیده که 
اعاتعصرت شاهنشاهی این سفر از فرنکستان آورده 
اینست که امضای خود را خیلی ”عترم میدارد 
و دیگر در هي صورت زیر بار این ننگ نمیرود که 
وزرای بی‌ناموس تعیدات دولت را بمیل خود باطل 
وامضای متدس,یک شاهنشاه بزرت را اسباب رسوائی 
تمام یکی ملت تراربدهند . 

ف 

اگر این خبر غیرمترقبه راست است پس جنایان 
وژ راي عظام دولت عليه شاهتشاهیرا دعوت 
می‌کنيم که بضی تعیدات و قرارها و سندهای 


فولتی را بافی‌الجمله .حس,ناموس دران ملاحظه 
فرمایند . 


کلدانیهای "ارومی معقول تربیت شدهاند جای 
تعاجب است که معلمین انکلیس و فرانسه در میان 
اي طایید* نیم‌وحشی هم توانسته‌اند تا بیکث درجه 
تولید, شعور نمایند . 

دوسه نفر از انها میرفتند به ینگی دنیا بکث‌زن 
پتجاہ ساله هم با شوهرش همراه بود ۔ این زین که زباں۔ 
انکلیس را مثل اتکلیس حرف میزن پاباس و اطوار 
دهاتی اوضاع ایران را چنان ملایم و دانه دانه بیان 
میکرد که غربا بمیل و به سین گوش میدادند . 


میگنت شاه ایران شا بی‌نظیرو طالب ترقی است و 
بپدراز اي بادشاه یات خواهد شد . اما هزارحیف که 
اهل‌ایران تدر اورا ندانستند و آن وجود مبارک را از 
دس خسته و ازکار دولت بیزار کردند که اخرالامر ناچار 
جمیع حقوق و آمورس(-ط شترا وا گذاشت به 
امین السلطان . و در حقیقت اورا ساطان اران قرار داد - 
و آیی‌فقره بسیار بد شد . زیرا که امیر‌السلطان اگرچه 
جوان بسیار خوبی‌است و لیکن چون نه خودش ونه 
اجدادش سلطنت نکرده آند باینجهة نمی‌تواند از 
عهده" سلطنت درست برآید و این روزها اهل درخانه 
وعموم بزرگان یران ازاین قسم استعفای شاه خیلی 
متالم و متغیرشده اند . و در باطن باهم سازش دارند که 
متفقا» جمع بشوند و بر ود از خاکپای شاه التماس 
بکنند که استعفای خود را پس بگیرد . و باز ہل باد‌شاه 
حقیقی مشغول‌ساطانت بشود . واین‌شاه این‌تدر شاه 
خوبیست که یقیری مضایقه خواهد کرد و یاز انشاءالله 
دو باره به تخت موروٹی خود جلوس خواهد 
فرمود . 

این زن کادانی بعضی مشامین دیکر دراینجاها 
منتشر ساخته که بعد چاپ خواهیم کرد . 


یکی از امرای مغرب‌زمین این مسئله ذیل را 
از یک »جمهد. مدینهه منوره مکتوبا" استفتا کرده بود 
که در اب ملک یک وزير جوان ظډورکرده که نه عام 
دارد نه جابت نھ شعور نھ آدمیت . این جوان 
بی‌مایه برحسب. یک اتاق جیسب جمیع وزارتها 
و مناصب بز رکشه دولت را در خورجین, آبداری خود 
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کذاشته با همه" اقتدار ساطنت انتاده است بان 
خلن. آین‌ملکت ۰ چون خودش از هر تسم فضل و 
قابلیت عاریست بتای مسند خود را براین قرار 
داده که جمیع آرپاب, فصنل و جاکراں۔ قابل حتی 
منسوبان سلطتمت را یک بیکك بدنام و فلیل و از 
ان کل حغفوق۔ ملت 
بازرچه" اغراض این جوان است و عمومء خلق ازسره 
اطوار او چدان متفر و متغیر هستند که رافی بمرکت 
وطالب- هر نوع انقلاب شده اند . 

آیا ما که نوکر صدیق دولت هستیم با رزالت چنان 
وزارت چه باید بکنیم 

فتوای ماحجتید ملوری است که نمی توانیم و نمتخواهيم 
ایندنعه چاپ‌بکنيم 


دایرد" امور اخرا بکند 


اعلان 

عمپانی این جریده چند نفر منشی و "خبر تابل 
لازم دارد 
چون تقویت این‌تبیل انطباعات در حق دولت و 
ملت ازجماه خدمات شایسته خواهد بود یقین 
دارم که بسی از ارباب غیرت طالب معاونت این 
جریده خواهند شد 

از برای هرمنشی و هرم‌عتبر ازجانب کمپانی 
خیلی بیش از اچچه در ایران به‌منشی‌های دولت 
مبدهند مراجب و مردوم معون شده است. . 
متدار م اسب و مرسوم بسته به نود حریر و باندازه" 


نضل منشی خواهد بود . 


کسانیکه طالب و مستعد ای خدست باشند 
مس و حسب و تسب و شغل و احوال شغعی و 
معلومات و توتعات خود را باداره" این جریده 
پنوسیند . تکالبف و تحریرات مساسنه ایشان به 
متت تبول خواهد شد . 

# 
توقع ما از شاحص منشی از این قراراست 
باید سواد نارسی و عربی داشته باشد . 
باید خیلی درست‌کار ودرست‌اطرار و شخصا" ادم 
یب و طالب»م ڪمالات علمی باشد ‌ 
در صورنت. قبول, شرایط مطلوبه خر پر سفر تا بلندن 
داده خواهد شد . 
اشتعاصی که بخواهند در ممالکت ایران با در خارے 
از هرجا که هستند اخبار نویس, ما باشند بانها نیز 
باندازه قابلیت ایشان مرسوم. معیری خواهیم داد . 
¥# 

ازبرای امنیت و آسوده‌گی مخبرانرما ازحالا 
صراحة تعهد میکنیم که در هيي صورت اسم هي 
#غبری را برو تخواهیم داد حستی قتبول داریم 
که مخبران ما اسم خود را هيي بما ننویسند - چیزی 
که توقع داریم اینست که اچه مینویسند حبص و 
برحسن نیت و مطابق آئین د وات پرستی باشده . 

واگر خدای خراسته سپوایا از زبان ایشان 
یا از قلم ما لفظی یا کنایه" ظډور نماید که بقدر درده 
خلا حقایق اسلام پا فشحای شرایط دولعواهی یامعایرر 
وظایف ادمسیت باشد از حال بهزار زبان استغفا رميکنيم . 


از اي جریده" قانون یکت دنعه ازبرای بعصی معتبریی یک نساحه مانا فستاده میشرد رتیت 


سالیانه انرا نرسانند نساحه" دیگر فرستاده خخواهد شد . 
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نمر" موم 
رمضان البارک ۱۳۲۷ 


معل, صدور این جریده در درخانه* کمپانی انطاعات,. اقیست اهراک ساليانه 
شرقی در کوچه" لومبارد نمر“ ۳۸ در لندن . 


یک لیرد انکلیس 


پس از مسافرت هایون بفرنکستان از حصیلات, 
علمی و از انکار عالیه»شاهدشاهی هرروز یک دلیل 
تازه ظپورمیگند . 

یکی‌از امنای دولت به وجد تمام از طبران 
می لوبسد سهروز قبل ازای دریکت مجلس خاس 
اعلتعضرت اتدس 


همایون روحنانداه این فرمایشات را فرمودند . 


که همه‌تو زرا حضور داشتند بندکان 


دراین چند سفر فرنگستان به حسرت وبتاآمف 
مشاهده نموددم که امضای جمیع دول ۳ | بکرورها 
میرن و بامضای‌ما ته تنها هکس ازاهل خارحه 
بلگه هیکت از نوکرها و تبعه حتی منسوبان سلطنت 
ما جرشت نمی‌کنند یکت دیتار بها اعتبار نمایند . 
ننگت و خرابیهای این بی اعتباریرا دیگر هچ گور و هچ 
احمق نمی‌تواند منگر بشود ۔ 


معاملات دول و شرایط جارت و تدرتهای, 
جنگ وآبادبپای‌صل در اي عهد همه بسته به 
نسیه‌کاری یعنی باعتبار امضاست . 
عوض خزاین معدود که سلاطین سابق در ایام 
جپالت جمع فیگردند دول ای عهد خزانه* خود را 
بر اعسار امضای خود قرارداده اند . 
حتی در ایام انتلاب, فرانسه که ھچ دولستم iF‏ 
در آن ملک نبود چند تفر وزیرجبول یامضای آن 
دولت در ظرف دوسه روز چندین هزار کرور ۳ 
پول تو ستند از خلق فرنکستان بگیرند . 

در این عهد زور و مکنت و بتای هر دولت 


پسته له اعتبار آن دولت است . وبا هزاران جات 


وتامف ملاحظه میکنم که امضای این دولت را وزرا 
جاهل بدرچات نگفتتی بدنام و فانی کرده اند . 


هر فرمان و هر سند دولتی را بملاحظه* یکت 
منفعتا پست مهر کردند و بعد از دو روز بملاحظهه 
یک منفعمت پست تر منگر شدند . 

در سایر دول هربهردی از برای حفظ امتبار امضای 
خود از جان خود میگذرد . زیرا که نهمیده است که 
نه مال و 
ووزرای» بزرکك ما عوض اینکه وضوح و 

فواید و مسئله* اصلی را ملتشت بشوند و عوض 

اینکه احترام امخای ا امضای وزارت 


بدون اعتبار امضا نه ناموس خواهد داشت 
نه زندگی 


خود را ار ابن تکلیف ناموس خود قرار بدهند بدون 
جالت میایند و اربرای ادنی اغراض خود با قسام 
انساد تشویق و اصرار میکنند که ما صاحب تاج و 
تخت کیان ما شاهنشاه ایران امضالی که مخط 
مبارکت همایون خودمان داده ایم انکارو باطل نمانیم ۳ 


لعتت بر جیالت چنان وزرا - 


و این وزرای خی بجبة عذر خیانت خود 
میکویند ما امضای دولت را نفهمیده دادیم . 
دولت ایتہمه متاصب و ایتبمه مواجب و ایتیمه 
نشانہای ااماس و ایتہمه تدرتبای سلطنتی را بشما 
معض این میدهد که مسائل دولتی را بدانید و 


دولت را ذئیمیده ندهید . 


امت‌ای 


آن جپالی که حتی ار این مسائل سهلء دولسته 


۳ تانون - 


یبر هستند غلط‌میکنند که چندین وزارت دولت 
۳ برعهده* شخص نالایق خود میگیرند 

جای ان نوع جهال بايد در طویله باشد نه بر 
مسند وزارت . 

بشما و بیمه* اولیای دوات صراحة" و موهکدا" 


حکم میفرمائیم که بعد از این باید این رسوائیا اا 
و کایته" موتوف باشند . 


بعد از این امضصای ما امضا . تعید ما تعہد است . 
هر تدر هنر و علم و دقت و دواواهی دارید قبل از 


امضا بکار بیرید . 


یکت تعد کذاشته شد . 


بعد از انکه امضای, دولت بر زیر 
توافت 
وظایف دولست خواهد بود . و اکر هم ھک اجرای آن 
تعهد" نصف مملکت از دست برود باز بايد ان 
تعهد را بصداتت و درستی بعمل آورد . زیراکه 
بی‌نصف, مملکت وباتمام ناموس زندکای ممکن 
است اما باهمه" مملکت وبا نقص ناموس بعد ازاین 
بقای هچ دستگاه ابدا" ممکن خواهد بود . 


کلام ملوکانه اینطور میشود که از ربان, کراست بیان 
شاهنشاهی جاری شده است . 

آن‌وزرای نااهل که معنی این فرمایشات را تا محال 
تفمیدداند و هنوز سعی دارند که وعدها و تعهدات 
دولت را بدرجه* دنانت نژاد خود باطل و منعفن 
نمایند هر وقت بتدر درد" عار پیدا بکنند از تف 


اطرافب خوداخود بقعرزمین فرو خواهند رفت . 


ما هه میدانیم که بادشاه ما حادل است 
ولیک این را هم دنیا ثاببت و مقرر ساخته أ ست 
که عدالت شخص پادشاه بدون قوانین عدلیه هي 


معنی ندارد . 


معتی عدالت دولتی اینست که هي حکمی 
پر رعیست جاری نشود مگر کحکم توانین و حکم 
قوانین ار جا صادر نشود مگر از دیواخانهایم 
عدلیه و اتهم پس از اجرای جمیع شرایط تحقیق 
و اثبات . 


ای تنبیه و آن جرا که بدون حکم دیواتحانه 
مجرا بشود اگر هم در معنی عین عدل باشد چون 
خارج از دیواتخانه واتع شده برحسب تانون تعدی 


فاحش خواهد‌بود . 


مطلب کلی که در ایا میخراهیم درست خاطرنشان 
دوستان ما یعنی دوستان قانون نمائیم اینست که 
موانق اصول هردین وبحکم علوم و جر بیاتہ دول, 
منتظمه شرط اول عدالست دولتی اینست. که تحقیق 
تتصیر و حکم جزا متحصرا" در دست دیوخانده 
عدلیه باشد . 

خارج از دیواخانه در هي صورت دیچکس حق 
ندارد باحدی وجها" من الوحود اذیتی پرساند . 


در کل فرنکستان بلکه در کل دتیا بز بعضی روسای 
طوایف وحشی هي باد‌شاه وھچ امیری نیست که 
بر خلافت این اصول بتواند بدون حکم صرح دیواخانه 
یکت موی از سرادنی رعیت کم‌یکند . 
*# 

منتبا تدرتی که بخیال بشری برسد امروز در 
دست امپراطرر روس جمع است باومف, چنان 
تدرت تاهره بدون حکم دیواتخانه ممکن نیسیتا که 


هيي جزائی براحدی وارد بباورد . 


هتچکس بر تدرت امپراطور حدی نگذاشته است . 
خود امپراطور به یمن تربیست وبانوار علم. خود از 
روی میل و بصیرت وضع و رعایستہتانوں را 'رکن 

شوکت خود قرار داده است . خود را بیش از همه 

کس مطیع تانوں ساخته زیرا که اطاعت تانوں 
وجود او را بر بیست پادشاه بی‌تانون سوار کرده 

است . 


اسم سلطان حمید خان بادشاه عثمانی تا اید 
يه نیک نامی باقی خواهد ماند . زیرا که از همان 
روز جلوس آهمیت قانوں را بتر از جمیح وزرای 
عدمانی درک فرمود . 
جای هزار تمجید است که در میان آنهمه 


خرابیهای مهیب که خبطبای متقدمین از برای 


تانون : ۳ 
سس سس سس 


سلطنت عثماتی میرات گذاشنه بود باز ایی یاد‌شاد 
جوان وتنا توانست در و ضع توانین و در انتظام 
دیراخانها بیش از جمیع اجداد خود بذل همت 
نماید . 


از توانین انکلیس و سایر دول چیزی نمی کو یم 
زیراکه مثل افتاب روش است که اتمه ابادیهای 
حیرت انکیز و آن اسایش عامه و آن تساشیرات 
بی‌پایان و ان دریاهای ثروت که درممااکت خارجه 
مشاهده می‌کنيم همه از اثر استقرار تانوں است . 
در مقایل آين سرمشتهای بزرک عمقل انسانی حیران 
می‌باند که ایا اولیای دوت ما چه جنس مردمان 
بوده اند که در این مدتهای مدید یکت دقیقه درنگر 
تانون نیفتاده اند . 
خولی که پرپروز بوجود امده اند همه ماحب تانون 
شده اند . و ما که سه هزارسال است دولت هستیم 
و ترنهای دراز از مرکزهای ترقی دنیا بوده ایم حال در 
تحت این وزرای دوات پرور خود را بطوری ذلیل 
ساخته ایم که به هزار تزازل نمی توانیم لفظ قانون را به 
زبان بیاوریم - 

حیوانات کوچیای نرنکستان میدانند که هچ 
گس نمی توانه در حق‌انها تعدی بکند و ما که 
بشرانت جنس خود نتخرها می‌کنيم از ادنی حقوق 
زندکی بتدرذره* اطمینان نداریم . 

ای که اینعیا نشسته‌ایم اکر باشاره یکت جوان 
مجهول خانه ما را ضبط و عرض و دین و تمام هستی 
ما را لکدکوب هزار قسم شناعت نمایند کدام 
دیواخانه و کدام قانون بفریاد ما خواهد رسید . 

فردا سیم و قتی از خانه بیرون میائیم ایا باید 
باستای کدام پیش خدست پناه ببریم ودر پیش کدام 
فراش‌خلوت بخاک بيفتیم که تا غروب اذن زندگی 
داشته باشیم 

باکدام دبن باکدام آئین راست میاید که در مقابل 
ایہم عجایب ترتی دنیا در ایں ملکت اسلام در 
دولت اپ شاهتشاه عدالت ناه در میان این ملت 
جیب ایران زباری و کوش و دماغ و سرببرند و احدی 
ختواند بپرست چرا بچه کناه وچ قانوی . 


ایا ما این‌طبته خلق ایران در زیر کدام ستارة 
متولد شده آیم که باید بایی درجه ازدایره" ادمیست 
خارج حتی از حقوق حیوانات سابر دول هم معروم 


ازظور هرروزنامه" نارسی باید باهل آیران یعنی 
بخودمان تهنیت بکوئيم . زیراکه آبادی و ترقی دنا 
حاصل انکار مره است . و ازبرای جستجو و 
انتشار انکار سی بهترار روزنامه اسبابی اختراع 
نشده است . 
دراین عصر یکت روزنامه* معتبر بر اوضاع یکت دولت 
بیش ازیکت لشگر مظفر اثر میبخشد . 
روزنامه* اختر بدولت و ملت ایران بیشتر خدمت 
میکند تا هتفاد نفر و زیراعظم 


یکی ازمآمررین خارجه بیکث درست خود که 
ساحت یکت روزنامه بسیار معتبر است انیطور 
می‌نویسد 
سه شاهزاده“ بزرک ایران یعنی پسرارشاه بخیال 
سلطنمت آینده باهم تراع دارند . اما هرسه در خطا 
هستنه . زیراکه جهالت این وزارت که‌برروی 
دولت۔ایراں انتاده چیزی باتی تخواهد گذاشت که 
تابل_نزاع باشد . 


چنه نفراز ارباب غیرت که از شرایط ترتیات 
ایں عید اطلاعات عبق دارنه باجاه شصت نفر از 
ملاها و اهل‌نظام و ارو مردان معقول در اصفهان 
باخود متفق کرده در باطن و ظاهرمعرک طلب تانون 
شده اند ۔ این حضرات,غیرتمند که از اتاد انکار 
خود امیدهای ریاد دارند یک عریضه* بسیار بامعتی 
باین جریده نرستاده اند که به خاکپای همایو عرض 
آن عریضه را چاپ بکنیم . 
یکی از مطالب آں که واتعا" خیلی عده و تابل شروح 
مفصل ات این طور نوشته شده . 


تاف داریم که آیندنعه نمی‌توانیم تمام 


ایی حه و حشیگری است که در عارت بادشاه و 
در دور پاد‌شاه چه در سفر و چه در حضر باید همیشه 


چند دستهة میرغسب حاضر باشنه ۳ 


REGISTERED IN EONBON AS.A PERIODICAL FOR CIRCULATION ABROAD. 


APRIL 20. 
1890۰ 


701۰ 


Subscription, 


£1. 


(THE LAW.) 


میرغضب چه ربطی بسلطدت دارد . 
میرخصب باید در عدالتخانه و فقط مطیع عدالاانه 


باشد . 


ازبرای یک ملت بالتر ازایی ننک نمیشود که 
شقاوت میرثضبی با وظایف مقدسه" سلطتت مخلوط 


باشد . 


عرم صنوف اهل ایراں بزباں جریده قانوں از 
خاکهای این باد‌شاه عدالت یداه بزاری تمام استدعا 
می‌کنند که این گرو میرغضبها را از دور خود دور 
بکند و اقلا" مثل آدنی سلاطین کنار امنیت ملکت را بر 
احکام عدالخانها و شوکت سلطنت را بر عبت 


ملت قرار بدهد . 
اعلا 
کمپانی این جریدد چند نفر نشی و *خبر قابل 
ازم دارد 


چون تقوبت ایں‌قبیل انطباعات در حق دولت و 
ملت ازجماه خدمات شایسته خواهد بود پقیں 
داریم که بسی از ارباب غیرت طالب معاونت این 
جریده خواهند شد . 

از برای هرمنشی و هرمخبر ازجانب کمپانی 
خیلی بیش از انچه در ایران به‌منشی‌های دوانت 
میدهند مواجب ومردوم معین شده است . 
مقدار مواجب و مرموم بسته به‌تود تحریر و باندازه" 
فضل منشی خواهد بود . 


کسانیگه طالب و مستعد این خدست باشند 
سن و حسب و نسب و شغل و احوال شخسی و 
معلومات و توتعات خود را باداره اي جریدد 
بنوسیند . تکالیف و حریرات مساحسنه ایشان به 
منت قبول خواهد شد . 

و 
توتح ما از شتحص منشی از این قراراست 
بايد سواد فارسی و عربی داشته باشد . 
بايد خیلی درس تکار ودرست‌اطوار و شخصا" ادم 
جیب و طالب کمالات علمی باشد . 
در صورنت. قبول۔ شرایط مطلوبه خر چ, سفر تا بلندن 
داده خواهد شد . 
اشعامی که خراهند در ممالک ایران یا در خارج 
از هرجا که هستند اخبار نویس, ما باشند پانبا نیز 
باندازه" قابلمت ایشان مرسومء معیری خواهيم داد . 
# 

ازبرای امنیت و آسودەگی مغبران,ما ازحال 
صراحة" تعپد میکنیم که در یې مورت اسم هي 
*خبری را بروزخواهيم داد حتسی قبول داریم 
که مخبران ما اسم خود را هي یما نتویسند . چیزی 
که توتع داریم اینست که اجه مینویسند عي و 
برزحسن نیت و مطابق آ لین دواست‌پرستی باشذ . 

واگر خدای تخواسته سپواایا از زبان ایشان 
یا از تلم ما لفظی یا کنایه" ظهور نماید که. بقدر ذرده 
خلاف, حتایق اسلام یا متای شرایط دولخواهی پامغایر 
وظایف ادمیت باشد ار حالا بهزارزبان استغفار میکنیم. 


از این جریده" تانون یکت دنعه ازبرای بعصی - معتبرین یک ساعه مهاناء فرستاده میشود اکرتیمت 


سالیانه انرا نرسانند نساحه" دیگر فرستاده نخواهد شد . 


سس سح تتسد 
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غرده شوال ‏ ۱۳۰۷ 


قبل از هور جریده» تانون عریضه" ذیل را 
بحاریخ رد" رجب کذشته مستتیما"* بخاکهای 
اعلیعضرت هایون شاهنشاهی فرستادیم 


ك 


قربان خاکپای جواهرامای اتدس هایونت شویم . 


درایں مدتہچہل سال‌سلطنت ھچ قسم 
توجه شاهنشاهی در اصلاح امور ايران ٹمری نبخشید . 
با این فراغت طرانی و با هه" اتدامات ملوکانه امروز 
ولیات ایراں خراب‌تر . خلت ما مذلوک‌تر . لشگر ما 
بی‌نظم‌تر . استقال دولت کمتر . رجش عامه بیشتر. 
و خطرات انهدام ذزدیک تر شده است . 


زرای این‌ساطنت باطمینان فطرت پات 
همایرنی دراین مدت‌بچهل سال از یٹ سر ایران 
تاسر دیکر هر طوری که خواستند بر این خلق بب‌چاره 
تاختنه . 


از اں مصایب بعصر وا زآن عذابهای بی‌پایان 
که وزرای‌ما براین ملک واژگون:کت وارد آوردند 
کدام کته ایست که بررای‌جلکت آرای‌شاهنشاهی 
مکذوف نباشد . 

سوعحرکات وزرای‌ایران بهچوجه از سمخلتت 
ایشان نبوده . 

عیب اصلی در اینست که هنوزبه ده طوایف 
آسیا نرسیده است که در مقابل تدرت وزرا چه نوع 


سدراعتدال می توان برقرار کره . 


درسابر دول مهد تحدید حرکات حکمراتی 


معل, صدور این جریده در دنترخانه" گمپاتی انطباعات. |تیمست اشتراک سالیانه 
شرقی در کوچه" لومبارد نمرد* ۲۸ در لندں . 


یک یره انکلیس 


قوائین, متیں و مجالس معتبر برپا نموده اند : 

در تارم سلسلهه جلیله تاجاریه بجبة تعدیل تسل 
وزرا یعنی جپة دفع طغیان اغراف بشری هرکز هچ 
سدی نبوده مگرسلبقه و اراد»* شغص پاد‌شاد . 

و شخص یکت نفر پادشاه هرتدر هم جامع فضایل 
باشد چگونه ہکن است که به تنهائی بتواند اتتدار 
عال یکت دولت بزرك را در هرنقطه امور برسر 
اعتدال نگاه‌بدارد . 


ازبرای تعدیل حرکات وزرا عللوه بر چالس 
معتبر که در سابر دول ترتیب داده اند آين اوتات در 
دنیا یک اسباب تازه* ظھرر کرده که تاثیر آن ان 


عالم‌گیر و اسم آن روزنامه است . 


روزنامه سرچشمه تنظیمات دنیا ست . 
بدوں روزنامه معال است که در ایران یکت وز 
تابل ظهور بکنه ۴ 
بدرن روزنامه هچ حق و هچ ضیلتی نیست که از 
شر جهال, مقتدر معفوظ بماند . 


بدیهی‌است که متصود از روزنامه نه آس اوراتیسته 
که سکم وزرا معض مداحی ایشا چاپ میشوند . 
آن اوراقی که باید چبورا" حرکات و بای اولیای. 
دولت را تمعید. بکد انها عوض اینگه معرفی 
عدالت باشند آلت‌تشویق سناهت, بررگان و ماید" 
مزید غفلت خلق میشوند . 


روزنامه" که بخواهد یک ملنی‌را بحرکت بیاورد باید 


۲ تانون 


خارچ اراختیاروزرا صاحب کلام آزاد و تادر نعرهای 


چون ما چند نفر بندکان که از مجاهدین تدیم 
ایران هستیم مدتیست خوب میدانیم که ذات 
متدس شاهنشاهی تاعچه حد +عرک احیای 
ایندولت و تا بچه درجه معتتد تدرت روزنامه 
هستند باستظهار چنان فضایل شاهنشاهی دراین ملک 
خارج مو سس این روزنامه آزاد شده ایم و به 
بیروی نیات عالبه* هایونی در استان آتهس ظل" اللبی 
تعبد میکنیم که از جمیح نامردیهای تملل واز هه" 
آن رسوم دروغ‌پردازی که نزمه" معقولیت ایران 


هة شف حقایق اموروججهة بیداری وزرای ما در 


تهایت ملایمت حرنهای سخت و گاهی ضربتهای 
موثر خواهیم زد 

در تقیم بعضی حرکات و در تاادیب بعضی جهال 
گاهی به نیش, قلم و گاهی به شلا, کلام جسارتا 
خواهیم کرد . 


از تعر ضات ناگوار و از تاعخی بعضی »ضامین تاز 


یقین داریم که خاطر مبارکت شاهنشاهی اصلا مکدر 


خواهد شد زیراکه اواز اپ روزنامهه آزاد نضایل و 
نیاات عالیه* هایونی را بهتر ازهر کرنای دولتی د رگوش 
هوش کل ایران مایه" امتنان اپدی خواهد ساخت . 
شکی نیست که با ایں هوش و استعدآدی که خلی 
ایران دارند ازظهور این روزنامه یعنی از فریاد این 


منادی, احیای ایران خیلی زود‌تر از سایر ملل پیدار 


خواهند شد و یک سال تخواهد گذشت که بت 
جوش و شو رملی جاده« تر قی ایران را بطوری صاف 
خراهد کرد که جمیع آن خیالات عالیه که در این 
چهل سال زیت فرق مبارکت بوده باتتضای یکی 
روش طبیعی خودخود بعمل خواهند امف . 

ججیه تدییل مشکلات این طرح که به نیت جدید, 
شوکت ايران برعیده جر خود گرنته ایم ازهمست 
دولت پرو ر شاهنشاهی فقط دو تما داریم 
حوصله شنوا و عفو خطایا . 


در اوراق سابق روم اي جریده را در نظرها مچسم 
کرده‌ایم روح مطلب وبیدق حرکات ما تانون 
است و تس ۰ 

ما بواسطه آیں جریده در 
استقرارانوں . 

بدیهی است که ازبرای تنظیم یکی دولت ترانین 
متعدد لازم است . عداات وسیاست .زراعت و 
ارت . لشگر و مالیات و هریکت ازفروع اداره در هر 
"ملگت و در هر مقام یک قانون ”خصوص لزم دارند . 
این قبیل رای ملگیه درمیان ملل آسیا هیشه کم 
و بیش معلوم بوده - ولیکن در سایر دول بر بالی این 
قوانیں۔ فرعی یکت تانون دیگری ترتیب داد« اند که 
مبدأً کل نوأنین و معرنت جمیع آیادیج‌ای این عهد 
آسیا از معنی و تدرت آن تانو, 
اصلی هرکرهی اطلاعی نداشته‌ايم . 


ډو 


ایران چيزي نمیخواهیم مکر 


است ۳ ما اه 


این تانون اسلی که روسای ما مخعوصا" یت 
گماشته که فواید آنرا از نظر خلق اران پنهانن نگاه 
بدارند ایں ارتات در تمام- کر" زمیں الزم احتیاجانتر 
ملل و اولین شرط‌نظم و اعظم و اشرف قوانیی دنیوی 


شده است . 


ی این قانون شرف و مقصود این قانون, 
اعظم کدام است . 


معنی و مقصود قانون, اعظم اینست که یکت 
دوت سکم آن قانون طوری ترتیب بیابد که تدرت 
وزارت و عنان مصالع دولت مقط بدست, آن اشغاص 
بیفتد که انصل و اعلم و اڳل قوم عسوب میشوند . و 
در آن ضمن حدود تدرت, ریاست طوری مقرر باشد 
که هریت از روسا در وتت اجرای وظایب دولتی 
کاسلا" #مختار ودر حینتخلف از ان وظایف معبورا» 
مقید و عاجز بما نند . 

# 

اجتماع اي دو متصود در نظر اه اسیا تا اسر وز 
معال بودة . شعرا و عقلا و مشایخ ودرویشهای ما در 
هر عصر علی‌ال" تصال باتسام مشامین بیان فرمودد اند 
که یادشاه باید تلان صنات خوب راداشته باشد و 
وزرا باید ازنلن معایب بری باشند . حاصل این 


تانون . ۳ 


نصا و که این آرزوها در این قرون متمادی 
جه بوده ۰ 
ھان آغراض بی‌رحم و ہان خرابیهای بیحد که الن در 
چپارطرف خود مشاهده میکنیم : 

* 


حکمای ما یا بسبب نقص علم یا باقتضای عدمم 
جشت هرگر یک کلمه بما نگنته اند که بر فوق این 
نصا چه تانون و چه چرخی بايد ترتیب داد که 
وجودهای ناتابل ازمسند وزارت دورو وزرآی تابل با 
وسف منتهای تدرت »چبورا" مطیع توانین باشنه . 

ترتیب چنان قانون و اختراع چنان چرخ که 
بنظر ما معال می آید مدتیست که در خارج مثل 
تاغرافت و کشتی‌خار و صد اختراع, دیگرپیدا کرده اند 
و الآن در قوم دول خارجه معرات جمیع 
تنظیمات دنیاست . 


3# 


اختراع چنان تانوں۔ عچیب هر قدر هم بنظرما 
مشگل بیاید با ظهور آن نای معام که از استقرار 
جنان تانون در کل دئیا مشاهده میکنیم باید باتفاق 
عام عتللی, سایر ملل اعتراف نمائیم که اگر قانون 
و آسایش و دولت ميخواهيم باید قبل از هر قانون و 
قبل ارهر نکر دیگر این قانون‌اعظم این قانون‌القوانین 
م اي شرط مطلق زندگی دول را یک دقبته زود تر در 
ایران. قبول و ہرطق مقضیات اآبی ملکت مجرا 


بداریم . 


* 
چه اسباب باید فراهم بیاوریم و کدام راه را باید 
پیش بگیریم که بدون, معطلی .چنان مقصد عالی 
بر سر ایں مسئله" تازه مذاکرات مفصل خواهیم 


داشت . 


بعضی وجود‌های بی‌رت و مسگین‌خیال که حالت 
دیگران را ميشه از روی حقارت. خلت خود تیاس 
میکنند میکویند ایران بی حس شده است و دیگر 
آیں حرفها جائی *خواهد رسید . راست است . خورده 


بررگان ما بازار بی‌عاری را در این ایام بقدری که 


توانسته رواج 


ایران یکلی خالی تشده و هنوز روم ادمیت دراین 
ملت زنده است 1 


داده اند اما عنتریب خواهند دید که 


یک وزیرکم‌گو و *پرنگر که از اوضاع دربخانه عهران 
بغایت متتفرو دریک سکوت و بیکاری ظاهری بیش 
از همه کس جویای راه جات است . بمج وسول 
جریده* تانون برخلاف عادت, سکوت خود ایں 
مضمون را بما نوشته است . 

میدانید که کم میکویم و کمتر می ويسم پیرو خسته 
شددام . ولیک در اي موقع وظینه* دب خود شمردم 
که دو کلمه حرف بشما برسانم ُ 

حرف اول من اینست که از این دتیقه به بعد اچه 
دارم مال و جان و باتی"عمرهمه را وتف عالم قانو 
توالیق:ز 


حرف دیگرمن ایں است که من تنها یستم . 


یک تاجر تبربزي از ارضروم می‌نویسد من ندای 
قانوی . بفرمائیه چه بکتم ۳ 

جواب ما اینست . کتاب ادمیست را بدست بیاور . 
بخوان . ادم بشو و باندازه" شعور خود درتر وج 
آدمیت بکوش . 

یکی از علمای نارس می نویسد لادم وادمیت ۴ 
ریاد تکرار می‌کنید . مراد از این لفظ چیست . 
جوائبه . 

ساکه تشنه* عدالت و دشمن ظلم هستیم و بفشل المی 
خود را ادم میدانیم از برای اینکه بر حسب اسم هم 
از جانوران متعدی فرتی داشته باشیم خود را همه 
جا ادم اعلام می‌کنبم ۳ 

هرکس طالب_عدالت وصاحب,غیرت و دوست علم 
و حامی مظلوم و مقوی ترتی و خیرخواه عامه است 
او ادم استا . 


شخصی از عران می نویسد من خودمرا ادم میدانم 
اسا از ادمیت مس تتا چه کاردازی خواهد شد . 

شما اکر واقعا ادم هستید همین قدر که چشم و کوش 
حود را ف‌الجمله* باز بکنید خواهید دید که درایران 


تنها نیستید ۔ 


May 20, 
1890. 
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یک اوعظ جلیل القدر که از اطوار و اخلاق آحاد 
چاکران دیوان آئاهی دتیق دار و چندیست بیکت 
ذرق,منو ر با نهایت پختگی دربلد ایران مشغول 
ترو آدمیت است در ضمن بعضی اطلاعات 
می نویسد . 

ابت تابحال از هزار جا اطلاع داده اند که در ایران جوم 
اععاب شعور بیش ازاچه د رخارج بتوان تصور کرد 
موی 
نداشته باشید که خلق این ملک چه بررت وچه 
کوچکت چه در بان و چه در ظاهر منتهای. امداد 


مشتاق و تشنه ظهور عالم قائون هستند 


و رعایت و تقوست را بشما خواهند رسانید . ولیکن 
واجب میدانم خصوصا" شمارا خبر بکتم که از یکت 
جنس جانوران ایران باید خیلی اجتناب نمائید . 
در میان نوکرهای دیوان جمعی هستنه که بسیب پستی 
خلتت خود چنان میدانند که خداونه عالم انا را 
عض نوکری و عبودیست دیگران آفریده است . هر 
ناکس که بر حسب اتفای خلت ریات بپوشد 
اینها ف الفور دور او را میکیرند و خود را آلت و بنده" هر 
نوع اغراض او قرار میدهند a‏ و هی نامردی 
یست که بجههة جلب یک گوشه چشم رضایت او 
رصد منت بر عهده نگیرند ۰ 

اسانیت . دوستی . غیرت . تر قی-ماکت . مصلاعستم 
دواست در نظر اینها هه خیال واهی است . برای ایا 
در دنیا هی معنی و هچ متصودی نیست مگر 
عصیل منصب و افانه مواجب ءاینپا «جعل پهین 
ریاست و لش‌خور خزانه* دولت هستند . 


بواهیه" اینکه میادا یک لنمه لاشه باها نرسانند شب و 
روز ترسان و لرزان کفش روسای خود را می‌لیستد . 

سرآمدر سعادت, ایشان اینست که له" برات 
مواجب خود را یکت دتیقه زود تر ببوسند . و یک 
پارچه حریر مندرس به تنلید حملیل بسینه خود 
بچسبانند و برونه پیش زنشان فعخر بکنند که ماهم 
مود التفات شدیم . ”تف التنات از جانب هر 
تاعچیب که برسد در تلب اینها مبارک است . اگر 
فردا یکی دزد ترکمن تخت ايران را غصب بکند .او ل 

گروهی که در آستان هایون او خاث, سجده بیفتد مین 
اشخورهای مواجب خواهند برد . چیزی که در ابن 

آبتدای کار مخصوصا" بشما می‌سپارم اینست که بعمرم 

دوستان‌تانون دستورالعمل بدهید که این جنس مکرود 
را هگر بی‌ایرد* آدمیت راد ندهنف . و باتتضای انصاف 

این جانوران حس ونجس را بکذارند موانق همان 

آرزوئی که دارند در تعفن اش‌خوری و در زیر نقرت 

عامه مفتود پمانند . 


پس آخرچه باید کرد . 
بايد آدم شد . باید آدم پیدا کرد . و بایه با آدم 
اتفاق کرد . 
کدام آدم و چه اتفاق . 
اهل علم بشما یاد خواهند داد . 
کدام اهل علم 
اکر شما اهل علم را تاحال پیدا نکرده اید اهل 
علم‌شما را پیدا خواهند کرد . 


از این جریده" قانوی یک دنعه ازبرای بعصی معتبری یک نسنعه مجانا" فرستاده میشود ارتیم 


ساليانه" انرا نرسانند نسنحه دیگر فرستاده خواهد شد . 


۱۱ should be sent by Post Offce Orders t0 The Oriental 
Press Association, Limited, 38, Lombard Street, London. 


زا و 


اتشای 


عدالت 
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۰ کی ۰ 


۰ 


نمر" پاجم 
غر" ذی‌التعده ۱۳۰۷ 


معل۔ صدور ایں جریده در دژرخانه* کمپانی انطباعات. |قیمت اشتراک سالیانه 
شرقی در کوچه" لومبارد مره" ۲۵ در لندں - 


یک لیرد انکلیس 


اسیت جانی و مالی است که این یادشاه خلق 
ایران عطا فرمود . 
امتیت جانی و مالی یعنی چه . 
یی بعد از این بدو معاکه و اثبات, تقصیر شمارا 
حبس تخواهند کرد . خانه و اموال شمارا بدون 
سوال و جواب ضبط خواهند کرد . طلنیای شمارا 
بمیل خود باطل کخواهنه ساخست . حقوق,رعیتی و 
منامب,کسی شمارا بدیگران خواهند فروخت . 
ودیگر در هچ صورت گوش و دماغ شمارا مخواهند 
"برد . چشمپای شمارا تخواهند کند . و برادران و 
اولدر شمارا زنده زنده شته عخواهند کرد . 
* 

فان ما گیست که ایں قسم مهربانیهای: دولتی را 
بدتر انز سایق در حق ما جاری نگنند . 
ضامن ما مان فرمان تضا جریان است که اعلاحضرت 
اتدس همایون شاهتشاه روحنا نداه در این باب اعلام 
خرمودند . 
دنات ر خلود ما "پراست از این فرامین تضا جریان 
باومف این هچ ندیده‌ايم که بغیر از تعدیات و 
شناعهای تازه چبردیگر جاری بشوه . 

سیبش همان است که ذات مقدس شاهنشاهی 
بربان مبارکی فرمودند که از برای اجرای قانون میل 
باید خلق هم این تدر شعور 


داشته باشند که معنی تانون را بفیمند ویی-تانون 


بادشاه کای نیسمت . 


بروند . 


چه باید کرد که مردم معتی قانون را بنهمند و 
پی قانون بروند . 
اوٴل تو خودت بغهم و تو خود طالب تافو باش . 

ارم,تنها چه کارسازی خواهد شد . 
الا تو تنما نیستی . انیا" اگر مطلب را درست 
نهمیده باشی و اگر ف‌الجمله غیرت و زبان داشته 
باشی به تنهائی هم میتوای جمعی را برس این 
مطلب, ملی با خود متفق بکنی . 

اتفاق مردم کار آسان نیست . 

آن کارها که مدل تلغراف بنظر بدران ما معال 
میآمد علوم این عهد مشل آب خوردن آسان 
کردهاند . 

علم اتفاق را از کجا حصیل بکنم ۱ 
از عالم آدمیت . 
عالم آدمیت حه چیز است ۰ 
وقتی خواهی فپمید که چشم باز بکنی و طالب 


عقلای خارجه میگویند با اینگه اهل ایران ۵ات 
خیلی باهوش و بیش از هر جدس آسیا طالب. علم و 
مستعد ترتی هستند . این "وتات در وزارتها و بر 
مناسب بزرگ دولت خیلی کم آدم. تابل دیده 


این حرف بسیار مع و سبب۔ آن واف است . 
درهر ملکی که برحسب سوه اتفای یکت وزير جاهل 
بر کل آمور مسلط بشود . علم و هنر لبد باید از دوایر 
دولست فراربکننه . رثیس, ناقابل مجهة حفظ مقام خود 


۲ قانوق 


#چیور است بهر قسم تدبیر اهتمام نماید که جوم اهل 
درجانه ار خودش پست‌تر و تابکار تر باشند . در هر 
وجودی که خ‌الجمله هرش و علم ببیند باید لبد 
دشمن او باشد . توقع او ازروسای امور نقط این 
خواهد بود که بی‌هتر و بی‌عار باشند 
که در حنان دستگاه ذه تيا مردم پی. معرذت 


. بدیهی است 


مخواهند رنت باکه سعی خواهند کرد انه هم 
چبانکه الآن جمعی از 
وجودهای متاز ایران .چیه دنه حسد, این روسای, 
ناتابل سعی دارند خود را بقدر امکان بی‌هتر و 
احمق تلم بدهتد . در اینصورت چه جای, تععیب: 
است که تال و هنر در درخانه" دوات بکلی منقود 
و جمیح مناصب و هسام این ملث ازیچه“ جیال 
نابکار شده باشد . 


میدانند فراموش بکنند . 


حاات دولمت ما را از هر طرف که بشکانیم روح 
مسئله همان است که بعنوان قانوناعظم در نمرده 
چپارم این جریده وضع شده‌است . 
اگر درست در خاطردار ید مراد از قانون.اعظم این 
بود که در مرکردوامت چنان دستگاهی فراهم بیاید که 
وزارتبا و ریاستهای,امور مچبورا" بدست انضل 
قوم بیفتند و آن روسا هم با داشتن تدرت,کامل 
نتوانند از تکالیف مقرره* خود بییچوجه خلف نمایند . 
این چند کلمه حرف و این مضمون ساده که شاید 
حتی بنظر عفلای ما هم تابل چندان اعتنا نیاید رکن 
نظم دول و روح آبادی دنیا ست 
تا معنی این مضمون ساده را درست درک نکنیم از 
اصول, نظلم, دول هچ مخواهیم فجمید . از برای. درک 
عظمست مسئله كاف است که این نکته را درنظر خود 
جسم نماثیم که جمیع خرابیهای, دول از عدم 
قابلیت روسا برده است . اگر ما در ایران چنان 


. و ما اهل ایران 


ارضاعی فراهم بیاوریم که بعکم یکت ترتیب,مفصوص 
عنان مصالح ملت هيشه و مچبورا* در دست انضل 
و اکل عقللی ای ملک باشد دیگر از برای احیا و 
سعادت این خلق بااتر از آن چه تدبیر خواهد بود . 
و از طف, دیگر اگر ما از نعمت چنان ترتیب 
+عروم باشیم . یعتی اگر یگن باشد که وزرای, ناقایل 


و اشعاص تاایق روی,کار بیایند و تدرت ریاست 
را بمیل خود صرف, هرنوع آغراض ششصی نمایند . 
تداییر جزو ومع‌طلی‌های, دیگر در مقایل سیل 
خرابیهای چنان رو اسا چه نایده خواهد داشت . 
پس باز هم باید مکررا" اعتراف و تصدیق و قبول 
تمائیم که ججیة تنظیم یک دولت لبد و ناچار تدبیر 
اول باید این باشد که عنان, وزارت هیشه نفط در 
دست فخلا باشد و بس . واینمعنی در هع ملک 
حاصل خراهد شد مگر باستقرار تانوں۔اعظم 
# 


پس ای دراتخواهان ایراں ای مردماں۔ زندگی 
طلب بیائید دست بهم بدهیم و این تانو اعظم را که 
دزجمیع درل منفاً آنیمه کرامتها شده در ملک ما 
نیز بر قرارنمائيم . اجرای این آرزو از برای ما بدو 
جہة اشکالی خراهد داشت . 
الا اسول این قانون بلوری مطابق اصول الام است 
که می‌توان گنت سایر دول قانون اعظمخودرا از 
اسول اسلام اخذ کرده‌اند 
ثانیا ترتیب این فانون اعظم را در سایر دول متل 
تلغراف و چرخ ساعت بطوری سهل کرده اند که ما 
هم می‌توانيم بدون هچ مرارت داخله و خارجه 
مثل سایر ترتیات, این عید بیکت وضع مناسب 
اخذ و برطبق اصول اسللم در ملک خود جاری 
نمائیم . 

برای حصول چنان آرزو چه باید کرد 

باید ادم‌شد . 


۰ 


مامورین و سیاحان خارجه که از آدرباچان 
میگذرند اطوار و انکار حضرت ولیعهد با تلبا" و بیکت 
امیدواری_روشن عحسین موکننی ۰ و خی ار معتقین 
که از اخلاق حضرت ایشان ادعای شناسائی مخصوص 
می نمایند میکویند بطون خیالات این شاهزادد* 
نیگوسرشت بمراتب بیش از ان است که مردم 
ظاهربین تصور میکنند . علی‌الءتجاله ایں وجرد سعید 
که جاسع آمیدهای ایران است *عروب عامه واقع 
شذه است . پیش از این نمی‌توانیم بکرئیم زیراکه 
میکوپند این اوتات در ایران ذباید از ولیعید ۲ از 
شاهزادگان بررکث حرف زد ۔ 


تانون . ۳ 


علوه بر مامو رین رسمی که از جانب درخارجه 
در ایرات آتاست دارند چندی تبل یکی اردول. بزرگت 
بجہة کسب مزید اطلع از بعضی امور ایران یکی از 
ن رأ بدون هچ 


مدقفین معروف فرنکستار هچ متصب ظاهری 


ولی با هر تسم تقویت باطتی شوم مامور محقیق 
ایں مثعش دانا که 
سابتقا“ هم مدتی در ایران بوده در عرش یک سال 
شش اطوار سلطنت و امال. دولتی و افکار و رسوم 
ملی ایران را موبمو شکافته شروے دقیق" بدولت 
بعضی از تحر یراتر او بیکت وسیلد* 
يم تفاصیلی که 


خلاف معرمیت نباشد در این جریدد بتدرج 


و تفئیش اوضاع ایران ساخت . 


خود فرستاد . 
معرمانه بدست ما آمده خیال داري 
نشر بدهیم . در باب امیرنظام این طور می‌نوسد . 
از خانوادهای, 
جان 


ایی حستعلی‌خان امیرنظام 
تار ایران و حال فرمان‌فرمای آذربا است . از 
بدو جوا د رسک عسکر به مصدر خدمات نمایان و 
مدتی در لندن و پاریس و برلین و اسلامبول سغبر ایران 
ر شاه بفرنکستان E‏ ملتزم 
رکاب تابور بود 
مغتلف مکرار دیده بودم 
وجوددای متا و به تصدیق عامه اولین جنرال ایران 
ولیک من قدرو منزات شغص ار را خیلی 
اتر از هر قسم کالات نظامی مبدانم . درایی عهد 
بلکه در عهود سابق هم هي صاحب تلمی زبان 
فارسی رأ به صفا و به کال 


ت 


و درسفر اول 
۰ من یی شغسص ر در فرنکستان 
در مواقع معتقا" از 


است . 


او ننوشته است . مادامی 
که ربان فارسی در دنیا زندد است صر برات این 
ادیب, شمشیربند ائینه" فصل و روشناد 


ی و سرمشق 


اگر ایران یک 


لانت و فصاحت خواهد بود 
اکادمی سداشت اب جنرال کیا“ رئیس آن 
مجمع میشد 


ف 


جنس ابرانی بر حسب عقل و توای داتی ۲ استعداه 


ادیبه هیوقت قعوری نداشته . قصور کلی ایراں در 


اخلای بررکان است که بد ختانه ردایل حکمرانی این 
ایام بدرجه که پائین‌تر ازان نباشد فاد کرد: است . 
ان مایت و درستکاری در خوایر دولت بغایت کم 


۽ بلکه تردیکت است بکلی متسوخ بشود و باعتتاد 


من خدمت بز رگی که آز وجود این امیرنظام سیت 
مخلق ایران ظاهر شده اینست که در میاں تاریکی 
ایی ایام بیدق جابت و مردانگی را از دست 
نداده و هه جا اربرای هدایت هوتتان خود مشعل 
انصاف و پیشرو ترقی بوده استا . 

و اینکه با هه" آن معلومات که ار خطرات 
ایران و ازشرایط احیای ایں ملک علما" و عملا" جمع 
کردہ تا امروزنتوانسته برای این دولت راه نجاتی باز 
به جر به طولفی 
معتتد شده است که با سئیته" اولیای حالیه هي 
دوواد و هي حکیمی نیست که در توگری دیوای 
بتواند در اصلاح امور قدمی پیش بکذارد . و بهمین 
جھۃ است که در این چند سال اغالب چاکراں۔ این 
دوره جز سکوت و تماشای سفاهتهای آن جوانان 
نالایق که 


ساید سیبش وافے است ۔ درست 


خود ر صاحب اختیار ایران / خلاق ایی 
ملت بدیعت قرار داده اند بر حسب ظاهر کار 
دیکر ندارد . 

* 

این مامور خفی‌تکار از آئین حکمرانی یران و 
ازاوصاف و معایب هریگ از وزرا و سفرا و اعیان 
اران شروحی نوشته که ازبرای. اهل نرنکستان 
موجب هزاران حیرت و اگر انشا"الله بتوانیم در اب 
جریده بتدرج انتشار بدهیم قطعا" در مالک ایران نیز 
بیش آزمکشونات حاضر مایه عبرت و اسیاب انتباه 
عامه خواهد بود . 


این داذشمند,موشکافب نميداذيم بچه وسیله در 
یک مسئله ملی درن فروبرده اراز کی مطالب 
می‌نماید که قطما" بنظرجمعی خیلی غریب 
خواهد آمد ۰ 

میکوید در ایران یک اتفاق ملی 
که طرح و حکمت آن وق جمیح آن اسراریست که 
اتنای ملی را 


باصطلاح معیود عالم آدمیت میکونید . 


ترتبب یانته 
تا امروز در آسیا بروز کردد ۰ این 


این عالم آدمیت از این قرار است 


کسب معرفست . استقراً رقا تون 


۔ اخیای آیران و ت 
دنیا . .جهة ظیور این معانی بروسای_دوت چندان کار 


ندارند میکویند باید وضع را تغییر داد . اسیاب و 
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امید ایشان در ترتیب اتفاق است و اژبرای حصول 
اتنان معرشست و تدابیر حچیب بکار برده اند . لین 
هر صتف را با شرایط حکیمانه امین ادمیت قرار دادد 
اند . اي امنای آدمیت هر جا که مامور میشوند 
مردم هوشیار را بیدا و داخل دای“ ادمیت میگنند . 
آن دایره که یک امین بیمت اتدامات خود ترتیب 
میدهد یعنی آن دسته مردمانی که جحسن تلقینات 
بر دور خود جمع می‌کند انرا جامح میکویند . در هر 
وایت چندین جام دارند . امنای ادمیت غالا 
صاحب کال و مردمان, باشیرت و در حقیقت 
ندوی ملت هستند . یکت امین جران ديدم که 
ژبان انکلیسی را خیلی خوب میدانست . یکت 
امین دیگر سید بسبار فاضل و امام یک شیر بود ۰ این 
امنا عوما* با هم ارتباط مخصوص دارند . یگ نفر 
امین در بمبئی بمی سفارشنامه" داد بهر شهر اران 
وارد شدم امنا راخوان ادمیت بمحض دیدن آن 
بر دور من جمح شدند وااچه توانستند معبست و 
مپربانی کردند . اعضای ابیت هدیکر را از دور 
می‌شناسند و غالبا" روزهای جمعه در مساجد 
جمع میشوند ۰ از برای ترويي ادمیت هيي تدبیری 
نیست که بر عهده* خود واجب نشمارند . هر آدم 
باید حکما* یک امین داشته باشد وماهی اقلا یکت 
پول بتوسط امین خود خرزانه* ادمیت برساند . 

هرکس ادم بشود باید اتلا" دوازده نفر از اشنایان خود 
را داخل دایرد" ادمیت بسازد . بعضی امنای معتبر 
ديدم که در تلیل مدت دو سه هزار نفر را داخل عالم 


تس 


ادمیت و انها را مرید خود ساخته بودند . بیشتر 
امنا از کرو« ملاها هستند . جمعی از امرای عسکریه 
واتعا" عاشق این دستکاه وأمین بسیار معتبرشده اند . 
میگوینه حتی در حرم سلطنت هم ادمپای تابل پیدا 
شده که بیش از سایرین معرک پیشرنت کار هستند . 
انچ معلوم کردم مرکز ادمیت این زوزها در کربلا و 
اصفعان و مشهد است . تعچب اینست که با وجود 
اینکه آمروزدرایران آعچه آدم, قابل وجیب و باعلم 
و باغیرت هست هه در این اتفاق ملی جمء شده 
اند هنوز اغلب بررگان دوات از این واتعه اصلا خبر 
ندارند ۰ کویا سییش اینست که اشغاص ااهل را 
بدایره خود راه نمیدهند . چيزي که شیوع وروق 
عالم ادمیت را در ایران مسلم ساخته اینست که 
امول آن بطرری مطابق الام و بقسمی مناسب 
دردهای حالیه ایران است که هر مسامان. باشعور 
بمععض اینکه از حتایق ادمیت بونی می‌شنود بی 
اختیار خود را بایی دایره می‌اندازد . باعتقاد بعضی 
این عالم ادمیست را انبیا و اولیای اسللم ترتیب 
داده‌اند . بض دیگر میکویند این اصول از حکمای 
یونان باق مانده . هرچه هست اربرای احیای, این 
ملت یکت‌جاده"اعجازنما باز شده که مقصد ان 
هزار بارعچیب تر و عالی‌تر از آنست که‌بتوان ازخارے 
تصو ر کرد . 


این چه حرف . 


هر وقت شعور و استعداد شنیدن پیدا کردی 
انای مچتید تقصیل را بتو حالی خواهد مود . 


از این جریده تانوں یک دنه ازبرای بعصی معتبرین یک نساحه جانا" فرستاده میشود اگرتیمبت 


سالیانه انرا نرسانند نساحه دیگر نرستاده شخواهد شد . 


All Subscriptions Jor this Periodical should be sent by Post Office Orders to The Oriental 
Press Association, Limited, 38, Lombard Street, London. 


فا ون 


اتفاق 


. تراقی ۰ 


تم" ششم معل, صدور ایں جریده در دنهرخانه» کمپانی انطباعات 
شرقی در کوچه لومبارد نمره ۲۵ در لندن 


غرد* دی جاه ۱۳۰۷ 


تیست اش راک سالیانه 
یک لیرد انیس 


ما ادمیان,ایران بهترین خادمان بادشاه هستیم 
زیرکه ارلیں متسود یادشاہ نظم و اسایش ابرای اس 
و ماعکم یک مامور یت مخصوص کل توا و تمام 
ستی خود را وتف نظم و اسایش ایران ساخته ایم . 
مب نظم و ترق ایران در دنیا کار و ارزوئی نداریم و 
عحھة حصول این ارزو هچ راهی نمی‌بينيم مکر استقرار 
تأنون ۰ 

* 

بعضیها چنان تصور می‌کندد که ما می‌خواهیم 
پواسطه* ایں جریده مرایران توانین تازه فشریدهیم . 
آبی تصور بکلی غلط است . متعود و احتیاج ما 
e‏ وجه این نیست که اربرای خلق ايران قوانین 
تا اخترا ع تمائیم ۰ ان قوائین وان اصولی که خدا و 
پیغمبر و حکما به علمای اسلام یاد داده اند همه را 
خیلی ععبم و کا میدانیم . ولیکن چون ان 
اوتات هچیکت از اں اصول را درهتچیکت از حرکات, 
دولت‌دما جاری نمي‌بينيم و بدون اجرای ان اصول 
نم و امایش ایراں را معال ميدانیم لهذا باتضای 
ءظینه* متدسه" ادمیست بر عهده" خود واجب ساخته 
ایم که عتللی ایران را برسر ایں مسئله" نلم ایران 

كت 

ما اسلا حرف و منظوری نداریم که یک مسلمانر 
با شعور ق‌القور تصدیق نکند ۰ مثلا" ميکوئیم ازبرای 
اینکه دولت و خلق ایران بتوانند بعدازایی در دتیا 
زندکاقی بکنند باید امعاله جان و مال و تاموس و حقوق 
آنها درپناه عدالتخانهای معدبراز شر تعدی کامل" ایمن 


و معفوظ باشند . میگوئیم منادب و مواجب دیوان 
را باید نقط باسعاب استعقای داد . میگو یم وزارتهای 
بزرک, دولت نباید همه تیول یکت جوا بی‌علم 
باشند . میکوئیم عساگرو حدود. دولت را باید موانق 
تاعده نکاه داشت . مواجب نوکر را نباید خوره . 
میکوئیم پول 
بیت المال, مسلمیی را نباید در حرکات لغ ر تلف کرد . 
ميکوئيم مالیات را باید مواق تانیر کرنت . 
حکومته را نباید فریشت . خلق ایراں را نباید اینقدر 
اذیت کرد که دبن ودوات و عیال e‏ را بکذارند و 
پابرهته به مالک کفار فرار بکنند 1 میگوئیم با این 
تعدیات وبا ایں غفلت دی و دولت ملکٹ و ملت 
همه در خطراست . میکویم وقت است که خلق 


نباید بارت مردم شریک شد . 


یرای چشم و کوش خود را باز نمایند و به بینند رو 
میکوئیم 
وقست است که چتهدین اسلام و عقلای این ملک سکم 
دیں یا باتتضای وظایف زندکی يا اقلا" از روی ترحم 
باپی ببچاره خلق ایران یکت راد جات و اقلا" یکت 


یه ورطه" مفخلترابدی سرازیر شده اند . 


در این حرفهای ما کدام لفظیست که عموم آهل 
ایران حتی حیوانات این ملت بهزار تسم ناله 
تعدیق نکن . 
كت 
می‌پرسید راه کدام و چاره چیست ۰ 


جواب Le‏ و جواب دئیا متعصر است بای دو 
کلمه . قانون و تاتون 


بسیار خوب . اما حرف در اینست که ما این 
قانون را از کیا صیل بکنیم و چه طور جرا بداریم . 

جای حصول قانون در نمره دویم این جریده 
”جملا مشخص شده است . باید اقلا" صد نقر از 
*جنهدین بزرث و فضلای نامی و عقلای معروف ایران 
را در پا یتخت دولت در یک مجلس شورای ملی 
جمع کرد و بانھا مأمو ریت و تدرت. کاسل دای کہ 
آوا آن قوانین وان اصولی که ازبرای تنظیم ایران لزم 
است تعیین و تدوین و رسما" اعلام نمایند . انیا" 
نوافق یکت قرار مضبوط خود را یعنی ان مجلس شورلی 
ملی را مواشب و مراقب و موکل اجرای قانون قرار 
بدهند . بدون این شرط اخری یعنی بدرن وجود یکت 
مجلس ملی که دایم مراتب اجرای توانین باشد 
بهترین قرائین دنیا بی‌اثرو بی‌معنی خواهند ماند . 

۰ 

- ار پادشاه ما چدانکه مکرر میکوثبد واتعا" طالب 
نظم ایران است پس چرا ایں جلس شو رای ملی را 
یکت روز زودتر فراهم نمیاورد . 

- سیبش همان است که خود پادشاه مکرر بیان 
فرمرده ‏ از برای تنظیم یک دولت میل پادشاه کای 
دیست باید خود خلق هم اینتدر شعور داشته باشند 
که بمقام طلب تأنون بر خیزند 

من یکی از اجزای ایس خلق و باندازه شعور 
خود طالب و مشتاق قانوی هستم چه می‌توانم بکنم . 
- اکر اینلور تنها بماق هچ . اما اکر معتی اتاق 
را بثهمی و باجماعت ادمیان اتناق نمائی انوقت 
مک است که باتفاق,ادمیت دنیا را تغییر بدهی . 

- اراتفاق مثل من ضعیف و بیچارة چه کارسازی 
خواهد شد 

مب صعف وجود شما هي ربعطی به مطلب ما ندارد . 
مقصود ما اراتفاق این نیست که یاغی بشویم و برویم 
با میرغضبهای ظلم کشتی بکیریم . ما با «چکس ابدا 
زد و خورد جسمای کخواهیم داشت ۰ ما جز دلیل و 
حرف حق هی اساد دیکر تداریم اتفاق ما 
عین صلیم . اقوال ما تماما" مشروع . و وجود ما تسلیم 
#«عض است . 


چتان اتفاق, بی صدا و بی‌حرکت جه نايد 

خوادد داش . 

- بر این مسئله"اتنان خبط عده* خلق ما در 8ین 
حرف است . خیال می‌کندد تدرت اتنای باید فقط 
در مقاوست جسمانی ظهور بکند . نمی‌توانند تصور 
یکنند که از اتفاق, مردم اکرچه بی‌سدا و بی‌حرکت باشن 
چه نوع تدرت عظیم حاصل میشود . غانل از این 
حقبقت هستند که اکر اهل یکت ملکت در طلب 
تانو تنها بتول هم متفق بشونه در صورق هم که 
تدمی برندارند مکن نیست که دران ملکی تانون 
ظهور نکند . 

چان اتفاق معنوی را باین کروه احمق چه لور 
- تو خودت اوّل حالی بشو ما ضامن که به دیکران 
بهترازشما حالی نمانیم ۳ 

خواهد دوث 

- تکلیف تو واضم است . اکر در این حرنیای ما 
لفظی یا نکته" پیدا کرده" که بتدر ذره" خلاف دین و 
خلاف عتل تو باشد بی‌سو ال و جواب ما را تکفیر 
یگن و رد بشو . و اکرچنانکه امید داریم این مطالب 
را ع و از برای نظم ایران منید می‌بینی پس اللن 
در پیش خود و در پیش خدای خود اقرار بکن که 
آدم هستی و ادم خواهی بود . و بعد باتحضای شعور 
وت خود در هر مقام هر تدر که در قره داري در 
ترویج ادمیت بگوش . 

- در ترویج ادمیت چه می‌توانم بکنم ۲ 

اکرپول داری پول بده . اکر اعتبار داری اعتنار بده . 
اکر قلم داری بنویس ۔ اکر زبان داری حالی یکن . اکر 
هچ نمی‌توانی بکنی اقلا" اسم خود را ادم بگذار ‏ اقلا 
در تاب خود منکر ادمیست مباش . اقلا بچھة تملق 
دیکران بما نتش مکو . 

ش 

در ایا حرف ما با شما تمام ست . بعدار 
این دیکر هچ حق ندارید که بر اوضاع روزکار یراد 
بکیرید . بعد ازاین یا باید هرظام و هر مصیبتی که بر 
شما و بر دیکران وارد میاورند همه را مثل حیوان 


قانون . ۳ 


تمگیں. بکنید یا اینگه به یمن یک حرکت مردانه در 
حمین‌جا کمر ادمیت ببندید و مثل ادم باتفاق ما 
جویای انتاب کجات باشید . 


یکی ازدوستان که تازه داخل جماعت ادمیان 
شده از مازندران می‌نویسد . 
- امین ما که ازخوبان روزکار بود و در تروج 
ادبیت واتعا" کراست میکرد هفته* قبل مرحوم شد . 
حال جامع ما بی‌امین مانده است . چه بايد کرد . 
چراب ‏ -- ااخاب امین, هر جامح بر عهده 
ادمیان ان جامح است . شما و رنقلی شما که ادم 
شده اید در یک جائی جمح بشوید و از میا خود 
یکی را امین مجمع قرار بدهید . موافق دستورالعملی 
که در دست است شغصی که امین متخب 
. میشود باید بتدر امکان اراستهه صفات حسنه و دارای 
و از طرف دیکر احاد 
ادمبت باید بقدری که بتوانند شخص امین را عترم 
بگاد بدارند . توت اتفاق,ادمیت بسته به قابلیت 
و اعتار "مناست . امنای ادمیت مفل میلهای 
تلغرات ستون و واسطه* سیم انجاد ادمیت هستند . 


علوم واداب آدمیت باشد . 


ھر امبی باید اقلا" با دو امین دیکر مربوط یعنی از 
احواات و اخبار اقلا" دو جامع دیکر همیشه مطلع 
وں این نوع ارتباط امنا و 
جرا اتغاق ادمیست در یک ملکت وسیح هرئز 


اشد بدیهی است که بدو 


سورت و قوتی خواهد کرت ۰ پس بر عقللی 
ادمیت واجب است که در انتخاب و ارتباط 
امنا منتهای دقت و اهتمام را بکار ببرند که شخس 
امین بتدر آمکان معتول و هنرمند باشد . 
ءنامسی و »طالبیست که از ایران رسیده . 

ا خلق ایراں شاهپرست بودیم اما اي وزارت 
دوتگش یرت احاه چاکران دولت را بحدی 
تکدکوبرردالت,خود ساخست و روزکار عموم 
دولاتخواهان ایران را بطوری سیاه کرد که ایں اوقات 
نکلیس و روس که سهل است راضی شده ایم کرد و 
ن بیاید وما را از زیر ننک ایں وزارت شوم 


حاتت بدحد . 


دوستاری۔ قانون از ما می‌پرسند که نلن شاهزاد: 
ادم است یا ته . اکر طالب عدالت و هواخواه ترقی 
است . اکر به اهل تانوں ”عبت داره و اکرخود را 
ادم میداند شما هم او را ادم بشناسید و هر تدر که 
تضایل ادمیت بروز بدهه شما نیز بھماں تدر 
هواخواه و مقوی کار او بشوید . 


یکی از تجا رقزویں می نویسد -- کسی نیست 
از ایی جوان جیب بپررسد این حقوق و این 
امتیازت, دولت ما را مه تانون به اوباش خارجه 
یفروشيد . اي معاملات, جارتی موانق شرع 
اسلام و موافق قانون هردولت حت و مال خلق این 
ملک است . این عاملات وسأیل و سر مایه کذران 
ما هستنه . شما این وسایل کذران مسلمین را بة چه 
جسارت بکارمیفروشید . مگرخا ایران واتعا" مرده 
اند که ترکه" انا را اینطور هراس میکنید -- سرکار تاجر. 
اینپا خیلی حق دارند که ما رابکی مرده بدائند . 
در ملکی که یکث شاعرحیات دیده بشود و 
در کروهی که یکت رئت.حس باتی مانده باشد 
کدام وزیر تجیب می‌تواند اینهمه حتارت 
پریشانی را برآن ملکت بار نماید . 


از تبریز می‌توبسند نمیدانید تدرت وزبر اعظم 
یکاجا رسیده . چند روز پیش به یکی آزوزرای بزرکتء 
دولت ن بود س من تو را بدون اطلاع یادشاه از 
وزارت و از جمیح حقوق چاکری معاف داشتم ۔ آن 
وزیرهم جواب نوشته بود — جای تعاجب نیست 
زبراکه جیار سال است که شما پادشاه مارا هم 
از سلطنمت معاف فرموده اید . 


یکی از معارم اآمین‌السلطان می‌نویسد س جربده 
تانوں چرا ایں شغص را بای شدت تعاتب میکند . 
کیست که در ایران بقدر ایں بدعخست متزلزل و معذب 
و ار زندکی خود بیزار باشد . هر قدر هم او را 
چربه ومست غرور تصور نماثیم چه طور میشود که 
هر دتیته از هر طرف معاینه نبیند که آچه پدرش و 
خودش و برادرهایش در ایں پاعجاه سال جمع کرده‌اند 
پاتقمام جان و ناموس و اولد خود همه مکی ات 
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که در ان واحد از دستش برد ۰ در میان چنان 
له" یم چه طوررمیشود بیش ار همه کس *عناي 
و تشنه امنیست نباشد . یقین بدانید که باطنا" و قلیا* 
دعاکوی قانون و بیش از اغچعه تصور بفرمائید مستعد و 


حاضر خدمت ادمیت است . 


جواب - خیلی سی نوشته اید . هر و زبری که 
بقدر ذره" شعور و دولتخواهی داشته باشد ابد بیش از 
هرکس طالب تانون و بلکه ندوی تائوں میشود . 
بدوستان و خاد‌مان تانون دستورالعمل داده شد که 
دور این جوان را بگیرند و پس از لازمه اماعانات 
هرکاه وجود اورا حقیقیة" مستعد و قابل ترقی بدانند 
اورا با ال مسرت داخل شرف ادمیست بسازند . 
* 

بت اکر بدبختاند وزبر ما خواهد ادم بشود چه 
باید کرد . 

باید رفت از بیو زنای طوایف وار تدری 
خیرت قرش کرد و امد دست ساری اصلان را بوسید 
که یکت بار دیگرهم به اهل ما یکت درس مردی بدهد . 


اعلای 
کمپانی ای جریده چند نفر منشی و بر قابل 


ازم دارد . 
چون تقویت ایں‌تبیل انطباعات در حق دولت و 
ملت ازجماه خدمات شایسنه خواهد بود یقین 
داریم که بسی از ارداب خیرت طالب معاونت این 
جریده خواهند شد . 

از برای هرمنشی و هرمخبر ازجانب کمپانی 
خیلی بیش از انچه در ایران به‌منشیهای ببوات 
میدهند مواجب و مردوم معین شده است . 
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مقدار مواجب و مرسوم بسته به‌تود" حریر و باندازه“ 
نضل منشی خواهد يود - , 

کسانیکه طالب و مستعد اي خدمت باشند 
سس و حسب و نسب و شغل و احوال شغصی و 
معلومات و توتعات خود را بادارد" این جریدد 
بنویسند . تکالیف و تحریرات مساعسنه ایشان به 
منت تبول خواهد شد . 

۰ 

توقع ما از شاحص منشی از این قراراست 
باید سواد فارسی و عربی داشته باشد . 
باید خیلی درست‌کار ودرست‌الوار و شغصا" ادم 
جیب و طالب کمالات علمی باشد . 
در صورنت. قبول, شرایط مطلوبه خرج۔ سفر تا بلندن 
داده خواهد شد . 
اشاعامی که خراهند در مالک ایران یا در خارج 
از هرجا که ستند اخبار نویس, ما باشند بانہا نیز 
باندازه تابلیت ایشان مرسوم؛ معین خواهیم داد . 


# 


ازبرای امنیت و آسوده‌گی مخبرانرما ازحالا 
صراحة" تعهد میکنیم که در هي مورت اسم هي 
تضبری را بروژخواهيم داد حتمی قبول داریم 
که مخبراں ما اسم خود را هبي بما نتویسند . چیزی 
که توقع داریم اینست که انچه مینویسند صعیم و 
برنحسن نیت و مطابق آثين دوات‌پرستی باشد . 

واگر خدای "خواسته سبوایا از زبان ایشان 
یا از تلم ما لفظی یا کنایه" ظهرر نماید که بقدر ذرده 
خلاف, حقایق اسلم یا مناف شرایط دولتخواهی یامغایر 
وظایف ادمیت باشد ارحالا بھزار زپان استخهار سیکنیم. 


و 
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نمر هفتم 


ٍ تیمت آشتر کتک 
٠‏ ترقی يکث لير 


در صغاحات اسیا سه ملکت باقی مانده که 

تائون ندارند . بلوجستان . انغانستان ۔ ایراں . 
در بخارا هم تا این اواخر قانون نبود اما اي روزها 
تالدات. ررس بعضی قوانیی را بر سر نیزه گذاشته 
معلق بخارالی فرو می‌برد . 

» 
- چه باید کرد که در ایراں هم قانوں داشته باشیم . 
س تانون خواه و ناخواه حکما" به ایران خواهد امد . 
زیراکه ترقی دنیا بجائی رسیده که دیکر در هې نقطه* 
ربع مسکون تخواهند گذاشت یکت دولستهبی‌تانون 
باتی‌بماند . اجام کار ما هم کر نی 
بوك . یا بابد برویم حچگمد» سالدات خارجی ر | ببوسیم 
که بیاید در ملکث ما قانوں بگذارد یا باید ما 
خودمان انقدر شعور داشته باشیم که خودمان در 
ماکت, خود‌مان قانون برپا بکنیم ‏ 

* 
- متصل در جریدهه قانون فریاد میزنید که تانون 
فاهر خواهد شد مکریحکم شورای کبرا و این شورای 
گیرا بوجود خواهد امد مکر باتفاق ملت و اتفاق 
ملت حاصل نخواهد شد مکر بقوت سلسله ادمیت . 
تا اياجا مطلب کم و بیش سفهوم میشود اما حرف 
اسلی که باقی میماند اینست که ایں سلسله ادمیت 
را چه وضع ترتیب بدهیم و بچه اسباب پیش ببریم . 

و 
س همه ایں مشکلات ازیرای شما حل شده 
است . اسباب اتفاق ‏ مردم بوضعی کد بهتر از آن 
نباشد الان فراهم و برقرار است . وبا کمال مسرت 
بشما خبر میدهیم که ما جمعی از ادمیان ایران برسر 
طلب تانون متفق و ماحد هستیم و امده ایم شما را 
دعوت میکنیم که که شما هم چشم خود را باز بکنید و 
ازبرای خیر دنیا و اخرت با ما سفق بشوید . 

* 


- میکونید اتفاق ما بیفایده خواهد بود . 


- این چه ادعائیست که جمیع مکنات, مفیدد 
را متحصر بدانیم بانچه عقل ناتص ما تیاس میکند . 
تلغراف و صد عجایب دیکر بنظر اجداد ما معال 
میامد . همین اتفاق ملی که شما مشکل و بی نایده 

می‌بینید در چهل ملکث دیکر سل و مصدر هزار نایده 
ساخته اند . ما اهل ایران مکر از سلکث ادمیت چه 
تدر خارج شده یم که با وجود انهمه سرمشقهای دنیا 
و با کراست اینهمه حتایق دین اسلام که جمیعا* 
مقوی اتفاق و موجه نظم دول است از حصول اتفای 
و از ظبور نظم ماییس باشیم . چه ضرر خواهید 
داشت که اقلا" برحسب ظاهر مقوی اتفای ما باشید . 
و اکر انزوجود خود مأییس هستید چه فرور که یأس. 
خود را مجلس تنل بگردائید . اکر ما خطا 
میرویم و از برای جات ایں ملکث تدبیرہ بھتربذھں 
شما رسیده رس شما را بخدا یکت دقیقه زود تر بما 
خر بدهید . 
ادمیت مصدر خیر بشوید اتلاسکوت بکننید . اتا 
منگر ما نباشید . 
از طنولیت تا خر عمر خود را معتقد میسازند که همه 
چیتررا فیمیده اند و همه" علوم را 
شما که در این مجلس حاضر هستید حق ندارید که 
خود را شریکث چنان خبط عوام بسا 
بزارزحمت شما را از میان جمعی مناخب گردد 
ایں مطالب مهم را 
دولخواهی شما اورده ایم . 


یاری نماید که رشته مطالب مارا درست بدست 


واكرييچ طور نمی‌توانید نسبت به سلسله" 
عیب بزرکت عوام ما اینست که 
خوانده میدانند . 
زد . زیر که ما 


آزروی اطمیتان پیش دیانت و 
اکر سعادت :خت انیقدر 


بیاوریه تطعا" غرق حيرت خواهید بود که کار چه تدر 
پیش رنته و شما چه قدر بی خبر بوده اید . 


جر بده قانوں را چرا در خا ج انتشار مید 
چهة اینگه حرف حق ات r‏ 


است . 


`“ رب 


متسر رس وس سس سس 


یکی از ادمیان بمبائی می‌تربسد - این جریده" 
قانون بیشتر از برای ان ایرانیها خوب است که در 
بزنند . آن ببچارها که در ایران حيس مانده اند آنها 
هچ حق ندارند که شعور داشته باشند و مطلب 
پن‌مند . ت تکلیف انها متحصر باینست که هیچ ندانند . 
نفهمند . نبینند . و مطییع‌تر و کورتر از هر حیوان 
شب و روز بار بکشند ۔ مالیات بدهند ۔ روزی هفتاد 
دنعه بغلامان یکت وزیر ناکس "دة بکنند . پس از 
دعاکرئی زیاد بدوام ان دستکاه مایت یناه بمیرند و 
بروند هشت . 


ازجم اعلی که دریکی از شهرهای مقدس ایران 
برترار است اعلام ذیل بادار" این جریده رسیده . 


جمعی از امعاب غیرت که کمر ترویے ادمیت 
پمیان بسته می‌پرسند ازبرای ترتیب جیامع, تازه 
¬ جواب اینست که باید کتاب امول ادمیت را 
بدست اورد و از آن رو رفتارکرد . ولیکن چون تحصیل 
آن کتاب,مستطاب باسانی ذصیب همه کس نمیشود 
در اقلب مقاءپا لابد بايد اجمال" باین دستورالعمل 
ذیل اکتنا کر. 


اولا هرکس که روزنامه" تانون یا مستقیما" یا 
بتودط یکت ادم »عروف باو برسد بايد بداند که احوال 
او را از اطراف بقدر کنایت شکانته و شخس اورا قابل 
آدمیت دانسته که چنان امانتی بدیانت او مپرده 
اند . لهذا پس از مطالعع» جراید ‏ تانون حق خواهد 
داشت که خود را داخل جماعت ادمیت بداند . 
و اکر واتعا" در وجود خود نوررا‌میت حس میکند 
براید . 


راه نان مقصد عالی اینست که از میان اقوام 
و دوستان و منسوبان و اشتایان ء خود آن اشخاص را که 
شایسته* ادمیت می‌بیند بتدرج جمع نماید و بانها 
این مطلب راحالی بکند که س ای برادران 
می‌بینید غرق چه دریای مذلت هستیم . ظلم . 
قحطی . وبا . نقر. ناکت ۔ بی‌عاری . بی‌ناموسی 
و انچد در دنیا نگیت هست برس این وطن ۔ عزیز ما 


جمع کرده اند . سیب همه" اینها در این بدخشی 
است که قاتون نداریم . باینمعنی که بزرکان جاهل 
و بی‌انصاف جمیع توانیی شریعت خدا را عمدا" و 
بتدبیر فايع . مردود ۰ پایمال . و مسر کرده 
اند . واحیای توانین خدا ممکن‌نیست مکر باین 
شرط که ما خلق ایں ملک از روی ف‌الجماه شعور 
باهم متفق بشویم . و کم دیں۔ خود بمقام اتقرار 
تانون برائیم . متصود از اتفاق ما بیج‌وجه آبن نیست 
که در همه" امور باهم متقق باشیم . چنان اتفاق 
محال است ومالازم نداریم . مراد از اتفاق ما متحصر 
بایں است که یک جہېت ویک‌زیان بکوتیم ما ادم 
هستیم و تانون میخواهیم . و در این حرف اصلا 
منظور این نیست که ما توائین تازه اختراع بکنیم . 
ارزوی ما مقط اینست که روسای دین و تصلای توم 
جمع بشوند و توائین شریعت خدا را بتدابیر شایسته 
جرا بدارزد - و از برای ایں مقصود, مبارک اعانتی 
که از شما میخواهیم اینست که بکوئید ادم هستم و 
تاتون میخراهم . و بعد هر تدر استطاعت و میل 
دارید باتفاق ما کومکت مشروع برسانید . 

کسی‌که معنی این حرفها را ف الفور تفھمد باید او را با 
تأمل مرخص و از توتعات,ادمیت معاف ساخت . 


وقتی دوارده تفر معنی این کلمات ساده را 
نهمیدند جامع حاصل شده و جناب شما امین ان 
جامع است . واکرشما خود را قابل۔ چنان مقام 
تمیدانید ان دوازده نفرادم یکی را آرمیان خود امین 
قرارمیدهند که ان امین بواسله" يکث ارتباط خصوص 
با امنای ذیکر اسیاب اعحاد عموم جرام شود . 


هر جامع باید مرکب باشد انا ازدازدهنفر.ولی مک 
است که عدد ادمیان درپکث جامس به هزارها برسد . و 
در میان هر جامع البته ادءپا پیدا میشوند که بروند 
جوامع تازه ترتیب بدهند . 

لازم بتأکید نیست که عموم ادمیان باید ازهر 
جهه خیلی معقول و آراسته* صنات,حسته باشند . و 
بخصوص باید امنای ادمیت را بقدری که بتواننه 
تقویت و احترام نمایند و از طرف دیکر فریضه* ذمت 
آمناست که بر حسب معقولیت ومردانکی درسرپرستی 
و تروي ادمیت سرسشق ندل و هنر باشند . 


فان شخص معتبر را جرا بدایره" ادمیت راد 
نمیدهید . بعلت اینگه خودش اقرار کرد که ادم 


»۰ 
نای کاسب بی‌سروپا را چرا ایند احترام میگنید . 
ججپة اینکه ادم است . 
« 

فان شاهزاده را چرا بر سایرین ترج میدهید . 
بسبب اینگه بیش از سایریں مستعد ادمیت است . 
ت 

از دارای قللی مسندا چرا ماپیس هستید . بعلت 
اینکه میدانیم ادم خواهد شد . 


نصف هر ملت مرکب است ار زر . هچ طرح 
ملی پیش نمیرود مکر بمعاونت زنها . زنهای ایران 
باید مانکه تروت ادمیت باشند . وجود انها را درهر 
متام باید . خیلی ”عترم داشت . یگ ز گه ادم 
باشد میتواند بتدر صد مرد, عاقل از برای پیشرنت 
ادمیت مصدر خدست بشود '. حنانکه الان در 
طبران و در چند وایات ایران بعضی زنهای ”عترم در 
ترویج ادمیت حقیلة" کراست میکنند ۰ حالا که در 
ایران بسی مردها زن شده اند جای انست که زنها 
بشرهرهای خود قدری درس مردی بدهند . 


تانون را بخواند . 


دریکك جاسع طبران بسیده اند که محیی خان 
مشیرالدوله ادم آست یا نه . 

امام مجلس اینطو ر جواب فرموده س مشیرالدوله 
صنات «زرکت دارد که از آن حمله صداتت ۳ 
نیک‌نفسی وجرأت مردانکی است . او را باید ادم 
بلگه زینت, ادمیت دانست , بر ادمیت او یکت 
دلبل وائ هم ایسب که پھتریں حواس خود را 
وتن تر بیت پسر خود کرده است . هرکس که فواید 
علم ولوازم تربیت اولاد خود را بان درجه درک کرده 
باشد البته ادم است . لذا اخوان, ادمیت را 
دعوت میکنیم که در تکریم, وجود او هچ وتست 
کوتاهی گند 


آحمق‌تریی دولت. روک زمین کدام است .سان 
است که اعتبار امضای خود را در دست وژرای 
جاهل با بچ سناهمت و الت وسوائی خود قراربدهد , 


چرا درسایر دول حتی درممالکث حیدراباد ومصر 
و تونس مواجب عمال را بر سر وعده میرسانند و 
دراست شاهنشاهی ایران مواجب حرم و سفرای خود 
را نمی‌تواند برساند  .‏ یک سییش اینست که در 
سایر مالک وزرای مالیه از میلن ان عقلا که چهل 
پاجاه سال علم و جربه و معقولیت جمع کرده اند 
متخب میشوند و وزرای مالیھ ایراں ود 


یکی از مدرسین ادمیت از یک جامم امفھاں 
اینطور می نویسد . 


¬ رونق جوامع ما دراین صفحات روزبروز بلگه 
ساعت پساعت بیشتر میشود . ولیکی جای تاش 
است که بعضی اراخوان ما در حرنهای خود وزارت 

عظمای طهران را زیاده ارلژوم هدف تیر ملاست 
میسازند و حال‌اینگه آزبرای ترو ادمیت بهتر از 
چنان وزارت دستگاهی نمیتوان تصور کرد . در تواریخ 
دول همه جا اشکار می بینیم که یکت وزارت هر تدر 
طول بکشد مخالفین زبادتر میشوند . و آمروز مغالفین 
وزارت حالیه" ایران عبارت است از کل خن ایران . 
همه" این مغالفین بهمای دلایل که میدانیم از استیلای 
این وزارت کوهکوه رجش و بغض و مأیوسی جمع 
کرده اند و همه از جان و دل بحرص, تمام حاضر و 
همستعد ادمیت شده اند . اما کر فردا اي وزارت 
تغثیر بگند جوش, رجش مردم یکت دفعه تسکین 
میابد بای خیال که وزارت تازه کارها را اصلم خواهد 
کرد و انوتت اقلا" دو سه سال طول خواهد گشید تا 
سناهتعا و تعدیات وزرای تازه مردم را دو باره باین 
درجه مستعد کار بسازد ۔ دوستان قانون در هر حال 

باید دوام ایس وزارت را بر جمیع تداییر ترجیم بدهند 


زیرا که عجهة شیوع ادمیست هرکز موثر تر از این 
دستگاهی بدست خواهد امد . 


تا کس تمام نسخیای این توانین را بدتت 
مطالعه نکند از مصامین متفرته این معایف چيزی 
کتواهد فعمید . 
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بعضی از دوستان می‌ترسند که اندشار جراید قا نوی 
در ایران مطبوع خاطر مبارکی شاهنشاهی نباشد . سیر 
میکنند . زیراکه املعصرت هبايین از همه کس 
بهتر میداند که محال است درلت ایران در این 
هرچ‌ومرج ر عجیب که »عل,نفرت کل دنیا شده 


است باتی یماند ۰ 


دونفروزیر میایند پیش شاه یکی میکرید - تو 
رستمی . تو فرشته" ۰ مردم تورا می‌پرستند . یکی دیگر 
میکوید ‏ ای شاه اینهارا باور مکن . دولت تو 
خراب شد . مردم ازدست این جهال, رال رافی 
بمرک شده اند . سلطتت میرود . -- کدام یکت از 
ايندو وزير به پادشاه و پملکت خود خدمت میکند . 


یکی از وزرا نوشته بود چه بدهیم که این دستکاد 


قانون را برچینید .= عچب اأحمق است . جه 


منصی چه شرافتی بالتر ازاین که ادم در خدمت 
یک ملت , برکت وزرای دولتکش را به سیلی 


ادمیت بیدار نماید . 


مأمور, دولت, شاهنشاه ایران مقیم ...۰ 
می ذویسد تب نظام امور دنیا بسته است به رعایت ان 
قرارها که مردم بقول یا بامضای خود بر عهده میکیرند . 
چه توتح ازیک دولتی که روسای ان نه حرف 
نه بوعده نه به‌تلغراف نه به قسم نه بدسآخط خود 
بقدر الواط۔ بازار اعتباری باقی نگذاشته اند . 


یکی از کلیں علمای ایران که مدتیست با 
حخیالات ما شرا کت صمیمی دارد در مصر چند 


تستقه" این جریده را مطالمه نموده اینتاورمی‌تویسد . 
-- چاره" کار و امید, واحد همان ظور تانون است 
وبس . وایں نیز مسلم است که ازوجود این وزرای 
حالیه هع کارسازی خواهد شد . نالبانی و خودخواهی و 
اغراف , پست و مستی‌تدرت هرگز حضرات را طالب 
قانون خواهد ساخت . همان طور که جرید" تانون 
فریاد میکند خان. اراس یعتی ما خودمان باید در 
نکر کار خودممان باشیم . و اینیم خوب واضم است 
که خلق ایران هی کار نمی توانند بکنند مکربه هدات 
و ریاست #جنهدین . اکرچه صنف علمای مارا هم 
بتدری که توانسته ضایع و ذلیل کرده اند اما باز 
امروز ادمهای صاحب ‌خیال و وجودهای باکاره 
بیشتر در ایں صنف یانت میشوند . باید حکما" عقلای 
ایی صنف را در هرجا که باشند پیدا کرد و اعتبار و 
تصیلت انهار! بیدق, تانوں و پیشوای اتفای ملت 


قرار داد : 


وقتی از ايران بیرون امدم زیاده از وسف افسرده 
و از همه جهة مایوس و در حقیقت پی مکی 
میکشتم . صدای تانون مرا زنده کرد . جادد* که 
پیران ما در روزکار تاریکت باشاره وبسکوت از دور 
ہما نشان میدادند حال در شفق یک عالم تازه در 
پیش روی خود باز و روشن می‌بینیم . 


بعد آزدوهنته از مصر یکت سر میروم به تبر یز . 
یکت برادرم را با دستوالعمل, درست میفرستم به 
اسنهان و خودم میروم به خراسان . و انشاالله خیلی 
زود خواهید شنید که یک نفر ام , صاحب‌عزم وقتی 
بخواهد به خلن یک ملک خدست بکند خداوند, 
عالم چه تاثیدات باو میرباند . 


معل, صدور, این جریده دردفترخانه" کمیانی انطباعات. شرقی درکوچه" لومبارد نمره ۳۸ در لندن م 


وا ون 


تم هسشتم 


اتفاق 


عدالست 


ترّقی . 


حریراتی که ازولیات ایران میرسند مطااب انه 
از اول تا اخر عبارت است از شرح »عایب و اظپار 
تمعجب که چرا روسای ما ملتفت خرایبهای امور 
دمیشوند . تعاجب ما در اینسمت؛ که عقللی ما هدوز از 
شرح معایب واز شکایات مستمره خسته نشده اند . 
کدام گوریست که بر معایب امور ما هزار بار خون کریه 
نکرده باشد . نریسدن مواجب . بی‌ثباتی مناسب . 
ظلم‌حکام . خرامی‌ولیانت . پریشانی‌لشکر . فقر عامه . 
ونزع دولت همه بدیهییات ایست که هرپیرازن در 
هر کوشه ایران بهزار ناله بیان کرده است . در این 
وقت تنک حرف ما باید بر حاره" کار باشد - بايد 
پس از ان همه جر به" کذشته امرو ز بنیمیم که بزرکان 
ما ابدا در بند اصلاح امور ما نبوده وخواهند بود . و 
هر تدر تععجب واه وناله بکنیم این بررکان بااتصاف 
از شیوه* مغصوص خود هرکز دت تخراهند کشید . 
انها موافق رسم خود مشغول کار خود هستند . وقت 
است که ما هم قدری مشغول کار خود باشیم . و مسئله 
را ازهرظرف که ملاحظه نمائیم خواهیم دید که تکلیف 
ما امرور متحصر باین است که به ترویم ادمیت 
مردم را متفق بکنیم و بقوت.اتفاق قانوی خواهیم . 


باقی همه تجدید , خبط و تضشبع وقت است . 


ان واعظ فرزنه که سایق" شرحی بای جریده وشته 
بود در شهر ۰ برسر منبر این طور فریاد کرده است 

- ای علمای دیں وای عقلای ملک بدانید که 
هم این ظلمها و همه ایں سیل اشکت که در ایراں 
جاری میشود. سیبش در سکوت و بی‌رحمی شما 
ست . شما محکم خدا و کم طبیعت پیشوا و 
مساحفظ حقوق ملت هستید . وتتی می‌بینید 
خرن زندکی مسلمانان را اتش میرنند . بچه 
انصاف بچه رو میکوئید بمن‌چه . احاد ملت 
شریک امنیت همدیکر هستند . هرکس در امور 
جماعت يکوید بس‌چه یک حیوان مکروهی است که 


باید ار دایره ادیت مردود ساخست . وقتی به یکی از 


ما ظلم میکنند تقصیر تنها از ظالم ثیست . بیشتر 
تقصیر بلکه کل تقصیر از ان نامردهای احمق است که 
از اطراف ظلم را تماشا میکنند و مغل حیوان 
میکویند بمن چه . از برای دنع ظلم هیچکس متوقع 
نیست که علمای ما یافی بشوند . کلام ایشان شمشیر 
کافیست . توقع ما نقط اینست که علمای‌ما چشم 
و ژبان داشته باشنه و اتل شراکت نکنند به ان 
حیوانات بس که بوامطه" نامردی ۔ ب چه یک 
جماعتی را تسلیم چند نفرگرت لکنته میسازند ۰ 


یکی از بزرکرزاده‌کان, ایران بر ضد ادمیت 
کاغذی انتشار داده و یکی از ادم‌یان, شیراز جوابی 
توف : هر دورا در اياجا پاي میکنم.: 

# 

بزرگزاده میکوید -- این اشخاص که اسم خود را 
. در مجلس 
چندان حرف نمیزنند اما در خلوت هم ازحاکم و 
هم از وزیر متصل شکایت میکنند . و یك دلیل 
بدخیالی انها اینست که هر چه اصرار کردم حتی پول 
هم دادم مرا بدایره خود قبول نگردند . 
است . من همه" اسرار انها را فهمیدد ام وحالا بروز 


ادم کذاشته اند بد مردمان هستند 


6 
و اینکه 


میدهم . سه کلمه از برای خود ورد زبای قرار داده 
اند . یکی - الله‌اکیر . یکی -- یاالله . ویگی دیگر 
س انشاالله . وقتی وارد مجلس میشوند بیکت 
مناسبتی یکی از ای سه کلمه را باواز بلند تلفظ 
میکنند . انها که داخل سلسله هستند میفهمند که چه 
خبر است . این نقره جه نتلی دارد که حصرات 
بیایند بما تشعخص بفروشند و بکویند شما را بدایرد 
خود راه نمیدهیم , اکر ادمیت بسته بایی سه کلمه 
باشد مهترمی هم آدم خواهد بود . و اینکه مرا قبول 


نگردند بر شأن و بر مواجب من چه نقصی وارد امد . 
ف 


جواب ادم شیراژ ایتست . 


سج ...سس سس سس 


س شان و مواجب این بزرکوار البته ارفع ازان 
اما نباید 


ادمیت را بسته به تلفظ ان 


استه وه داخل,ر حجماعت ما بشود ۳ 
تصور بفرماید که ما معئی 
سه کلمه میدانیم . ما ان سه کلمه* متبرکه را ورد زبان 
و از علیم ‏ ظاهری ادمیت قرار داده ایم ۰ وقتی یکی از 
ایی سه کلمات ازرزیان یا از تلم کسی جاری میشود . 
میکوئرم موافق تاعده باید ادم باشد . بعد مواظب 
اکر کفتار و کردار او مطابق فرایض 
المت ات یعخی اکر بکسی ادیت نمیکند و هر 
جا بتواند تیکی میکند . و اکر اینقدر شعور دارد که 
طالب معرنت و متگر ظلم و مشتاق ‏ تانون و جویای 
اتفاق و معتقد ر ترو , ادمیت باشد ما او را ادم 


احوال او میشویم . 


خواهیم شناخت . و وجود او را مایه» شرف 
جماعت خود خواهیم دانست . ولیکی هرکاه خلاف 
آیں شرایط و منافی معقولیت حرکتی از او مشاهده 
نمائیم . اکر هزار بار الله‌اکبر بکوید و اکر شان ومواحب 
او بالاتر از حقوق سلطنت باشد . ما او را خارج و 
عروم از سعادت ادمیت خواهیم دانست . 


خبر ما از طپران مینویسد . 

س دیشب در جامعما چند نفر از امرا و 
صاحیمتصبان ,نظام از پریشانی امور خیلی بحدت 
حرف زدند . سرتیپ, شیردل ھی حرف نزد . تا 
اینکه در اخرمهل بیکت تغیر, ارام كفت س 
این حرنها که زدید همه بیحاصل است . حقیقتا, 
حال اینست که زندکی ادم در میان لچن, این ادارة 
معال شده است . اکربمن آذن بدهید با یکت فوج 
خود در بک شب همه" اپ کثانت را جاروب و 
پاکت میکنم . جناب [قای . 
بود حرف سرتیپ را قطح فرموده کفت - خوب 
میدانیم که تدرنت و مردانگی جناب سرتیپ بیش از 
این‌است . ولیکن ررح مطلب م چتانکه میدانید بر 
صا و براتفای است . على الال همت امرای 
لشکر بايد قط صرف ترويج اسول آدمیت بشود ۔ 
وقتی عدد ادمیان ریاد شد دیکر چه احتیاج به زور 
فوج و بتدبیر شب خواهد بود . بطورحقیق میدانیم 
که اتحاد ادمیست در هر صنف علی‌الخهوس درف 


. . که امام مجلس 


نظام ساعت بساست پیش میرود . آن روزی که به 
همتا امرآای حاضر صاحیمنصیان و احاد عساکر ما 


معنی و سعادت آدمیت را بقد ر کفایت بفهمند همده 


مقدودات در کمال مسالمست بعمل خواهد آمد . 
۔ پس بدون حرنهای بی‌موقع اعچه در قود داریم قبل 
از همه چیز عرف شبوع ادمست نمائیم ۳ 
اهل نظام و همه* حضار ای فرمایشات ! بالاتفاق 
تصدیق نمودد هر کدامی بیکت مأموزیت و 
دستورالعمل مخصوص ازمجلس مرخص شدند . 


درکس یک نسعنه" از این او راق تانون در تصرف 
خود داشته باشد باید او را ادم دانست . مکر اینکه 
بر خلاف الهمیست از او حرکتی ظاهر يشود 7۳ 
# 
بایں جہة باید مواظب شد که جانوران مکرود 
بھیچوجہ نزدیکک ایں اوراق نیایند . 


از جبای اصیل کرمان یکت جوان صاحب مخ 
می‌نویسد . 

جریده" تانو با اينکه در ملک ازاد چاپ 
میشود باز رسم تملق را از دست نمیدهد . شیا 
متصل بر وزرا ايراد میکیرید و در هر موقع از شاه 
تعریف میکنید . وزرا کیستند . 
اینها را که منتخب کرده اسست 


تواند دردنیا اینطور ورزا پیدا بکند . ایتها چه قابلیست 


وزرا چیستند . 
. بجرشاه که می 
دارنه که بیایند برما برتری بفروشند . اینپا را خود 
شاه برما سوار کرده است . امین السلطان کی کفت 
بیائید جمیعح وزارتهای دولت را تبول من قرار 
بدهید . کی ادعا کرد که کل بزرکان دولت باید غللم 
زرخرید او باشند . ما ھچ حق ايراد يامین السلطان 
نداریم . اکراو از میان برود خود شاه تطعا مجبول تر 
و معیوب تر از او را اختراع خواهد کرد . شاه معتقا* 
از ادم تابل بدش میاید . و معققا" مواظب است که 
وزارتیا و مناصب دولت همه بقدرامکان توی‌درهم 
. از یکت طرف امم چهل نفر را 
وزیر میگذارد از طرف دیکر عللود بر همه وزارتها 


هشتاد منصب بزرک را بیکت یه دیشضشدست 
= .ور ر ده ِا 


ویریشان باشند 


میبخشد .. حالا که در ملک ازاد هستید اقلا" حرف 
را صاف و صرح یکوئید . چه ضرور این وزرای 
بد خت را در نار عوام هدف تبر ملاست قرار بدهید . 
اکر میخواهید به پادشاه و بایران خدست بکنید 
بنویسید ای شاه . جوانان این عصر دیکر چندان ہیل 


اتون ۳ 


ج 


بغریت ندارند . بوی ادمیت شیده اند و ازشما 
دولت و زندکی و قانون میخواهند . 


یکی از رجال عهران می‌نویسد . 

هیعجان ادمیت حالت این شهررادگرگون کرده 
است . دیروز یکی از سغرا امده بود پیش مس . از 
اوضاع ادمیت بی نیایت اظهار تععچب میکرد . 
میکفت هرکز مخیال نمیرسید که چنان دستکاهی در 
ایران تا بای درجه قوام کرفته باشد . اعتقادش این 
بود که ما مبخواهيم اساس دولت را بکلی تغثیر 
بدهیم . درست حالی کردم که ما بر تانو چیزی 
میخواهيم . کفت چه فانون . کفتم تانوی شریسی 
خدا البته بپتر است . اما از این دولست, بی‌تانون 
بحدی ضرر دیده ایم که راضی بهر تانون شده ایم . 
اکر تانوں سبیر و ای حقوقی گه کاکاسیاهای ینکی‌دنیا 
دارنه بما بدهند ارزمین تا اسمان منون خواهیم بود . 
کفتم دول تربیمت شده که در حق غلامان سياه حتی 
در باره حیوانات اظهار دلسوزی مینماینه چرا بای 
ملت, جیب و مظلوم_ایران هچ امداد و ترحم 
نمیکننه . گنت بلی مذهب دول ما در این عصر 
عبارت است از ترتی دنیا . ما همه از روی علم 
معتقد شده ایم که ترقی و اسایش هرطایفه بسته است به 
ترقی عموم طوایف دنیا . وچندین ملاحظه مايل و 
حاضر هستیم که این طایفه* قدیم و باجربزة ایران را 
برسایل جارت و علوم و بر قسم حربکت و معاونمشر 
دیستانه بمتام ازادی و ترقی برسانیم . ولیک محکم 
همین مذهب, علمی شرط, معاونت , ما اینست 
که وتتی یکت کرود ”عتا آمداد دیکری میشود باید 
رل خودش خودش امداد بکند . ان ملتی که در 
بند خودش نباشد هتچکس در بند ار تخواهد بود ‏ و 
هر طایفه که از روی شعور و بقوت مردی خود بمقام 
حفظ حقوق ادمیت برخبزد یقینا" در این عصر تتا و 
بی‌زور خواهد ماند . 

در ایر ہیں از اعول ر تدرت اتغاق ما ائچه 
توانست استفسار و کیي‌کاری کرد . و در اخر دو دست 
مرا کرفت و کنمت -- این بیداری ایران را از جانب 
دوات خودم و از جانب عموم هواخواهان ترقی 
بمسرت , تمام تمریکث میکنم . از طرف ما بدوستان 
خود همبن ندرموده بدهید که الله اگیر . 


از اغلب شهرهای ایراں ادمهای با ذوں 
باعبارات مختلف این مضامین را باصرار و بتگرار 
می تویسند . = چرا لوازم نظم را بطوریکه باید بسط 
میدهید . چرا از نلان معایب نمیکونید . چرا این 
بد‌مستان , تدرت را بشاق , تنبیه زود تر هوشیار 
E‏ 


جواب ما اینست . 


- تحقیقات شما همه عم است و البته بر 
آن مطااب, مهم حرنهای متین خواهیم داشت 
اما حالا مطلب اصلی و فریضه" 
که بهر تدییر یک دقیقه زود تر رسوم اتفان, ملی 
را در ایران متداول و معمول بسازیم . 
انکه .اتفاق , ادمیت قوام کرنت میدان , حرف 
خوك اتود وسیع و ظهور نظم ڪه حتمی خواهد 
بود ۰ پس ای برادران ,عزیز قیل از هر ٹہ دیکر 
مچسبیم و بکوشیم به ترویج ادمیت . 


فوری اینست 


بعد از 


ای اولیای دولت . اتای ناضل در بندی را چە 
سیب کرفتید و اخراج بلد کردید . میکوئید مقصر بود . 
تقصیر او در کدام معکمه ابت شد . چه حق داشتید 
که بدوں #عاکه و ثبوت,تقصیر او را کرفتار عقوت 
بسازید . میقرمائید رای همایون شاهنشاهی اینطور اقتضا 
فرمود پس ان امنیت جانی که با نهمه شیپورتفاخر 
درداخل و خارم اعلام فرمودید کہا رفت . دراب عصر 
حتی در مین ايلات وحشی اول شرا عداسی 
اینست که هچ کس را تنبیه نکنند مکر سکم تانون و 
پس از اثبات تقصیر در عدالتخانای مشروع . ما ادل 
ایران مکر چه تدر خوار و حیوان شده ایم 
که یک دسته اوباش بیایند در ملک اسلام یکت 
فاضل مومتی را از منبر اسلام پائین یکشند و او 
را مثل یکی از اشقیای توم مورد جزا بسازند 

۰ 

اما ای اولیای دولت در ایتجا بشما شی 
نداریم . زیراکه شما دين و انصاف و انسانیست خود 
را در عوض مواجب. دیوای فروخته اید . بحث 
ما بر آن نامردھای پمن جه است که هچ ملتنت 
نمیشوند این ظلم که عماتت, سکوت خود تعدیق 
و تقویست میکنند قردا بلورهای دیکر قسمت خودشان 


a 1‏ 
خواهه شد . 
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ار جماعت ادمیان پاسرار استدعا میکنیم که 
احترام و لوازم اسودکی این ناغل مظلوم را بقدریکه 
بتوانند رمایست فرمایند . اکر هم فرضا" هزار تقصیر 
داشته باشد چون تنبیه او بدون معاکه واتع شده 
موافق هر قانون مظلوم است . و حال اینکه از 
خارج ميدانيم که هچ تتصیری ندارد بجر ایدکه 

ا خادم, حق و پیشرو ادمیت 


بوده اسست . 


بعضی عقول, جیب در ضمن تماچید, زیاد به 
7 این اوراق اظهار ارادت شخصی مینمایند . 
این قبیل توجهات شخصی را تبول نداریم . در بسی 
دوایر, دیکرمعنی را کنار کذاشته مرید شخص میشوند . 
اختصاص دایره ما اینست که شعصیت را بکلی معو 
. اکر ما هم بکوئیم 
بیائید شخس ما را تکریم بکنید و وجود مارا مسحق 


ساخته معنی را مرشد رار دادد آیم 


پستش بدانید چه فرتی از سایر مدعیان خواهیم 
داشت . ما شرافت ۔ مأموریت خود را در این 
فرار داده ایم که میکوئیم بی شخس مانروید و اسم ما 
. انچھ بیان میکنیم اکر خلاف عقل و 
متافی دیں شماست بلا تأمل ما را تکفیریکنید . و 
اکر اقوال ما مواق عقل و دیں شما ”ع است بدون 
هب تش نسہت بشخص ما از روی انصاف معض 
خير عامه تبول بفرمائید . 


را هچ نشناسید 


یک ملای خراسانی ار عشق‌آباد می‌نویسد . 

آشنایان حقیر ملاست میکنند که چرا ترکت وطن 
کرده پناه بدولت روس اورده ام ۰ بنده هم در جواب 
می‌پرسم چرا آن خلایل 
پیحصر از ایران کنده اند و کرسنه و پا برهنه به تفلیس و 
اسلابول و مصر و هندوستان حتی به صهراهای افریقیه 
فرار میکنند . ایا در خاک ایران در وطن چند هزار 
ساله" ما چه واتح شده که هزارها مثل بنده مسلمانان 


از وزرای دولستت‌ور ور ما 


بچاره لیں معرای ترکان را #جیور" بر ارض اتدس 
. اکر اولیای لکت ارای طیرا آن بتدر 
زنهای ترکان عار میداشتند مییابستی هزار بار وجود 


ترجیم داده اند 


متحوس خود را معدوم کرده باشند که چرا در این 
پیابانهای مهیب دیگران توانستند درظرف چند سال 
راہ اهن و امنیت و ابادیها و تانر برپا بکنند و خلق 
ایران از وحشت خرابیهای ما و از دست میرتضبهای 
ظلم پناه بمرحمت, صالدانت, روس میبرند ها 
اولاد ایران که در زیر حمایت ایندولت اجنبی جمع 
شده ایم غیرت و دولتخواهی ما ار هیچکس کتر 
نیست . ما از جان و دل هواخواه استقلال و شوکت 
ایراں هستیم ولیک باید با هزار تشکر دعاکوی رنت 
امپراطور اعظم و منون تانوی روس باشیم که میگذارندد 
در این صعرا اقلادر اخر عمر مثل ادم نفس بکشیم - و 
از برای ان برادران, بدشت که در تحت مرحمت 
اولیای طبران اسیر مانده هچ امیدی نمی بینم مکر 
همان کرامست. ادمیت که مروش تانوں بلق ایراں 
اعام میفرماید . 


# 


E‏ رقات نمی توانم بیان برردمولبگر 
چون بر عهده " هر ذیشعور واجب میدانم که اه 
بتواند نسبت باین تانله" فلاح که درایران راد انتادد. 
علی‌العاله در این وادی 
غربت بهرنوع کدائی چدد شاهی پول جمع کردم و 
فستادم بیکی از جوامح شریفه" شهر . که 
پتوسط امنای ابا صرفت, ملازمان آن کارخانه سعادت 


معدر خدمت بشوه . 


پشود . ارم نیست به تفصیل عرض بکنم که عموم, 
هموطتان ما در این صفاحات بچه تسم دلسوختکی 
همعیال و همدست شده اند - همین تدر محللع 
باشید که همه‌کی در دست دعا را بلند کرده شب و 
روز از ته دل فریاد میکنیم . الله اکبر . 


فا ون 


اتغاق 


عدالت . ترقی . 


تیمت اشتراکت 
یک لین 


عریضه ادمیان , ایران باستان مقدس عموم 
علمای اسلام . 


ماجمعی از اواد ایران باشارد" یکت هدايت. 
غیبی بجھة یک مطلب بزرکت با هم متفق شده ایم . 
اتفاق ما اس در زبر یک برده" تفدل البی کل ایران 
رافرو کرفته است . و چون این اجماع مسلمین از 
برای اسایش و سعادت عامه عنقریب نتا وسیح 
خواهد داشت بر عهدهء دیانت خود واجب 
ميشماریم که به منتهای صفای نیت در پیشگاه 
معارف یناه کل اولیای اسلام و در حضور عموم طوایف 
روی زمبن اعلام نمائیم که ما چه ميکوئيم چه کرده 
ایم ودرایی شاءراه اتفاق عازم چه متصف عالی هستیم 5 


مبداً اتفاق ما همان حادئثه" معظم و همان 
مصیبت کبرا ست که فغان کل ایران بر اطراف عالم 
منتشر ساخته است . چه احتياج به تذکار که سپاه 
ظلم در ای خات سیاهروزکار چه معشری بر پا 
کرده . در این وادی نکبت کدام تقطه ایست که 
تاب علمای اسلام بر سر ان خون کربه نکرده باشد . 
اساس هستی این ملک که یک وقتی ذتضر الم بود 
به‌بینید آمروز بر چه تبایۍ جیب و برچه مظالم 
هیب کداشته شده است ۰ ولیات همه ویران . 
رعیت همه جا فراری . لشکر الت , رذالت . مدارس 
به خراب . سادات,مامردود . علما هه دلیل . تانوی 
سلطنت ماعصر بدلغواه جهال_دنی - فروش مناصب 
نهاختیار 
مال نه اطمیتان جان ته مجال,حرف نه امکان 
حرکت . تمام ایران یک حبسخانه» ناکت . در 
کدام اقلیم کدام کروهی است که بقدر خاش امروزد" 
ایران کرفتار اسیری و منگوب مذلت شده باشد . 


هراچ حقوق همه در میدان ‏ تقاحست . 


ولیکن چه ضر و رکه ما از این دریای تظلم شرو 
تاره بکوئیم . در اياجا منظوز اصلی ما بیان حال 


جماعت ما ست . 


مطلب را بايد آزسر شروع نمائیم ۰ 

ما یعنی یکث دست“ از بدیختان ايران که شداید 
دیوانیان در یکت دایرد» اتحاد جمع ساخته بود ار 
مشاهده" ایں ظلمت, حال ایران و در تحقیق اسباب, 
ان بایین مسئله رسیدیم که ایا خلن ایران که جهة 
کرفتار ايتهمه مظالممییب شده اند و ایا رحمت المی 
تا کی این ملت تجیب را اسیر این مذلت غیرطبیعی 
خواهد کذاشت و اکر امید جات هست ایا 
انتاب حیات کی و از گجا طلوع خواهد کرد . 


آوقاتی که غرق اي خیالاتکین و باهزار دره 
و الم در تدبیر جلاف‌وطن بودیم . نمیدانیم ار گا و بیج 
تفصل الھی چهار نفرفوات جلیل القدر از سلکت علمای 
اسالم و در کسوت عابرین.سبیل علی‌الففله وارد مجلس 
ما شدند . اسم و منزلت این چپار وجود مکرم را 
نمی‌توانیم در ایتجا ذکر نمائیم . همین تدر میدانیم گه 
بماحض ورود ایشان بر ذهن و بر تلب ما معقق شد 
که هر چهار تفر از اسعاب سر و از موالی عالم 
هدایت بودند . چکونه عرض نمائیم که در حقیق 
اوضاع_ ایام چه مسایل دقیق‌بمیان امد . در ضمن 
بعضی شروح. نورانی بطور غصوص و بیش از هر 
اهل مجلس مثل انتاب روش ساختند که سیب 
همه" این محایبر ایران از عدم اجرای توائین 
خواهد بود مکر باجرای احکام, المی وقتی در مقام 
سحقیق پرسیدیم که احکام شریعت خدا را از کدام 
خزانه" غیب بخواهیم و اجرای آن احکام را بکراسته 
چه تدبیر در این ملک مقرر نمائیم به یک زبان 
البام نشان ایتطور فرمودند . 


- اکمل تدابیرو منبع جمیع‌فیوش هستی در خزانه" 
شر بعت اسلام است . ترقی بتی‌ادم در هر نقطه* 
عالم که ظهور بکند لمعاله از پرتو معرنت اسلام اسسته 


؟ شرف اعلی من السلام . 


ما 


وحکمت پروردکار هچ وتت دنیا را از برکست وجود 
هادیان حتیقعت خالی نمیگذارد . درهمین عصر 
تاریکث در هر کوشه" همین ايران یکت مشعلی 
افروخته شده که هر دیده بینا می‌تواند از پرتو 
لذا امروز فلج 


اتوار هدایت 


آن کسپ هزار معرفست نماید . 
ایران عبارت است ار اجتماع آن 
و آن فیوض حکمت که در وجود فضلای اسلام متفرق 
وعفی . باید اجله* اي فصلاو کملب قوم 
واعیاں ملک بیکت تدییر ملی در یک شر رای کیرا 
چمیع بشوند و باتضای احکام اہی یعتی بر طبق 
اصول اسلام حدود سلطنت و حقوق رعیت و شرایط 
عدااست و اسباب ترتی و رازم سعادت, عامه را کم 
قوانین سرب مشتخص نرمایند . و بعد اجرای این 
قوانیی متدسه را در زیر حمایت بادشاه و بصمانت 
وزرای مسئول بدستیاری جالس مخصوص مقرر 
ودام وا 


مانده اند 


9 شاورهم فی‌اامر 
لاصواب مح تركت المشورد . 


وقتی حکمت و دتایق مسئله را از برای ما 
بدرستی شکافتند در تلب همه" ما یک انبساط فون 
العاده ظاهر شد . یدون ترک فرصت بیک شرق 
وجدای باتفاق همدیکر تفصیل و شرایط این طرح را به 
زبان بسیار وافم نوشتیم و بوسایل مختلف تقدیم 
حضرر همايري شاهتشاهی نمودیم وزرای دولت 
عرایض ما را به نهایت تمچید تصدیق فرمودند 
ویکن وقتی بنای اجرا بمیان امد حيرت مشاهده 
نمودیم که پیشرفت مطلب بکلی منافی رأی ایشان 
است . پس ازچندی در یک مجلس دیکردر حینی 
که بعضی از ما بغر یب وعدهای وزرا اصرار داشتند که 
مطل را در نرد اولیای‌امور باز بطورهای سابق تجدید 
یکنیم یکی ازان ذوات مکرم که مسن‌تر و از جانب 
سایرین مورد احترام مخصوی بود بیکی زبانی که 
حللوت, بلیغش هرکز از دایقهء ما ”عو خواهد شد 
اینطور فرمود . 


- بر همه" ما روشی است که مراد از مذاکرات 
این #جلس نیست مکر اجرای توانین شریعت 
اسلام و حصول سمعادت خلق ایران . نت و 
علو این نیت مستغنی از هر قسم تومیف است . 


ولیکن بتأسف مثاهدد می نمائیم که عموم آهل 
ایران حتی امثال شما اشخاص بصیر هنوز ملتفت 
نشده اند که چنان مقصود عالی‌با منظورات وزرای 
حالیة ایدا جسع خواهد شد . ایر قسم جپال که 
بدون هچ استحقای شغصی فقط بقبول جمیع ندگهای 
را بمسند ریاست میرسانند چه طرر 
ممکن است که در مستی اقتدار دز غصب حقوق 
و غارت ملک منظوری داشته باشند . و این رسم, 
تدیم به هرچوجه تقصیر شغص وزرا نیسست . تقصیر 
اسلی در جایب ان وضع حکمرانی 
سالپاست‌بر این اقلیم, فلگ رده مستولی شده است . 
آکر فردا وجود اين وزرا معدوم بشود بلاشبهه بر جای 
ایا ر بی باک تر و ناایق تر از انچه دیده شده خواهید 


دناات خود 


است که 


دید . با این رسم انتخاب وزرا ۱ که در این وضع 
حکمرانی مشاهده می‌نمائید بر مسند ریات هرکز 
هچ وزیری خوهید یانت که طالب وتابل نغثیر این 
پس جه اجتماع ان مجلس شورای 
کیرا که »ادر ارح خود مبنای احیای ایران ترار میدهیم 
جهالت *عض خواهد بود که ما از بساط این 


وضع باشد . 


بقدر ذره" توقح «مدستی داشته باشیم . ظیور چنا 
دستکاه تنظلیم یعنی ابتدای جات این خلق ۹ 
(معاله از خود این خلق شروع نماید . وایں نکته 
مثل افتاب روش است که از طرف خلی, دچ ملک 
هچ قدرتی فور نمیکنه مکر باتفاق . اتفاق ۱ 
شط زندکی مال است . یدون اتفاق هچ کروهی | 
ظلمت اسیری هرکر خلاصی خواهد پانت . پساکر 
حقیته جویای نظام ای ملت هستید تبل از هر 
خیال باید در تدبیراتفاق اي خلق‌باشید . ابتدای 
کار و مسئله واحد اروز همین سئله* اتفاق 
است . وظیفه و مأموریت ودین ماامروز اینست 
که در ایران انچه عقل و همت و علم و دولتخواهی 
مراغ دارم بر سر این اتفاق ملی جمع نمائیم - 
مطلب‌مسلم . حرف‌ما تمام . 


نمی‌تونیم عرض نمائیم که این کلام پاک با ان 
دقایقی که بعد بعضی مرشدین دیکر بیان فرمردند در 
تلب ما چه اثر کرد . حکمتر متدود خوب سعلوم 
ند ۰ اما ید کس ل کرو د 
ترتیت اتفاق عامه هيي راد معیتی بذھں ما نمی‌رسید ۔ 
میگفتیم با این نفاق و جهالت عامه که در ایران روش 


داده اند تر 


تیب یکت اتفای ملی چکوته مک خراهد 
بود . و مسئله «باحثات متصل واتع‌شد . 
در اغلب وایات ایراں مالس متعدد تشکیل یانت 
واز جانب بعضی علمای مشہور طرحهای کوناکون 
سر هیچکدام متفق 
نشدیم تا اینکه بعد از چند ol‏ 


بموتع مذاکره کذاشته شد . 


که از برای قطع مسئله ترتیب تیب یافته بود و جمعی از 
کلیں۔ عهد شرف حضور داشتند باز همان پیر روش 
رای که از اول معیت, عرم اتناق شده بود . از 
روی یک کتاچه" که در دست داشت 
دانشین و بیکی صدای ری‌افزا یک طرح تازه بیان 
فرمود . سادگی متمون و عمق معانی بیش از آن 
نمیشد که ما شنیدیم . رشته" تعلیم و تلقین تا دو روز 


به عبارات 


ول کشید . هر یکت از آ چهار مرشد در توضے دتایق ' 


یک علم و یکت نور تازه" ظاهر ساخت . وقتی اصول 
وفروعء طرح بدرستی شکافته شد ما اهل ماس در 
تبول وعحسین ان يکث دل ویک زبان بودیم . 


بعد ارسه روزدریکت مجلس دیگر که شوکت و 
شرانت انرا نمی توانیم به ھب زبان بیان نمائیم هر 
یک از ما بیکت دستوالعمل, رجاسع و بیکت تائید 
ن متصور نمیشد بشرف 
مأمورستر ترویج. ادمیت نا پل وهر کدامی روان“ 
یکی از وایات ایران شدیم . لازم نیست عرض نمائیم 
که ای این مامر ریت مقدس چه نوع همت 


و دیق وجدانی که بالاتر از أ 


کار بردیم . عرض لازم و نتجه' موجود آینست که الان 
جمم کثیر از 
اران شعور و اوق و 
ادمیت یک دل و یکت جهة مجاهدر طریقت فاح 
۔ در کل ولیات ایران و در اغلب شهرهای 
اطراف ايرا جواسع متعدد دار یم 
آمنای هنرمند بیکگ توفیق ربانی مشغول ترويي اصول 
و آلی در این ملکت که بضی 
جهال و بزرکا-کور بکلی مرده می‌پنداشتند هچ 
گوشه* نیست که اتش غیرت ملی مشتعل نباشد . 
و این قسم شیوع ادمیت نیست مکر ازفیوض ان 
اسول و ازکرامت ان طرے که مرشدین ما به ما تعلیم 
. در ادن س و اصول ما که قطعا" به 
مرانکشت استاد ازلی ترز 
یکت 9 ۳ یک تب با غیرت ق‌الفور 


علما و اعیان و ارباب غیرت و اجه در 


مردانگی هست در این ساسله* 


مستند 


. درهر جامع 


ادمیستا هستند . 


تیپ یافته نکته* یست که 


بنای حرف ما چیست . 
ما میکوئیم خلن ایرای غرق یك دریای مذات 
هستتد و راد اساخلاص ماحصر بایں تدبیر است که 
علما و تصلای ما در یکت شورای ملی جمع بشوند و 
امور ملت را موانق اصول شریعت اسلام نظم بدهند . 
مشروع تر و شریف ترو مقدس‌تر و واجب‌تر ا زاین 
مقمود چه ارزرئی خواهد برد . 
میکولیم چنا متمود ميارک بعمل شخواهد امد مکر 
باتفاق مردسان معقول و از برای اتفاق مردمان معقول 
باید دایرد اتفاق طوری معدود باشد که اشغاص, نالابق 
نتوانند داخل چنان اتناق بشوند . مدلا کذشته از 
اجنبیه‌ای‌نامناسب نمی‌توان هر مسلماتی را در 
چنان مجمع معتول راد داد زیراکه مکن است کسی 
برحسب, اسم مسلمان و برحسب عمل دن یا تاتل 
باشد . بای جهة اولیای عام شرط ناکریر قرار داده اند 
که هرکس بخواهد دا خل اتفاق ادمیت بشود باید اول 
خودش شذصا* ادم باشد . و در عالم اتفاق ما 
ابات ادمیت مبنی بر تبرل و اجرای این هشت 
قربضه" دیل استب ۰ 

الا ادم باید از هر قسم بدی اجتتاب بگند . 
هر کس بديگري بدی بکند او ادم نیست . 

انیا" ادم باید نیکت‌نفس و خیراندیش باشد . 
و هر قدر بتواند مصدر خیر بشود . 

احسی كما احسن الله الیکت . 


و الله بجحب الماحسنین . 
الثا" ادم باید منکرظلم باشد . ظلم خرب دنیاست . 
الملکت یبقی مع الکفر وليبقى مع الظلم ِ 
را یعا" ادم باید طالب تانون باشد ز يراکه دنع 
ظلم مک نیست مکر باجرای توائیی . ترانیں۔ 
مشروع ارکان عدل است و 
بالعدل تامت السموات . 
امسا" ادم سکم عقل و بتکم طبیعت باید با 


ادم‌یان مغن باشد . اتفاق قلعه* عدل و مامن 
زندگی است . هرکس خود را ۱ از اتفاق ادمیت 
خارج بسازد بیک دیوانه* ی که تلعه*شهر خود 


ر e‏ و لشکرظلم را دعوت انه شید نماید ب 


3 تانون . 


سس سس 
ن س ا تج ت 


من اعان ظالما نقد سلطه الله عليه . 

ناسا" ادم باید طالب علم باشد . هر کس 
طالب علم نیست به یکت کوری میماند که طالب 
بیناتی نباشد . 

اطا العلم و لو کان بالسیین - 

تابعا" ادم بایه سعی نمایه که دیکران را هم 
بشرانت ادمیت برساند زیراکه تدرت ادمیسته در 
جماعت ادمیت اس . 

العماعة رحمة . 

اینست ان هنت امول عقلی که اولیای عام 
فر یضه* ادسیت قرار داده انه . ما باقتضای این 
اسول شریکت هرمظلوم . حامی هرحق . و دشمن هر 
تعدی هستیم . و در هر موقح بهزار شوق و منت 
بتدری که بتوانیم در اعانت اخوان. ادمست بذل مال 
و جان می‌نمائیم . ما بعکم عقل وبه تعلیم عامه" 
مرشدین,دتیا احیای ملت و خیر دنیا واخرت را 
در تروچ ادمیت میدانیم 7 
متدس هچ اسلحه* نمی‌شداسیم مکر کلام حق و 
براهین عقل ۰ 

در اوایل, امر معض اینکه امرای ظلم و جهال 
اطراف مایه رحمت‌ما نشوند محکم 


استعینوا على < کم پالکتمان 
مجمع خود را در تحت یک برد حکگمت از انظار 
. حال که به توفیق البی 


و در این مجاهدت 


تالایق بری نکاه داشتیم 
علمای دین و فقللی عصرومعتبرین هر صنف پیشوا 
و همست ماشده و دیگر از جانوران تعدی باگی 
نداریم به هیئت اجتماع امده‌ایم بطو ر اشکار در استان 
مقدس اولیای شر يعت خدا یک استدعای ملی 
می‌نمائیم . استدعای ماکه از هر کوشه ایران بهزار نوع 
آمیدواری بای معضرعام آوردد آم اینست که حضرات 
عالی ارروی یک توجه کریمانه معافی و کلمات و ظاهر 
وبا معر وضات ما را حقیق ذرمایند . هرکاه العیاث 
له دراقرال ما برخلاف شریمت اسلم ی برضد اصول 
معقولیت درد 7 خطا راد اد یانته باشد فی‌الفور ما را مطلع 
و متنبه پفرمایند . با نهایت ارادت حاضرهستیم که در 
اتدامات,ما هر نقطه" که عین صواب نباشد بلا تأمل 
ام نمایم . ولیکں هراه بعد ار هر تسم تحقیق 
منظور اتفای ما را “عي به بیتید انوت تمنای ما 


بود که از روی ترحم این سلسله* اتفای ما را به برکات 
انفاس و بہت ارشاه خود تقو یت بفرمایند . در 
ایں طریقت. اتفای ما چنانکه از اول تا اخر مشهود 
ارای اتور بوده هی لفظی تلفظ نکرده ایم و هي ندمی 
بر نداشته ایم که راجح به خير عامه نباشد . قصر 
امال ما تماما" مینی است بر اجرای احکام عدل 
الھی و این احکام المی را ازھیے جا و ازهيي کس 
نمیخواهيم مکر از دیانت و نصیلت شما . ما جز 
اثوار تن هي هادی نداریم . ما طالب همان 
علم و مشتاق همان عدالت و مطیح همان قوائیی 
e‏ 7 ارشاد حضرات عالی به ما تلقیں 
بغرهایند . با چنین صفای نیت و با چنان عاو 
متظور کدام مسلمان کدام ذیشعور یارای انرا خواهد 
داشت که در میاں ایں دریای مصایب اعانت 
خود را از این اتفاق مقدس مضایقه‌تماید . دررحالعی 
که پیره‌زنان کفار برشداید روزکارسا برقت ترحم میکندد 
شما که ایمه" قوم خدا و مظبر رحمت البی واقع 
شده اید شما که مشعل طریقت ادمیت و بهتربن. 
امید عالمیان هستید می‌توانید در میان 
این طونان بلا که تمام ملت را احاطه کرده است 
بیطرف به نشينيد . با آن تدرت اعجاز که 
همیشه در نفس »جهدین اسلام موجود بوده هریکت 
از حضرات عالی به تنهائی تادر احیای یک ملک 
هستند . کلام هر یک ار آن موالی در حفظ حقوق 
مسلمانان بیش از هرلشکر مظفر کارکر خواهد بود . با 
چنان کرامت ربانی چه حق خواهید داشت که 
اینیمه بندکان خدا را در این وادی ظلمت از فیوض 
ارشاد خود دروم بکذارید . چه اشکالی خراهد بود 
که از بالی این ی که هه ساکتب و خالی مانده 
ہیکت زبان الهام نشان روح پزمرده" اي خلق 
مستمند را اتل ہیک نویه فلاح تسلی بدهید . وتمت 
است جخاطر بیاور ید که ایمه" اطبا چه وع سرمشقهای 
غیردت ت از برای امت خود باقی گذاشتند . وت 
است وتت که به پیروی سروران اسلام رایستہ 
نصر من الله و نج قریب 
به‌ید ارشاد خود معکم بکیرید و بطوایف روکه 
زمین بنمائید که وقتی خاد‌مان شریعت خدا بخواهند 
یک ملت مظلومی را جات بدهند مظهر چه لت 


و مصدر چه کرامت میشوند . 


1 


۰ 


تیمت اشتراکت 
نم کانی 


تترقی 


نمره د 
تن اتضاق عدالت 
ای معارم ای مقربین ر شاه . ای وزرا ۰ 
ای رجال دولت جرا حقیشت وضاع را صاف 
و صرح بشاه عرض نمی‌کنید . شما که میدانید 
جه بنصها در تلب مردم جمعح شده . میداتید 
نوکر و رعیت جه قدر بستوة آمده اند . ميدأئيد 
وایات به درجه خراب است می‌بینید 


حقوق ر دولت و مات را چه بی‌رحمی شارت 


میکنند میدائیه سفرا و عموم غربا در حق ما 
چه‌ها میگویند میدانید وجود دولت و بنیان 


سلطات تا چه حد در تزازل است . هزار بار پیش 
هدیکر درد دل کرده اید که مکی نیست این اوضاع 
باتی بماند . پس چرا ایں مطالب را یک دتیقه زود 
تر بشاه عرض نمیکنید . میگوٹید می ترسیم که شاه از 
یس معنی دولتخواهی 
مصلاعت دولت ترج بدهید پس از نامردهای 


ایی حرنیا خوشش نیاید . 


چیپستا . 


خاین چه فرقی خواهید داشت . 
۰ 


یک دو دقیته باطراف خود نگاه بکنید و به بیتید 
درهبن عبد ما چه دستگاها منهدم شد ند . چه سلاطین 
فرار کردند . چه تختها سرنگون شد‌ند و چه وجودهای 
عزبر خاکت مذلت افتادتد ۰ هه ایی مصایب نود 
مکر از بی‌رسمی قر یی ران که نگاشتند ان 
صاحب دولتان_متلوم از ڳند تملقات ایشا یک 
دقیته معاف بمانند . اکر در حق ولی‌نستا خود 
بقدر درد" صداتت و اتصاف داشته باشید بايد در 
میا ای خطرات مهیب انی ساکت ننشینید . 
و اکر بدیختانه این تدر رکفت مردی ندارید که 
حقیقت اوضاع را بی‌پرده عرض نمائید اقلا اینتدر 
شعور داشت باشید که عرایش ما را تکذیب 
نکنید . حالا که ما خواه ججنون خواه بدولعنواهی 
بای جادهد" شهادستوط‌پرستی افحاده یم بکذ‌اریه 
مطالب این مظلومیی,زبان‌بسته را بی ضربتهای 
شماتت شما در استان هایون بدرستی معروض 


بداریم . عوض اینگه ایں شاه خوش‌فعارت این شاه 
عاقل این شاه مظلوم را ژیس یکت کرو کداهای اسیر 
نکاه بداریه بکذارید بگذارید ما این وجود معالی 
صفات را شاهنشاه ادمبان ایران بسازیم 


از وقتی که صدای تانون بلند شده و از وقتی که 
جگردوخته‌کان ایران نهمیده اند که در دستگاه این 
از یکت طرف مارا 
غرق تحریرات , تظلم و از طرف دیکر به ترثیبات 
و اطاعات مفید روح تانوی را شاد می‌نمایند . 


تانون حامیان غیمی دارند . 


۰ 
یک صاحب منصب راجیب و دانا که قریب 
چهل سال بایندات,چاکرپرور خدست کرده از کر بای 

معلی می‌نویسد . 

دیکر حالت زندکی آزبرای من باقی نمانده 

املاک رنت . اعتبار رفت . حقوق,چاکری رنت . 
برادران و کسان ما در نبت 
خدست این دولت هه تلف شدند . ھچ رذلی 
نماند که بر سم بی‌عار سوار نکرده باشند . هچ 
حقارتی نمانه که تلتخی انرا شرت خصوص مس 
نساخته باشند . حال که بهزار جان گندن خود را 


خانه‌واده رفنت 


باینجا رسانده ام نمیدانم به ترحم کدام کافر پناه ببرم 
که از دست ایں ظالمان,رعیت خور خلاص بشوم - 
&* 

ای برادر عزیز . هد" ایں مصایب و تلتکیها که 
شما تسمت مخصوصس خود میدانید ال تونت, 
غالب اهل ایران انه : ار آبن شکایت و مایوسی 
چه حاصل . هزارها مثل شما مظلوم مین طور اء و 
ناله کردند و هلاکی شدند ورفتند . اکر شخص خود را 
واقعا* صاحب۔ حقوق و شایشته" بهتر از این مقام 
مبدانید باسم الله میدان ادمیت باراست . با ان 
استعداه و اسبایی که دارید نه تنا می‌توانید شخص 
خود را جات بدهید بلکه تادر هستید که یکت 
ملکتی را احیا نمائید . هزار یک ان جانفشانیهای 


احمتانه که در برستش ظالمان , عصر ضایع گردید چند_ 
روزی هم صرف خدمت ادمیت نمائید و انوتت 

ب#بیتید ءوض ان زمرهای تکیت چه تعمات,معسوس 

وچه لذتهای وجدانی خواهید داشت . 


مااهل اران هچ حق تداریم که از ات مقدس 
شاهنشاهی موال نمائیم که چرا اولیای این درلت 
فان وزیر را کشتند . چرا نلان خانه‌ها را غارت کردند 
ما را بایی شدت ذلیل اسارت ساخته اند . 
احاحضرت شاهنشاهی جواب خواهند ترمود که 
شما آھل ایران خودتان خود‌تانرا مستحق این اسارت 
ساخته اید . اکر شما ادم بودید و اکر بقدر زنهای سایر 
ملل حس و غیرت میداشتید ایں چند نفر وزیر 
جاهل, من چه طور می‌توانستند پر شما که بیش ار 
بیسمت کرور هستید بایں ختی و بایں المینان 
بتازند . اکر شما اینقدر شور داشته باشید که مخل 
سایرین خود را ادم بدانید و معنی اتفاق را اتل 
بتدر بعفی حیوا نات بفعمرد کدام ظالم _ احمق 
جرئت خواهد کرد که محقوق , اد‌میسترشما دست 


برند . 


یکت شاهزاده" باشعور که از ادمیان با فوق و در 
سلکت عله‌جات خلوت از مسارم خصوص استان 
هایون است. می‌نویسد . 

غریب اتشی برپا کرده اید . هیچ سری نمی‌بینم 
که پر" از شور تانون نیاشد . در همین کله؛ پیش کدم‌تهای 
شاهی که از همه چا کمتر کمان امیس میرفت 
پیش از افلب جاها طالب ادمییت شده اند . هر 
وتت معل امن پیدا میکنند تمام حرف ایشاں 
ماصصر میشرد به تعریف و تماجید و حسرت, 
پیشرنت ادمیمت . بعقی از رنقای "سسمت عنصر با 
اینکه در بان بیش ازما مرید ادمیت شده اند این 
اواخر کیال تتیه در حفور «مایون بقدری که 
می‌توانستند از ادمیت مذە مت میکردند . اما فسق. 
تدبیر ایشان خیلی زود بروز کرد . حالا هرس از 
ادمیت و ازم وسین تانون بد میکوید شاه باان 
هرش و رندی که دارد فی‌الذور ملتت میشود که 
متصود تزویر احمقانه است . 


ولیکن از همه غریب ترهجوم زنهاست بر ای ظنور 
ادمیست . چون چنان اتفاق انتاده که اغلب زنهای 
بای ما بر حسب عقل و تدبیر از مردهای این عصر 
خیلی پیش افتاده اند معنی و *عسنات ادمیت را 
هم بمراتب بهتراز مردها یعنی بهتر از نامردهای ما 
درک کرده اند . خاله من . . .-السلطته که واتعاه 
دیوانه این دستکاه شده باتفاق چند نفر از رنقای 
خود در آندرونها علی‌العصوص در سامات بالا یک 
اشوب خفی بر پا کرده که نمی‌توان بیان‌نمود . 


چه جای تعچب که جوهر فاتی ایرانیلن 
در زیر “ختی ضربتهای این ایام بای طورها بروز کرد 
باشد . کسی نکفته بود که این ملت عالی‌تزاد باید 
در این قبرستان ناکت تاابد مدفون بماند . بالمکس 
اولیای دین و آرباب بینش مکرر خبر داده بودند که 
این ایام نگیت باخر خواده رسید و ادتانب معرنت: 
باین خاکت _ فاضل ررح تازه خواهد دمید . 
سس سس سس 

بعضی پیران جاهل و بعضی جبال بی عار میکویند 
ما آزاین مردم مایوس ه«ستیم . سوب مأیوسی در 
بیکارکی خود ایشان است نه در نقص غیرت ملت . 
بر کره زمین یکت اقلیمی نشان بدهید که خلق ان 
بیش از دل ایران تشنه" ترقی و مستعد کار باشند و 
اینگه در این اواخر مجاهدات »تفرته این ماک 
بی‌تمر ماند سیب ایسمت که باتنضای اسرار ربانی 
تا امروز هرچیکت از اولیای علم موتح نیافته بود که 
بطور اشکار نشان بدهد مقصد کيا وراه کدام اسست . 
حال که تفضل البی ابراب ادمیت را ازهر رف 
باز فرموده دیکر بعد آزاین از برای جرش و جریان 
توای این مامت چه مانع وچه تردیدی بافی خواهد 
مان . بعدازاین از پرتو انتاب ادمیت در این ماکت 
ھچ سنکی خواهد بود که بس و باطل بماند ۰ بعد 
آزابن دیکر احدی را یارآی آن خوادد بود که مئل 
ایام جاهلیت بکوید منتفار باشیم تابه‌بينيم دیگران 
چه میکدند . بعدازایں تکایف هر ذیشعور این 
خواهد بود که بدرن انتظار, اتدامات دیکران خودش 
به تنهائی وظیفه» ادسیت خود را بعمل بیاورد . شما 
که این کلمات را میخوانید شما که اسم خود را ادم 
کذاشته اید شما که مبخواهید در این دنیا حق زندگی 


داشته باشید ‏ از برای حفط چتان حق و ازبرای 


تانون 


> 


اثبات ادمیت خود مندظر چه نک تازه و متوقع 


کدام معجزهء دیگراری هستید . 


یکی از جواناں ما که در دارالفتون طهران تربیست 
یانته خواهش میکند که این سوال و جواب را در 
ارجا جاپ نمائیم . 
# 
امتیازات این ملک ر جرا برعایای این ملکت 

تدادند . 

- بعلت اینگه بای ما اینست که رعیت ما بقدر 
امکاں نقیر بماند ۔ 

بت چرا نمیگذارند مردم اولاد خود را در خارج 
- بعلت اینکه میخواهیم رعیت ما بقدر امکان 
نادان و چشم بسته بماند . 

- جرا بامعای سایر دول کرورها پول میدهند و 
بام‌شای دولت ما یک غاز نمیدهند . 

س بعاست اینکه خود دولت‌ما هرروز بر امضا و پر 
قرارهای خود هزار تف میکند . 

جرا باد‌شاه خودش سه دفعه رفت به فرنکستان 
ودراین چپل سال نکذاشت پسرهایش ار جای خود 
- زیراکه مصلتحت این شده اسث که شاهرادکان 
ما بقدر امکان جاهل و کم"نام و بی مصرف باشند . 
- چرا اشغای بیعام و بی‌هنررا بر سایرین ترجۍ 
-- زیراکه میخواهیم اسم و رسم علم و هنر در ایران 
یکی منسوج شود . 

- چرا باییی شدت منک ر علم و دشمن فضل شده‌ایم . 
- زیراکه علم چشم و کوش مردم را بازمیکند وانوقت 
مردم زباں و جشت پیدا میکنند و میایند میکویند 
ما حیوان نیستیم و متخواهيم مدل دیکران ادم باشیم 
و حقوق خود را مثل ادم حفظ بکنیم ۰ و این البته 
خلاف تاعده است . 


شغصی از اصنهان می‌نویسد دولست ‏ بی تاترں 
- آن است که رعیت را بمیل خود میچاید 
حقوق ملت را بهر اجنبی که میخواهد میفروشد 


میکند مواجب و طلهلی نوگرها را بدون هچ 
خاجالت میور تعهدات و امضای خود را 
مردانهرار متکر میشود و هردتیته که داش جخراهد 
چشمهای تورا میکند عیال تورا بکوچه میریزد 
اموال تورا ضبط و شکم تورا پاره میکند . 

چه‌بکنيم که اینطور نشود . 

- ادم بشو و قانو خواه . 


کال تاسف را داریم که نمی‌توانیم با هریک از 
دوستان بر سر مطالبی که می‌نویسند مکاتبه» مغصوصس 
داشته باشیم . ناچار جواب بعضی اظهارات ایشان 
را در ایتجا مختصرا" اشاره ميکنیم . اریاب شعور از ان 
حروفی که عنوان قرار میدهیم جواب مغصوص خود 
را باسانی درکت خواهند فرمود . 
م.د . امتیازی که مبخواهید از دولت بکیرید 
بی مصرف خواهد بود زیراکه امصای دولت ما دیکر 
یک یول تمی‌ارزد . 


ا.چ- طلوع حقیقت همه وتت از جائی بوده که 


هي کمان تمیرنت . 


ا.ن. معنی ندارن که مثل شما ادم اینتدر 
بترسده ۰ 


س.م. خواهیم فرستد بشرط اینگه على العجاله هي 
بر وز ندهید که ازچه راه ویچه وسیله بشما رسیده . 


ا.س. اسللم یعنی مجمع قوانین الى و ادسیت 


یعنی اجرلی آن‌توانین - 


ق.د. چاه متعتر است به همان که میفرمائید . 


بعموم درستان تانون اعلام میشود . 

دفترخانه» تاتون در لندن از آن ءعل و از أن 
نمر“ که سابقا" بود تغییریانت . مرکرمراودات بایران 
تزدیکت ترشد . بعد از ایں جمیغ مطالب خود را 
یا به بغداه یا به بمیائی یا به‌عشق اباد پیش یکی از 
مخبران تانون بفرستید . 


× + ای هوشمند. معالی‌سرشت . چه احتیاج که 
اسم شریف را در این اوراق تصریم نمائیم . ذهی, 
دقیق بدون هچ اشکال ف الفور درکت خوادد فرمود که 


در اجا حرف ما راجح بشحخی عالی آست . 
مطلب همان است که میدانید 
هستی ما رو ہیک ورطله هولناگ سرازیر شده وما 


. دوات و تمام 


جماعت ادمیان فریاه میزنیم که باید بیدار شد و 
باید این مصیبت عظمی را به یمن تدرت ادمیت 
دفع کرد . شما که از آشراف اراد وط هستید چه 
حق دارید که در ایں اعطراب, عام مثل نامرد‌های 
-دیگر بکونید بمن‌چه . یقین بدانید که تاامروز از 
حقیشست و شرانست,سرنوشت خود بکلی غانل بوده 
آید . مأموریت شما در دنیا خیلی ارفع از این 
خیالاث واهی است که وجود شما را معطل ساخته ‏ 
تعداد ر مشکلات م رسمی چه دخلی بمطلب دارد . 
آن اشغاصی که در دنیا مصدر کار بوده بر خلقت شما 
چه برتری داشته اند . اکر شما ارروی ف‌الجمله توجه 
رجوع بقلب خود نمائید تمام عروق شما کواهی 
خواهند داد که حکیم پروردکار شما را از برای خدمست 
۔ در ابرار ان جرهر ذاتی 
که ازبرای چنان متصود عالی در وجود شما ودیعه 


آیں مات افریده است 


کذاشته چه انتظار دارید . شما خودتان بر مصایب 
این وطن عزیر هزار بار اشک خوئین ربخته سالها 
حال که 
مشیت ای طلوع افتاب ادمیت را نایی کراہت 


در ارزوی موقع خدمت بوده اید . 


اشکار اسباب جات این ملت قرارداده در اجرای 
مأموریت , ازلی خود چه تأمل دارید . ازچه 
می ترسید 
آیں بتواند بر صنای ادمیست کش وارد بیاورد . چه 


کدام بیدین کدام شقی است که بعداز 


ارم در ایتجا از برای شما شر بدهیم که چه نوع 
عاب غیرت .چه قسم جافشانی غرق این اتفاق, 
فریادرس شده اند . شما خودتان عنقریب حبرت 
و بوجد مشاهدة خواهید کرد که اکابر علمای اسلام 
هدایت این اردری سعادت را چه عزم ربانی فریضه" 
دی و اداعخار وغل خود ساخته اند . از برای ررشتائی 
این جاده سل چه مشعلی بتر از علم اولیای اسلام . 
و از برای اطمینان قلوب ضعیف چه برهانی قوی تر 
این کلم , روشن که ازاول تا اخر اعلام می‌نمائيم که 
ما خودمان اصلا وابد دچ اد‌عای برتری تداریم . به 
احدی نکنته ایم و نمیکوئيم بیائید ما را بشناسید . بما 
چیز بدهید یا بما اطاعست بکنید . بالعکس میکوئيم 
هرکس خود را مظیر ادمیست بسازد حتی ار میان این 
صتوفب کسیه و سرباز که سایرین داخل ادم نمی‌شمارند 


هرکس در این عرمه" ادمیبت پیش بیفتد ما حاضر 
هستیم که ججان و دل ملنرم خدمتش باشیم . چرا 
دور برویم - شما که آين کلمات را سیخرانید اسم شما 
و مقام شما در نظر شما هر معنی که داشته باشد ما 
معنی وجود شما را بالاتر ازتصور خودتا میدانیم . و 
در این مجلس خاص بسرو ر قلت بشما مژده میدهیم 
که از این دقیقه به بعد سرکار عالی بعکم مقدرات البی 
امین , مطلق جوامح ان صفحات هستید . 

اجرای این مأموریت عظمی تماما" معول به 
علم و کفاییت ان وجود مکرم است . در میان آن 
خدمات بزرک که روح ادمیت از همت شریف 
منتظر است این چهار نقره ذیل را معصوما ممل 
توجه عالی میسازیم ۰ 

اوا این الواے فوانین را ببر جا و بهر کس که شایسته 
بدانید بیک طریق, مناسب برسانید . 

انیا" درمیان علما و فضا و ادمهای متاز هر کس 
را مسعق بدانید با تعلیمات کاف امین ادمیت 
قرار پدهید . 

الث . چون‌طاینه" نسا" در هر ملکث و در همه 
.عصر ببترین عمال تروج حفایق بوده . مخصوصا" بر 
معرنت عالی حتم است که بچر وسیله* مشروع نیکان 
و پاکان‌این نصف مسترم ملت را مربی جنس خود و 
#عرکث اشتعال,غیرت عامه قرار بدهید . 

رابعا" چون بعضی امنا بی‌اختیار تمام هستی 
خود را وتف خدمسمت ادمیت کرده و در واتع از 
شهدای معنوی ای حقایق هستند ۔ شرط انصاف و 
وظیفه ادم‌بروری اینست که در احانمت و دستگیری 
ایشان بتدر نود بذل همت فره‌ائید . وبیشتر توجه 
کر یمانه را صرف این‌تدبیر نمائید که جمییع احاد 
ادمیت اکرچه ماهی یکت دینار باشد به بامنای 
مستعق مخصرص خود امداد مادی برسانند . 

بیش از این چه بکوئیم که عقل و غبرت شما 
درکت نگرده باشد . بعد ازاین دیکر چه لزوم که 
مکتوبا" و مستقیما" متذکر این معانی و مزاحم اوقات 
شریف باشیم . همین قدر با کمال احترام وبا منتهای 
رقت ۔ قاب حضرت عالی را ملتفت میسازیم که 
در همین نقده و در همین دقیته روح ادمیت 
در پروازیک عالم وجدانی جبین برکزنده* عالی را 
می بوسد و جهة ختم مطلب بکرش هوش آن سرور, 


مکرم میکوید اللهاکبر . 


فاون 


نمر" يازدهم . 
اتفاق 


عدالت 


ترّتی 


مذاکرات جوامع ایران هر روز معانی والمیت 
تاره پیدا میکندد . در طبران جامعی ترتیب يانته 
مسمی به اتشکده . علم و غیرت" و اتش, ادمیت 
حتیقا* در اعجا جع است . 

علمای دیں و آمرای نظام و معتبربن توم هفته* 
الا" یکت شب در نقاطر مغتش مجمعی ترتیب 
میدهند و موانق تواعد ادمیت با کمال ازادی ولیکن 
با شرایط »عرمیت بر مطالب و دتایق آن امر, اعظم 
که در مد نظر کل کاینات است مباحثات و 

احکام و تعلیماتی که در مدت یک ماه در 
مجالس متعدده* آن جامم ۔ اتش‌آفروز به اکثریت ارا 
معین ذرمود" باطراف فرستاده اند از قراریست که در 
تمام ین تساه بدون هچ ترتیب بطور خلاصه ”عض 
نمونه تطع تطلع درج می نمائیم ۰ 


ما بش ص بادشاه ,جنرارادت و دولتخواهی هچ 
عرضی نداریم . شکایت ما از اغتشاش, اوضاع و از 
عدم کفایت وزراست . 
* 
وای بر ان منکی که زندکی و ترقی و ناموس خلق 
در دست وزرای جاهل باشد . 
دوات صفوبه را سناهت وزرا تمام کرد ۰ 
دولع‌ای رقته همه شهید , جهاات وزرا بوده اند . 
#* 
در ایران جرا اینقدر ظلم هست . 
بعات اینگه ادم کم است . 


چه بايد کرد که آدم ز 


اول خودت ادم بشو ۔ 


زياد بشود . 


وزرای ما بجز قبول قانون 
و اجرای تانون تمنای دیکر تداربم . 
بدون تانون آمتیست نیست و بدون امنیست 


زندکی معال است . 


ما ازانصاف و ترحم 


چرا در معادن ایں ملک کار نمیکنید . 
بعلت اینگه نمیگذارند . 

« 
چرا پوتان را پتهان میکنید 
بعلت اینکه ازما میکیرند . 

ق 
جرا در اصلام آیں امور حرف نمیزنید . 
بعلت اینگه زبان می‌برند ۳ 

# 
جرا در حفظ حقوق خود اتدامی نمیکنید ۳ 
بعلت اینگه شکم پارة میکنند . 


ما چیزی نمکخواهيم که ار تدرد ت دومت ما 
خارج باشد . ميکوئيم ان قانونی که مجهة عانظت 
حقوق بندکان خدا در خاک ترکمان و در وایات 
عثماتی و در دھات هند و در میان ایلات, وحشی 
امریکا معمول ادت شما هم بر طبق اصول اسلام در 
ایی ملک اسلام جاری بسازید . میکولیم قرار بدهید 
که ھیچکس بر خلاف تانون نتواند به احدی اذیت 
بکند . میکوئیم ما را حبس بکنید اما سکم قانون . 
پول ما را بکیرید اما بعکم قانون . مواجب ومناسب 
و حقوق مارا ضبط بکنید اما بعکم قانوی . خانه ما را 
غارت و ما را از وطن مالوف اخرلم و عیال ما را اسیر 
بکنید اما مسکم تانوں ۔ دست و کوش و زباں ما 
را بیرید وجود ما را اتش بزنید شکم ما را پارة بکنید 


اما بحکم تانون . 


دولتی که تانون ندارد نه دیں دارد نه انصاف 


* 


نه شعور . 


از جمله شقاوتھای سفیپانه" دولت , بیتانوں یکی 
اینست که وجودهای ممتاز ملت را باتسام صدمات 
وحشیانه تعاتب مینمایه که در باب قانون چرا 
کاغذپرانی میکنید . ای جتابان کمالات پناه . با 
وجوده چنین پرواز عالم گیرہ قانون از چناں تدابیر بربری 


ججزاینکه خود را بیشتر مورد لعن و نفرت دنیا بکنید 


تانون 2 


پارسیها اواد ء خالس -ایران و ازعظمت تدیم ایس 
ملک یادکار بسیار زیر ما هستند . چرا اينها را از وان 
موروٹی خود عروم و هیوس میکنیم . باید و ط‌پرستی 
این قوم جیب را به ائیں عبت جلب و به پەن 
انتاب معرنت داخل ایں اردوی جات ساخت . 


ای حاجی . بی‌جههة از ما بد میکوثی . از انتقام 
عدل البی چرا نمی ترسی . 


ای ازاده" وااکوهر . از ان قسم توجه عالی 
ممنون هستیم . 


پشیمان نخواهید شد . 


شان . ادم بسته به مناصب دیوان نیست . 

ادمیت رشغص عبارت است از ظبور جمیع آن 
تفایل که حکست المی در طبیعت بشری ودیعه 
گذاشته است . 

* 
هر کس به ادم اذیت بکند ادم نیست . 
هر کس مقوی دستکاه بی نون باشد او دشمن 
ادبیت است . 
تست بر دشم ادمیت . 
» 

جرأت و مردانگی شرط اکزیر ادمیت است . 
آن نامردی که از این صفات عاری باشد باید وجود 
نالیق او را از این دایره" مقدس بلا تأمل مردود و 
مطرود ساخست . 

*# 

بدیهی است که ادما بجهة حفظ حقوق ادمیت 

باید همعید و همقسم باشند . 
» 

آن بدیختی که خودش منگر ادمیت خود بشود 

حبوائیست کور و دیوانه . باید بر حال او ترحم کرد ٤‏ 
& 

عموم ادمها وجود واحد هستند وای بر آن جانور 

که برادم ظلمی وارد بیاورد . 

» 
معض تحصیل 
لته ہرات ۔ لاشخزری بر جوان‌مردی خود لازم میدانی 
که ارما بد بکوئی . از برای منزید قوت قلب تو بتو 
اجازه" »خصوس میدهیم که بقدر احتياپ_نامردانه" 


ای‌صاحب , نشار و مواجب ۱ 


خود بما مخالفت بکنی . خوشوقتی ما در اینست 
که تو در باعل بیش از هرکس عاشق و هنون صدای 
تانون هستی . و میدانیم که هر لفظ تانوی یکت تمه 
اب حیاتیست که به تلب سوخته" تو میرسانیم . 


شوکت ملل اسلام بر اتفاق بوده احیای ملل 
اسلام ممگن خواهد بود مکر باتفاق . 


# 
" مرکراتفاق اسلام در کہا باید باشد . 
در آن دولت اسلام که معتتد آئبن حق‌برستی و 
حانظ حقوق ملت وپیرو انوا ر عام و مربی ادمیست باشد . 
K‏ 
پیشرو ملل روی زمین کیست . 
ان ملت که از همه بیشتر معتتد,علم و از همه 


بیشتر مدارس مکمل دارد . 
۰ 


بررکترین پادشاه ایران کیت . 
س ان است که بانتشار علم و باجرای قانون بندکان 
خدا را از ظلم دیوانیان خلاص نماید . 


اجرای تانون در ایں ملک چه نتاجه خواهد 
داشت . 

اجرای تانون در هر ملکث مثل, یکت نوع 
مععجزه کل اوضاع آن ملک را مبدل خواهد ساخت 
بیک عالم تازه که مراتب کرامات انرا هچ عقلی 
نمی‌تواند قبل ازوتت تصور نماید . 


در ملکی که قانون هسمت عنان امور حکما" در 
دس می فضلای توم خواهد بود . 


در ملکی که تانون هست هچ جانوری نمی‌تواند 
به ادم اذیت بکنذ ‏ 


در ملکی که قانون دست شعور و غیرت و جوهر 
ادمیت دقیته بدقیته زیاه تر میشود و احاد مردم 
هم به عریکت متانع شخسی و هم باقتضای مصاعت, 
عامه روز بروز بر نم و عمارت و شوگت دولت خود 
میافزایند . قط و غلا مرفوع . نه‌مات زندکی فراوان . 
خزایں ۔ ملت معمور . مدارس بر از معرذست . عمال 
دیوان همه فاشل . احاه رعیت همه مستطیع . «ساگر 
منظم . حقوق ادم تماما" معفوظ . عيش , مشروع 
نصیب, عام . همه خرم و خوشدل . همه در 
آمان تانون . 


۲ تانوں . 


میکوئید اشرف ,قوانین تانون اسلام است . 
شبهه" یست E‏ ازشما ای 
زرای مسلمان می‌پرسيم ان ن دستگاه امنیت کش که 
ا مردم را بمیل خود باز بکند و معاملات و 
اسناد واسرار و نامیس مسلمانان راهر زیر دست و پای. 
جانوران _ دیوان اسباب اضطراب عام بسازد ایا جزای 
جنان دستکاه موافق شرع مقدس اسلام چه خواهد بود . 


متصود از بعفت جمیع انبیا این بوده که قانور ِ 
حق در دنیا جاری بشود . آن دستکاهی که میاید 
میکوید تاتون منسوخ و میل من قانوی استه آن 
دستکاه مخرب, نظم دنیا و دشمن ادمیت و کافر, 
مطلق و ملعون خداست . 


بعضی از مخالفین ادمیست تقصیر عظیمی از برای 
ما پیدا کرد اند . میکویند ما بابی هستیم بدلیل 
اینکه از ربا ما کلمه* الله‌اکبر شنیده میشود . ار 
این قرار کل ملل اسلام بایی هستند زیرا که بانکث , الله 
اکبر از دهن مو ذنان دنیا و از زبان,عموم مسلمانان 
ارسشرق تامغرب یکت دقيقه منقطع نميشود . 

¥ 

بعض دیکر بر طبق خیال و سلیقه" شغصی خود 
میکویند اهل تانون شیعغی . صوق . حکمی . کاذر - 
موم و مقدس هستند . 

چه ضرور بای الفاظر مشتلف . 
اسم و عقيدة و ادعای ما ماعصر به اینست که ما 


ادم هستیم . 


عقاید ما همان است که در هر صفحه" قانون 
مثل افتاب روشن ساخنه ایم . ما عام علمای اسللم 
ر معلم و مرشد, ادمیت خود قرار داده ایم . ما در 
عالم ادمیت یک کلمه حرف تازه“ نداریم . همان 
حقایقی که انبیای اسلام و حکمای روی زمین بیان 
فرموده آند و خلن این ایام فراموش کرده اند بیکت 
ترتیب وافم مجددا اشتهار میدهیم . اچه موانق 
علم علمای اسللم حق است ما انرا می‌پرستيم و هر 
لفتلی که در اقوال ما مطابق عیں اسللم نباشد انرا از 


یم قلب رد و لعن میکنیم . 


قانون را د رگا چاپ میکنند . 


هیچکس نمیداند . 
مصنف تانون کیست . 


احدی خبر ندارد ۳ 


ما چه کار داریم بظاهر اشغاص . جهال , ععنر 
هميشه مرید شخص بوده اند . ما اخوان ادمیت 
مرید حق هستیم خ 


خطوط قانون را هر کاتبی که نوشته باشد حروف 
انرا هر نله" که چیده باشد مطلب معثق از برای ما 


آیتشست که جمیع آن معانی الپامات, روح,ادمیت 
است که از تلب و از مغرایران ظهور میکند 
* 


ما درایں سلسله" سعادت به هچ نوع اشخاس 
ظاهری آبدا ھی ر بط و اعتتاث ی نداریم be.‏ در هر 
مقام بصذق نیت 3 معانی هواخواه نظام ر عالم 
عاشق, اسایش ایی‌سلکت . وتشنه* معرنمت, حق 
هستیم ٠‏ این معانی در هرکیا و و در هر وجودی که ظهور 
نماید منبع همه را نقطه" واحد میدانیم و به منتهای 


صفای قاب پیرو و ندوی ان معانی خواهیم بود . 


بعضی خیرخواهان از دور تأسف میکخورند که چرا 
یا مد عیان خود نمی‌سازيم , 
چه نسیت هست میان ما و انها . 


ما ازاده* عقل . انیا عبد دلیل تقلید . 
دین ما عدالت و اخوت . مذهب انیا ظلم و 
شرارت . 


ما موم افتاب علم . انها دشمن انوارمعرنت . 
جت ما کلام حق . دلیل انها شمشیر میرغضب . 
انها صخرب زندکی ایران . ما موس عمارتچهان . 


ما در دنیا چرجهل و ظلم و اشخورهای اطرانب۔ 
کتاسعه" طران هي دشمن نداریم . 


& 
ما خوبان عالم را همه جا خوب و بدی را هر جا 


باشد بد میدانیم 
¥ 


ما کل بنی ادم را آهل و قوم و جزو یکث 
خانهواده" واحد میدانيم - 

ما جمیع فیرش محرنت و کل نعمات دنیا را از 
برای تمام این خانه‌واده" رحمت اہی قلبا" و عقلا و 
عملا همه جا طالب وهمه وت معرکک هستیم . 


۴ 


تائون 


مس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس تس موس ات موس سس 


خلق یک ملکت چه تدر باید ازدرجه" انسانیت 
تنزل کرده باشند که در مقابل امکاں ۔ چنان سعادت 
باز در میاں یگت وادی ظلمت بدتر ار هر حیوان 
بحس و بیکار پنشینند . 


« 
علمای این ملکت چه عذر دارند که در هدایت 
خلق به چنان مقصد عالی از مأموریت, مقدس 
خود یکت دتیقه تغاذل بورزند . 
* 
در مقابل اتفاق سایر ملل اتفاق ملت الام 
چرا باید معال باشد . 


اتفاق جماعت میسر نمیشود مکر به ترتیب , 
جوامح . 
¥ 
انچه هنر و تدرت دارید باید تمل از هر اتدام 
صرف ترتیب جرامس نمائید . 
« 
رکن جامع بر وجود امین قابل آاست . 
در انتخاب و اعزاز و اطاعت ۔ امین منتهای 
اهتمام و هر نوع نداکاری را لزمه" حیات ادمست 


بدانید - 


امین یاد معلم و رژیس و برستار و خادم اعضای 
جامع خود با شد ۰ 
* 
امین باید پا جمییع امنای اطراف ربط خصوص 
داشته باشد . باید از برای اجرای مأموریت مقدس 
خود از همه جا اکاه و با عموم اولیای ادمیت کاملا 
متنق و مد باشد . 
چ 
باتتضای حکمت, ترتیب ‏ ادمیت هر ادم باید 
حکما"* یکت امین مخصوص داشته باشد ۰ 
# 
کسی که امین ندارد از اتفاق ادمیت خارج 
ست . 
¥ 
در هر وایتی که هستید مجنهد, شهر یا امام معله 
را امین خود قراربدهید . 
در هر مقام على الغصرص هنكام خطر بر دور ایشان 


جمع بشوید و حفظ حقوق خود را از همت ارشاد 
ایشان بخراهید . 


رونق ادمیت بسته به رونق جاسح ورونق 
جاسح بسته بعلم و غیرت و نداکاری اعضای جامع 
امست - 
عللوه بر ان اعانتهای عمومی که روح ادمیت از 
کلام و ار تلم و از دل و از دست هریت از ادمیان 
منتظر است بر شعور و مصلاحت هر ادم فریضه» 
مطلق است که ماهی الا یکت پول جفزانه 
جاسع, خود کارسازی نماید . 
3# 
حاصل خزانه هر جامع باید بمشورت اهل 
جامع و عحکم امین صرف ترویج ادمیت بشود . 
3# 


هر جامع باید بقدر قود باطراف عالم میشر کلام 


حق و مروج آئین ادمیت مأمور نماید . 
3# 


معقولیں جمیع ملل نامزد و حق ادمیت 
هستند . در تفاحص اتا از هچ نوع اهتمام غنلست 
نکنید . خوبان عالم رادر هر جا و درهر سنف که 
پیدا کردید به کلام حق و بمراسم «عبت بای 
طریتت جات دعوت نمائید و در تربیت و ترتی 
روح و شخص ایشان انچه بتوانید اخرت و مردانی 


بورزیه . 


ای و جود هوشمند . ای تو که در این مجلس 
”حرم ررح ما واتع شده* . از عام متدرات الى 
چه تعاجب داری . 

انتاب ادمیت نه آن درد* ایست که عوام 
اللاس در دایرد" جپل خود #عدود کرد" - 

در تلب ادم عالمی هست که کرات نلکث در 
هر کوشهء ان مفقود میشوند . 

بیدار شو ای آدم عرش مکان . بدر این جاب 
غفامت را بشنو ان ندای سروش عالم غیب که میکوید . 

نیست متصودی بالا تر از معرنت , حق ۰ 

نیست حیاتی جزدر دریای توحید . 


لاله الا هو . 
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< اشاق 


شرط دوات ابی این است که هرسال حساب | 


دحل و حر ج حودرا بيك ترتیب صحیح اعلام نماید 
این قرار عادلاه که در این عصر رکن نا گزیر نظام 
دنیا شده ,قتضای سایر ب بختیہای ایران درایں ملك 
بالمره مجهول ماندء است در کل ایران احدی نیست 
که بتواند بگوید این مالیات هد و جنس و این همه 
سر باز و خراین طبمی که ازما میگیرند و بچه قانون 
و در کجا ها صرق میتمایند دیوانبان ها بدون رعایت 
هیچ قانون و دون ترس هیچ بواخذه هر قدر و 
هر طور که میل دارند مال مردم را میخوایند و بهر 
حو که دلشان مرخواهد صرف آن کار ها میکنند که 
می ببنید در بك دولتی که دخل و خر ج خزانه این 
طور از اختیار قانون حار ج باده بدیهیت ڪه 
معا.لات_دیوان و اوضاع سلطنت و ادارات دوات و 
حالت کلیه ٬‏ لت کرفتار همین نکیتها و غرق همين 
رسوایها خواهد بودکه الان عموم اهالی این ماث را 
از ز ندکی بیزار ساحته است چون این سئله ما لیات 
از امول نظام عالم است تحقرق و قطع این مسئله 
در مشهد بقدش بدون اطلاع دیوانان يك مجاس 


مخصوص ترتیبب دادند اصل مسئله این بود آيا بدولت 


عطقم نس میرزاملکم خان ناظم الدوله چیہ 


سس وی e‏ 


عدالت ‏ ترق رجہ 


محل صدور این جریده در دفقر خا نه کمپانی انطب؛عان شرقی در ڪوچ لومبارد ۸ در لندن 2 
7 محل تو زیع در طہران و تبر ير خابخاه تر بيت 


ا 


دک ده ده و یه یه ههد a‏ 


2 


ہی قابون باید مالبات داد یاه ہیں از مذا کرات طولانی 
ار مجای براین شد که مطلب را از علمای زرك 
استفتاء نمایدد جوابهائی که از اطرای رسید خیلی 
مةصل و اغلب مبارات مفلق و بز بان عربی بود 
خلاصه احکام حضرات را بز بان اده که بقرون بنهم 
عاه بشد در اینحا توت منذما تیم 
ءالیات اسپ‌اییست که از برای تقو یت و اجرای 
قوانین شر يعت حدا وضع ش.ه دولنی که قاون 
نداشته باشد حق سارد که مالیات بحوا هد اگر یت 
دوات ی قانون بخو هد اموال مسلما دن را برور 
بگیرد و بدون هیچ بوع حد و سد صرق حظ نی 
حود بکند دادن ما لیات بچتان دولت عمل حرام و 
خلای غر بعت خدا و برضد مذفع عامه خواهد وه 
مالء ت قورخانه حقوق بات میباشد نی باید صرف 
حفظ حقوق لت بشود لهذ وظيفة شرعی ما ایذہت 
کہ این قور خاه ملت را بماريم بست ستحفظی 
حقوق ما نه انکه تسلیم آن اشخاص تمائیم ک. غصب 
و اضہحلال حقوق ۱۰ را حق و یبش مخعوص حود 
قرار داده اند دولت بی قانون آن مالیای که :رور از 


بك ولات میگرد می برد اسباب غارت ولات دیکر 


صمفح؛ ۴ ) مر فا ون وم 


اس ي ت 


بی قون تباید مالیات داد واتصا این چه حماقت بود 
که ماجان و مال خود را يدون هیچ جات وکتاب 
و بدون هیچ عرض بان دیوان یقانون تسلیم بکتیم 
که همه را باین فضاحی صرف مر ید ابتذال با بتماید 
قابون بده تا مالیات بدهبم امثیت بده تا جان بدهیم چه 
حرف وچه تدیبری مبارك تراز این حرف تعمحب است 
که تا امروز این تدییر مؤثر بذهن ما ترسیده بود یقین 
دارم که من حودم به تھا ئی میتوانم کل اإعيان ابن 
ملك را د رکمال آسانی بر سر این مطلب جمع بکنم 
در کل ایران هیچ حیوان سراغ ندارم که از صمیم 
قلب شر بك این تد بير تشو د 

یکی از آفایان کر دستان می‌نویسد کید این‌کار در 
دست اعیان آذربایجان است ۱ کر آنها فی‌الجاه همتی 
تند همه ایران با ابشان متاق خواهند کردید 

شخص دیکر از برو جرد می‌نویسد این مطلب را 
هرطور هست باید بخوانین ایلات زود حالی کرد رك 
آدمیت هنوز در وجوه آ١ا‏ بکلی مفقود نشده است 
اکر انها مطلب را درست بفیمند ریشه طلم دیوانی 
خیلی باسانی بلکه خود بخودکنده خواهہ شد یك سیاح 
«ضل از مصر این طور تحقیق می کند درجیع دول 
اولین اباب تحصیل قانرن همیز ندادن مالییت است 
حتی دران ممالکی که طوایف مختلفه شب و روز 
با هم منارعه دارند آن دایقه که دولت بخواهد بدون 
فانون حرکتی بکد عموم آں طوایف مخالفت میانه 
خود راکتار می‌گذارند وزن ومرد می‌ایستند که ما 
بدولت بقابون مالیات نمیدهم ۱ کر امل‌ایران واقعا 
فاون وزندکی دی خواهند بابد بلاتامل با تمام همت 
حودبچسیند باین تدییر مبارلك که شرع اسلام وعلم دیا 
بر عقل ودين ايدان و اجب حاخته اند 

چند فر از امرای نظام مفقا این طور می‌نوسند 
بمضی اتخاص که‌مطابر| هميشه ازطرق تاريك می بنند 
می‌کویند ۱ کر تما ماليات ندهید اهل نظام تاموراً 
می‌آیند وتمام زندکی عما را در یکدفیقه آنش می‌زنند 


این جه‌حرفی است ما اهل نظام کی کفته آم که ما 
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میرغضب ملت هستیم وانکیی با خودمان مالیات بده 
هستیم اول کسی که شريك ابن تدییر خواهد بودما 
هستیم و | کر یکنفر صاحب منصب این قدر احمق باشد 
که خود را آأت ظام دیوان نماید بقینا صدنفر صاحب 
منصب دوکر اقتضای شمور طبیعی حامی حقوق ملت 
خواهند ود کذع آن وقنی که ما از وظایف نوکری 
و از حقوق رعیتی غالل بودیم حلا انوار آدمیت در 
طیقات نظام بیش از همه جا شیوع دارد هیچ عك 
نداشته باهید که بعداز این ما اهل نظام بهترین مروج 
آدمیت واقوا حامی حقوق این مات خواهیم بود 

یکی از امنای آدمیت شهر ۰ ۰. ۰ می‌تویسد این 
جه حرفی است که اهل ایران قابل اتفاق نیستنه من 
هنوز کسی را ندیده ام که سحض فپمیدن نطلب 
بی‌اختیار خودر! غرق اتحاد ما کرده بادد از روزیکه 
مامور این شهر عد. ام من به تنپائی چیار جامع ترتیب 
دادء ام که اعضای آنپا همه برای همدیکر وافما جان 
میدهند در همین چند روز بر سر این «سثاه ندادن 
مالیا فرب پنجاه نفر را دون هیچ اهکال همدست 
وحم قم کرد. ام اثر این حرفها دراستمداد این خلق 
مثل آقشی وینبه عده است یکنفر آدم صاحب‌هس قينا 
می‌تواند تمام این ولایت‌را مشتمل کند واز حالا بد وستان 
فانون مزّده می‌دهم که روح آدمیت عنقریب جمیع 
اصحاي نفس این ملسکرا علم دار این اردوی نحات 
خواهد ساخت 

از کرمان کرنای انتشاراین ءعانی در دست علمای 
ماست | کر چند هر لای صاحب ذوق روح مله 
را درست بفهمند می‌توانتد جمیع این مطالب را در 
کمال سپولت چان در مغز مردم جای کیر سازند 
که هیچ لشکر ظلم دیکر نتواند در مقابل این حفایق 
شین بکشد 

يك بلای جوان در همین حله نمی‌دانید چه 
آتشی افروخته است خدا یا برسان امثال او را 

از فارس در ملکی که آفتاب آدمیت طلوع کرده 
باهد در ملگی که دوتفر آدم مضی ترویج آدمیت را 
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میساز د لمدا بچنان دوات ملیت دادن اتلاف حقوق 
و تقو بت ظلم و اشد ححناهی‌ی ملی خواهد بود 
دولت بی قانون یمفی مخرب دیا دولت بی قانون 
یعفی د شەن حقوق مات لعات بر دوات بی فانون 
تنك بر آن حلق بیشمور وییدبرت که بدولت بی قانون 
مالیات می دهند از همه این احکام که عشر نپا را 
سیتوا نیم در انحا درج نمود در نايت وضوع 
مبرهن میشد که بحکم شرع مقدس اسلام و بتک‌عقل 
و حکمت دیا بدولت یقانون تباید مالیات داد 
سب از ۲ یک این حکم قطعی مشخص شد سلای 
محلس قرار دادند که از برای اعل اران در باب این 
ستل مالیات یك دستو رالعملحیحی اعلام‌نمایند تا آحاد 
آدمیان بدانتد سدولت چه بايد بکویند و چه بای 
بدهند 
اعلام امه مقصل درا پایت بلاغت مرقوم و بوسایل 
محه‌وص بمیوم امنای آدهیت فرساده وسفارش مؤکد 
شد که نما نی و دقایق ۲ را بهست و عجلة تمام 
بخلق ابر ن آیلیغ و چنانک باید حالی فر.ایند 
خلا مه بعضخی مضامین که در آن اعلام نامه از جاب 
آدمیان مخه‌وصا از برای اولیای دولت بیان شده از 
ایں قزار اس 
ای اولیی دولت ما هل ایران در ظلمت اسیری 
ممای آدمیت خود وا فراموش کرده بودیم این اوقات 
از پرتو آتاد سرفت یدار شده ایم و در طلب 
حقوق خود فریاد می زیم که ما هم آدم هستیم و 
ما هم میحواهيم در دنیا قست حیان داشته باشیم 
حیات ملل بدون 8 نون محال است والان درصفة 
دوزکار هیچ قاتون شرعی و هیچ فرار عرفی نیست 
که شما در این اقلیم یران که شما لکد کوب استید اد 
خود بکرده بشید چون مصمي ميباشیم که بعداز این 
ما هم در دیا زده بادیم بعزم قوی و باحترام تما م 
از شما که خود را ولی عمت و مالك‌الرقاب ما قرار 
دار اید استدءای قانون می‌نما تیم حرق ما ابدا برقانون 
تازه نست مطلوب ما همان قانون است که خدا و پیدمبر 


فا وان چک رز گره ۱۳ ) 


و اولیای اسلام برای آسابش دتا مقرر فرموده اند 
علبای اسلام در شورای کیرای ملی هرحکمی که 
باستقلال فضل خود صادر فرمایند ما همان را قا نون 
خدا و مان زندگی حود حو‌هيم ساحت از برای 
اجرای چندن احکام المی هر قدر مال وجان سخواهید 
بمیل خواطر خواهيم داد اما ! گر شما اموال واملاك 
و جوانان و جمیم حقوق زندگی ما را بگیرید ومثل 
آمر وز اسیاب‌مز ید دلت مابسا زید آنوقت مابحکم عدالت 
الهی و بقتوای کل دتیا محةق خواصيم بود که از 
تمکیی‌چان طلم بهر طوری که معکن با شد ابا نما تیم 
حاعا که ما بغی بثویم اهل ابن ملك در حر ءهد 
مکرر یاغی شده وءکرر سلاطین خود را تیر داده‌اند 
و پس از جمیع تغریرات باز وضع امور همان شده 
که بود ما آدمیان میخواهیم این رسم باغی گری و 
خون ریزی را از تاریخ ایران متسو خ نمام ما 
میخواهیم بعد از ابن قنمة محافظت ما دراتفاق آدمیت 
و اسلحة .داف ما در صحت کلام باشد ما ر عبت و 


مطیع و دولتخواه صدیق هستیم و لیکن بدولتی که 
هیچ قانون قبول نمیکند نمی توانیسم برضای خود 
مالیات بدهیم ۱ گر سما می حواهید مالیسات بزور 
پگیر ید ما بهیچوجه مقاومت یدی نخواهيم کرد بحهة 
دلج سحصل و سرباز و تویخانه دما پناه می ریم 
بانفاق آدمبت و از حا لا بشما خبر میدهم که بد از 
این لفگر میر غضبان سما هر قدر بر عنانت خود 
بیقرایند قدرت ااقاق آدمیت در زیر آ فتب معرفت 
بيك تفس همت همه را مجو و معدوم خواهد سخت 
با اینکه چند ماه بیشتر نیست که اي اعسلام اولیای 
آدمیت در يك دایرء محدود منتتر شده مساتی آن 
یمر ایب زياد تر از تصور ثر بخشیده در این باب 
از د حل و خار ج ایر ان تحر يرات مفصل علیلاتصال 
میرسد که خلاصة بعضی از آنا را محض نمونه در 
اینجا در ج می نما یم 
يك سید منرم ار آذر + جان ابن طور می 
نویسد هزار آقرین بر حسکمت ابن قرار که بدولت 


) ٤ صفحه‎ ( 


فیمیده اهند کدام دیوان اعلی جرنت خواهند کرد 


که بکوید پول بده تا من زور درست کنم وبيايم مال 
وجان وعیال وکل هستی تورا ثار رذایل والپوس 
خود بسازم 

یك مجتید که فضل وغررتش را می‌پرستم و اسم 
مبارکش را نمی‌توایم درایتجا د کر بکنیم درباب فانون 
بمحارم خود این چند کامه را مرقوم فرموده است حرف 
تمام وتکلیف ثل آفتاب روشن می اشد چه لازم که 
وقت خود وعمر ملت را بیش از ايتا معطل الفاظ 
بیفایده بسازيم جه ضرور که دیکر بعداز ابن از شداید 
ظلم واز سیاسی روز کار خود عکایات زمانه مایم 
ا کر بقدر درء ہیں مرت داریم !کر از تکیت اسارت 
واقعا خسته کردیده ایم | کر خود را ستحق زندلی 
می‌دانیم و اکرمرد میدان حقیقت هستیم باید از امروز 
بلا تامل زن ومرد بزرك و کوچك ملا وسرباز دست 
بهم بدهیم وبپر تدیر بهر الته‌ای وهر زبان بم‌مدیگر 
حرف حالی بکنیم وبعرم ء_دانه در پناه ان علم آدمیت 
راه بيفتیم روی بان مان سعاد که آنکشت تفضل اپی 
روی روی ماما نثان می‌دهد تمائیم 

یکی از خوان آدبیت ازطہر ن می‌نویدد بیداری 
بخت ايران از این :کته نیز خوب سلوم میشود که 
زنهای ما .انی آدمیت رارودتر وتر از غاب مردها 
درك می‌کنند در همین عید کذشته یکخانم «حترم در 
یکه‌جلی میمانی باواز بماد کفته بود دما رابخا این 
قدر هم خربت می‌شود که روبروی مااز عرق جبین 
واز خون جکر مردم بان ظلم مالیات بکیر ند ان رذاات 
خرج کندد وباين تعرعن همهمارا غلام وکنیز زرخرید 
حود قرار بدهند 

بكرن دیکر که ار حاواد. جیب وشاع بی‌عدیل 
احت می‌نویدد از زنم‌ای ازران ایوس نباشید ماهنوز 
این قدر نامرد نشده‌ايم که مثل شوهران وجوانان این 
زمان سرمایه زندکی را .تحصر حشق بیماری قرار 
داده باشیم در این اتفاق آدمت دراین اردوی نجات 


اوران حرت یبیتیم تکلیف ما چیست بلی تست این 


ي تانون چم 


( عره ۱۲ ) 


بازار ی اموسی در هرده ماست تا بحال تمی‌دالستيم 
چه بايد کرد فاون چشم ودل مارا کشوده است ورعته 
اتظام و آماش خلت ابران الان در دست مامت و 
حالا که باين جاده فلاح افتادء ایم حواهید دید که نی 
ما با این مەل مبارك در ان خاك پزمرده چه آتش 
حیان مشتعل خواهد ساخت 

از يك جاع طعران که اسك وبنض وهوش و 
امود وهمت اران در انجا جنع ات اوضاع حلیه را 
این طور بیان می‌کنند ما وجود بادشاه خود را مقدی 
وجمع فضابل میدانیم وبر محاسن صفات دخص وزرا 
هم هیچ حری نداریم ولیکن در ه رکوشه این ملك 
در هر مجلس از قلب‌هم صاحب شور حرفی که شنیده 
می‌عود این ات که‌این حکمرای بی‌قانون روزکار همه 
ما را تباه کرد انچ املاك معتبر داعتیم همه راغصب 
وخراب کرد انچه اموال اندوخته داشتیم همه را باسم 
مالبات یا برسم پیش کشی ضرب چماق از باگرفت 
انچه جوانان رعید داغتیم برسم سربازی آلت وبرانی 
اران قرارداد ار الفان عکست خررد ازانکلیی شاست 
خورد از تر کمان عکست حورد از کرد دکشت حورد 
ويك اداره کشت مترحم روس مرو و درحیقت نمام 
خرامان وارض اقدی مارا تسلیم کرد جمع وسائل 
زهکی این اترا از قبیل سعادن وراه ها وزراعت و 
تجارت وصرالی وتلم‌ای وک رخانجات همه را بادنی 
قيمة خارجی فروحت احیار شخصی وحتوق شرعی 
وه‌عافات دولتی ما را کلا ضبط لقب نان منصب حکومت 
قضاوت انجه ود ونیود تماما هراچ کرد غیرت ونجا؛ت 
فضل وهنر خدمت ودیات همه‌را توی اجن اداره خود 
ملوت وهه‌دوم ساخت واين روزها بجية تکمیل بیکنامی 
خود علاسا وجسوسیا ولاش حورهای مواجب و 
مير غطمم‌ای حرد را نابور کرده خاه بخانه بگردند 
و در هرجا که آدم پیدا بنمابند | کرچه بر متابر اسلام 
وا کر چه درزوایای مقدنده همه را بگیرند وبدون 
ستو ال وجوت بابواع اذب وافتضاح مفقود الا بکند 
تامردم این ماك قرسقی مسن‌جه را محکم تر از سابق 


زب مته افتخار حوه سازند 


نمرة سیزدهم 2 


تر فهم ۔ کافی 


شما که الن مخواهید ایر صفحه رأ خوانید 
الیته از یکت قرار, اصلی ما بی خبر نیستید . کس 
که ادم نماشه تباید این جریدة ر بخواند اکر شما 
ادم هنتید و تعهد میکنید که بعد از این هم ادم 
بمانید شراکت شما را در تحقیق این مطالب باکمال 
مسرت قبول میکنیم . ولیگن اکر خدای تخواسته ادم 
نیستید و در وجود خوك هچ جوهر ادمیت نمی بینید . 
پس توفع ماو مصلاحت شما آاینست که بلاتأمل ین 
قرائت را ترک و دیکر بای اوراق هچ دست نزنید . 


از اينکه با وجود ایں اخطار باز ایں کلمات را 
مبخوانید معلوم میشود که ادمیت خود را اقرارو 
تصدبق می‌نمائید . ما هم باقتضای این تصدیق شما از 
این دقیته به بعد شما را وجود معقول و ادم خواهیم 
شناخت . بعد از این شما ٣عرم‏ و امین مطالب ما 
هستید . و سکم اعول ادمیت بر ما واجب خواهد 


بود که در اعانت و تقویت ر شما اچه در قوه ما 


4 


باشد صرف اهتمام دمائیم ۔ همت 


ی که از دیانت 


و مردانگی شما توقع دارم آپنسست که در ایس سلسله 
ادمیت بتدریکه بتواتید مصدر خر و سرمشق 


حرف _ ادمیت چیست . 

حرف ۔ ١ا‏ همان مطلب است که دین و عقل 
شما هرساعت در تلب شما فریاد ميزند . 

ما مبگوئیم خداوند تالم همه" ما را یعنی همه" 
و ببر یک ازما 
این ما موریت مبارکت را کرامست فرموده که خود را 


آذراد بشری ر انسان افر بده است . 


باجتپاد شخغعی خد از پایه" انسانیت بمتام ادمیت 
پرسانیم میکوئیم معنی و تدرت ادمیت بروز 
خواهد کرد مکر در اد ادمیت . اکر ما غانل ار 
آیں حقیقت , اساسی عخواهيم خار ج از سحاد 
آدتیت حرکت بگنیم لابد همی طور که می‌بینید 
طعمه این جانوران , ملت خور خواهیم بود . ولیکن 
اکر بتوفیق اتوار علم معنی ما موریت خوك ر درست 


درکت نمائیم و مبنای اتدامات خود را بر اتحاد 
ادمیت بکذاریم مقام افراد و تدرت جماعت 
ساعت بساعت بااتر خواهد رنت و خواهیم رسید 
به أن عالم سعادت که جمیع انبیا و اولیای علم به امم 
روف زمین وعده نرموده اند . و چون بر ما معقق 
شده که ظهور ان عالم ۔ سعادت ممکن تخواهد بود مکر 
ان وقتی که عدد ادمیان به یک عقد, قدسی برسد 
و چون حصول ان عدد, تدسی موتوف به #جاهدت 
ادمی است ما که به شرف ادمیست افاخار میکنیم 
شب و روز جز تکثیر عدد ادمیان و حصول ان 
عقد تدسی هي خیال و ارزوثی نداریم . وبمتابمت 
همین ارزوست که ان بای مورت , غیبی امده 
ایم در این زاوبه* مخصوص به زبان صفا شما را 
بسعادت ادمیت دعوت می نمائیم . 

در مقامات ادمیت, ما نقطه* خواهید يانت 
که روح و دین وعقل و مصلاعت شما تماما" تصدیق 
و تمحید نکند . 
ونکته که قطعا" شما را متععجب خواهد ساخت 
اینست که امروز جات جمعی از برادران , مظاوم 
در دست شما ست . اکر معنی ادمیت خود را 
درست درکت نمائید و اکر تکالیف آبن مقام عالی 
را حنانکه باید بعمل بیاورید شکی نداشته باشید که 
بدون مرارت شغصی به یمن حکمت این سلسله 
اسبات احیای یکث ملکث خواهید بود . ولیگن اکر 
خدای مخواسته بواسطه سستی ادراکت خود در این 
طریقت فلاح بی‌مصرف و بیطرف بمانید بدانید 5ه 
بوادطه همین غفلت خود بی انکه ملتشت بشوید 
مقوی, ظلم و بیش از اچه تصور نمانید اسباب خرایی 
ایں ملت خواهید بود . 


مقصود اي جماعت بالفعل در ایران چیست . 
متصود اصلی ما مکرر بیان شده . ما ادمیان 
ایران باقتضصای طبع بشری طالب جمیع ترتیات , 


دنیوی و بهدایت ررح ادمیت جویای سعادت ‏ 


آبدی هستیم . و چوں بر ما معقق است که حصول 
سعادت ابدی بدون ظیور ترقیات بشری و ترقی بشری 
خارج از جماعت و عقد جماعت بدون آمتیت 
هرکز میسر خواهد شد . لذا تبل از انگه حواس خود 
را متوجه" عوالم بال نمائیم واجب ميدانیم که اماس 
امنیت جماعت ما را بدرجه" که در تود" تدابیر 
دنیوی باشد مضبوط و معکم بسازیم . 
% 


امنیت جماعت یعنی چه 


امنیت جماعت عبارت است ازایں معنی که 
هریت از اعضای جماعت باید از جان و مال خود 
معنی این حرف که بلا تک 


ترق جماعت است در نزد اعلب 


کاملا" مطمئن باشند . 
اولیی اساس 


وین 
عقللی ما هنوز بکلی مچهول است . 
هنوز شما خودتان با جمع دیکر پیش خود میکوئید 
ااعمد لله ولیت ما امن و همه چیزما در امان است . 
بلی باعتقاں شما همه چیز شما در امان است حتی 
تسم هم می توانید خورید که امروز سر شما را مخواهند 
برید و مال شما را "خواهندضبط کرد 

اما بیچه دلیل . 

بدلیل اینکه پادشاد ما عاقل و با انمناف است . 
عقل و انصاف پادشاه مسلم . اما این صنات 
شعمی بپتچرجه ر بعلی ندارد بان حق ملی که ۱۰ 
امیت میکوئیم . امنیت انست که خراه عقل و 
انصاف داشته باشند و خواه نداشته باشند نتوانند 
مال شما را بمیل خود بکیرند و سر شما را بیکت اشاره 
پبرند . امنیت میلی و عدالت تفضای سالها ست که 
داریم . حاصلش اینست که تماشا میکنید . حال 
ودت است که عوض امنیت میلی امنیت تانونی 
داشته باشیم یعتی هر یک از احاد جماعت بطور 
یقین «حامذن باشد که هچ امیر و هچ وزیر نمی‌تواند 
بر خلاف احکام البی اذیتی بار وارد بیاورد . 

¥ 

این قسم امنیت که بنظر شما معال میاید 
قرتهاست که در سایر دول کامل" بر قرار است . این 
تسم امنیت تانوقی همان امنیست انت که شرع 
اسلام بیش از تعور هر حکیم در جماعت مسلمین 
واجب ساخته است . در احکام اسللم ھیے نقعده 


نیست که مقوی امنیت تانونی نباشد . این امنیمت ر 


قانونی را که سایر ملل بقوت عتل خرد پیدا و در 
ملک خود مجرا کرده اند جرا باید اهل ایران نتوانند 
هم بقوت, عقل و هم محکم دیں خود در آیں ملك 
اسللم بر قرار نمايند . 


اولیای دوت‌ما هر هفته در روزنامه* خود قسم 
متخورند که این حرفیا همه بی معنی و بی روم است 
زیراکه العمد لله در ایران هم قانون داریم هم امنیت . 

جنابان معظم . این امتیت را در خورجین 
کدام وزارت پنهان کرده اید که همه آهل ایرای شب 
وروز به اپنهمه اه و ناله پی آن میکردند و در ې 
کوش" این ملکث جز چماق معصل و شمشیر 
اکر امنیت داریم پس اي خللیق بیچاره چرا کرسنه 
و برهته از وطن عزیزہ خود ببر جهنم دنیا سراسیمه فرار 
شش 
اکر امنیت دارید پس چرا در کل ایران بتدر یک 
معله پایتخنهای فرنکستا مکنت یانت نمیشود . 
با این امتیت , شما تجار معتبر ما کہا ماندند . 
خانوادھای بزرک ایں ملک چه شدند . 

اکر قانون و انصات دارید حقوق,زندکی این 
ملت را چرا باین قیمتهای دنی غارجی 
میفروشید . 
چرا خون و مال و ناموس و عمر مسلماتان را در این 
خاک مسلمان باین بی‌رحمی غارت میکنید . 
اکر فاتون و مروت دارید ایں صنوف میرذتبها را چرا 
باین موایت شب و روزبا خود میکردانید . 
و زارتها و مناسب و خزاین ملت را بچه قانون دز 
این ردالتهای نکفتنی مایه ردوائی تارج این سلطنست 
میسازید . 
شان و حقوق چاکرای تدیم درلت را بچه تاتون 
وتف سفاهتهای این الواط مکروة می‌نمائید . 
وارث رسول خدا را موانق کدام شریست از بقعه 
پسررسول بان افتصاح اخراج و مفقود الثرمیسازید . 
علمای دین ما را بکدام قانون بکدام عدالت یکدام 
بیدینی اینطور دلیل و دربدر می‌نمائید . 
اینچمه بندکان خدا و مردمان معقول و عیال بی‌کناه را 
بچ انصاف جچه حق مه حساب کرنتارایں عقوبتای 
میب و طعمه" این جانوران.ادم خور میسازید . 


میکوئید این اشخای , مغضوب هه مقصر بودند . 
بسار خوب . اما ای جنابان مسلمان بفرمائید در 
کدام معکبه شرعی تقصیر انها را ثابت ویچ تاتون 
جزای آنپا را مشکص فرمودید . 
میفرمائید باتتضای رای جهان ارای خودمان اینطور 
قرار دادیم . حرف مانیز همین است که شما کل 
احکام خدا را بمیل خوك منسوح ساخته وجا هه* 
توآنین,دنبا رای جها‌ارای خود را قانوی ملت ترار 
داده اید . 
ما اعاب تانون باین‌اعتتاد هستیم که این عمل شما 
املا به شرع مطهر اسلام مطابقت ندارد . و با کمال 
احترام بشما اطلاع میدهیم که مردم این زمان از رای 
جبان ارا بکلی سیر شده اتد و حالاعوض رای مبارکت 
منتظر قانون مبارک هستند . بعغت جمیع انبیا ار 
براي تعلیم تأنون بودد . ائمه ما کل از برای استقرار 
تانون شید شده و حالا شما ای اولیای جپالت 
مبخواهید در میان ایں همه ترتیات , دنیا ایں ملت 
جیب ۔ ایراں را در این کفر بی‌تانونی تا اخر 
معذب ناه بدارید . 
بیدار شوید ای وزرای غافل بیدار شوید زیراکه 
مدای قانون ابرا رابیدار کرده است . 

مواخواهان قانوی از همه جا اصرار میکنند گه 
باقی نمرهای این اوراق علی‌الدوام فرستاده شود . از 
ایںانتظار ایشاں معلوم میشود که معنی توانین ما را 
درست درک نکرده اند . این الواح _ توانین روزنامه 
نیستند که هر روز یکت تازکی داشته باشند . جمح 
این الواح عبارت ات اریکت کتاب و مقصود راہن 
کتاب فتط بیان و تلقین اصول ادمیت است . 
ادبیت و اساس اتفاق و شرایط تروج و راه ترقی و 


امول 


مشرق »عرفت همان است که در این دوازد: الواح 
سابق بر اریاب بصیرت منکشف شد . ما جاهدین 
این عربتت بوأمحاه» تبول هر نوع فداکاری صدای 
تانوی را در کشور ایران بلند و بیدق حریت را در 
تلب این ملک بر قرار نمودیم . شکی‌نیست که بحر 
ادمیت بی پایان و مراحل معرنت بی‌انتهاست و 
البته در عوالم ایی معانی سیرهای وسیع خواهیم 
داشت ولیکن در بیان مبادی, ادمیت تکلیف اولیای 
تانون تمام است . حال وقت است که ادمیان 
ایران باقی تکالیف خود را بر عهده* خود بگیرند و داد 


ادمیت خود را خود‌شان بدهند . 


در اياجا بر تکالیف دیکران هچ حرف نداریم . 
حرف ما در این مجلس نقط با همین شغص شما, 
ست که باز مثل جهال نایکار در تاب خود میکونید 
من‌رتتها چه می توانم بکنم ۰ ای اقای مکرم . 
چرا ایرآ و دنیا را بای شدت خالی تصور میکنید . 
از کہا میدانید که شما در اي عالم ادمیت تنا 
هستید . چرا یکت دقیقه تفکر نمیکنید بر آن 
حرادثعظيم و بر ان ایات روشن که در همین عصر 
ما از برای طلوع افتاب ادمیت همه جا بظپور 
سید . اکر مطلب را بیک شعاع بصیرت اندکی 
ححقیق نمائید غرق حيرت خواهید ماند که اولیای 
ادمیت درچه عوالم , مختلف و بچه کرامتهای 
کوناکوی اساس این دواسته. حیات خش را از برای 
جات این لک فراهم اوردند . و اوقت :جای اینگه 
خود را در آیں مراحل ‏ ادمیت تنها به‌پینید بشادی 
روح خاکتی سجده خراهید انتاد که تفضل البی شما 
را داخل چه عالم , وسیع و شریک چه قدرت ۔ عظیم 


ساخته است . 
« 


علی‌العاجاله مسلم بدانید که اي مجلس ۔ ما خود 
جخود فراهم نيامده است . یکت اراده* ازلی و اقسامء 
توجهات, غیبی بی انکه ملتفت بشوید شما را 
مخصوصا" در ایں معفل ۔ صنا حافر ساخته است . 
عقيده و مفام حالیه" شما هرچه باشد معتق بدانید 
که بعکم تتدیر در طی این مراحل, ادمیت مظهر 
تونیقات غير مترقبه خواهید بود . قبل از انکه در این 
مجلس از شما وداع بکنيم بشما و بدوستان دیکر 
که بر اطراف شما جمع خواهند بود ایں چند فقرد 
و بصفای تلب شما ودیعه" مدام می‌سپاريم . 

ت 

در محقیق امور عالم باید این معنی اسلی را 
همیشه در مد نظر خود. حاضرو جسم داشته باشید که 
اسللم چاسع جمیع حقایق دنیاست . در هر نقطه" 
روی زمین هر علم و هر ترقی که بروز بکند بدانید که از 
پرتو افتاب اسلام است . 
لهذا بر عتل و بر ادمیت شما واجب است که 
اصول متدسه اسللم را در هر حال به ثبایت احترام 
بپرستیده . واکر عباف!"بالله اززبان یا ازتلم یکی ار اخوان. 
ادمیت حرفی صادر بشود که بقدر ذره* خلاف اصول 


| اسلام باشد از جانب همه" اخوان, ادمیت بلا تأمل 


ِ تانون 


از چنان حرف لغو به اشد نفرت استغفار نمائید . 
۰ 

چون جات دنیا بسته بظبور دولت ‏ ادمیت 
است اقدم وظایف شما باید تروت آدمیت باشد . و 
هترین طریقه" قرو تج اینست که معتی ادمیست را 
اول در شخص خودتان بروز بدهید . از هر قسم امال 
ودر هر 
تسم اعمال خیر باید به جرشت . مردانه ابت تدم 


زشت پاید بوحشت تمام اجتناب نمائید . 


باشید - 
¥ 


جرئت و غیرت سکه* ادمیت است . ان 
بد,عتی که از این سکه عاری باشد به هچ ملاحظة* 
اورا بدایرد" ادمیت راه ندهید . 
HK‏ 
ازجنس اشخورهای مواجب امید مردانکی 
. و جانورای منافق را بدترین دشمن 


ادمیت بدانید . 


نداشت باشید 


#* 
زنها مربی اطفال و بای واسطه خلاق ملت 
هستند . در تربیت و تگریم انها بقدر قوه بکوشید و 
انها را همه جا مشوق , غبرت و زینت ۔ ادمیت 


قرار بدهید . 


چون یکی از علایم ظاهری ادمیت علوه بر بعضی 
كامات طیبه قرانت و داشتن الواح قوانیی است باید 
منتهای دنت را بعمل بیاورید که اشغاص نالبق 
نردیکت این الواح نيایند . تا کسی ادمیت خود را 
بصراحست اترار و بطور مواکد تعهد نکند که هميشه ادم 
خواهد بود نباید مطری از قوانییی نصیب یا تسلیم او 
نمانید . 


¥ 
رونی سلسلهء ادمیت بسته بوجود امنای نابل 

است . باید از میان خودتان با کمال مواظیت 
آسنای شایسته انتخاب بکنید و در هر حال اتا را 
خیلی "عترم و معتبر نکاه بدارید . فراموش نکنید 
که بیترین اسنای ادمیت در بہترین علمای الام 


یات میشوند ۰ 
۰ 


هر وقت بتوانید على الغصوص روزهای جمعه در 
مساجد جمع بشوید . و در آن آماکن شرینه معانی 
ادمیت ۳ اصول ترقی و لوا زم اعحان ر در نپایت 
معقولیت بیمدیگ رتوضیم و تلفین نمائيد . 

۳3 


اخوت و »عمان‌تواری از 


تیکی . اعانت . 


وظایف _ <ستده" آدمیت است . نداکاری در راھ 


ادمیت آشرف صفات . ولیک تگدی و مشت‌خواهی 
0 


ان ادمپای غیرتمند که در خدست ادمیت 
مورك ادیت جانورای, اطراف میشوند اعانت و 
تقویت انها بهزار جة بر عامه" ادميت واجب 
است . مظلومین , ادمیت را باید همه جا بمرید 
اعانت و تکریم مظبر تافی, عدل البی و دلیل 
تدرت ادمیت قرار بدهید . 

*# 

مطلبی که بیش از همه بر عھدء“ عقل و دیں شما 
واجب میدانیم اینست که باید شما فردا" فردا" خود را 
اعضای 
ادسیت در مقابل ظلم بايد وجود واحد باشند . 
ظلمی که بر یکت ادم وارد بیاید بر کل ادمیت وارد 
ایده است . بدا باین‌تانون , کجات ذش باید همه 


معنا و فعلا" فامن امنیت همدیگر بدانید . 


جا امنیت شخص خود را در امنیت دیکران قرار 
بدهید . اکر مظاوم هستید بغر یاد مظلوم برسید . اکر 
معتاج آمداه هستید بامداد دیکران بشتابید . در 
جما عتی که کرامت۔ ایں ضمانتامنیست, همدیکر 
را ف‌الجملهه فهه‌یده باشند کدام ظالمیست گه در 
میا آن جماعت بنده* تانوں نشود . 

در اتمام این مأموریت ,یی که بمشیت 
ابی در نند شما داشته ایم اي چند کلمه" اخری را 
بقام معرذت برجبین بقای شما می‌نکاریم . بدانید 
که ختم ایری مجلس ابتدای زندگی شماست . بدانید 
که در همین دتیقه علاوه بر اتساد دوستان ءجانی 
علاوہ بر توجهات موکلین,غیبی عالوه بر فریاد و دعای 
مظلومین,این خاکت عموماولیای معرنت و همه" 
روحانیان عالم,تدس بشمول فیوض موانلب و 
منتظار هستند که به بینند شما که مسلما* در تتلرت 
آزلی سرشته" جوهر ادمیت بوده اید در این عالم تاره 
ججپه پیشرنمت این اردوی سعادت مصدرچه معانی 
و صاحب چه مقام خواهید شد . 


ادا وتعمت الواتعه لیس لوتعتیا كاذب . 


فا ون 


نمر" چهاردهم 
اتعفاق 


سعدااست 


تیست آشتراکت 


تبراقی نیم کافی 


به اهل قانوں ژد« میدهیم که این روزها خیالات 
ایران همه جا در جوش و خروش است . حرنها 
میزنند و مردانکیها ظاهر میسازند که چند سال قبل 
بعقل معال میامد . 
مواتق اخبار صعيم جمعی از امرا و صاحبمنصبان 
عسکریه متفقا" ایں شرح فیل را باولیای دولت ابلاغ 
کرده انك - 


ای اولیای دولت . 
آیں ج4 اوضاع این چه ڪشر بست که در ایران بر 
پا کرد« اید . چرا این خلت ببچاره را باین بی‌رحمی- 
تعاتب میکنید ۰ ایتطور حبس و شکاحه و قتل و 
غارت با کدام دیں با کدام تانوں درست میاید . ما 
اھل نظام تا کی باید در دست شما اسباب این 
شتاوتهای ما ت‌کش بشویم . 
و بردباری ما ایی جه ننکهاست که برسر ما جمع کرده 
اید ۰ مناصب و مواجب و حتوق نظامی ما ر 


ودر ازای این اطامت 


به ہینید بچه نوع رذاللها الت رسوائی این ملت 
سیاهر وزکار قرار داده آید . به بینید ما اهل نظام را 
چه تدر بیغیرت و بیعار میدانید که ارذل فراش خلوتهای 
خود را نه تنها بر صاحبمنصبان و امرای نظام بلکه بر 
خوك وزیر جنک بر خود پسر یادشاه بای تسلط سوار 
پشتشان در خدست این دوات شهید شده و حالا شما 
بدون هچ شرم آنها را مجبور میکنید که از برای تحصیل 
جند شاهی مواجب -کثیف خود بر وند و کش غلام 
بچهای ابدارخانه رآ روزی هغتاد دفعد ببوسند . ما تا 
امروز کور و از حقوق و تکالیف خود بکلی بی‌خبربودیم 1 
چتان تعور میکردیم که آیی مواجب ۳ که بد نوع 
قرمساتی از شما کداتی مبکنیم همه را از خانه* پدرتان 
اورده آید و معض مرحمت بما تصدق میدهید . 


در میان ما ادمپا هست که هنت 


حالا تازه مینهمیم که این مواجحب از همان مالیات 
است که ما خلی ایراں چیه حقط حقوق خودمان 
میدھیم و شما بان رسوائی صرف اسیری این خلق 


میسازید ج کذشت ان وقتی که ما شما را ولی‌نعست 
خود تصور میگردیم و بفریب وعدهای شما مال و جان 
و دین و ملت ما را اسباب ای قسم هرزکیهای 
سفیهانه» شما قرار میدادیم . سیل ظلمهای شما و زارک 
خلق ایران و اواز تانون ما را بیدار کرده 
می‌بینیم که پروردکار رحیم ما را از برای عبودییت 
امثال _ شما نبافریده است . حالا کاملا" مطلع هستیم 
که موافق تانوں , خدا ما اهل نظام باید مستعفظ 
حقوق ملت باشیم نه اینگه در دست شما مل 


حالا خوب 


حیوانات۔ سبع برادران دینی و ابنای وطن خود را 
یچهّة رضای خاطر شما در زیر لکد ۔ انواج ما زجرکش 
نمائیم . حالا بدرستی فهمیده ایم که همه" این 
بدختیهای ایران از غنلت و از عدم اتثاق ما بود . 
حالا بشما خبر میدهیم که معنی و تدرت اتفاق را 
نهمیده و ادم شده ایم . حالا دیگر تنها نیستیم که شما 
بدآخواه خود ما را اسیاب اسیری همدیکر و میرقضبر 
ملت قرار بدهید . بعد از این عوض اینکه غلام 

«چه‌فراشهای شما و المت ۔ شکاجه" این ملت بشویم 
چاکرہ با شعورہ ملت ۔ ایران و مستحفظ حقوق ادمیان 
خواهیم بود . 
برای حتوق ادمیت خودمان نہ از برای روتق این 
رذالتهای شتی که شما تیول ابدی خود ترار داده اید . 


بعد ار ای جان خواهیم داد اما از 


بیدار شوید ای اولیای تکیت ایراں بیدار شوید 
زیرا که ما اهل نظام ادم شده ایم ۰ 


یکی از وزرای ایران که عمر خود را در خدمت 
و در آرزوی ترتی اي دوات تلف کردة و حالا از 
اوضاع حالیه نوشته در اخر میکوید 
تصور نکنید که روسای ای دستکاد از این خرابیهای 
سفاهت خود واتعا" نایده* می‌برند . راست است 
ظاهرا" صاحب امتیازات زیاه بنظر میایند اما در 
حقیقت خودشان با جمیع مسوبین خود معذب 
تر از هربد دت هستند . 


۲ تانون . 


ان سس او ی عم سس ددرت تست ل تس تحت 


کدام یک از وزرای ما می تواند یکت شب اسوده 
بخواید . کدام پادشاه بای درجه معبوس نوکر و 
ذلیل۔ احتیاج بوده ۰ همد‌کس میداند که این یادشاه 
دارا دریان و ایں خسرو اسکندر پاسبان شب و روز 
در تزا و معصورہ انواع میرغضب و اغلب اوتات از 
برای گذران حرم خود معطل‌تر از ادنی نوکر خود 
است . اواد کدام غلام‌سیاهة پنکی‌دنیا بقدر اولاد 
نتععلی شاه در دنیا نقیر و سرکردان بوده . کیست 
در این ملک مظلوم‌تر از اراد عباس میرزا . چه 
حتارت چه پیسی‌است که علی‌الاتصال بر برادران 
همین شاه وارد نیاردة باشند . و اکر از احوال پسرهای 
شاه مخواهید از خود ایشان بهرسید که از برای حفظ 
شان خود باید هر ساعت ازچه سوراخهای جهنم بگذرند 
و میحه دون ر چکر از مرحمت ستاهای آبدارخانه یکت 
تکه نان تحصیل یکنند . و چه بکویم از زجرهای آن 
وجود نازنین که از بدجختی خود دراین عصر ولیعید.این 
سلطنت واقسع شده ات . معتق بدانید که در کل 
ایران هچ رعیتی نیست که بقدر این شاهتشاه‌زاده از 
برای حرکات و کذران یومیة* خود در حیر و در 
عذاب باشد . کیا می‌توان اظپار کرد که در ایام 
فراعت , این سلعاشت در مثل آذر بایجان مملکت 
که مامورین ابدارخانه در اجا مواجب بيست فوج 
صرف هو و لعب خود می‌کنند شاهتشاه ایند" 
اینست که میکریم 


ر 
ایران یکث اطاق نشستن ندارد . 
باید تف کرد و رنمت . 

نه خير جناب وزير . پاید ماند . باید ادم شد 
و باید اولاد و ملت خود را به تروچ ادمیمت ازاین 
دریای نکبت خلاص کرد . 


یکت وزیر دیکر می‌تویسد 

خوب کفته اند که از ان دولتی که خالت نمیکشد 
باید خیلی ترسید . به بینید بی‌شعوری و بی شرمی به کیا 
رسیدة که خود اولیای دولت می‌نشیننه و در حق 
چاکران ندیم دولت چتان در وخیای اشکار جعل 
میکنند که در نظر هر مچه دلیل_سناست و اسباب 
انتصام خود دولت میشود . از سیاحان مشهور 
فرنکستان بپرسید ایا در میان هچ گروة وحشی هچ 
چنده" دیده اند که بارزوی رسواثی خودش برود 
مخترع چنان تهمتهای لغر بشود . دستکاهی که خود 


که خروار خروار کوه کود رسرائی بر دور خود جمع 
کرد باشد ایا بچه عتل بچه جسارت میرود در 
روزنامه" خود معرکت اعتراضات شخصی میشرد . اکر 
اصعاب تانون جخوامند اطوار و اعمال شخصی این 
اولیای تکیت ایرآ را واتعا" انتشار بدهند دیکر کدام 
یک از ایتا در کوشه" کدام طویله یارای انرا خواهد 
داشت که از تعفن رسوائی خود سری بیرو" بیاورد . 
اما چه ضرور که اتلام ادمیت به رذایل سفهای ایام 
اعتنائی نمایند . بهتر اینست که جزای دنائت ایشان 
را به فتوای انصاف ايران وا گذاریم . 


یکت شاهزاده* بلندنظر می‌نویسد . 

ای اصعاب تانون . ما اعضای این سلتلنت هه 
بچان و دل ممنون همت شما هستیم . معنی 
دولتخواهی ولازمه" حق‌شناسی همین أست که از قلم, 
شورانکیز شما ظاهر میشود . هزار آفرین بر غیرت و 
دانش شما . سلسلهه تاجاریه با تاایه رهین منت 
خود ساختید . هر کوری می‌بیند که ایں سلطنت با 
این وضع حالیه تمام است . اما یک از ما 
جرت نمیکرد که حقیقت مطلب را اشکار بکوید . 
ایں کوی مردانکی را شما ربودید 
بتوانید صاف و “خت پنوبسید زیراکه خواب غفلت 


. بنویسید و تا 


نه بحدیست که بحرف عادی بیدار بشویم . بادشاه 
ما چنانکه همه‌کس میداند خسته و -عصور ابد‌ارخانه 
و در حقیقت خود را ارسلطنت خلح و ایران ر 
تسلیم رتود ای دستکاة کرده است . اکراسیابی هست: 
که ما را متتبه بکند همان شللق اهل کلام است . و 
اکر امروز پاشاہ تدر ایں قسم حتیق ت کونی را لفت 
تیست شکی نداشته باشید که هجوم حوادت و شعور 
ذاق هایول عنفریب ابت و اعتراف خواهند کرد که 
خیرخواه حقیقی این سلطبت همین اعاب 
تانون بوده اند . پس بنویسید ای دوکواهان مکرم 
بنویسید که امروز امید متحصراست به اي جوش 
خلق که روح ادسیت در ایران عرکت شده است . 


ای شاهراده* معظم ۱ 

ما تکلیف دولاتخواهی خود را بعمل میاوریم . اما 
شما در چه کار هستید . شما از برای جات کشتی 
دولت می‌توانید هزار کار بکنید چرا اینتاور بیکار 
نشسته اید . شما حاا باید خوب ملتفت شدة 


قائون . ۳ 


باشید که تا امروژ بنای سلطنت در ایران بر 
حماتت خلق بود و بعد از ای حفظ۔ سلطست ممکن 
عخواهد بود مکربه ائیں عداات و مکر باصول ادمیست . 
و کیست که جهة ترويي, ادمیت بیش از شما 
اسباب و بهتر از شما مأموریت داشته باشد . پس 
+عوض اینگه اصالح امور را فقط از همت دیگران منتظر 
باشید خردتان همتی بفرمائید و خود را پیشرو و حامی 
ادمیت قرار بدهید . در اجرای چنان مأموریست, 
متدس دیگر هچ بپانه" معطلی ندارید ارباب شعور 
همه مستعد وامول ترویج درهر سینهه غیرتمند ثبت 
است . ازروی ان اصول و با این هوش و کفایتی 
که دارید ادمیان اطراف را پیدا و بدایره" خود 
جلب نمائید . از میای انها اصعاب. کمال را 
امنای اذمیت نصب بکنید و بتوسط ایشان 
بتدریکه بتوانید جوامع تازه ترتیب بدهید . وهچ 
تردید نداشته باشید که اکر در این موقع , معظم علور 
مرنوشت خود را درست درک نمائید بدون هچ 
اشکال می‌توانید بشرارد" کلم و بسرمشق غیرت. خود 
نور ادمیت را در این ملک تا به اعلی درجه متصود 
مشتعل و نام مبارت خود را تاانقراض عالم مایه 
انعثار ادمیاری بسازید . 


یکت تاجر معتبر گه روحش ار برای ادمیت 
پروازمیکند از تبریز می نویسد . 

نمیدانیه اولیای طھران از قانور و ادمیت چه 
ندر ہی ترسند . جمییع کاغذهای مردم ۳ باز میکنند و 
هرکس که چشمش بقانوی اتده باشد او را میکیرند 
که جرا ادم شده* . عقلای طهران باعتقاد خود میخواهند 
اسم تأنون و لفظ ادمیت را از ایران بردارند . دنوز 
بای خیال هستند که تانون یک روزنامه ایست که 
اکر با دوسته نرسک اخبار آن کهنه و بیمصرف میشود . 
هنور نفیمیده اند که تانون خواه با پوسته برسد خواه با 
چاروادار خواه امرور خواه سال اینده مطالب. آن 
همه وتت تازه و هر تدر سغمت تر تدغن بشود معانی 
ان موثرتر خواهد بود . حاا بهترین هدیه که ازخارج 
بتوان اورب یکت ورق قانوی است . حالا از یمن 
تدابیر عقلی طبران آرخورجین عابرین و ازجیب و 
بغل زواروجاج هی قانون است که میجوشد . پریروز 
یکی ار شرکای حقیر در زیر یکت صندوق, قند که از 
کمکث تازه اورده بودند هزار نسته تانیی پیدا کرد . 


یک تاجر سلمامی از میان یك توپ ماهوت 
دویست نسخه قانون بیرون اورد . وانگیی بعد از 
این دیگر چه احتیاج بقوانیس تازو . همین نستخها که 
در میان ارباب پصیرت منتشر شده از برای احیای هر 
قبرستان کاف است . نمیدانیه بعضی از نضلای با ذوق 
معانی ادمیت را بچه خويي شرح و بسط میدهند . 
هرسطر قانون در زبان انها یکت کتاب میشود . یکی از 
+چتهدین بزرت اشکارا میکوید قرائت قانون کیمیای 
اتغاق است . در خانه" که یکت ورق تانون باشد 
شیطان, نفاق داخل ان خانه نمیشود . 

خلاصه سیل خیالات خر وش غریب پیدا کرده . و چه 
طور میشد که ایں طور نشرد . اهل ایراں کہا قسم 
خورده بودند که در زیر لکد یک مشت اوباش 
بی‌رحم تا ابد دلیل بمانند . روح ایران همه جا 
کواهی میدهد که بنیاد این دستگاه _ ظلم عنقریب بر 
انداخته و رایت عدل البی حئما" در ایں ملک 
پرافراشته خواهد شد . 


اجوبه . 

*ج  .۱.‏ فرستاده شد . وسول: را همیشه اطلاع 

* م .ع . ظلمی که بشخص شما وارد بیاورند 

البته مختارید که بعخشيد . ولیکن ظلمی که 

جانوران ۔ دیوان بر یکی از اخوار ادمیت وارد 
پیاورند انتقام ۔ آن بر هر ادم واجب امست . 


 . ۶‏ به عتبات زیادتر بفرستید . 

۶ . حرف , لاشخررها قابل اعتنا نیست . 

* ش .م . ان دو فوج را هم از حلا ندری 
ادمیت بدانید . 

# س .د . الله اکیر . 


اعلام اولیای ابدارخاند تاهره . 
ای اهل ایراں . ایں چه حرنهای نامربوط است که این 
اوقات از دهان شما بیرون میاید ۰ تانون و اتفاق و 
حفظر حقوق چه معنی دارد . چه تانونی بهتر از 
شمشیرمیرتضیهای ما . چه حقوقی روش تر از اتین 
بندکی شما . اکر شما هم مدل سایر ملل بخواهید به 
نکر اصلاے کار خودتان بیفتید و اگر خدای تشواسته ینا 
شود مردم آیران هم شعور و غیرت داشته باشند پس 
حقوق مالکترتابی ما و فرایض,متدسه" اسیری شما کیا 


3 تانون 


خواهد ماند جمیع لاشخورهای خزانه*ما مکر 
هزار بار بشما حالی نکرده اند که انچه دارید جان و 
مال و دین و ناموس همه مال مامت . ان‌اشغای 
بی غیرت که این حرف تانوں را بمیای اتداخته اند همه 
عحدی بی شعور و بی سواد هستتد که ما با همه این 
فصایل و کمالاتی که داریم در کلمات انیا یکت ذره 
معتی نمی‌توانيم پیدا بکتیم . و همین ملاحظه است 
که ”عض رأنت و دلسوزی نسبت بشما با اینهمه 
انطراب مواظب هستیم که مبادا چشم شما بر 
وشکی نداربم که با ان 
خلوص, عبودییت که به ات ملگوتی صنات. ما 
دارید ابدا پیراموی اتفانی "خواهید کشت زیراکه 
اتفاق در ائیں استیلی ما کفراست . شما باتتضای 


معتولیت خود باید سعی و جهد نمانید که بتدر قود 
و .خصرص 
واجب است که جمعی از شما پابی بشوند که ما از 
برای عبرت دیکران شکم انها را پاره و آموال جمع 
دیکر را به بهانه" این اسم ضبط بکنیم . و خیلی بسندیده 
است که شما فرته فرته شاخی و متشرع و شیعه و 
سنی و دهری بشوید و در ضمن عن و لعن و اذدیت 
همدیکر از حقوق ‏ ادمیت بطوری غانل بشوید که ما 
بدون هچ زحمت سوار همه شما بشویم و شما ر بدتر 
از هر حیوان بارکشجمیع رذالتهای کامرانی 
خودمان بسازیم . و شما خیال نکنید که تدر خدمات 


از همدیکر جدا و بهمدیکر معاند باشید . 


و جان‌نثاری شما را تخواهيم شناخت . مطمئن 
باشید که وقتی بتدر تایم‌مقام صاحب‌خضل و مصدر 
خدست بشوید و از برای احیای این سلطنت 
بتدر میرزا تفی خان هنر و دولت‌پرستی بکار ببرید 
بلاتخلف با شما نیز همان مردانکیها را خواهیم کرد که 
در حق ایشا و در حق امثال شما دایم بی مضایقه 
. واکرشدای نخواسته یکی از شما در 
مقابل اي قسم مراحم رما دم بزند یقیں بدانید که 
ف الفور نمکت؛حرام و خائن و کافر خواهد شد . 

و آلبته شما از روی انصاف در قاب خود 


مچرا داشته ابم 


هميشه تصدیق دار ید که همه" این فرایخی که بر عهدد* 
عبودپت شما وارد میاوریم نتسله به نقطه مطابق ان 
اسلام ایست که ما مخصوصا" ار یرای حظ نفس خودمان 
ترتیب داده یم . کیست که اصول این الام ما را 
بهتر از ما رحایت کردة باشد . به‌پینید »چتهدین شما 
را چچه تسلط ساکست و فلیل, جانوران استان خودمان 


ساخته ایم . به‌پینید رسوم عدالت و این انسات را 
یمه تدرت و بچه خوبی در کل ممالک *عروسه 
منقود الاثر کرده ایم . کیست که حفوق دولت ووسایل 
معیشت مات را باین ارزانی بخارجی فروشته 
باشد . تصاحت و شرارت مداخل . 
تفریط بیت المال مسلمین 


مستی اتتدار 
اختراع ۔ عیشهای قیے 
بیش از این در کدام عصر رونق داشته . با وسف 
چنین نعمات , اشکار چکونه ممکن است که شما 
شب و روز دعاکوی حسن کفایت بندکان ما نباشید . 
و اکر موافتی ائیں این بساط عظمی جانوران دیوان ما 
جمیح حقوق چاکری و هست ونیست رعیتی شما 
را بمیل خود تاراے میکنند و شما را از هر گر ود وحشی 
کداتر و خوارتر میسازند شما چرا باید دلخور بشوید . 
مکر نمی‌بینید مچعه مواظیت قدغن کردیم که روزنامه" 
اختردر این بابپا ابدا حرف نزند . و از اینکه ما در هر 
آن که ميخواهيم شما را بدون سوال و جواب از وطن 
خودتان اخراج ميکنيیم و بدون هیچ معاکمه بیکك 
أشارة کوش و دماغ و سر شما را می‌بريم چرا باید 
بیچیة تچب بکنید مکر نمبدانید که خداوند 
کریم تمام هستی شما را خصوسا" از برای حظ نفس 
ما آفر يده است . پس ای آهل ایران عوضش اینگه از راه 
فالات پی ترانین. با بروید باتضای بندکی ذاتی 
خود تدر این مراحم رعیت‌پرو ری ما را درست 
بشتاسید.. و فعخر بکنید که جهة اثبات درجه" غیرت, 
شما دولت جمشید را باینطور ننک تاریخ این عهد 
قرار داده ایم . و بشکرانه این نعمت بخاکت بیعتید و 
پیوسید ان کیودهای ابدارخانه* مبارکه که امروز مثل 
ایران ملتی را در زیر پاشنه" دنانت خود موجب 
حیرت دنیا ساخته است . 

در مقابل این اعلام ارلیای حالیه طیران روح 
اد میمت باوازعالم‌کیر فریاد میزند که . 

ای ایراں , بلند اختر تسمت تو در دنیا نه ایں 
ننکپای اسیر يست که بر سینه" تو حمل کرد آند . تو 
قرنها تخت ‌کاد شوکت , ادمیت بوده" چه شد که 
باید امرو ز مذفون این قبرستاں مذلت باشی . کہا 
ماندند أن شیران ۔ اسمانی نژاد که حشمت و سعادت 
دارین را میرات, نضایل تو ساخته بودند . برخیز ای 
پهلوای _خسته‌دل بر خی رکه ایام ظلہمت باخر رسید و 
افتاب معرنت شرق وغرب عالم را منورساخت . 


فا ون 


نمره پانزد 
۳ اتفاق 


عدالت . ترقی . 


تیمت اشراکی 
تمم کانی 


` شرط دولت حسابی اینست که هر سال حساب 
دخل و خرچ خوك ۳ بیکت ترتیب ۔ صعیم اعلام 
نماید ۰ این قرار عادلانه که در آبن عصر رکن ناکریر 
نظام دنیا شده باتتضصای ساپر بدختیهای ایران در این 
ملک بالمره مجپول مانده است . در کل ایران 
احدی.نیست که بتواند بکوید این مالیات نقد و 
جنس واينهمه سرباز و خزای .طبیعی که از ما میگیرید 
همه مال و حت و در حقیقت خون, ملت است . 
اینها را به قانون از ما میگیرید و بچه تانون و در 
گیاها خرچ میکنید . دیوانیانرما بدون رعاییت هچ 
تاو و بدون ترس هچ مو"اخذد هر تدرو هر طور که 
میل دارند مال مردم را میچاپند و بهر تجو که دلشان 
میخواهد صرف ان کارها میکنند که می‌بینید . در 
یکت دولتی که دخل و خرچ خزانه باینطور از اختیار 
تانون خارے باشد بدیهیاست که معاملات, دیوان و 
اوضاع ‏ لطت و ادارات 7 دولت و حالت ر کلیه* 
ملت کرنتار همین نکبتها وغرق همین رسوائیها خواهد 
بود که الان عموم اهالی ایں ملک را از زندکی بیزار 
ساخته است . 
« 
چون این هسئله مالیات از اصول نظام عالم 
است . اءلیای‌ادمیت هة عحقیق و قطع ایی مسئله 
در مشهد »قدس بدون اطلاع دیوانیان یک مچلس 
اسل مسئله این بود 


مخه‌وص ترتیب دادن . 
ایا بدولت بی تانون باید مالیات داد یا نه . 


یس از مذاکرات طوانی ترار مجلس این شد که 
مطلب را از علمای بزرک استفتا نمایند . 


جوابهائیکه از اطراف رسید خیلی مفصل و اغلب 
بعبارات مغلق و بزیان عربی بود . خلاصه اتحکام 
حترات را بزیانن ساده که مقرون بنهم عامه باشد در 


مالیات اسبابیست که از برای تقویست و اجرای 
توائین شریست خدا وضع شده . دولتی که تانون 
نداشته باشد حق ندارد که مالیات مخواهد . 
* 
اکر یکت دولت ۔ بی‌تانون خواهد اموال 
مسلمانان را بزو ر بکیرد و بدون هي نوع حد وسد 
صرف حظر نفس خود بکند . البته دادن مالیت به 
چتان دوات عمل ‏ حرام و خلاف شریعت خدا و بر 
فد منانع عامه خواهد بود . 
ت‌ 
مالیات قورخانه* حقون مات است یعنی باید 
صرف حفظ حقوق ملت بشود . لذا وظیفه" شرعی 
ما اینست که این قورخانه* ملست را بسهاریم بدست 
نماثیم که خصب و اضمحلل حقوق ما را حق و پیشه* 
صوص خود قرار داده اند 
* 
دولت بی تانون آن مالیاتی که بزور ازیک ولات 
میگیرد . می‌برد اسباب غارت وابت دیکر میسازد . 
هذا به چتان دولت مالیات دادن اتلاف۔ حقوق و 
تقویست,م ظلم وأشد کناهمای ملی است . 
# 
دولت بیتانوں یعنی ٭غرب دنیا . 
دولت بی‌تانون یعنی دشمن حقوق ملت . 
لعنت بر دولت بی‌تانون . 
ننک بران خاق بی‌شعور و بی‌غیرت که بدولت 
بی‌تانون مالیات میدهند . 


لزهبه" اي احکام که عشرانها را نمی‌توانيم در 
اياجا درج نمائبم در نهاییت وف مبرهن میشد که 
سکم شرع , مقتدس اسلام و کم عفل و حگمہٹ دنیا 
بدولت ہی قانون نباید مالیات داد . 


۲ قانون . 


بعد از آنکه آي بی حکم قطعی مشاخص شد . 
فضلای مجلس قرار دادند که از برای آهل | ِِ 
باب این سا مالیات یک دستورا العملی 
تمایند که احاه ادمیاری بدانند بدولت چه باید 
اعلام نامه مفصل در تپایت 
بلاشت مرتوم و بوسایل مخغصوص به عموم امتنای 


و چه بايد بدهند . 


ادمیت فرستاده و سفارش ر مودکد شد که معانی 


دتایق اترا بهمت و عجله تمام بخلق ایران بیج 
و چنانکه باید حالی فرمایند . 


خلاعه" بعضی مضامین که در ان اعلام نامه از جانب 
اد‌میان متعصوصا" از برای اولیای دولت بیان شده از 


این قراراست . 
ای اولیای دولت - 


ادست 


ما اها 


ل ابران در ظلمت اسیری معنی 
این اوفات از برتو 
۰ و در طلب حقوق 


و ماهم 


خود را عراموش کرده بودیم . 
افتاب معرنت بیدار شده ایم 
خود دریاد مبزنیم که ما هم ام هستیم . 
مبخواهيم در دنیا قسمت حیات داشته باشیم 
حیات , ملل بدون نانون معال است وان در 
صفححه روزکار هچ تانون شرعی و هیچ قرار عرف 
نیست که شما دراین افلیم ایران لکدکوب, استبداد 


خوك نکرده باشید . 


چون مصمم هستیم که بعد از این ما هم در دنیا 
زنده باشیم . به دزم فوی و یاحترام تمام از شما 
که خود را ولی‌نعمت و مالک ارفا ما قرار داده 
اید استدعای قانون می نمام . حرف ما آبدا بر نانون 
تازه نیست . »طلوب ما همان قانون است که 
برای اسایش دنیا »قرر 
فرموده اند . علمای اسلام در شورای کیرای ملی هر 
حکمی که باستفلال تصل خود صادر فرمایند ما همان 


را قانو _خدا و مأمن زندکی خود خواهیم شناخت . 


خدا و دیعمیر و اولیای اسلام 


از برای اجرای چنان احکام الھی هر تدر مال و جان 
بخواهید به طیب خاطر خواهيم داد . اما اکر شما 
اموال و املاک و جوانان و جمیع حقوق۔ زندکی ما را 
بکیرید و مثل امروز اسیاب مزید دلت ما بسازید 
آنوثست ما هم کم عدالت الهی و بفتوای کل دنیا 


معق خواهیم بود که از تمکین چنا ظلم بر طوری که 
سمکن باشد ابا نمائیم . حاشا که ما یاغی بشویم . اهل 
اي ملکت در هر عهد مگرر یاغی 
خود را تغثیر داده اند . وپس از جمبع تعثیرات 


ما ادمیان ایران 


شده و مکر ر سلاطین 


باز وضع امور همان شده که بود . 
9۹ این رسم یاغیکری و خونریزی را از 
تاریخ ' ران منسوح تمائیم ما متخواهیم بعد ار 
اب تلعه* »عانتات ما در اتفاق , ادت و اسلاحه» 


. ما ریت و مطیع 


که هیی 
0 


مذافی* ما در ”عت کلام باشد 
و دولخواه مدیق‌هستيم . ولیکن بدولتی 
قاذونی قبول زمی‌کند نمی‌توانیم برضای خود مالیات 
بدهیم . اکر شما مخواهید بزور از ما مالیات بکیرید 


مععل وسرباز و تومخانه" شما پناه می‌بريم باتفاق 


ادبت و از حالا بشماخیر میدهبم که بعد ارایی 


ما ge‏ وجه متاومت, دی مخواهیم کره . محة دیع 


اشکر میرغضبان شما هر تدر بر شناعت خود بیفزاید 
تدرت اتفاق ر ادمیت در زير امتاب معرفشت بیکک 


تفس همت همه را *عو و معدوم خواهد ساخت . 


با اینکه حند ماد بیشتر نیست که ای اعلام 
اولیای ادمیست در یکی دایره عدرد مننشر شده 
معانی أن مراتب ریاد تر از تصور اثر تخشیده . در 
ایں باب از داخل و خارج, ایراں کحریرات مفصل 
على الاتدال »مردند که خلاصهء به‌فی از انها را ”عض 
تمونه در اياجا درج می‌نمانيم . 
¥ 


یک سید معترم از اذرباتجان اپنطورمی‌نویسد . 


هزار افرین بر حکمت این قرار که بدوالت 
بی‌تاون تباید مالیات داد . واقعا" این حه حماتمت 
بود که ما جان و مال خود ر بدون هچ حساب و 
کتاب و بدون هچ عرض بایں دبوان بی‌قانون تسلیم 
بکنیم که همه را بای تضاحی صرف مزید ابتذال 
ما بکند . 

#* 

تانون بده تا مالیات بدهیم . امنیت بده تا 
جان بدهیم . 
چه حرف وچه تدبیری مبارت تر از این حرف . 
تععجب است که تا امروز این تدییر موثر بذهن 


ما نرسیده بود . یقین دارم که من خودم بے تنهائی 


قانون 


ایس ملک را در کمال اسانی ر 
. در کل ایران هي حیوان 
سرا ندارم که از صمیم تلب شریکت آین تدبیر 
س خاک 


میتوانم جمیع اعیان 
سر این مطلب جمع بکتم 
نشود . و خواهید دید اتش این حرف در این 


جه آنرها خوادد داشت 


یکی از اغابان کرد‌ستان مینویسد 
افربابجان أسست . اکر 
انیا ق‌العمله همت بکنند همه ایران با ایشاں متفر 


کلید ایں کار در دست اعیان 


خواهد شد , 
3H‏ 

شخص دیگر از در وجرد مینویسد . 

این مطللب را هر طور ھست باید بخوانین ایلات 
زود حالی کرد . رکت ادمیست هنوز در وجود انا 
بکلی منقود نشده است . اکر انا مطلب ۳ درست 
بعبمند ريشه ظلم دیوانی خیلی باسانی بلکه خود 
مود کنده خواهد شد 


یك سیاح فاضل از مصر اینطو ر حقیق میکند . 

در جمیع دول اولیں اسباب تحصیل تاتون مین 
ندادن مالیات است . حتی درا ن ممالکی که 
طوایف *ختف شب و روز باهم منازعه دارند أن 
دتبقه* که دولت مخواهد بدون تانون حرکتی بکند 
عموم ای طوایف مغالفشت. میانه* خود را کنار 
میگذارند و زن و مرد می‌ایستند که ما بدولت 
بیتانوں مالیات نمیدهیم . اگر اهل ایران واقعاٴ 
تانوں و زندکی میخواهند باید بلا تأمل با تمام" همت 
خود .چمسپند بای تذبیر مبارک که شرع اسلام و علم 
دنیا بر عقل و دیں ایشان واجب ساخته اند . 


چند نفر از امرای نظام متفقا" اینطور می‌نویسند 


بعخی اشغای که مطلب را همیشه از ارف تاریکف 
می‌بینند میگویند اکر شما مالیاب ندهید آهل نظام 
مأمورا" میایند و تمام زندکی شما را در یک دقیقه 
اتش مبزنند . این چه حرفیست . ما اهل نظام کی 
کته ایم که ما میرغضب ملت هستیم ۱ و انگهی ما 
. اول کسی که شریک 
آیی تدبیر خواهد بود ما هستیم . واکر یکت نفر 
صاحب منصب اینقدر احمق باشد که خود را الت 


ظلم دیوآن نماید یقینا" صد تقر صاحیمنصب دیگر 


خودمان مالیات‌بده هستیم 


اتضای شعرر طبیعی حامی حقوق مات خواهند 
بود . گذشت آن وقتی که ما از وظایف نوکری و از 
حقوق رعیتی غافل بودیم . 
طبقات نظام بیش از همه جا شیوع دارد هي 
شکی نداشته باشید که بعد از این ما اهل نظام 


نف 


حال انوار ادییت در 


بھتریں مروج ادمیت و اتوا حامی حقوق این 
ملکت خراهیم بود . 

یکی از امنای ادمیت از شھرہ > . . . میئویسد . 
نيستند . EER AA‏ 
فهمیدن مطلب بیاخدب بار خود را غرق اتحاد ما نگرده 
باشد . از روزی که مأموراین شهر ۳ . من به 
تنهائی چپار جامع ترتیب داده‌ام که اعضصای انپا 
همه از برای همدیکر واتعا" جا مدهند . در همیو 
چند روز برسراییءسئْله* ندادن مالیات قربب پاجاه 
نفر را بدون هچ اشکال همدست و همقسم کردهام . 
اثر این حرفها در استعداد ای خلق مثل اتش و پنبه 
شده است . یکت نفر ادم صاحب نفس یقینا" 
میتواند تمام این واست را مشتعل يکند . و از حالا 
بدوستان تانون مژده میدهم که روج ادمیت عنقریب 
حمیع اعاب , نفس این ملک را علمدار این اردوی 


نجات خواهد ساخت . 
ارکرمان - 


ابن معای در لدست علمای 
مات اکر چند نفر ملا صاحب ذوق روح مسئله 


کر ذای انتشار 


را درست بتهمند میتوانند جمیع این مطالب را در 
کال سهولت چتان در مغز مردم جایکیر بسازند که 
وت لشکر ظلم دیکر نتواند در مقابل این حقایق نفس 
یک ملای جوان 
آتشی افر وخته است 

خدایا برسان امثال اورا - 


در همین معله" ما نمیدانید چه 


از نارس 

در ملکی که انتاب ادمیت طلوع کرده باشد . 
در ملکی که دو نقر ادم معتی ترویج ادمیست را 
نهمیده باشند . کدام دیوان اعلی جرشت خواهد 
که یکوید پول بده تا من زور درست بکنم و بیایم 


بجوم سح تسس تخس سکس ن ار را وش 


مال و جان و عیال و کل هستی تو را نتار رذایل ۱ 


بوالبوسی خود بسازم . 


یکت مجتهد که فضل و غیرتش را می پرستیم و 
اسم مبارکش را تمی توانیم در ایتجا ذکر بکنیم . در 
باب قانور بتارم خود این چند کلمه را مرتوم 
فرموده است . 

حرف تمام و تکلیف مثل افتاب روشن است 8 
چه لازم که وقت خود و عمرملت را بیش از اینها 
معطل الفاظ بینایده بسازیم . چه شرور که دیکر بعد 
از این از شداید ظام و از سیاهی روزکار خود شکایات 
زنانه نمائیم . اکر بقدر ذره" حس معرفت داریم . 
اکر از نکیست اسارت واقعا" خسته شده ایم . اکر خود 
را مساق زندکی میدانیم و اکر مرد میدان حنیقت 
هستیم . باید ار امروز بلا تأمل زت و مرد . بزرکت و 
کرچکت . ملاو سرباز . دست بهم بدهیم وبهر تدبیر 
هر اتماس و بر زان بهمدیگر حرب حالی یکتم و 
بعزم مردانه در پناه این علم ادمیمت راد بیفتیم رو 
بان مأمن سعادت که انکشمت تفضل اہی روبروی ما 
ہما نشان میدهد . 


یکی از اخوان ادمیت از طهران مینویسد . 

بیداری کشت ایران اراین نکته نیز خوب معاوم 
ميشود که زنهای ما معانی ادمیت را زود ترو بهتر از 
اغلب مردها درک میکنند . در همین عید کذشته 
یک خانم عترم در یک مجلس مپمانی باوار بلند 
کنته بود شما را خدا اینقدر هم خریت میشود که 
روبروی ما از عرق جبین و ارخون جکر مردم بان 
ظلم مالیات بکیرند بان رذالت خرج بکنند و باین 


تفرعن هه" ما را غللم و کتیز زرخرید خود قرار بدهند . 


یکت زن دیکر که از خاندواده" جیب و شاعر 
ہی عدیل ایست‌مپنویسد . 

از زهای ایران ماییس نباشید . ما هنوز اینقدر 
نامرد نشد« ايم که مثل شوهران و جوانان این زمان 
سرمایه* زندکی را مخحصر به مشق بیعاری ترار داده 
باشیم . درایں اتفاق ادمیت . در این اردوی جات 
ایران خرب مي‌بينيم تکلیف ما چیست . بلی 
شکست این بازار بی‌ناموسی بر عهده* ماست . تا 
بحال نميدانستیم چه باید کرد . تانون چشم و دل 
مارا یک مرتبه روشن ساخت - مشعل ادمیت 


الان در دست ماست . و حالا که به این ال فلاح 
| افتاده ایم خواهید دید که نفس ما با ایں مشعل 
مبارت در این خاک پژمرده چه اتش ۔ حیات 
مشتعل خواهد ساخت . 


.از يکث جام طبرا که اشک و بنض و هوش و 
امید و همست ایران در ۳ ججح است اوضاع 
حالیه را اینلور بیان میکتند . 

ما وجود باد‌شاه خود را مقدس و ج 


مه 
ك 


فایل یدای .ویر معاسس مفادت تخس وزرا دم 
هچ حرف نداریم . ولیکن در هر کوشه" این لکت در 
هر مجلس از تلب هر صاحب شعور حرق که شنیده 
میشود اینست که این حکمرانی بی قانون روزکار 
همه ما را تباة کرد . انچه املات معتبر داشتیم همه 


جیوه 
تک 


ر غصب و خراب کرد . اعچه اموال اندوخته داشتیم 
همه را باسم مالیات یا برسم پیشکشی بضرب چماق 
از ما گرفت . انه جوانان رشید داشتیم برسم 
سربازی الت ویرانی ایران قرار داد . از انغان 
شکست خورد . از انکایس شکست خورد . از 
ترکمیی شکست خورد . از کرد شکست خورد . و 
بیکث اشارد" انکشت مترجم روس رو و در حقیقت 
تمام خراسان و ارض اتدس مارا تسلیم کرد . جمیع 
رسال زندکی اي ملت را ار قبیل معادن وراها و 
زراعت و جارت و صراف و تلغراف و کارخاجات هه 
را بادنی قیمست خار جی فروخت . اختیار شغصی 
و حقوق شرعی و معانات دولتی ما را کلا ضبط . 
لقب . نشان . منصب . حکوست . تضاوت . انه 
بود و نبود تماما هراج کرد . غیرت و مجابت . 
فضل و هنر . خدمت و دیانت همه رات 
ادارة خود ملوت و معدوم ساخت . 
هة تکمیل نیکتامی خود غلمها و ج 
لاشخورهای مواجب و میرخضیهای خود را مأمور کرده 
که خانه بخانه بکردند و در هر چا که ادم پیدا بکنند 
اکرچه برستابر اسلم و اکرچه در زوایای مقده . ډه 
را بکیرتد و بدون سوال و جواب بانواع اذیت و 
انتصام منقودالثربکند تا مردم ایں ملک قرمساتی 
بمن‌چه را معکمتر از سابق زیب,سیته" افاخار خود 
پسازند . 


یسح ی سس 


فاون 


نمرهه شانردهم ۳ 
اتفاق 


عدالت . ترتی . 


تیست آشتراکی 
یم کافی 


از طبران . 

پریروز در خلوت اسرار. ابدارخانه" مبارکه 
اعلعضرت تدر تدرت شاهدشاه روحی و روح عالین 
نداء با کمال ادب از ذات اقدس ساطتت‌پناهی 
پرسیده بود ایا چه طور شد که ایں معین‌الملک ما وا 
بدون هې مشورت باین طور معزول کردی . از مسند 
ریاست سلطانی اینطور جواب فرموده بودند . چرا 
سفیر ایران باید اینقدر بی‌شعور و بی‌عرضه باشد که یکت 
سلطان عثمانی بتواند بر خلاف استتلال_ما نسہمت 
به او توجه مخصوص داشته باشد . با این همه اهانت 
که باقتضای عجابت. من بر ان سفارت روا میداشتم 
ان سفیر کےفھم جرا میبایستی اسم۔ معقول این دستکاه 
حالیه* ما را داخل اعتبارات دول بررکت بسازد . 
جرا باید از ائیں عالیه* عهد ما اینقدر غانل باشد که در 
متابل شئونات مقده* ابدارخانه* مبارکه ار شأن 
سلانت و از حقوق ملت حرف بزند . وپس از 
ینجاه سال تحصیل و سیاحت و جربه چرا به افاعخار, 
تمام نیاید و فنوں دولتی را از بچه سقاهای این کوثر 
کمالات ایران یاه نگیره . 
ملاحظات حکیمانه چه طور می‌توانستیم رافی بشویم 
که با ایی بساط نازنین که از برای سرافرازی و دوام 
تاجاربه فراهم اورده ایم مأموریی ما کخواهند حتی در 
مسند سفارت هم ادم باشند . 


گذشته از هبه این 


تقصیر بزرکت اهل ایران این بود که ایران را مال 
خودشان نمیدانستند . خیال میکردند خداوند عالم 
همه" ایں ولیات و کل این طوایف را واتعا" نقط ازبرای 
حظرنفس دیکران افریده است ۔ این بود که هرنوع 
ظلم و نک را ته تدپا بسکوت ورضا قبول میکردند 
بلکه هر ساعت در پیش هر رئیس نامرد بخات 
می‌انتاد‌ند و بهزار جور قسم زنانه ثابست میکردنه که 
اچه دار یم مال و زندکی و ناموس ه«مء حق مخصوص 
بندکان اں حضصرت است . اي اوتات تازه ملتشت 


میشوند. که عدل و قانون خدا اینطور نبوده است . 


حالا تازه میفهمند که مالت حسایی این ملک خود۔ 
خلق این ملک استا . از وقتی که این مطلب, 
برکت در نظرها روش شده صدای ادمیت در همه" 
ولیات ايران روز بروز بلندترمبشود . چنانکه ایس روزها 
جمعی از رجال دولت باتفاق ند نفر از علمای معتبر 
مضامین ذیل را نوشته بخانه* وزرا انداخته اند . 
ای وزرای عظام . 

ظلم و سناهتهای شما از حد کذشت . جان 
مردم به لب رسید . چرا حیا نمیکنید . تا کی خون 
و مال و نعمات این ملت ۔ بدیست را در این 
ادارد* دول در 
این عصر هزار نوع علوم لزم دارد شا بچه 
اساڪقاق کل وزارتهای دولت ر در دست نالایق 
خود تبول مورولی خود ترار داده اید . چه علم و چه 
هتر دارید - فنون وزارت را درکدام مدره بکدام 
جربه تحصیل کرده اید . میکوئید نظر پادشاء کیمیا 
ست . مکر نظر شاه سلطان حسین کیمیا نبود که 
دولت و سلطنت ایران را بان نضاحت بقتل داد . 
شما بير نوع تدابیر دنی عتل ۳ نضایل پادشاد ر 
مغلوب ر تملتات خود ساخته مبخواهیه یکی ملت 


جنون رذالت تلف خواهید کرد . 


نامی روزکار را در زیر تدرت یک جنون بی‌باک تا 
اخر زجرکش نمائید . ای بدبختهای کور ای احمقهای 
لجوج چرا بهچ طور بیدار نمیشوید . چرا از ان طوفان 
بغض که در تلب ایران جمع کرده اید نمی ترسید . 
جرا بر خودتان و بر أولاد خود‌تان رحم نمیکنید . 
وقت است وتت که چشم خود را باز بکنید و در این 
دم اخر بنیمید که دیکر بجر تانون و آدمي ت هچ راه 
جات برای شما باقی نمانده . 


اریکت جاسع شهر . ام اینطور می تویسند . 
ای اولیای تانون ای سروران آد‌میست . میدان 
میدان شماست . در انتشار معانی ادمیت دیگر 


هچ تشویش و تأملی نداشته باشید . انتاب ادمیتب 
دیگر در ایران غروب تخواهد کرد اچد ارباب قلم و 


ج ات سس ا سیک ی کت سس ده 


اھل‌کلام و اعاب دین هست همه ججان ودل با 
اولیای ادمیست متفق هستند کلمات شما مثل 
اینست که از ته دل,همه بیرون امده باشد . انچه 
فضللی ما در اینمدت سعی کردند که بزبان احتیاط 
بیان نمایند و میسر نشد شما بکرامت کلام متل 
انتاب روش ساختید . دیکر ھچ تدرتی نیست که 
بتواتد سیل این حقایق را مانع بشود . دیکر ار 
جانوران مردم‌خوار هچ باکی نداشته باشید . ما همه 
ایستاده ایم . هر وقمت اشاره اعلی برسد این 
خرابسرای ظلم بغاکی نیستی یکسان خواهد 
+ 

ای براهران هوشمند . مطلب همان است که 
نهمیده اید . ولیک اي نکته را باید خوب در نظر داشته 
باشید که امروز اسلتعه ما چبارت است از کلم و 
حصار ما ماحصر است به اتفاق ر ادمیت . مقصود 
عالی میسر خوادد شد مکر باتفاق, ادمیت . پس 
قبل از هر حرف دیکر بکوشید به ترويچ ادمیت . 


بعصی اشغای ظاهربین خیال میکنند که این 
اوراق را واقعا" یک نفر ادم از خارج می نویسد . در 
این خیال, کوچکت چندین غلط۔ بزرکث هست . 
نویسنده" این اوراق نه فلان ملک است نه نلان دیو . 
اسم نکارنده" ایی مطالب خلق ایران است . شرا“ 
ین الفاظ همه ار تلب سوخته* عموم طبقات بای 
بیرون میاید ۰ در هر کوشه" ایران قبر هر مرده* را که 
بشکانید همان ناله را خواهید شنید که روح ادمیت 
در این الواح تانوی منتشر میسازد . 
ج سس سس سس 

از تبری ز شغصی در ضمن بعضی اعترافات نسیت 
به دولات عتمای به یکت ادمی که مقیم, اسلاممول است 
نوشتھ برد - ایں اوقات متصل از نواید تانوس می شنویم 
شما که در اسلامبول از اصعاب تانون شده اید لطفا" 
این مسئله را آژبرای من حل نمائید . اکر قانوں 
واقعا" اینقدر لازم است . پس چرا دولت عثمانی 
تانون ندارد . ان ادم این طور جواب داده . 

این چه حرئیست که دولت عنمانی قانون 
ندارد . در عہد این سلطان :جز ترتیب قانون و اروم 
تانون و اسلح تانون و اجرای تانوی مطلب دیگر 
شنیده نمی‌شود . بلی تا این اواخر دول خارجه 
اعتراض میکردند گه توانیی عتمانی ناتص و غیر 


معمول است . اما از صفات شخصی این سلطان آن 

تصیلتی که بیش از همه اسباب حیرت و تحسین دنیا 

شده اینست که در وضع قوافین و ترتیب عدالاخانها 

در نی عهد هی پادشاهی نبوده که بتدراین خلینه" 

عدالت پرور در تنظیم و اساعکام توانین بل سعی و 
جد کرده باشد . ان در کل ممالک عثماتی هچ 

وزیر و هچ امیر وهی صاحیمتصبی نیست که بتواند 

بر خلاف قانوں تدمی بردارد . و می‌توان بیزار دلیل 

تسم خورد که تا امروز این شاهنشاه اسللم‌پناد یک 

لفظی تلفظ نفرموده که مطایق و مقوی قانون نباشد . 

وضع قوانین و ترتیب عدالتخانهای این دولت را چه 

طور میتوان نسبت داد بان هرج و مرج مهيب که 

ایران را دلیل‌ترین کروه دنیا ساخته است . در 
ممالکت عثمانی کدام بدعخت را میتوان بدون 
معاکیه علنی حبس و تنبیه کرد . کیست گه در 
نزدیکی سرای همایین یا در کوچه‌های اسلمبول هرکز 
یکی میرغضب دیده باشد . کی شده است که یکت 
پادشاه عشمانی حکومتها و نشانیا و القاب و مناسب 

و حقوق ملت را بر خلاف جمیع توانین دنیا عض 
چند شاهی مداخل, قبیم بهر نوع اراذل داخل و 
خارج فروخته باشد . و چه یکویم از آن هزار دردهای 
نگفتتی که تلب دوااعواهان ایران را غرق عزا کرده 
است . در حالتی که وزرا و کل مأمورین عشمانی از 
تضللی معروف مداخب میشوند به‌بینید وزارتها و 
مناصب بزرکث دولت ما را در دست چه نوع جبال 
اسباب چه نوع رسوائیها ساخته اند . رس ءوض 
اینکه اوضاع عثمانی را عذر بی تانونی !یران قرار 
بدهیم بايد غرق شرمساری بشویم که ان دولت بااینگه 
سبت بما خیلی جدید و بیش از هر دومت کرنتار 
مشکلات خارجه است بار تبعه خود را تا باین درجه 
وما که سه 
هزار سال است از دول بزرکت ”عسوب میشویم آمروز 
جز میل وسفاهت اسانل ناس تانون دیکر نداریم 


بهرهیاب امنیت تانونی ساخته است . 


بعضی لشخورهای کناسه لطبرا چنانن خیال 
میکتند که اکر پشت, سر بعفی ادمپا چند فقره 
کثانت, ثقیل قی نمایند بر صفا و اتساد ادمیت 
خللی وارد میاید . 
انتاده اند . اکر فلان ادم صاحب,صفات مطلوبه " شما 
نیست چه دخلی بمطالب ما دارد . ما کی کنتد 


از معنی ادمیت چه تدر بعید 


انون ۳ 


یم بیائید جع بشویم و فلا اشغاص را مرشد خود 
قرار بدهیم . 
اینست که ما به هم وجود فظاهری کار نداریم . ربط 
ما ارادت رما عشی,ما تماما" راجح بمعانی 


اختصاص و شرانت سلسلة“ ما در 


است . اکر ذلا مصنف سواد ندارد برود بمدرسه . اکر 
کافر است به جهنم . اکر نامعقول است لعنت براو . 
حرف و مقصود ما هزاران فرح فوق این مللحظات 
شخصی است . ما میکوئیم پروردکار, تادر ما را از 
برای کسب سعادت دنیا و اخرت انریده است . 
ولیکن ما غافل از چنان سرنوشت, عالی خود را در 
لمت کمراهی کرنتار هزار نوع قبود اسارت ساخته 

م . ميگوئيم خلامی ما از این ورطد* نکیسته ممکی 
۳ بوه مکر بظهور تدرت , ادمیت . بنا بر این . 
قبول و اجرای اصول ادمیت را بر احاد ما از جمله 
فرایش دیں ۔ خود ميدانيم . و اصول ادمیت همان 
حتایق ابدی است که درالواح قوانیی بر ارپاب 
هرش مکشوف شده . ما سیگوٹیم با تمام شوق و قولی 
خود باید همه جا جویای عام باشیم و بارشاد انوار 
علم اهر نوع بدی »حترز و بقدر مقدور اسباب نیکی 
و مصدر خير باشیم . میکوئیم در هر مقام باید 
معرک ترتی دنیا و دشمن ظلم و حامی مظلوم و 
مشتاق ظبور ان ایام سعادت باشیم که جمیع انبیا و 
بما وعده فرمودة اند . میگوئیم از 
برای حصول اي ارزوها باید قبل از همه چیز تدرت 
اتفای و امنیت جماعت ما را بقدر قوه مضبوط و 
معکم بگتیم . هذا بردست خود واجب ساخته ایم 
که کنر ہمن چه را از زبان و ازائین ما یکلی ترک بکنیم 
وحکم دی ادمیت به همت مردانه از برای حفظ 


حکمای روی زمجن 


حترق ادمیت ضامن امنیت همدیگر بشویم le.‏ 
جات دنیا و احیای این ملکت را بسته به شیوع انوار 
این اصول میدانیم و شرافت این اصول را به هي 
اعتبار شعصی ابدا ربط نمیدھیم . ما این حقایق 
انباتی را خزانه و میراث بنی ادم می‌شناسیم . و به 
فرسان روح ادمیت خود را خصومصا“ مأمور خدمت 
این معانی, حیاتبخش میدانیم . هر ادم که تابل 
ادراک این حتایق و تادر عمل این اصول باشد ما اورا 
وجود شریف و یک عضورمعبوب ادمیت می‌شناسیم 
و هر کس که مغالف یا منکر این معاتی باشد اصلح 
نگیت حال او را عول به لاف پروردکار می‌نمائيم . 


بدیهی است که حقایق ادسیت در عتبات 


عالیات بیشتر ازهمه جا بروز و ظور دار . چند نفر 
از مشاهیر علما که جمیع تلاعشیهای آیی عهد ر 
جشیدة وبرحال خلق اپران خونها گریه کرد اند این 
روزها درتجف اشرف یک جامع عالی ترتیس داده 
به ذوق و همست مععجزنما شب و روز مشغول تروۍج 
ادمیت هستند . در ضمن بعضی اعلانات موثرکه در 
ظاهرو بان باتواع و سایل در ایرای بمنتشر ساخته 
نصاہے دیل را مغصوصا" به اں اهل ايران که در مالک 
خارجه متفرق شده اند تبلیغ میفرمایند . 

. ای‌شما که از وطن عزبز به اقالیم 
سياه روزکار 
ی خاک بدیشت اسیر مانده | ند حند دتیته 


ای اواد ایران 
غربت آنتاده اید . به فریاد ان برادران 
که دران 
ارراه ترحم کوش بدهید . ازمراتب خرابی و نقر 
وذلت و خاکساری ایران چه بکوثیم که هریک ازشما 
به هزار داع دل هزار بار جربه نکرده باشد . 
در مقابل چنان بلایای عام چه طور ممگن ادت که 
بتوانید بی‌کار و بی‌قید بنشینید . و اکر خواهید امداد 
یدی یا اعانت نقدی برسانید این نوع همت فرعی ۔ 
شما به کدام درد انها دوا خواهد شد . پس بايد 
:هة رفع مصایب ایشان راه دیکر بیدا نمائید . شما که 
در ایں ابادیهای خارجه امنیت و اسایش این ملل 
مختلفه را مشاهده میگنید باید خوب ملتفت شده 
باشید که سبب همهء پریشانی ایران مسر باین 
است که جهالت و بیانصاف روسای ما هی تانون 
و هی اسنیتی از برای خلن ایران باقی نگذاشته است . 

بدیھی ست که این امنیت رکرانبها را که شما سرمایه 
جمیع ابادیهای دنیا یا می‌بینید هي فرشته و اسیری 
از زخارج خواهد اورد که اهدای خلقی ایران نماید . 

باید خلق ايران اسباب امنیت خود حکما" 
خودشان فراهم بیاورند . و از برای فهم و اجرای این 
مطلب بزرکث چه راهی روشن‌تر ار ان طریقت 
ادمیت که روح ترقی در الواح توآنین به ارباب شعور 
تلقین می‌نماید . و هم تصور نکنید که اصول ادمیت 
را از خارج برای شما فرستاده باشند . تمام ایں أصول 
از اول تا اخر یکت شعبه" ای سرجشمه* حقیقت است 
که ما الم میگرئیم . لیذا شما را بالمیتای_کامل 
دعوت می‌نمائيم که با تلب و همت و دین و همع 
قوای خود تا بتوانید به تروچ این حقایة 0 بگوشید . 
شما در ایں ممالکت۔ امن از برای ابراز وطن پرستی 


خود میدأن وسییع داریه ۰ a‏ به ازادی همه 


تا نوی , 
جا 


حوامع ترتیب بدهید . می توانید الواح قواتین 
و اعلاتات #خصوی ما را در پاکتها و در میان بارها و 
بصد ومایل دیکردرهرکوشه ایرای به همت تشریقات 
خود معرکت بیداری خلق قرار بدهید . از آن 
قدغنهای شدید و اران اضطراب وحشیانه" دیوانیان که 
همه جا مشاهده میشرد خوب مبرهی است که کلام 
آدمییت در مزاے ایران چه قدر مواثر و کارگر بوده . 
پس ای برادران عزی زتعجیل نمائید و درایں فرست. 
مساعد آن اتش ادمیت را که انکشت تقدیر در تاب 
ایران آنروخته به قوت نقوس و به همت همدستی 
خود بقدری که بتوانید عفوظ و مشتعل بدارید . 

سے 

یکت ادم عالی مقام که چندی قبل وجود غیر معروف 
برد و حالا یکی از امنای نامی ادمبت شده تارخ 
ادمیست خود را به یکی از دوستان اینطور نوشته اسست. 

مس تا اي آواخر از معتی وجود خود یکی ی 
خبر بودم . خیال میکردم ھم حرکات و ترتیات 
اي ملک بر عیده* دیکران است و من در این 
کارخانه" زندکی ملت بز تماشا و عیب جوئی کار 
دیگر ندارم . میکقتم مملکت ما مغقوش است اما 
دیگران باید نظم بدهند . م خیلی قابل هستم 
اما دیکران کار نمیکنند . من همه چیز را میدانم اما 
دیکران درجه" عقل مرا نمی نیمند . همه* حکمت 
پیش مس است اما نترعه باید از دب ان بروز بکند . 
می خیلی غیرت و دولاخواهی دارم اما اینکه مرا و 
کسان مرا بدتر از هر غلم‌سیاه دلیل کرده اند و 


دوشت و ملت ما را میکشند و معخورند به مس 
چه ‏ ونتی بر حسب اتفاق یک روزی چشمم بر اوراق 
قانو افتادکوئی بتکم یکت کراست ۔ ربانی فی الور 
ملتفت شدم که آین عقاید من چه قدر نامر بوط و باطل 
است و از همان دتیقه با کردم خود ملاست کرد 
که ای مرد. عاقل اکر دیگران احمق هستند چه دخلی 
به بی‌کاری تو دارد . اکر عقل و فضیات داری اثر 
آن گجا ست . و اینگه دیکران تکلیف ادمیت خود 
را بعمل نمیارنه چه دلیل خواهد بوږ که تو وجود خود 
را یناور بی‌مصرف بکذاری . پس اکر واقعا" شعور و 
غیرت داری برخیز و انچه از نصیلت دیگرلن 
می‌خواهی از ادمیت شخص خودت واه . = تمی 
توانم بیان بکتم که آين تفکر باطتی تا مچعه درجه وجود 
مرا منقلب کرد ۰ در همان روز از روی دستورالعمل 
فوانین چند نفر ازعارم و دوستان خود را داخل سلسلهه 


ادمیت کردم و از فردای ان روز به یک شوری که 
دقیقه بدقیقه زیاد‌تر ميشد افتادم به میان مردم و 
هر جا که یکت هوش ویک تابلیتی دیدم بدور هچ 
اشکال به ”عض کلام ء حتی هواخواه و معتتد و ندوی 
ادمیت ساختم . طولی نکشید از میان عنما و اهل 
نظام و خصوص از میان سربازهای رشید ادمهای بسیار 
تابل پیدا شدند که هر کدامی رفتند و در اطراف, 
جامم من جوامع دیگر ترتیب دادند . حالا من 
ترامطاه همدستی جمعی از امنا ماحب یکت تبیله 
بلگه رئیس یکت لشکر شده ام که احاد ای همه یکی 
دل و یکت جپة ضامن امنیست همدیکر هستتد 
بطرری که اکر امروز به یکی از ما دست بزنند تمام 
ولیت دکرکون خواهد شد . و این پیشرفت عچیب به 
هیچوجه از کنایت شغس من نیست . اهل ایراں 
کدی از تعدیات این عبد به جان امد اند واز 
طرف دیگر معانی و مقصودات ادمیت چنان متیں 
و روشن و دلچسب است که هر کس به اندکت همت 
مباشر و مروج این انکار بشود استعداد خلق پیشرنت 
کاراو را مایه حيرت خود اوخواهد ساخت . 
۰ 

پس ای اتای حاضر . ای تو که به یی 
حقیقات کوش میدهی . اکر درمیان این هیعجان عام 
با همه" این سرمشقهای اطراف باز مثل حبوان,بی‌روح 
دوجود خود را بی مصرف بگذاری جواب خدارا 
چه خواهی کت . چه کناهی کبیر تر از ا که 
حقوق و ناموس ادمیت و دین و دولتو برادران و 
اوله ایندد" خود را منگوب و مخذول و کرنتار اشد 
عذایها به بینی و ار برای جات انپا یکت تدم برنداری . 
باز میکوئی چه بکنم . با انچه می‌بینی و با امه 
می‌شنوی دیکر چه جای چنان سوال است . اکر 
حس و شعور داری ادم بشو . اکر در خودت هي جوهر 
آدمیت نمی بینی اقلا" جانور مشو . اقلا" بما اذیت 
مکن و به اميد یکت کوشه نکاه فلن نامرد ہما نحش 
مکو و هيي نباشد معی یکن که در میان مردم اقلا شبیه 
ادم یاشی و اکر این را هم نمی‌توانی پس تا زود 
ات بدو به‌خدمست اولیای کناسه" مبارکه و به شهادت 
همه" ما ابیت بکی که تو هم بقدر سایر اشخورهای 
اطراف مساق یک پارچه استخوان شد . 

روزی حیوان چنان تسمت الم چنین . 


الله گیر . 


»سس سس رسب 


ون 


نمر" هفدهم . انو 


عدالت . تبرقی 


تيمت آشتراکی 
نهم کافی 


در اوایل ماه صفر, گذشته ادمهای ایراں بتوسط 
امنای خود این اعللم‌نامه" ذیل را به سفرای دول 
متحابه ابلاغ کردند . 


ای سفرای کرام £ 


پریثانی امور ایران ممکن نیست که حواس 
جنابای شما را بر خطرات این وضع جلب نکرده 
باشد . یکت اداره" خودپرسته و بی‌رحم جمبح 
توانیی شرعی و عرفی را برچیده اساس.زندکی تمام 
ملت را در میان,یک هرج و مرج هولناث بی 
منهدم ساخته است . چه ضرور در ایتجا شرح بدهیم 
که اختیار کل امور دوالت در دست چه نوع جهال 
الت ۔ چه رذالتهای عچیب و موجب چه خرابیهای 
وسیع شدة است . و اکر هم فرضا" ما بتوانیم صد یکت 
اعمال اي دستکاه را بیان نمائیم وافے است که 
در خارج احدی تبول خواهد کرد که در این عصر 
اجرای چنان شقاوتهای نکفتتی ممکن شده باشد . 
حقیقتی که در ایس دریای مصایب تصریم انرا اجب 
میشماریم اینست که با تصدیق عموم علما و بزرکان 
ما حنظ اي دستگاه بکلی معال شده و اصلام حال 
ایی ملك ممگن شخواهد بود مکربه استقرار نوی . 
وچون ایں نیز به هزار قسم تجرپیات۔ تلع بر عموم 
عتلی ما معقق شده که ظهور قانوی هرکز صورت 
نخواهد بست مکر به قدرت اتفاق هذا ما یعنی کل 
ادمهای ایران به ارشاد علمای دین ما در بک اتفاق 
ملی هم‌عهد و هم‌انکار شد« امید جات ایں ملک را 
در توسیع و استحکام این اتفاق قرار داده ایم . 


اکرچه پیشرنت و تدرت ایں اتفاق را تا این 
اواخر از انظار خارجه پوشیده داشته ایم ولیکن 
جتابار شما البته به تحقیق مطلع شده اند که امروز 
در ایران اچه عقل و علم و جات و غیرت هست 
در این ساشله" اتحاد جمع و ازروی یک طرح علمی 


روا رن يم مادم کش متصت ما حد هستد - 


متصد وطرح ما همان ادت که در اعلمات سابق 
منتشر ساخته ایم ۰ 


روج انکار و معنی جمیع اتدامات ما ماحصر 
به ایی دو کلمه است . 


استقرار اصول اديت واجرای قوانین عدل الهی . 


و این نکته" مهم را باید در ایاعجا درست اعلام نمائیم 
که از برای اجرای ایں مقصودات, پاک املا ازم 
نمیدانیم که رجوع به قوانیی خارجه نمائیم . ما انوار 
شرع اسللم را برای اسایش و ترفی این ملل کال" کافی 
میدانیم . و در طرح تنظیم ‏ ایران هچ تدبیری تبول 
نداریم مکر اجرای آن قوانیی مقدس که دیں ما از 
برای زندکی و سعادت ما مقرر و واجب ساخته 
است . 

جتابان شما از این رجوع ما ب اسول اسلام 
نباید الا تععجب نمایند . حقیقت, اسلام به 
هرچوجه ربطی نداره به ان عقاید باطل که شرارت 
ظالمان ما در ممالکت خارجه نسبت به صفات اسللم 
اسللم علمای ما یعتی انلام 
حقیقی جامع جمیع آن امول است که شما اساس, 
اسایش و محرت ترتیات خود قرارداده اید . در طرح 
اتفاق ما که همه مبنی بر حتایق اسلام است هم 
نقطه* تخواهید یانت که مطابق احکام علم و مقوی 
نظام عالم نباشد . 

ما به متابعت عدل الهی با عموم طرایف روف 
زمین به صدق وصفا طالب کمال مسالست هستیم ۰ 

ما به اقتضای مصالم ایں عصر حفظ حقرق 
سلطدت را بر ذمه" خود واجب و ذات هماین 


منتشر ساخته اند . 


پادشاه را درهر مقام معصوم و مقدس می‌شماريم . 
ابادی ايران را بسته به ابادی دنیا و ابادی دئیا 
را موقوف به انتشار علم میدانیم 
این ما همه بر امول ادمیت . مرشد ما 
افتاب علم . اسم ‏ ما ادم . مقصود ما جات ایران . 
ا رزوی ما سعادت کل عالم . 


تانون . 


تسد مرس تس سس و سس رس منرت ان د کے 


در اجرای این انکار مقدس هر نوع تعدی و 
انقلاب را به نفرت تمام منگر هستیم 
و از برای سرت این طرح ربانی هی اسباب و اسلاج 
قبول نداریم مکر آن وسایل ۔ معقول و آن تدابیر, 
مشروع که جربیات, تاریخ و آنوار علوم مجهة تنظیم 
آمو رہ بشری مقرر ساخته اند . 


به اطمینان صفای این طرح یقین داریم که ان 
وجودهای همیم که در ممالکث خارجه شرانت 
زند کی خود را در خدمت , ترقی دنیا قرار داد اند 
بسرور قاب هواخواه انکار ما خواهند بود . ولیکن 
بدیهی است که در میان خیرخواهان خارجه 
جنابای شما نسبت به این ملگ مقام ,غصوص 
و تکلیف دیکر دارند زیرا که از یکت طرف به چشم , 
خود هر روز شاهد هستید که این وزرای بی باکت 
این ملت فلکت زده را به چه سناهتهای شنیع زجرکش 
می‌نمایند . و از طرف دیکر بهتر از هرکس میدانید که 
افمتعلل دولت ایرای در این مفتحات.موجب چه 
انقلابات کلی خواهد بود . بنا بر ایں ملاحظات 
حسن, توجه شما بر اصلح این امور فریضه" 
اپست که نه بصیرت و نه انصاف شما به هیچوجه 
۰ ویقینا" هیچیکت ار جنابان 
شما هرکر این بی‌رحمی را خواهد داشت که بکوید 
اهل ایران در طلب حقوق و در ابراز غیرت کوتاهی 
کردة اند . 


نمی تواند رد تماید 


گدام کروھی است که در این عصر بواسطه تھورہ 
نداکاریهای خود بیش از جماعت ما مساععق 
توجه ارباب مروت باشد . 

نشان بدهید یک طایفه* که در عالم شهادت ‏ 
ملی رشید تر از شیرمردای ما به استقبال مرت 
رفته باشد . 

و این که مجاهدات ما تا این اواخر بی‌ثمر 
مانده بود سبیش اینست که از قواعد اتفاق, جماعت 
بکلی بی‌خبربودیم . 

در ایں اوتات که تفضل المی وعلم اولیای دیں۔ 
ما اسول و ترتیب اتفاق ملی را به ما تعلیم فرموده 
و خصوص اروتتی که عام, ادمیت و صدای تائون در 
این ملکت بلند شده خود جنابان شما شاهد هستند 
که ایران رما چه روح تازه پیدا کرده و بیداری 


خلق ارکان ظلم را تا به چه حد مضطرب و متزثل 
ساخته است . 

ما ادمیان ایران در ایں موتح ۔ مهم از طرف 
خارجه اسلا ته طالب مداخله" دولتی هستیم نه 
منتظر معاونت مادی . جتابان شما با ان تسلطی 
که براین دستگاه, ملت کش پیدا کرده اند البته تادر 
هستند که بدون هی وسیلا رسمی نقط به اعتبار 
شععی نسیت به جات ایران مصدر خدمات 
عمده پشوند . 

در این اواخر چنانگه خوب میدانید غربای 
ناجیب عض جلب بعضی منافع . متعفن به 
تملقات و همدستی نامرداند" خود جسارت و رذایل 
اطوار وزرای ما را بتدریکه توانستند برایں ملک 
ستکی‌تر و مفت‌تر ساختند . از برای جنابان 
شما چه اشکالی خواهد بود که بر خلاف چنان 
شیوه" مکروه اولیای نکیست ما را بر وخایم تعدیات 
خود متتبة نمائید . 

در ختم کلام . به امید خیرخواهی بصیرانه . اران 
جنابان , کرام این تمنای عاجزانه را داریم که به 
احترام تدست ‏ تار این ملت و به ترحم مذلت ا 
بی‌پایان , این خلق آن اعانت معنوی و ان توجهات 
دوستانه که شایسته" ان مقامات عالیست دریع 
نفرمائید از یکت ملت واژکون بخمت که نغان و اشکت 
و خونش خاک ایران را غرق عزا کرده است . 


به مناسست اعلام نامه فوق یکی از مأمرربن 
خارجه در یکت مراسنه" دوستانه بعضی محتیقات , 
دقیق کردة > آزان جمله می‌تویسد . 
¬ ترتیب جماعت ادمیت ر صنای متصود شما 
خیلی پسندیده است . ولیک در یکت فقره یک 
خبط کلی می‌بینم . شما ملها را عرت شدد 
مخواهید آنها را پیشوای ترتی این ملکت قرار بدهید : 
اما میدانید که ملاهای شما از مقتضیات ترفی 
حالیه* دنیا بی‌خبر هستند . اکر حضرات را واتعا" 
ریس جماعت ادمها قرار بدهید بالطبع تعصب 
مذهمی مسلمانان ر مشتعل و اهل ایران را در نظر 
مال خارجه مورد اتسام اعتراضات ناکوار خواهند 


ساخت . 
تب 


تانون ۳ 


- از اخطار دوستانه* جناب شما ممنون . ولیکن 
معنی و تدر علمای ما بکلی برعکس آن خیالات_باطل 
است که غربا از دور در حق حضرات تمور میگنند . 
راست استت بعضی از ایشان به رعایت عوام بر 
حسب ظاهر نسیت به غربا خشکت و عبوس به نظر 
میایتد . اما در معنی عموما" از عقلای ممتاز و 
وجود‌های روش دل وصاحب افکار بلند و پولیطیکت‌دان 
وانکهی روح و اسول و 


بسیار دقیق هستند . 


واکر تا امروز از علمای ما ان خدماق که از برای ترقی 
ادمیت منتظر هستیف بروز نگرده سببش همان استیداد 
وحشيانه دیوان , ماست که در این ملک از برای 
احدی معال حرف بلکه امکان تنفس باقی نگذ‌اشته 
بود . اما به شما که دوست ادمیت هستید . 
مژده میدهم که رن . ظلم اخرالامر این ملت را 
بیدار و علمای ما را سوار منابر جات ساخت و 
عنقریب بر کل ملل ثابست خواهد شد که خداوندان, 
ادمیت و بهلوانان ترقی دنیا در همین سلکت علمای 
ما بوده اند . 


یکی از رجال طهران در بین صعبت با یکی از 
مأموربن خارجه این مضمون را بیان کرده بود که . 


- ما اهل ایران خوب میدانستيم که مهرو فرمان 
وتعهد و اعلام این دولت نسبت به حقوق ما هرکر نه 
هی معنی داشته و نه خواهد داشت . این بود که 
عتلی ما چهل سال تدبیر گردند تا اخراین پاه‌شاه را 
براین داشتند که فرمان امنیمت را رسما" به دول خارچه 
ابلاغ بکند به ایں امید که دول , دوست در چتان 
ابلاغ دولتی حق و یله" خواهند داشت که به 
اتتضای اصول ادمیت در تخفیف تعدیات دیوان. 
ما یکت توع توسط و مداخله" خیرخواهانه" نمایند . 
ایا چه شد که این تدبیر حندین ساله* ما را ایں طور 
باطل و بی‌ثمر ڪذاشتيد . شما ڪه به ادعای 
خیرخواهی ‏ عام حتی برای غلامان سیاه صد قسم 
نداکاری میکنید جرا درحق این ملت , بدععت که 
در پیش چشم شما بد تر از هر اسیر لکدکوب , آشه ر 
تعدیات است یکت کلمه حرف تمی زنید . 


مأمور خارجه این طور حواب داده است . 


- تدبیر عقللی شما حعیم اما کل" جناب شما 
خیلی بچاست . بلی ما بموجب آن فرمان حق 
داریم که مواظب اجرای معانی آن باشیم ولیگن 
مادامیکه هچ مظلوم داد خود را بما رجوع نکرده 
است مادلیلی نداریم که درکار او مداخله نمائیم . 
پس عوض اینکه ازسکوت ما تععجب بکنید به اهل 
خودتان این نگته اسلی را حالی نمائید که اکر خود را 
صاحب حقوق میداندد چهة »عانشت حقون خود 
باید امعاله اول خودشان تدمی پیش بگذارند . بعد 
از انکه اي مطلب را درست فهمیدند و موانق قاعده 
ب طلب حمایت ما برخاستند علی الغصوص وقتی 
که چند. نفر متفقا" و معض دنح تعدی دیوان بما 
رجوع کرده باشند انوقت خواهید دید که در میان 
مآمورین خارجه بعضی دوستان دارید که نه بحس 
هستند و ته بی‌همست . 


یکت ادم فاضل که از روی حریراتش باید از 
علمای انغان باشه از هرات دو دنعه این سوال را 
بمضامین ,مغتلت شرح داده که 
- اولیای ادمیت بر اتحاد ملل انلام بعضى 
تشویقات ‏ مواثر فشر میدهند 
عظمی یعتی, اععاد مسلمین به چه تدبیر ممکن 


خواهد شد و در مورت امکان ایا مرکر چنان اتاد در 


. ایا چنان تعمست ر 


کدام نقطه» روی زمین خواهد بود . 


در این اواخر بر سر همین مسئله از اغلب 
الکی اسلام تحقیقات گوناکون بما رسیده . در جواب, 
فافل_هراتی بعضی از معانی ان حفیتات را که هر 
کدام حاصل انکاربکی از علمای مشهور این عصر است 
در ایتیا بتاور خلاصه ثبت می‌نمائيم . 
* 
بقلی شوکت اسللم بسته به اتفاق مال اسللم است. 
۳ 
جمیع ان طرایف که در میا خود جزنی 
مناسبتی دارند باهم مفق میشوند . 
اسلام که سکم دیں خود ملت, واحد هستند جرا 
باید غیر ممکن باشد . 


اتفاق ۔ اقوام 


نالور . 


ڇڪ تت 


اوضاع اسيا درست مطلع پشوند و به بینند خداوند 
عالم چه تدرت عظیم در دست اپشای گذاشته است . 
* 
اسلامبول اولین حص استقلل دول اسللم است . 
اکر اسلامبول برود مه" معظمه و عتبات عالیات و 
اسفهان و کابل کہا خواهند ماند . 
* 
اسلامپول تا کره زمین است . هر مسلمان که 
حفظ ان نقطه" شریف را فرض,دین خود نشمارد از 
معنی شوکت اسللم هچ ننیمیده است . 
¥ 
تفرقه" ملل اسلام از جهالت و اغراض امرا بوده . 
تجدید اتاد ممکن تخواهد بود مکر به یمن انتاب 
آدمیت و به همت, علمای اسلام - 
e‏ 
جوامع ادمیت در هر آتلیمی که باشند باید 
بیدق استقلال اسللم را تبله" اتحاد خود بدانند . 
* 
مسلمانان معدود شرق و غرب دنیا را مس خر 
کردند . دارالاحاد, چهار صد کرور مسلمان چرا باید 
تخت کاہ ‏ سلطتستم عالم نباشد . 
* 
اسمان اسلام روضه" ارواح جمیح پیغمبراں 
است . چرا باید ممالکث اسلام بواسظه" انوار ترقی 
کلستان, روی زمین نباشند . 


ج سے 


یگ تاجر تبریزی مقیم تفلیس ایں شرح را از 
جانب چند نفر از هموطنان ۔ خود به اهل ایران 
نوشته انتشار انرا " ما خواهش کرده است . 


ای براهران عزیز . 

ارایں هیجان انکار ایران روح ما در پرواز است . 
واتعا" وت بود که ما هم در دنیا چشم باز بکنیم و در 
نگر زندکی خود باشیم . حالا که بیدار شده ایم بیائید 
طوری یگیم که باز غرق غفات نشویم . ایں امتیاز 
تنیاکو هزار یکت آن حقوق , ماست که این جانوراں ۔ 
ملت‌خور به این سفاهت به باد ننا میدهند . 
مطلب ‏ معظم . درد بزرکت اینست که امنیت 
مالی و جانی یعنی اولین شرط, حیات ملت را از ما 


کرفته اند . اکر ما باز مثل سابق آینقدربیحس وبی 
غیرت باشیم که خودسان اقرار و قبول بکنیم که ایی 
غاصبین, قدرت ۔ ملت حق دارند که بذرن معاکبه 
و بدرن هچ سوال و جواب کوش و دماغ و سر ما را 
ببرند مال مارا ضبط خانهء ما رأ خراب عیال ما را 
اسیر بکنند دیکر برفروعات مایر حقوق, ما چه جای 
حرف وچه امید اصالع . فرضا" امتیاز تنباکو را ال 
گردنک مکر تردیدی دارید که در عوش ان پیست قسم 
حقوق کرانهاتر ما را به قیمت پست‌تر بشرکای 
اجنبی خود خواهند فروخت . و اکر فرضا" حکام 
باز چه حاسل . فردا 
چند نفر از آوباش ر گرستهء ابدارخانه* همایوی به 


حالیه" ما را تغییر بدهند . 


تشریغات _ رذالتهای تاره مأمور خواهند شد که خرابی 
ملک و تاراج زندکی ما را از سر بکیرند . پس ای 
برادران۔ عزیز قبل از هر کار انچه تدرت داریم صرف 
تحصیل امنیت مالی و جانی نماثیم به این معنی 
که با اولیای طهران قرار مسبوطی بکذار یم که بعد از ایں 
دیکر هچ ظالم هچ نامرد و هیچ بیدین نتواند بدون 
حکم تن «یچیکت ارما را حبس یا جریمه یا تبیه 
نماید . و از برای این مطلب.مهم هي لزم نیست 
که وان تفلیس یا رسوم پاریس را به آیران بیاوریم . 
همان امول که در اسام موجود همان ترتیب که 
دراسلامبول و درمکه معظمه معمول است از برای 
ما خیلی کافی است . چیزیکه الن بر عهده" ما 
واجب است اینست که بلا تأمل به جان و دل 
بچسییم به مچت‌دین ما وتات ما را از ارشاد و از 
همت ایشان بخواهیم . درهمست و تدرت ایشان 
هي حرف نیست ۔ تمام , مطلب حال پسته به شعور 
و مردانکی شماست . میادا به وعدهای لغور 
دیوانیاں فریب خورید و از دور جھدیں متفرق 
پشوید . به معض جزئی غفاست , شما هم مچتهدین و هم 
احاد, شما را یک به یک تعاقب وهر نوع نامردی 
و<شیانه همه ۳ تمام خواهند کرد 1 امان آی برادران 
دامن تجتهدین را از دست ندهیم و تاجان داریم 
نگذاریم به شخغس یا به اعتبار ایشان بقدر رد 
اسیب يا بی‌احترامی وارك بیاورند ۰ ان دتیقد* که 
علمای ما را از وجود و از مقام خود امین ومطمثن 
ساختیم تطع بدانید که جات همه ما به یکت اشارد* 
عصای ایشان میسر خواهد شد . 


تسس سس سس 


ون 


نمر" هإجد : 
2 اتغاق 


عدالت 


ترا تی 


مقام پاد‌شاهی از بس عالی است که ھی پادشاء 
سبت به هبچکس نمی‌تواند غرضی داشته باشد . 
نیت و قاب سلاطین همیشه خیر و عدل اسمت . 
ولیکی اغلب بلکه عموم وزرا در هر ملک به اتتضای 
طبع بشری همیشه طالب توسیح تدرت خرد و حریص 
ضبط حقوق سلطنت بوده اند . به این جهة است که 
در جمیح نول اولیں تدبیر این بود« است که وزارتبا 
را چتان تفسیم و تحدید بکنند که هي وزیر نتواند به 
سایر وزارتها دست اندازی و به تدريي جمیع قوای 
دوست را ضبط نماید . دول اسیا در اي علم تقسیم 
تارج 
مشر پر است از لین نیک‌نقس که با وجود 
اتسام هترهای خود در زیر پتچه* یک وزير خودرو 


وزارتها عموما" دمه وقمت عاجر بوده اند 


الت اغراض او و مخرب دولت خود" بوده آند . 


جه باید کرد که پادشاه و دولت از صالب چنان 


حادث" ق معاف بمانند . 


باید وزارتهای دولہت را از روع علوم ای عهد 
مواثق تانون تفسیم و تحدید کرد 


در باب اعحاه ملل اسلام آپی روزها از وایات 
مختلف تحقیقات زیاد میرسند . افسوس که تفصیل 
انا خارج از اندازهه ایی اوراق است . این دفعه ابد ب 
ذکر بعصی ارمصامی اکتنا می‌نمائیم . 

یکی ارعلمای هند می نویسد . 

خانه* خدا در مکه" معضمه است . مرک اسلام بايد 
حکما" در ای نقطه* متدس باشد . 

یکی ارغاج ترکستان ار یادکوبه ی نویسف 2 
علوم اسلام از برکت ان مرزبوم بوده ۔ به این جھة 
مرکزانوار اسلام را بار باید دران خاک نامل قرار داد . 

یکث شیم مصری میگوید ۰ 


مصر در میان اسیا و افریقیه و اوروپا و جزایر 
جنوب در حقیقت تلبت دولت اسلام است و 


باید پابعخت اسلام در قاهرد* مصر باشد . 


یک »جتهد جامع الشرایط میفرماید . 
«وح حقیقت اسلام درجف اشرف است . 

یکت امام نانل به دلایل مذهبی و به سندهای 
تاریضی دارالسلم بنداد را بر جمیح مرکهای دیکر 
ترجیم میدهد . 

یک ادیب حکمی می نویسد . 

اسلمبول عاو بر ملاحظات مذهمی بر حسب. 
حغرانیا اول نقطه" روی زمین است . دانشمندان 
عموم دول اسلامبول را کلید سلطتت دنیا گفته اند . 
#عستات موری و عظمت سیاسی این موضع,بی نظیر 
را بر هر مصاع دیکر باید نابق شمرد ۰ 

یکت شاهزاده ایرانی از خراسان می‌تویسد . 

استبای کلی اسلام در تدلعه اسیا واقع شده و 
ایران در وسط ممالکت اسلام است لهذا مرک طبیعی دول 
ادلام باید درارض اتدس و در مشهد مقدس باشد . 

ما در ایتجا بدو هی تگذیب و تصدیق تطع 
مسئله ۳ رجوع به رای اولیای اسلام می‌نمانيم . نگته* 
که در این میان از همه روشن تر پیداست اینست 
که بنداده محر اصفهان اسللمبول و همه مالک 
اسلام مال و ملک وحق عموم مسلمین دنیا ست 
زیراکه همه" ایا به مجاهدت و به خون مسلمیں نم 
شده و حقظ و حراست هریگ ار این تقاط برذمه" 
عموم مسلمین فرش مطلن است . 


در میان این مسائل عمومی مطلبی که سینت 
بما از همه مهمتر و تردیکک‌تر میدانیم همین پریشانی 
ومذلت حالیه ايران ما ست . ایرآن غرق مصانب 
است . در زیر انتاب هی طاینه" نیست که بقدر 
اهل ایران فقیر و مستمند باشد . ایرای اسیر ارذل 
طبقات جانوران دنیا ست . روح ایران در عذاب 


وتما خاک ایران در عزاست . 


۲ تا نون 


چاره چیست . 
جار در دست *چتیدین و بسته به کقایست 
عقلای ایران است . باید *جتهدین و بزرکان توم بر 
دور یادشاه جمع بشوند ودر مجلس شورای گبرای 
ملی این سیلهای مصائب را به تدابیر و وانین 
مشروع از ایران بر طرف نمایند . 
چرا *جتهدین و بزرکان ما تا امروز چنان اقدامی 
نگرده اند . 
- بعلت اینگه بزرکان ایران عموما" از اسرار و از 
ترئیب و ازقوت ادمیت یکلی بی خبر بوده اند 
- از کا که بعد از این هم مثل سابق بی‌خبر 
نمانند . 
- جهالت مدامی خلاف عدل المی است . طلوع 
اتتاب ادمیت بنیاں هستی جمبع ملل را تغییر داده 
است . ایران امروز ۱ ن ايران فیست که تو تصور 
میگنی . اکرعست تو مددی بکند و تو تدمی به این 
دایره ادمبت بکذاری به حيرت مشاهده خواهی کرد 
که در همین‌اشغاص اطراف که به نظر تو بی حس و 
بی‌تید و حص مخاف ادسیت میایند چه وجودهای 
عالی .چه همت و بچه لباسهای مختف مباهد این 
طریتت جات هستند . 


ی پرسی ی یه وسیله می‌توای داخل این سلسله 


ست اکر در وجود تو بقدر درد جوهر ادمیت باشد 
ورود تو به این عالم سعادت ان بغ اسیل وجه میسر 
خواهد شد . همین تدر کافی است که اسم خود را 
ألم , بگذاری و به اند ازد* شعور خود هواخواد ادمیست 
باشی ۰ 
بطلب و انوقةت به بین کیت پروردکار برای ترفیع 


تو میں تدر از انتاب حقیقت شعاعی 


وجود تو و برای ظټور تدرت ادمیت در این عالم 

دد چه کرامتهای معظم ظاهر ساخته 3 

س 
دستورالعملی است که از عالم غیب به وزرای 


دربار اعظم ایران رسیدد . 
f‏ 


این مجلس دربار اعظم مقدمه* شررای کبرای 
ملی است ۰ 
شما جزو وزرای دولت نیستید . شما مشیران, نظام , 
ایرآ هستید . 


عدد شما کم است . باید اتلا" هفتاد تفر باشبن . 
مجتھدین بزرت و نضلای ملت بايد لمعاله داخل 
این جلس باشند . 


۰ 

احیای ایرای موترف به اجرای تواتیی مدل ای 
است . 
قرتیب قوانیںں بر عهده* مجلس شماست . 
ارلین تانون دولت باید بر امنیت جان و ما 
و بر ضمانت جمیع حقوق افراد ملت باشد . 

باید اساس را چنان مشید و معکم 
حکم تانون نه به 
کسی دست بزند نه از اموال و حقوق کسی ذرده 


قانوں, امنیست 


نمائید که احدی نتواند بدوں 


کجة حصول چنان نعمت عظمی باید ترتیب 
دیوآن‌خانها را به موی متین و شغص قاضیان را | 
حیثیت .معاش و اعتبار بطوری مطمثن و مستغنی 
بسازید که بدون هم ملاحظه* شخصی با کمال استقلال 
قادر احقاق حق باشند . 

۰ 

باید عدد , عمال دیوان و القاب و «ناصب و 
مقدار مواج, هر منصب را سکم قوانین مر 
چنان مشعخص و مترر نمائید که ۾ دی چاکر دواست 
نصب و عزل نشود و یکت دینار از 1 دوات نگیرد 


مکربتحکم قانون . 


¥ 
اجرای جمیع توانین دواست ۳ ادارد* کلیه* امور 
ملک بر عهده" وزراست . 
عدن وزرا ر 1 شما بايد مشاخص تمائید . 
نصب وز را در اختیار پادشاه ست 
یکی از وزرا ریس »جلس وزرا خواهد بود 
شرایط ریاست مجلس وزرا و تکالیف و حقوق و 
حدود وزارتها را باید شما عکم ترانین خصوص مقرر 
نماد . 
باید منتهای مراتیت را بعمل پیاورید که امور و 
حمود وزارتها باهم مشلوط نشوند . 
هروزیری که در امور وزارت دیکر مداخله تماید 
او دشمن نظم و خائن درلت است . 
¥ 
همه وزرا باید در حضور مجلس شما مسئول 
باشند یعنی جلس شما حت خواهد داشت که هر 


انون ۳ 


وزیری که در اداره" امور دولت بر خلاف تانون حرکتی 
کرده باشد او را بمقام معاکمه بیاورد و پس از اثبات 
تقصیر او را موافق قانون تنبیه نماید ‏ 
ف 

جمع و خرچ دولت باید تماما" به اطلاع و به 
آجازهء ملس شما باشد . به ایں معتی که هر سال 
تبل از وقت باید محکم یکت تانون صر نقطه به 
نقطه مقرر بدارید که وزرای دولت بايد جه تدر 


مالیات بگیرند و بچه ای 


این قانون ساده رکن نظام جمیع دول است . 

رقتی مدار امور فولت بر این شد که ا نتوانند 
باون اجا مجلس شما نه یک پول از رعیت 
بگیرند و نه یکت دینار 
مجبورا" وزرا تابع قوانین شما و کل امور دولت لبد بر 
ونق مصالع عام 


از خزانه خرج بکننه انوقت 


خواهد بوك . 


این اختیار جمع و خرج خزانه را اصل , اساس 
نظام ایران بدانید . 
اکر این اختیار در تحت مراتبت »جلس شما نباشد 
اچه بکونید و انچه بکنید بی اثر و لو خواهد بود. 
¥ 

از برای استقرار قوانین فوق شرط مطاق اینست که 
اول حقوق اعضای ایں مجلس را به نهایت دقت و 
استعکام مشاکص ومقرر بدارید . 


باید نصب شما در ایس مجلس مشیران به حکم 
تانوں و انفصال شما از این مجلس به حگم تانون باشد . 

اناخاب رئیس , »مجلس و "عل و ترتیب 
مشورت, شما باید موقوف به صوابدید شما باشد . 

هیچیکت ار جنابان شما ار برای هچ حرف که در 
ایں ”ملس زده باشد اندا تباید مورد موءاخذه بشود 
مکر به حکم آن تواعد که شما خودتان معین و مقرر 
گرده باشید . 

به «چچیک از جنابان شما در مورتی هم که 
متعر باشید احدی تباید دست بزند مکر به اجازه" 
مخصوص مجلس شما 


وانح است که بدون این حقوق اصلی و بدون 
چنان امنیت شخصی در ایران ته مجلس خواهد برد 


نه مشورت و نه قانون . 


بصیرت و عدالت بادشاه مدتیست که این 
حقوق شما را اعتراف و تصدیق فرموده اسست . ولیکن 
باید تا امروز درست درت کرد: باشید که حقوق 
ملت هرک رهی معنی تخواهند داشت مکر در حالتی 
که بررکان ملت از روی یک طرح ملی در صدد 


حفظ آن حقوق باشند ۰ 


بدیهی است که طرے ملی باید بر حقایق اسلام 
و بر ترتیب ادمیت باشد. 


نظام ایران بسته به ترو ادمیمت . و ترو 


ادمیت اقدم و التزم واقدس وظایف شما ست. 
راه تروی ادمیت کدام است . 


¬ ان است که قبل از هراقدام اول خودتان موافق 
تاعده داخل سلک ادمیت بشوید به اب معنی که 
هریکك از شما بدون هم انتظار که ایا دیکران چه 
خواهند کرد و چه خواهند کنت برخیزد و به نیت 
پاکت بکوید 

ای حفرات ?ن ادم هستم و قسم ماخورم 4 
غبرت و به خدای خود که تا زنده هستم موافق اصول 
ادمیت در حفظ حقوق این ملت بکوشم 


شروع ادمیت در اعتراف ایں تعد ازلی است . 


پس از قبول شرافت ادمیت اولین تکلیف چنان 
مقام عالی اي خواهد بود که بدون ترک یکت دتیته 
بر خیزید و با تمام قوای خود بهر راه بهر تدبیر به 
نصیحت و تعلیم و تشویق و اصرار و التماس وم خلق 
را دعوت به ادمیت و اشغاص تابل را داخل این 
سلک سعادت نمائید . 

شما یعتی ان ذوات ممتاز که معنی ادمیت 
خود را نیمیده اند بحکم آن تضای ربائی 9 در عالم 
خنا به امانت شما سپردط شد 8 امروز رد سما" وحقا" 
معلم و مربی ادمیت هستید . 

الواح قوانیں در اختیار امانت شماست . انتشار 
و اجازه قرائت انا موقوف نه صوابدید شما خواهد بود . 
شما اختیار تام دارید که به همع" ولیات امنای 
مخصوص ماأمور نمائید . 

با ان اسرار عرفت وبا ان اقسام وسایل دولتی 
که در مقام حالیه" شما جمعح است هریکت از شما 
البته .تادر خواهد بود که به تتهائی یکت ملکی را 


۴ تانون 


حتایق ادمیت منور بسازد . اشرت شما ان وجود 
تد خواهد بوك ۳ بیش از سا ری بردور خود 


ادم جمح کرد باشد . 

پس ای ارکان نظام ایراں و خصوص ای تو که در 
ایی مجلس مورد این خطاب غیبی هستی در ابراز 
جوهر ادمیت. خود چه تأمل داری . تکلیف تو 


. اران منتظر . اسمان شاهد . اللهاکیر . 


روشن ن 


جناب سید جمالالدیںن را وزرای طران چرا به 
آن فضاحتی که ارذل اشقیا هم نمی‌توانند تصور 
تمایند از ایران نفی کردند - 

بعلت اپنکه ان فافل مار به یک غیرتی که 


میبایستی سرمشق علمای ایراان اشد در ان ملکت 
معرکث ترزی و مرو ادمست شده پود . 

سالا کهاست ۰ 

موادق اخبار ع این روزها خود ر سالا به 


ندر رسانده در ابا بواسطه تجدید روابط خود با 
بزرگان , عصر در نهایت دلکرمی مشغول خدمات 
اسلام ۳ #عرکت اشتعال آدمیت ایران است . 


یکی آخوند مستغتی‌اللتاب ار تروین می نوبسه 
یا صا حس تأدون - من هم نمیدانم شما 
کیستید و چیسنید . اما به نهایست آرادت ممنون و 
عاشق و بنده* استان ادمیت تو هستم . بلی ما بر ابی 
جانوران دیوان هي حق بحث نداریم . بعدار انکه 
عغلا و امرای دولت اینقدر احمن و نایب باشند 
که قرمسایی به من چه را یه جا دوش بکیرند و لبسیدن 
آن نوع کفشها را شرط زندکی متعفن خود قرار بدهنه 
چه جای تعتجب که چند تفر جلاد, معروع بدون 
هي اشکال عقل باد‌شاه را بدزد‌ند و مارا یک به یکت 
بکیرند و بدرند و زن له ما را . 
جای‌هيي حرف باق تمانده . ”ختصررمطلب اینست 


. . . اما وانعا" دیکر 


ارباب غیرت را از روی 
در یکت جامع.ادمست متفق و 
و ان به قسمپایگه قوی تر از ان 
نباشد مل وجود واحد برای تصرت. ادمیت حار 
هر نوع عذ‌یمست هستیم ۰ 

باقی مرمایش چیست . 


¥ 


که من با برادرم جمعی از 
تعلیمات , تانون 


تست و سا و سس تست ا ر سس سب 


ڪڪ 


جناب اخوند . 

ما شما را خوب می‌شداسیم ۰ شما بسکم مساعی 
جمیل ۔ خود و بموجب ان توقیع شریف که ازدربار 
ادسیت به جناب شما خواهد رسید امین معصوی 
تمنای ادمیت علی‌الععجاله 
اپنست که جامع خود با بقدر تود توسیع و استعکام 


آن ولات هستید 
بدهید . و از هر خدمت واجب نر این خواهد بود 
که اخوان غیرتمند به عزیزان ادمیت که در ان 
صفرعات کرفتار مانده اند بهر دوع مردانکی نزمه" امداد 
را برسانند . درباب باقی تکالیف . دو نغر رچال الغیب 

در ماه .۰.۰ . . به لباس مختلف بر شما ظاهر خراهند 
شد . مقدم ایشاں را به نهایت نوقیر منتظر و از 
توفیق نصرت کاملا" مطمش باشید . 


اجوبه 
ازهمه جا نستخه‌های ساب قوانیری را به اصرار ۱ 
ما میکواهند . نستکه‌های سایق تمام شد . دوباره 
چاپ شدند باز تمام شد حال بار سوم چاپ میشوند . 
ماه اینده فرستاده خواهد شد 
¥ 


ری . ۵ . مطالب وحریرات را به همان راهای 
”عرمانه که نشان داده اند بغرستید به ا 
ازانجا به ما خواهند رسانید 
* 
چ . غ . نقل اقوال دیکراں رابا اصل قول ما نباید 
مشتبه کرد . 
از اول تا اخر اعلام کرده ایم که در ابی تحریرات 
هی حرف و هبي دئیلی قبول نکنید مکر انچه عتول 
سلیم و علمای اسلام تصدین نمایند . در این صورت 
چه احتیاج که بر فان سو قلم یا بر فلان عطای دس 
¥ 
م ن لاشخورتاربک خیال را 


خود رأة ندهید . 


اایدا به دایرد* 


¥ 
. د . شما هم مثل . . . . السلطته أمينه"' 
حرم هستید همدستی هر دو واجب . 


¥ 


ش . س . جرادم شدی چاره ندارد ۰ 


ون 


نموه" نوزدهم . یم 
تساق 


EE 


تیمت اشتراگی 


ترقی فهم کافی 


در یکی از شهرهای بزرکت ایراں یکت شخعصی 
هست که اتواع تصایل را با رسوم درویشی جمع کرده 
ایستا . این شغص , معترم که در صتای بان و در 
سرعمت کح ر بر بی‌عدیل معسوب مبشود. شرج دیل را 
سه ماه تیل معرمانه به اداره"* قانو مروز 


باجازد" خود ایشاں و باشارد ادلی انی فر اد 
بارش کوت ار و ار و ون در این 
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ناه انتشار میدهیم 

جناب اقا مید . . . . قدوسی که درایی شش 
ماه کذشته از ابسانش چیزھای غریب می شنیدیم دو 
هفته تبل علی‌الفنله وارد ابی شهر شد . تفصیل 
سیاحتهای او و بعضی تحربرات عجبب که باو نسیت 
میدهند و بخصوس شهرت اینکه از معلمین عرالم 
ادمیت است خراص این شهر را بی‌نبایت مشتای 
ملاتات او ساخته نود . جناب #جنید عموی حثبر 
شب جمعه کذشته بیکث وضع مناسب این سید 
مسافر را با جمعی از علما و ادبا و معتبرین نه شام 
دعوت کرد و از برای اينکه تیکت‌اندبشان دیوان بهانهه 
ایرادی بدست نیاورند وضع «جمع را طوری ترتبب 
داد که از خارج کسی ملتشت چنان اجتماع نشود . 
قريب سی نفر که همه از تصلای با ذوق و چند نفرشان 
از امرای نظام بودند بر سروتت حاضر شدند . مجلس 
انس خالی از اغیار فراهم امد . پس از تعارنات 
رسمی در همان ابتدای عبت جناب شط . 
بدون هچ متدمه رو کرد به سید قدوسی و گنت ما 
شتیده‌ایم که جناب شیا معلم ادمیت هستید 
مأخذ ایں شبرت چیست . 

سید بدون تأمل در کمال سادکی جواب داد که 
بلی من از خادمان, بسیار ضعیف کلام حق هستم و 
ارزوی من متحصر به اینست که در ترو ادمیت 
بقدر توه مصدر خدمت بشوم . 

عموی حقیر اتای مچتهد که مدر مجلس راتع 
شده بود كفت ما همه تا آمروزخود را ادم دانسته و 
ادم میدانیم این حرف تازه یعنی این کلمه" ادمیت 
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سید گنت معنی حرف ما همان حقیقت است 
که جمیع انبیا و امه علم در کب مقدده به زبانهلی 
مختلف ببان درمرده و خلق این ملک به مرور ایام 
بدرختانه فراموش کرده اند . 

اخوند ملا ۰ با ا طرز, مو"دب که کنو" 
*خصوص اوست کت چه تدر ممنون میشدیم هرکاه 
آن معتی ادمیت که مردم فراموش کرده اند 
جتابعالی در ایاجا لطفا" و ختصرا" از برای اتایاں۔ 
حاضر بیان میفرمودید . 

سید کت اختصار مطالب منشا اشتبامات 
کلی بوده و می‌ترسم شرح مطالب مایه کسالت 
مجلس بشود . 

عموم حضار تصور کسالت را رد و در بسط کلام 
تمنای صادتانه نمودند , 

» 

سید پس ازچند دتيته تفکر کشت جنابان شما 
همه واتف هستند که انسان اشرف »غلوتات روی 
زمین است . شرانت انسان بر سایر حیوانات در 
کچاست . در اینست که سایر حیوانات در عالم 
معنوی قابل ترقی و تنل نیستند و انسان الی غیر 
النپایه قابل ترقی و تنزل هست . ای ترقی و تنزل م 
انسان چنانکه میدانید تماما" بسته به اختیار و 
موقوف به مجاهدت شخص است . هر وقت انسان 
درجه" انسانیث خود را به سوم حرکات, خود تنزل 
بدهد داخل عالم حیوانات میشود و هر وقمت انسان 
درجه انسانیت خود را بواسطه عاس اعمال خود 
ترقی بدهد وجود خود را رو بشرانت ادمیت مرتفع 
میسازد . بنابرایی ادمیت عیارت است از صعود 
انسان به عوالمی که فوق عالم انسانی است . سیب 
جببع بدبشتیهای جنس بشر را در ایں نکته باید 
جست که انسان از ایندو استعداد۔ ذاتی خود اغلب 
ایام بکلی غانل بودةه است . عوض اینکه باختبار 
مجاهدت در صدد ترقی ذات, خود باشد از روی 
کسالت جهل وجود خود را تسلیم عالم حیوانی کرده 


است . 


فا نون . 


س سس سس سس سس سس سس سس 


کحقیق این مطلب بیش از یکی ساعت طول 
کشید . بعد از میاحثات زياد نتیعهء جمیم 
توضیحات این شد که همکی کنتنه بلی جات دنیا 
بسته به ظیور انتاب ادمیت است اما از برای 
حصول چنان سعادت,عظمی بر این خلق, او 
چه تکلیف میتوان وارد اورد و اکر تکلیفی هست 
حتیقست اترا در کہا میتوان پات . 

سید کشت ملیع جمیم حقایق در دیا یکی 
است ‏ 

جناب شی پرسید آن منیع حقایق کجاست . 

سید برسر این حرف تا چند دتیقه تنگر کرد و 
کت سولال_ مشکلی فرمودید . منتهای تأسف را 
دارم که در این مسئله باید مچبورا" علی‌الععاله 
ساکت بمانم . 

کل اهل مجلس متفقا" فریاد کردند که اصل 
مطلب در همین مسئله است و اکر در این باب 
حقیقة" علم مخصومی دارید جای کشف آن همین 
ملس است . 

سید به تأمل و به‌الفاظ شمرده اینطور جواب 
کت علم ما در این مسئله همان علم است که 
اولیای معرنت در وصایای خاصه" خود از برای 
مرشدین امم ودیعه کذاشته اند . نکته* که در این 
موتح می‌توانم بطور خیلی مغتصر اشاره نمایم اینست 
که اولیای ادمیت عللوه بر علوم ر عامه واتف هستند بر 
ان اسرارر معرنت که تا امروز از نظر عوام پوشیده 
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بر سر این حرف کل اهل مجلس بی اختیار رو 
به سید پیش آمدند و بعصی به استدعا و بعضی دیکر با 
فی‌الجمله تعرض اصرار کردند که آن اسرار معرفت 
چیست و از کہا بروآسای امیت رسیده . 

اتای سید بی‌آنکه بر ظاهر احوالش ابدا تغییری 
پیدا شود با همان ملایست طبیعی که داشت کشت 
اصرار شما در این موتح بی‌جاست . اتچه میخواهید 
بدانید خواهید دانست اما نه حالا . 

جناب ماباشی خواست باز اصرار بکند سید کلام 
او را تطح کرده کشت حرف همان است که عرض 
شد . بشما وعده صرب میدهم که قبل از انکه از این 
شهر بیرون بروم اعچه باید بدانید خواهید دانست . 

اتای »جتهد وقتی دید وعده و عزم سید جزم 
است کنت بسیار خوب میل جناب شما را بر این 


فقره عترم میداریم . در خصوص اداب این اشغاص 
که اسم خود را ادم گذاشته اند بعضی حرنهای دیگر 
می شنویم . ایا حقیقت ائین ایشا چیست . 

سید کفت در ائیں ما هچ لفظی نیست که 
جمیح اولیای اسلام و عموم حکمای روی زمین تماما" 
تصدیق نفرموده باشند . ارا منتهای سعی را داریم 
که به هچ ادم ادیت نکنیم . انیا بر ذمسست خود 
وأچب میدانیم 3 بقدر تود در حت آخوان _ادمیت 
اسپاب نیکی و مصدر خدمت بشویم . اجتناب از 
هر نوع معامی را فریضه مطلق ميدانیم - از دروغ و 
تزوبر کمال نفرت را داریم . والدبن خود و پیران قوم 
را بتدری که بتوانیم تگریم میکنیم . در اجرای مراسم 
اععاد و در حفظ حتوق ادمبت جرات و مردانکی را 
افل صفات میدانیم . و در مراودات و اطوار شعصی 
خود جمیح رسوم ادب و شرایط, معقولیت را لزمده 
ادمیت و زینت وجود خود ميشماریم ‏ 

حناب امام جمعه که به یکت دشت عمیق 
متوجه سغنان مجلس بزد کنست برحسن این اصول م 
اخلاق احدی در دنیا هچ بحثی تخراهد داشت . 
مطلب دیکری هست که به نظر واجب تر میاید . 
در باب طاعت و عبادت چه اعتقاد دارید . 

سید کنت سوال بسیار واجب فرمردید . جواب 
ما اینست . ما عبادت را در حق‌برستی و برستش 
حق را در پیروی ارادت ایی ميدانيم . 
- پیروی ارادت البی یعنی چه . 

-- در امور بشري آن ارادت حق تعالی که قرمان انرا 

اشکار تر از جمیع اوامر اسمانی می‌بینیم اينست که 
کل افراد انسانی بلا تخلف مکلف و مأمور هستند که 
بسعی و عمل رشخصی خود بقدر توه اسباب عمارت 
دنیا و مجاهد ترقی جنس بشر بشوند . بنابه‌این قانونء 
اکیر ما مومنین, ادمیت عبادت و پرستش حق را 
در اعمال مفیده ترار داده ایم نه در الفاظ و حرکات 
تلغراف و چرخ بخار اختراع کردد شگر حق را هزار 
مرتبه بیشتر ججا اورده اند تا ان هندوی جاهل که 


موافق مذهب ادمیت ان ادمها که 


بخیال طاعت, حق عمر خود را در ریات بیفایده 
تلف می‌تماید be.‏ بی‌کاری و لغو پرستی و زحماتر 
نمچوده را منافی ترقی بشر و بر صد طاعت حق تعالی 
میداتیم و برعکس اینها سعی جمیل و عمل مفید 
و خدست. ادمیت را بهترین وضع عبادت واکمل 


تانون . ۳ 


طریقست حق‌پرستی میشماریم - 

در ہیں این بیان اتای حگیم باشی یک دنعه بی 
اختیار كنت والله کلام کلام حت است . معنی عبادت 
معنی ترقی والله همین است که میفرماید ‏ واقعا" چه 
عبادتی بتر از نیکوکاری و چه ثوابی بالاتر از جهد 
ادم برای ترقی عالم ۵ 

اتای مجتھد بقصد تسکیں این نوع علورحگیم 
باشی مطلب را تغییر داده گفت جناب سید . در 
خصوص نپا از ربان ایی جماعت بعضی مبالغات 
می‌شنویم . حقیتست مطلب چیست ۔ 

سید کفت ما در باب زنها چنان عقیده* بزرکتی 
داریم که اچه در حق انها بکوئیم مبالغه عتواهد بود . 
ما زنها را مربی اطفال و مصنف. اسایش خانه‌کی و 
معرک, ترقی دنیا میدانیم . و بای ملاحظه تربیت 
دخترها را بر منتهای عفت و عصمت اتدس,وظايفد 
تمد میشماریم وان زنها که آدم هستند انها را بالا تر 
از اچه تصور بفرمائید معزز و عترم میداریم . 
سرکار سرتیپ که از اسلامبول تازه رسیده نود 
مثل اینکه در ایں باب معلومات ,مخصوص داشته 
باشد کفت ترفیع شأن زنها بسته بشرایط تکام است.. 
اول بنرمائید در باب تعدد ازواج صاحب,چه عتیده 

سید کفت ما در این مسئله ودر جمیع مسائل 
دیگر احکام خدا و اوامر شارع ر مقدس را در نهایت 
احترام تصدیق و اطاعت میکنیم و بمتابعت روح آن 
اوامر معتقد هستیم که مفیدتر و شایسته تر اینست که 
هرادم در خانه" خود نقط یک منگوحه داشته باشد . 

حاجی خود مان کویا ”عض اظهارکمال رو گرد به 
ادل مجلس و گنت این مسائل همه معلوم . خوب 
است از جتاب سید بپرسیم در باب *جاست و 
طهارت جه میفرمایند . 

سید به یک تبسم غیرمعلوم کنست ما همه" این 
مسائل را رجوع میکنیم به احکام بزرگان, دین ۰ نکته* 
که در این باب شایسته توجه ميدانيم اینست گه 
پاکی عتیده را نباید با پاکی جسم مخارط کرد . مکی 
است که عقاید کسی خیلی پاکت و بدن او بسیار 
کتیف باشد . بای مالحظه ما حکم پاکی معنوی را 
رجوع به سقیتات معنوی و تشخیص پاکی جسمانی 
را معول به احساس بشری می‌نمائیم . و علوه بریاکی 
عقیده کمال سعی را بعمل میاوریم که در لباس و منزل 


و در جمیع اعمال و حرکات زندکی خیلی پاکك و 
پاکیزه و بقدر امکان اراسته باشیم ‏ 

سرکار حاجی خواست باز اظھار بعضی معلومات 
عمیق‌تر نماید . از حسن اتفاق شام حاضر شد . 

بر سرشام هیچکس حالت تکلم نداشت . هین 
که سفره بر چیده شد جناب شیم کشت اکر چه به 
اقای مسانر خیلی زحمت دادیم اما هدرز یك 
مسئله بزرک باتیست . در وضع دوامت ما چه 
میفرمایند . 

دید کشت دراین مسئلهء بزرک حرف ما بسیار 
مختصر و جامح و قطعی است . میکوئيم ایں دولت ۔ 
حاضر زیاده ازوسف مغشوش و منشا اعظم مصایب 
ملت است و باقتضای مقررات مشیسته ازلی امروز 
بغتوای عقل و بفرمان عموم اولیای علم بر ع‌ده" 
ادمیت ما راجب شده که این اغتشاش, هائل را 
بپست اتحاد ادمیت از صفاحه" روزکار مرتفع و أثین 
عدل المی را برای اسایش این خلق بر قرار تمائیم . 

جناب ملاباشی چشمهای خود را به تععجب باز 
نموده کفت عجب ماموریست,سهلی برعهده کرنته 
اید . ازبرای اجرای چنان طرح, معظم بجر ظھور 
چند نفر پیغمبرالوالعزم چه راهی تصورکرده اید و از 
چنان تصور, لغو چه نتجه می‌توان منتظر شد . 

سید با کمال ارامی کنت شکی نیست که دیگر 
در دنیا پبغمبر جدید مبعوث *خواهد شد . ولیکن در 
ضمی اعتراف این حقیقت نباید از ازوم یکت حقیقتہ 
دیکر غافل بمانیم . چه طور می‌توان تصور کرد که این 
کارخانه کون و مکان از تجلی حق یکت دتیقه خالی 
یماند . اناضه" نیوض_حق درعهود جاهلیت بواسطه* 
وجود انبیای منفرده ظاهر ميشد . بعد از بعشت 
حضصرت رسالت پناهی رشته* آن قسم نبوت شغصی 
بانتها رسید . ولیک بدیهیاست که پواسطه* ختم نبودت. 
شخصی نور نبوت, مطلق دردنیا منطفی نشد . فرق 
تقط در طریقه* ظور ان است . باینمعنی که نور 
نبوت عوض اینکه مثل عهود سابق در وجود پیغمبران. 
متفرده ظبور نماید باقتضای ترقی ایام در مجامم 
مومنین_ ماد بروز میکند . هروقت موامنین فاضل 
از روی صدق ۔ نیت و هة خدست ملت مسقلا 
جمح بشوند روح حتیقت در آن مجمع باندازد" 


استعداد آن جمعح ظاهر میشود . هر تدر جمعیت و 


دا شون . 


نضل و اتحاد۔ اعضا بیشتر باشد پرتو حفیقت نایض 
ترخوادد بود . و این ۳ مهم خود بدییی است که 
آزبرای ظهور چنان پرتوحق اکمل دوایر روی زمین ان 
معثل تصاست که مرکب باشد از اشراف فضلای 
اسلام . آن معغل تضا که ما ب عبارت اخری مجلس 
شورای کبرای ملی ميكوئيم از برای احیای این ملت 
مفتاح متدرات الهی خوادد بود . کشف اسرار 
۲ نم ابواب فیوص در این ملکت میسر عخواهد بود 
مکرپس از اجتماع ان مجلس-اولیای علم . و چون 
مشیت پروردکار انتتام ان درکاه سعادت را موتوف 
به کفایت جماعت ادمیان فرموده ما خادمان ‏ 
#خصوص ادمیت به حکم یک مأموریت ربانی 
بانواع لباس شب و روز مجاهه هستیم که اتش 
ادمیت ر بانفاس روح اسلم در اتالیم روی زمین 
مشتعل و منتشر بسازیم و این ملل مظلوم را به یمن 
انوار علم از ایں خاکساری اسارت به شرانت ادمیت 
و به سعادت جاودان برسانیم ۰ 
# 

کلام سید امل مچاس را بیش از اعچه بتوان بیان 
کرد غرق تفکر ساخمت . پس از تأمل طولانی جناب 
مجتهد بیکث نوع تزارل باطنی که از وجنات حالش 
خوب *عسوس میشد سکوت *جلس را تطح نموده 
کشت اهمیت مطلب را هي طور نمی‌توان منکر 
شد . ولیک خود جناب سید میدانند که این نوع 
حرنهای برک سند بزرکڭ لازم دارث . 

سید به یک آهنکت ملیم کت مطلب خوب 
معاوم شد . جناب عالی از من معاجرة مبکواهد . 
چه خواهید فرمود هرکاه مر بگویم در این میدان 
موهومات نیزما حافرهستیم . اما استدما دارم اول 
بفرمائید هرکاه من بیکت آشاره این اطاق را مبدل به 
کاستان نمایم و همین طور که نشسته اید همه" شما را 
دران ۔ واحد بعتبات برسانم بر عقل<ضار و بر معنی 
اتوال من چه خوادد انزرد ۰ ایس تبیل مععجزات 
جسمانی لابق عپود, چاهلیت یود . مععزد* ایام 
معرفت باید عقلی و دلیل اثبات معانی باشد . وجه 
معاکزه روش تر از آن کلام که اثبات خود را درمعتی 
خود مندرج دارد . اکر ما میکفتیم پیائید مارا مرشد 
و م‌بود خود قرار بدهید پر بی‌حق نمیشدید که ارما 
حجت , اعجاز بخواهید . ولیک حرف ما بکلی بر 
عکس هر نوع دعاوی شخغصیاست چنانگه در هر 
موتح بهرقسم صراحمت اصرار میکنیم که به شخ ما 


به هبچوجه اعحنا نداشته باشید . مطلبی که فوت 
روح کلام ما عبارت است از اي معنی روشن که 
بجھة دنع ایی ظلمت _ مپیب که شما را احاطه دارد 
ظهور قدرت حق را باید از معفل قضای علمای اسلام 
یتخواهید . میکوئیم حصول جمبع تعمات بسته به 
تائید انوار عام است . ميکوئيم در کل تکالف خود 
خواه جپة ادراکت حتایق, سماوی خواه در تدابیر 
امور دنیوی :جز انوار علم هچ هادی و هچ‌پناهی 
تداریم . برای اثیات صدق این کلام چه سندی چه 
کرامتی بالاتر از ای عت نورانی که در خود این کلم 
مشاهده می نمائید 3٠‏ از برای تبات این ملل,سیاه 
روزکار چه معجزه" قوی‌تر از اتش کلم خود, جنابان 
شما . اکرشما بخواهید به انوار علم , خود مروج 
ادمیت ورئیس اتحاد این ملل بشوید چه تدرتیست 
که از چنان عنم متدس بروز نکند . پس ای برادران۔ 
مکرم . عوض اینکه باز مشل سابق بواسطه اختلفات. 
لفظی خودتانزا و سلل عالم را طعمه" جائورانعصر 
رار بدهید علم ‏ اعحاد اسلام را بهمت فضل خود 
برافرارید و امم روی زمیں را برسانید به ان عالم 
سعادت که‌انکشت تفضل الھی و دیں و علم و عقل و 
انصاف شما بای اشکاری بشما نشان میددد . 
#* 

جوش کلام سید در اياجا بتدریج فرو نشست و 
از روی یک خستکی روحانی بیکت صدای حزین 
کنت هزار انسوس که وت وداع زود رسید . فردا 
شب در یک معفل دیکر که متام و کیفبت انرا بعد 
خواهید دانست چهار نفر از حضرات شما را دوبارة 
خواهم دید و اچه را که باید بدانید بتوسط ایشان به 
جنابان شما خواهم رسانید و در همان شب از این 
شهر بیرون خواهم رفنت و دیگر دیچیک از شما مرا 
تخواهد دید . سرنوشت دیکر مرا بعالم دیکر جاب 
میگند . خون می ر خته خواهد شد . وسیت اخر 
من بجتاباں شما اینست که روح این مجمح را 
هميشه در تلب خود حی و حاضر بدانید . از ظرر 
آنتاب حت بایمان رکامل مطمئن باشید . و در ایام 
سعادت هر وتمت تبر این خادم , ادمیت را پیدا 
کردید بر روی سنکت ان بتویسید . 

أمد گت ورنت . 


| ون 


تمه" بیستم . 
اتبنای 


عدالت 


ترقی شرط ادمیت 


عریضه* حضور, باهرالنور, جناب مستطاب 
جت السلام ملا المسلمبری ائب الئمة المعصومبن 
آتای‌میرزا ”عمد حسن شیرازی سلمه‌الله تعالی . 


ما عموم اهل ایران که مبجور از وان عزیزدر 
ممااکت عثمانی متفری هستبم از آن توجهات ربانی 
که این اوتات از طرف قرین الشرف آن عبی شریعت 
بظہور رسیده حمد بی‌گران 
رض آن آستان 


غرا در حق ملت ایران 
وتشگر بی نھایت 


متدس میداریم ۰ 


را بهزاران انتخار معروض 


مدتی بود که ما مظاومبن ی ایران در میان یکی 
دریای مصائب از ترحم علمای دین, خود بکلی 
مایوس شده بودیم . دست تفضل آن جت . گبری 
به ابراز یکت نور ناکهانی چشم وقلب مارا 


ساخت . 


در وتتی که غاصبان حقوق ملت در کام رواثی 
خود مست ۔ غرور بودند بیکت آشاره انگشت 
ارکای هستی انهارا متزلزل وکل ممالک اسلام‌را مملو 
یک حیات تازه فرمودید . بظبور ایں تدرت آسمانی 
برکل عالم بیش از همه وتت مبرهن ساختید که رو 
اسام هنوز مالك متدرات دنیاست . 


بدییی است که پس از طلوع چنان افتاب جات 
چشم داشت ایرانیان تباید در داثره جرثیات معدود 
بماند . فق فروش "ارت تنباکو به اجانب یکی 
از فروحات آن مظالمی است که بر این ملت اسلام 
جل کرد »اند 1 کدام تعدی . کدام ستم . کدام شرارتیست 
که سیل خرابیهای آن را آزهر طرف برملکت ما جاری 
نگرده باشند . جان و مال و عیال و نامیس و جمیع 
و سائل زندکی مارا بازمچه" اقعم رذالتهای تاریخ 


ساخته اند . 


در ایں ظلمت خاکساری چه رفیت کسب . چه 


فرصت عبادت . چه نائدهء زندکی . 


عمال ظلم تا ایں ارآخر مارا بفریب این مضموی 
مشغول کرده بودند که قلت ازس اسلام 
وترقی و شوکت حق کنا 
حال برما بدرستی اشکار شده است . بهزار دلیل 


ر است . ضلال این عقبده 


مره می‌ببنیم که اسلام هر قدر جامع سعادت آخروی 
است به همان بایه نبز باید در این دنیا معرت 
آبادی و مربی ترقی باشد . باوسف این حقیقت۔ 
اشکار چرا باید ما به یمن تربیت افتاب شریعت, 


غرا از هر جهت اشرف‌ملل روی زمین نباشیم ‏ 


شکی نیست که در مقابل این عقیده" پاک ما 
اولیای ظلم در معانل و در روزنامه جات خود فریاد 
خواهند کرد که عارفین این عریضه جاهل و بی دین 
و خائی هستند . 


زندکی ملت را نباید باجانب فروخت . علمایدین 
و آواد,رسول خدا را نباید بایں شناعتهای نگفتنی 
فلیل و دربدر کرد . 


میکونیم خلق ایران را نباید درتحت این کوهبای 
ظلم تایه مدفون نکاه ا 


ميكوئيم مسلمانان ایران باید از جان و مال خود 
اقلا بتدر اسرای ساثرملل مطمش باشند 


بی دینی ما اینست که میکوئیم مناسب دپوان و 
خزائی ملت عوض اینکه مثل امروز بدلعواه اراذل 
الت خرابی دی و دولت باشد باید بدست فضلای 
ملت اسیاب سعادت عامد بشود . 


خیانت بزرکک ما اینست که میکوئيم کشتی 
دولت ما در میان این طوناں عفاهت حئما" منعدم 
خواهد شد وک هر تانون شرعی و عقلی بر ذمه* 


(i ۳ 


نون 


علمای دیں واجب است که بلا تخیر یکت مجلس 
شورای کبرای ملی ترتیب بدهند و موافق اصول شرع 
مقدس حقوق ملت و شرائط بقای دولت را آنتلوریکه 
باید مقرر و مساحکم بسازند . 

در این آرزوهای ما کدام نقطه" ایست که مطابق 
امول اسلام نباشد . 
رفته باشد حقیقت , مسلم اینست که از برای 


در بیان ۔ مطالب هر تصوری که 


جات ايران امروز حواس وروح و امید کل ما بندکان 
متوجه آن عتبات عالیات است . تبله* حاجات 
ما در آن درکاه سعادت و ستاره* هدایت ما در 
آن وجود شریف ادت . هر راهی که بنمایند ین 
فلاح و هرامری که بفرمایند فریخضه* مطلق خواهد بود . 


ھچ حاجت به عرش نیست که عموم آدمیان 
ایران در این ارادت و اطاعت نسبت بآن ذات 
مقدس باما کاملا" شریکت و هم‌عهد هستند و اکر عرایش 
انشان مستقیما" به ان 
آن همین استیلای ظلم است که جمییع جقوق ادمیت 
حتی اختیا ر کلام وحق عریضه نکاری راهم از افراد ما 
تماما" غصب کرده است . 


استان سعادت تنمیرسند سبب 


چون ما که از مظالم ایران یناه باین دولت اسلام 
آورده در ظل رفت اي شاهنشاه عدالست پرور حق 
زندکی و مقام حرف بیدا کردهایم واجچب میدانیم که 
یک سیب عمده" خرابی ایران‌را در سده سنیه آن 
معیی شریعت بطور ٭خصرص بیان و رفح آن را از 
همت ان 7 دات مقدس مستقیما" استرحام نمائیم 


سبب خرابی ایران تنها در فساه ریاست نیست 
سیب عمده آن در یک عقیده باطل ایست که 
بواسطه* غفلت علما؛ در میان جهال این ایام شیوع 
یافته است . امرای ظلم و معلمین تملق بای خان 
ساد‌دل چتاں حالی کرده‌انده که خدمت این 
دستگاه , جور عمل مشروع و اطاعت آن برعامه" ملت 
واچب است . پاستظهار این عقیده" فاسد جمعی از 
1 رادل دور این دستگاه را کرفته مباشر ت هر نوع تعدیات 


آن‌را از ز جمله تکالیف مسلمانی خود قرار دادهاند . 


میکویند ما نوکر دیوان هستیم وآنچد بامر دیوان میکني 
برما عحشی نیست زیرا که المأمور معذور . 


پاعتبار این مضموں مضل خدمست ملت را با 


میر-خبی دیو 
بامید یک لتمه طعمه حرام پروطن و بر برادران خود 
جاری نسازند . 


بدرستی عرض میکنیم امروز مدش اعظم بلاهای ایران در 
گفر همین عقیدد ایست که آطاعت ایں دستکاه را در 


نظرعوام عمل , مشروع و اوباش توم را بالثاب مختلف 
الت هر نوع شقاوت دیوانی ساخته است . 


آن مشتبه کرده هچ شناعتی نیست که 


ما ادل ایران هرکز بی‌غیردت نبوده‌ایم ولیکن در 
ملکی که اطاعت عت ظلم را تکلیف شرعی و تمکین هر تسم 
نامردیرا ازمهء دینداری قرار داده باشند چکونه ہکن 
است که خلق آن ملک در یکت دریای مذلست هر روز 
فروتر نروند . بايد در ایعیا ہی برده عرض نمائیم که 
از مشاهده" اي حال غرق حیرت هستیم که آیا علمای 
دین , مبین چکونه رافی شده‌اند که چنان اشتباه آشکار 
در ملک ۳ منشا" آن همه مسائب بی انتا" شده 


باشد . 


رفح اي اشتباه از برای رو" سا دیی چه اشکالی 
خواهد داشت . 


هرکاه فردا علمای عظام در مساجد ایران اعلام 
فرمایند که اجرا* آرامر ظام منافی روج اسلام و مغرب 
آسایش, عالم ومستوجب یر آللی‌است کدام ظالم 
است که در مقابل چتان اعلام عام از مستی عرور 


خود سراسیمد بیدار نشود . 


شکی نیسمت که علمای اسلام کاملا" تادر هستند که 
در ظرف چند روز این دستکاه ‏ ظلم را در ذظر عامه" 
مسلمین بطوری مورد لعن و به کجوی معل نقرنت,عام 
بسازند که دیکر هچ بیدین جرات نکند تزدیکت چنان 
دستگاه منثور برود . 

ار برای علمای عدر چه افآخاری بااتر از این که 
بدون هچ خون ریزی فقط بقوت کلام حت این دوات 
اسلام را ازچنکث این جانوران مات خور خلاص وآتن 
عدل آلمی را #چددا" اسباب سعادت امم روی زمین 
بسازند . 
حصول ایں نعمت عظمی امروز مسلما" در ید تدرت 
علمای دین مبین است . 


از همت ایشا توقع ما نقط اینست که از بالی منابر 


تانون 


اسلام دستگاه ر ن معاوست رن اطاعت , خ 
م و معاو و 
را جهرا" و صراحة“ لع و تکفیر تمایند . 


انہدام بنیان ظلم وشکست جمیع زجیرهای 
اسارت ۳1 احیای دن و دولت ۔ اسلام موقوف باین 
یک فتوای ربانی است . 


پس ای قبله" امم . ای ملاد۔ مسلمین . ای 
معیی ملت ای آفتاب آسمان شریعت در اعلام 
اي فتوای عدل آنھی چه تامل دارید ‏ 


متدرات حکست ازلی هر چه باشد کل کاینات 


شاهد است که اسلام متتظر بدای چتاں فتوای 


رح 
حیات کخش و ما عموم آدمیان, ایران به ایمان پاک 
و بقوت باطاں۔ اسللم مهیای اجرای هر امر آں عرش 


اثوار هدایست هستیم . 


از ءریضه فوق خوب اشکاراست که نسل ادم از 


ایرای تطع نشده است . 


بلی اکر میخواهيم در ایران از زیر این کوهای بلا 
خلاص بشویم باید حکما" آزوم,اطاعت ظلم‌را بهر تدبیری 
که ممکن شود از دهن مردم بیرون بیاوریم - 
¥ 
میکونید این مردم ہ ضعیف چه طور می تزانند از 


تدرت ۔ ظلم سر بپچند . 


فعف, خلق , ایران از عدم اتفای وعدم اتغاق 
از ہی خہری ۔ اصول اتفاق بوك حال که ردح ادمیت 
ابراب اتغاق را در ایران از هرطرف کشوده ار برای 
علمای دیں چه اشکالی خواهد داشت که ادمبان 
این ملکت را بر دو ر خود جمع و بنیان ظلم را به يکک 
ندای حت منهدم بسازند . 


این اوقات روزنامهای خارجه از سفاهتهای دولت 


ایران مصامیسخمت‌می نویسند . ایاسیب چیست . 


اوا عجایب همان سغاهتها که خود اهل ایران را 
ار زندکی بی‌زار ساخته . انیا" تداییر اں اشخورهای 
سئیه که معض ابراز جانفشانی به تلم اسانل 
خارچه باعطللم خود بمقام مدانعه" دولت بر 
ماخیزند . احمقهای طهران هم دل خود را خوش 


میکنند که به وادطه" دو سه عبارت, رکیکت جواب 
دنیا داده شد . دیکر هم خیال نمیکنند که در مقابل 
هر لفظ نامربوط که از تلم یکت لشغور جاری بشود 
هزار قسم ضربتهای کوه‌شکاف ار چهار طرف دنیا برسر 
کناسه طبران خواهد بارید . 


چرا سابقا" انکلیسپا معیوب خاق ایران بودند و 
حالا اینطور معل نفرت ایران شده اند . 


سابقا" مأمورین انکلیس حامی مظلومین و 
مغاف تعدیات دیوان بودند ٠‏ در این اواخر بعخی 
آزمأموربن آن, دولت خیر۔ خلق ایران را گذاشتند و 
بواسحلهء تملقات مشرتی سفاهت و شرارت روسای ما 
را اسباب منافع شخصی و موجب تغیر انکار عامه 
ساختنه . 

۰ 

ما ادل ایران با کدام دولست خارجه باید دوست 
باشیم 5 

با ان دولتی که با خلن ایراں خوب و با ظالماں ر 
آیران بد است . 

۰ 

ان غربای جیب که درملکك ما مشوق 
ادمیت و معرک ترتی میشرند مهمان عزیز ما 
هستند . ان اسائل خارجی که میایند بچپة یکت 
تشای, کثیف یا یٹ طاته‌شال , پوسیده یا یکت 
تیسم التفات دروغی کارچاتکن و سینه‌زرن این دستکار 
جور میشوند انیا را بايد دشمن ایران و مردود 


ادمیت بداتیم 


یکی از امرای نظام امرار دارد که این ءصامین 
ذیل را به مرجع منظور برسانیم . 


اما از اب همقطاران ر بی‌عار . با اینگه می‌بینند 
ما همه در میان چه لجن _ سیاء غرق هستیم باز میایند 
در مجلس سینه بهن میکنند و میگویند . 


- نمیدانید شاه چه قدر ملت‌پرور استه . 


نمیدانبد وزير ما چه تدر یب است . 


پلی ای نٹ جنس ايران . ميدانيم کرسنه 


هستی و پی اماخواں میکردی . اما اخر یک تدری 
هم حیا یگن . مردم تمام شدند . دولت رنت . 
کدام یک از خرابیهای ایں دستکاه شقی را می‌توان 
پوشانه . چه رذالتی بالاتر از ایں هراج مناسب . 
چه سفاهتی غریب تر از این عزل و نصب حکام . 
ایں سلطنت , ابهارخانه . این یغمای خزانه ۰ این 
معکوبی جمیح اسول ادارد باکدام عقل باکدام 
جنون راست میاید . به‌پینید این تجارت تنباکر که 
از قدیم بدون هیچ مرارت وسیله* کذرا ۔ ملت بود مچه 
دیوانکی اسیاب چه ردوائی و موجب چه خرایبهای تازه 
ساختند . چه توقع از یک دستکاهی که ,چبز دروع 
و فریب و غصب و خارت و زتجیر و میرغفضب هچ 
قانونی قبول ندارد . چه امیدی از شعوریکث دولت 
که به امضا و مهر و فرمان خود بفدر قول یکی جنده" 
کنده پیر اعتباری باقی نگذاشته است . لعنت بر چنان 
دولت . و هزار بار لعشت وتف بر ما اهل نظام که 
این زندکی متعفرن خود را بر اجرای چنان شناعتای 
ملت کش قرار ۵اده ایم . 


چرا کاتبیں۔ الواح , قوانین مطلب را اینطور 
بی‌ساخته می‌نویسند . 

بچهه اینگه مقصود نه لفاظی است نه پرستش, 
ظلم . فضلای‌زبان‌بسته در مدے ظالمان و در 
بش و غلامی کلام زیاد هنرها بکار برده اند . حال 
وتت زندکی سخن است . بجھہ دنع این جائوران 
که بر همه ماحمله اورده اند دیکر نه سم بکار 
مورد 4 خانیه ی در ۳ وثست, تنک از برای گشف 


حقایی عوض . قلم ‏ موی کرز آھنین ازم داریم ۹ 


یکی از منشیهای معروف , ایراں از طهران 
می‌نویسد 


در الفاظ این قوانین مکرچه سعری قرار داده اند 
که هر گس میکواند حیرت میکند که این انکار درون 
قاب خودش را دیکراں چه طور بایں تمامی درک و 
به این روشناثی بیان کرده اند . نمیدانید این 
مطالب در عموم طبقات و عخصوص در دوایر, مارم 
اسرارچه قیامتی بر پا کرده . 
که جانوران دیوان از تدرت , کلام , حق بکلی غانل 
هستند . خیال میکنند که این مطالب هم مثل 


حسن, کار در ای تست 


E‏ و ار ی و سا 
ندارند که علمای ملت‌پرور, این ایام بواسطله» 
ترتیب جوامع و به یمن دقایق ترويي در هر کوشد» 
دیکر هچ 


تردیدی باقی نمانده که انتاب معرنت عنقریب 


اسمان و زمین اران را پر از نور زندکی خواهد کرد . 


ایرای چه آتش, بیداری افروخته اند . 


بعضی از شیرمردان کناسه* طبران بمحض 
شنیدن این کلمات به زیر چادر زنهاشان فرار میکنند و 
میکویند ای امان ایں حرنها را پیش ما نزنید و پیش 

اتایان اشغور . بیحبة مضطرب نشوید . ما با شما 
هم کار نداریم . حرف ما با ادم است ۰ حت شما 
فتط همان شرانت _ اشغوری است که خوده, شما 
تسمت وجود ۔ کرانبهای خود قرار داده این . به 
اطمینانن خاطر روید و کفش ان اراذل خوشاعشت که 
شما ۳ از روی مرحمت بغلامی خود قبول فرمود لا اند 
به هر لذتی که میخواهید تا به هر درجه* بی‌ناموسی 
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۰ 

انسوس که ذمی‌توانيم اسم مبارک و مرد‌انگیهای 
ملت‌پرورء انای ما را در ایحا ناش نمائیم و الا خود 
این لشخو رها نیز می‌اختیار خاک تشکر می‌افتاد‌ند که 
در وض ۔ کروه, مکروه ایشان تدرت المی در این 
خاک , ناضل ۔ ایران چه ادمهای چهان‌پپلوان از برای 
ات این ملت ,جیب حاضر فرمودد . 

۰ 

ای وجودهای مگرم . ای علمای دیں مبین . ای 

انآخار جنس ايران . ای امثای ادمیت . 


جواب جهمیع اءترافات, جهل و دننعرجمییع ر 
حملات , ظلم امروز معول به همست , جنابان, شا 


ست ۰ 


در تقدیم مأموریت مقدس خود بچ ز کلام , حق 
و قوت , باط _ ا"یمه" اسلام هچ اسلعه لازم تداریه - 


از نیشهای حشرات, موذی هرکر ملول نشوید . 

همین تدر اسم , معاندین آدمیت را در دفتر سیاه 
ثبت نمائید و از انتقام,عدل.المی کامل" مطمئن 
باشید . 


نم بيست و یخم . 
نو اتفای 


- به چه تدرت . 


به قدرت ادمیست . 


- تدرت ادمیت برچه اساس است . 
- بر اسان آن حتابن که عموم انبیا در خزاند" 
معرنت عالم براي احیای بنی‌ادم ودیعه کذاشته اند . 


آن خزانه" معرنمت در کجاست 
در شریعت غرای اسللم . 

x 

اسلام منبع تدرتهای عدل البی است . اسلام 

ناس اسایش ادم و معرکی کل تنظیمات دنیاست . 
دنیا امروز مضطرب وروح ‏ ادمیت در عذاب . 
بتای چناں وضع خلافب مقدرات, ایزدی است . 
دنیا حکما" تغییر خواهد یانست و حکماابنی ادم بر 
تخت سعادت خواهد نشست . 

ف 
سب سعادات بنی‌ادم به چه وسیله میسر خواهد شد ۰ 
- به ظهو ر دولست حقه . 
- رحمت الھی چرا انتاب چنان سعادت را تا 
آمروز ظاهر نساخته . 
- تأخیر ظیور آن از جهالت خود بتی‌ادم است . 


پروردکار عالم البته هميشه تادر بوده که تمام دنیا 
را در آن راحد غرق سعادت نمایذ . ولیکن باقتضای 
حکمت بالءءه سعادت ادمی بر مجاهدت خود ادم 
گذاشته شد« است . تا خود ادم به سعی و عمل خود 
نه متام ترنیع دات خود بر یزد ابدا به سعادت 
مطلوب توا هدرسید . 

خلی این ماکت مدتها غانل از ایں شرط سعادات 


عدالسته 


وا ون 


تيمت آشتراکگ 


ترقی ‌ شرط ادمیت 


عوض اینکه علو مقامات خود را از اجتیاد ادمیت 
مخواهند جمیع ترتیات دنیا را از معاجزات اسمانی 
منظر ودند . واکرگاهی به تحریکت جوهر ذاتی در 
اصلاح امور خود اراده حرکتی میکردند چون از شرایط 
اتفاق بکلی بی‌خبر بودند عوض اینکه قولی جماعت 
را به ترتیب ‏ ادمیت در یک تدرت , واحد اسبات 
نصرت قرار بدهند خون و مال ملت را در اتدامات 
بی ربط اسباب مزید اسارت عامه میساختند . 


روح ادمیت روش تدیم این ملک را بالمره 
تغییر داد . حال هادیای توم و ارباب همم عوض 
اینکه بوضع سابق مثل کوسفندان تربانی خود را یک 
بیکت تسلیم کرکان درنده نمایند بر وفق اصول ادمیت 
اردوی وسیعی ترتیب داده مدل وحود واحد رو به 
یك متصد واحد پیش میروند . و از برای بینندکان 
زمان هچ شکی باتی نمانده که عنقریب بنیاد این 
زندان سیاه منهدم ورایت عدل الهی برکل اي اقالیم 
بر افراشته خواهد شد ۰ 
* 

- چه اطمیناں ازچناں ف مبین . 

- چه امکان تردید در میاں ایں همه ایات روش . 
در تارج عالم کدام حادثه ایست که متدمه» ور 
دولت حقه نبوده و در همین عصر ما کدام واتعه 
ایست که مبشر نصرت نباشد . 


کذ‌شتم از مقررات اسمانی در همین عالم ظاهر از 
برای قیام یک ملت چه معرکی قوی تراز ایں 
سیلهای بلا که از هر جهة بر اي ملکت جاری ساخته 
اند . کدام داغی ایست که هر روز به یک وضع تاره 
برروح این مات نکذاشته باشند . فضل منفی . 
صداتت مغضوب . نه مال . نه . جان نه عیال . نه 
رحم . نه شعور. کدام آبادی . کدام خانه‌دان . کدام 
زندکی است که سفاهمت و بی رحمی ایام مبدل به 
خاکستر سیاه نگرده باشد . چکونه ممکن است که 


اینهمه بعش ۔ معق و این همه نضل و مردانگیهای ظاهر 


۳ فا 


چ ج کے 


و باطن که بر دور علم» ادمیت جمع شده بنیان 
زندکی اي ملک را تغییر ندهد . 
3% 

- در تهیه چنان تجدد_عالم تکلیف ابنای زمان چه 
خواهد بود . 

- در انتظارچنان حادثه" معظم چه تکلیفی واجب 
تر از تر وے ادمیست . 

تروي ادمیت اولین شرط احیای ملت است 

ترو ادمیت یکانه امید جات دنیاست . 
شما که ایں کلمات را میخوانید هرکس که باشید 
یقین بدانید که امروز محکم عقل . محگم انصاف و 
کحگم هر دی بر شما فرش ماکتم است که با تمام 
تدرت خود به تروس ادمیت بکوشید . 

- ادای چنان تکلیف,واجب بچه طریق باید باشد . 

¬ ترویج ادمیت دو راه دارد یکی تاریکث ویی‌انتها . 
ویکی دیکر روشن و بسیار سول . راه تاریک ایست 
که شما همین طور که نشسته اید بنشینید تا همده 
مردم ادم بشوند و انوتمت اکر شما هم ميل کردید 
”عض مرحمت قبول ادمیت بفرمائید . 
راه دیکریعنی راه روشن اینست که شما بدون انتظار, 
دیکران ان در همین جا ادم بشوید . 

واف است که به سلیقه" حیوانات, بی حس راه 
اولی خیلی بهتر است . اما اکر نقط یک دتیقه به 
صفای باطن به تلب خود کوش بدهید خواهید شنید 
که میکوید - ای مرد عزیز. تو هم اخر در دنیا 
مأموریتی داری . در میان اين همه ذلتهای مهیب 
که بر شخص تو و بر آقوام توو بر ملت تو حمل کرده 
اند چه طور می‌توانی تا به این درجه کور و بی‌حس 
پنشینی . تو هړ قدر هم وجود خود را عاجز تلم بدهی 
روح حقیقت شاهد است که تو در این کارخانده 
ادمیت می‌توانی مصدر صد قسم خدمست بشوی . 
تو صلام این همه مخاوق و شرانت ادمیت خود را 
چھ المینان به ایں وضع قبے نثاراین زندکی کثیف 
خود مینمالی ۰ بر خیز . بترس از خدای و تا 
وقمت است ادم بشوس . 

حرف تمام . چه باید کرد . 

س باید در همین جا که نشسته اید در تلب خود 
به ایمان پات بکوئید س ای پروردکار عالم . من اقرار 
میکنم که تو به من شرانت ادمیت عطا فرموده" .در 
ادای حتوق این موهبت هر تصوری که کرده باشم 


نون 
۲1 
۱ 
| 


آللن در حضور تو عحق و بقدرت تو قسم مبکخورم که 
شان و حقوق این رتبه شریف را در هر مقام مادام 
العیات با تمام توای خود محفوظ و عترم نگاه 
بدارم سب 

- پس از چنان. پیمای عظیم تلیف چه خرادد 
بود . 

- تکلیف اول ای خواهد بود که بروید یکی از امنای 
ادمیست را بیدا بکنید و او را شاهد و امین "خصو ۳ 


قرار 


اد‌میست ر خود بدهید . 
- ایدی" امین چیست . 
امنا حلقه‌های سلسله" ادمینت هستند . بدون 
وجود امنا ترتیب ادمیت تعال است . شما 
شخصا» هر تدر هم ادم قابل باشید بدون همدستی یکت 
واسطه" امین از ارتباط درونی ادمیست بی‌خبر وار 
نعمات قدرت جماعت بکلی *عروم خواهید ماند . 
در مراحل ادمیت هر تدر پیش بروید معنی و ازرم 
امنا را بیشتر خواهید نهمید . 
* 
س امنا از چه صنف معین میشوند . 
سب از صتف سرباز و کاسب تا صنف سلاطین و علما . 
رتبه" آمانت بدرن هچ ماحظه" ظاهری بسته به 
کفایت شغصس ادم استا . 
امظم امتای ادمیت از میان بررکاں دیں منکب 
شده . مجع‌دی اسلام بعکم نضل خود اکمل و اشرف 
امنای ادمیت هستند . 
۰ 
س تکلیف ادم با امتا چیست . 
ادم باید نسیت به امنا در هر صنقی که باشند 
شرایط نهارت احترام و تئویت را به عمل بیاورد . 
امتا معرم اسرار علم و مستحفظ ائیں اتحاد و علم» 
اردوی ادمیت هستند . در جمیع امور ادمیت 
علی‌الخصوص هنکام خر ادم باید چشم و کوش خود 
را به امی خود دوخته باشد . ادم ر با درایت باید 
به مال و جان خود در حفظ مقام امین تا همه جا 
به ایستد . 
شغمی که تدر وجود امین را نداند از معنی و از 
شرایط تدرت ادمیت هي نفهمیده است . 
# 
— مرک زخدمات امین کہاست . 
در جامع . 


تب جامع۔ انیت عبارت است از اجتماع ان | 
آدمیان که بجیة حرا است حقوق خود در یک 
یاه" مخصوص با هم متفق شده اند . 
جامع مدرسه* اصول ادمیت ات . 
ار هر شهر. ممالك +عروبه چندین جامع هست و 
در هر معله باید اقلا" یکگ جامع باشد : 

* 


- ارتباط و اداره* ایں جوامع بر چه اساس است . 


- براساس مشورت . 

امنای هر ولیت در مرکز ولات یک «جمع 
مرکزی ترتیب داده اند . و در اجا ار روی اسول 
امیت مشغول کلیات امور هستند . 


- این مجامع و لیات با هم چه ربط دارند و عکوم 
چه نوع رانين هستند . 
-- ابواب همه" ایں تحقیقات با است ولیک وسول 
به معاتی موتوف به اینست که شما ادم بشوید و 
دقاین این‌ترتیبات را به نقسه سیر نمائید . مطلبی 
که در اياجا می توان تصری کرد اینست که بجھة 
حصول مقصود یعنی بجبة ظهوردولت , حقه اچه در 
دنیا تدرت, علم و دقایق ۔ حکمت و تدابیر عمل و 
کراست معرنت هست همه در ترتیبات ‏ اب عالم 
اديت جمع است . ععالته" همین تدر بدانید 
که عنان جمیع این ترتیبات در کب هدایت اعاظم 
میم‌دین اسللم است . بروید یکی از ان عارم اسرار 
حق را امین ر مفصوص خود قرار بدهید . هر وت 
در استان ارشاد او معل اعتماد شدید اعچه مرخواهید 
بشما خواهد کثست . 

* 
- در جالی که نه امین باشد ته ادم چه باید کرد . 
باید بلا تأمل خود راءدر اجا امین قرار بدهید 
۳ بدرں انتظار, دیکری بمقام تأسیش یکت جامع 
برخیزید . در هر حالتی که باشید یقینا" به اندکی 
اهتمام می‌توانید جمعی از مظلومین اطراف را خیلی 
زود داخل دای" ادمیت نمائید مردم همه 
مستعد . جار _ همه به لب رسیده . همین تدر که 
متصود, ادمیت را نی‌الممله بشکانید هچ حیوانی 
خراهید یانت که به جان و دل خود را غرق این 
اسان ر چات شش نکن . 


تالون 


در انس ۳.۳۰۳۳۳ 


۳٣ 


ازبرای ترتیب جامع عقل شما با انچه تا به حال 
درت کرده اید حیلی کافی خواهد بود . اسولی که 
مخصوصا" باید در نظر داشته باشید از این قرار است . 
در جامع بجر خیراندیشی و پرستش ‏ حق و 
طلب , معرفت و خدمت این سلسله احاد هچ 
حرف و هیم خیاألی را بدا جایز خواهید دانست . 
به معض ترتیب جامع با جوامح اطراف راه 
اتحاں باز نموده با عموم امنا وجود واحد خواهید بود . 
باید اي مطلب ۔ مہم را در قاب هریک از 
ادمیان درست جایگیر بسازید که رکن رکیں ادمیت 
بر ضمانت امنیست هدیگر است . هرادم بايد امتیست 
خود را در امنیت جماعت و سلامت هریکی از افراد 
ادمیت را اولین شرط سلاست شغص خود بداند . 
باید سعی بلیغ نمائید که ادمیان بقدر آمکان با 
هم معشور و مربوط ومعرکت ادمیت همدیگر باشند . 
باید همهکی از هر نوع معاصی پاک . در اطوار 
مدب . در لباس و مسکن نظیف . در معنی مماو 
ادمیت و در عمل سرمشق مردانکی باشید . 
مردانکی سکه* ادمیت است . وجرد بی غیرت 
در عالم ادمیت باید معدوم باشد . منتهای تدبیر را بکار 
خواهید برد که وجودهای بی حس از دوای رادمیست بقدر 
امکانی دورو ازمعاتی این اتحاد بکلی بی‌خبر بمانند . 


# 
- ادمیان را از بی‌کانە‌کاں چه طور باید شناخت . 
- موانق اصول ادمیت هرگس بکوید — من ادم 
هستم باید اورا ادم شناخت ومادامیکه از او بر 
خلاف ادسیت حرکتی بروز نگرده در نظر ادمیت 
ادم خواهد بود . ولیکن ان دقیقه" که بکرید -- من 
ادم نیستم -- بايد قول او را سند تطعی قرار داد و 
کتانست وجود او را از صفاحه" ادمیت بلا تأمل رفع کرد . 
هر بدیختی که به ادم ادیتی برساند از نور أدمیت 
هچ شعاعی ندیده است . روسای ظلم جانور ادم خور 
هستند . ولیکن اخس موذیهای ادمیت آن لشغورهای 
اطرافت هستند که به امید یک پارچه استوان هر 
نوع‌نامردی را سند استعقاق خود قرار میدهنه . 
*« 
— سزڑای معاندیں ادمیت چه خواهد بود . 
ا اسم چنان حیوانات در سجل سیاه یت ۳ اجام 
کار ایشاری معول به حکم دیواں جزا خواهد بود . 
آن وجود خبیث که اسمش در سل سیاه نوشته 


۴ 


قانون . 


کس 


شود اشنائی و ملاقات او حتی ازبرای عیال او حرام و 
دفع شر او بر هر صاحب غیرت واجب خواهد بود . 
ترتیبات ادمیت دراین مسئله به حویست که صاحب 
اسم سیاه در هر متام که باشد ممکن نیست که وجود 
نالیق او اخرالامر معذب و منفور هر دو عالم نشود . 
*« 
خوبان ادمیان را از اسیب معاندین به چه 
اسیاب می تواں حفظ کرد . 


مب الا به تدرت ان تانون مقدس که جمیع افراد 
ادمیت را ضامن و مساحفظ و منتقم همدیکر قرار داده . 


انیا" به کرامت , حرز اعظم 2 
س حرزاعظم کدام است . 


س آن توتیع امنیت است که اولیای آدمیت بر 
وجه مکانات به ادمی که مصدر خدمات نمایان شده 
دارای حرز اعظم به هر شهری که وارد شود عزیز ادمیان 
اجا خواهد بود . در میان هر فرع کرفتاری به معض 
ابراز ان سند شریف اعانت و پرستاری او بر عموم 
اخوان واجب خواهد امد .و اکر احیانا" بدون حکم 
قانوں +عبوس بشود لقمه نان بر کانه" ادمیان حرام 
خواهد بود تا اینگه آن مظاوم را خلاص نمایند . این 
حرز اعظم از اسرار متبرگه* عالم ادمیت است . 
سیب قدرت ۔ با انرا تمی توان در ایتجا بیان کرد . 
همین‌تدر بدانید . که حرز اعظم اقرا سپر بللهای 
ادر فرمان امنیت شده باشد در میان هر نوع خطر از 
هرقسم اسیب روزکار معفوظ خواهد بود . 
ش 

از استماع این تفاصیل یقین در قاب خود 

تععجب میگنید که چرا ایس ترتیبات از تدیم معمول 


نبوده . 


س ازکتا میدانید که اولیای معرنت از تدیم واتف 
این اسرار و عامل این ترتیبات نبوده اند . یکی‌از 
ارکان ایمان۔ اسلم مکر نه اینست که در دنیا نچنه علم 
و حکمت بوده و اه هم بعد از این ار مکنونات 
معرنت پروز بکند همه از منبع انوار اسلام است . 


مر دا ان 


ترقیات عالم نیست مکر از پرتو یکت شعاع اسلام ۰ واکر 
تجلیات حقیقت اسلام تاایں اواخر در ایں ملک 
ظهور کامل تداشته سیب ان فثط از نتص استعداد 
خلق برده . در این ایام که شداید ظلم و متضیات 
ترقی عالم شعور و غیرت این ملت را جوش اورده 
ظور قدرت ادمیت لزمه" تفصل الى و حق, مسلم 
آیری مامت مستمند شده است . اینست که امروز 
جمیح ارواج مکرم و اولیای دی ترو اي اصول 
را تصمیم همت ساخته دنیا را پر از صدای ادمیت 


کرده اند . 


* 
و کدام عالم ایست که درمقابل این صدای حق 
کیاست آن مسلمان 
بیدین که بتواند بکوید فرقی عالم ونجات این خلن 
دخلی باسللم ندارد . و از برای دنع این دریای 
مصاایب چه تدبیری نقدتر و موثر تر از ترتیب 


یارای سکوت داشته باشد . 


ادمیت ۰ 


ادمیت چه میکوید که برعلم علما ثابت وبر 
دیانت ایشان واجب نباشد . میکوید س ای علملی 
دیں . ما ادمیان ایں ملک به متابعستا روح شریعت 
خدا ازبرای حفظ حتوق. ملت یک اردوی اتفاق 
ترتیب داده ایم . سرداران این حزب الله بعکم هر 
نوع استعقاقی خود شما هستید . آن مجتید جاسم 
الشرایط که شما متاخب بفرمائید یا ان وجود عالی 
همت که خودش بقوت , ایمان خود پیش بیفتد ما 
همه پیرو و ندوی ار خواهیم بود . ای وارنان رسرل 
خدا . اي امیدهای این ملت , واژگونعست در 
قبول چنیی دعوت رحمانی چه تامل دارید . با 
کرامت این اتفاق ملی که در ظاهر و بان کل این 
امم را منتظر ارشاه شما ساخته چه اشکالی خواهد 
بود که به یک اتدام مردانه علمدار این اردوی 
جات واقع بشوید . 


وشما ای برادر مظاوم . شما که در این دتیقه 
صدای روح ادمیت را به این صراحت می‌شنوید 3 
شما خودتان برای ابراز ثور ادمیت خود دیگر جه 
عذر اندظار دارید . کلام حق روشن . عقول,امم در 
جوش 4 آردوی جات مرتب . تدای هاتف , غیب 


الله اکبر . 


وا ون 


نمرد* بیست ودویم . تیست اشتراکی 
اتفای عدالستا . ترقی شرط ادمیت 
1 
حادنه خیال میکنند که منظور ما دفع دزدیهای وایتی 
* 


عریضه" امنای طهران به اولیای دولت . 
آی اولیای دولت . 


این اوضاعی که در ایران برپا کرده اید زندکی این 
ملت را معال ساختة اسمت . باید این اوضاج را تغییر 
داد . ما به اشغاص شما هم عداوتی نداریم . حرف 
ما نقط بر سر چهار مطلب است . 


اوا میخراهیم امنیت مالی و جا داشته باشیم . 


انیا" مبخواهيم اسبایی فراهم بیاوریم که عنان 
امور دوست در دست افافل , ملت باشد . 


الا" مبعخواهيم همانطور که در عموم دول معمول 
است مالیات ما صرف حفظ حقوق ملت و اسباب 
ابادی ملک بشود نه اینگه مثل امروز بدترین 
اساععه خرابی دیں و دوامت باشد . 


رابعا" مبتخواهيم در ایران یک مماس شورای کبرای 
ملی ترتیب بدهیم که دران معلس اعاظم علما ومشاهیر 
عقلای مکی حقوق دولت و ملت را موافق امول 
شریعت خدا مستقلا" معیری و حفظ حدود مقررة را 
دایما" مراتبت نمایند . 


ما یعنی عموم ادمیان ایران ایی چهار مطلب را 
چھار رکن زندکی ایراں ميدانيم و از شما که امروز 
اولبای دولت ما راقع شده اید مستدعی هستیم 
که ایں چهار شرط حیات ما را تا زود است در این 
ملک »جرا بدارید . اکر شما از اجرای ایں مطالب ‏ 
حقه عاجز هستید ما به جنابان شما اطلاع میدهیم که 
اتفای جماعمت مااز برای اصل کل امور ما کامل کانیست 


از یک جامع نارس - 


وقتی ما از امنیست حرف ميزنیم وزرای ما چنان 


است ۰ به این جهة هر هفته در روزنامه* خود بما 
مزده میدهند که العمدلله ولیت امن و امان 
است . شکایت اهل ايران به هاجوجه ازقطاع الطریق 
نیست . دنع اشرار متفرته ازبرای کد خدای هر ده 
بهل است . فریاد ما از شر خود دولت است . و 
متصود ما از امنیت اینست که دولت ما هم اق 
بقدر حکو مهای‌افریقیه موافق نانون مستعفظ حقوق 
ما باشد نھ اینکه مثل امروز جان و مال مارا بدون هچ 
تانوں معض میل شغصی پایمال هر نوع تعدی نماید . 


یکی از مستونیهای طهران می‌نویسد . 


حساب پول و اماکت‌توام الدوله و خبرالدوله و 
صاحب دیوان و حاجی امین الضرب و امین السلطان 
و امین‌الملک و ظل السلطان و غیره مدتیست دران 
کتایچچهه معروف ثبت است و هر روز منتظرهستند که 
کدام اجل یا کدام بهانه خواهه رسید که حسات هر 
یک را موافق سنت سنیه پاک نمایند . چه جای 
تععجب . بعد از انکه بزرکان ملف حتی از برای 
حفظ جان خود بقدر میمونهای جنکلی وجوب اتفاق 
را نفهمند واقع است که هست و نیسٹ چنان ملک 
بسته خواهد بود به اشاره" یک فراش خلوت . 


یک ادم از کرمانشاهان . 


ایں دولت , ملت‌پرور ايران را مبدل کرده 
است به یک کداخانه . عدم امنیت از برای مردم 
هم کار باتی نگذاشته است . زراعت نمی توانند 
یکنند بعلت اینکه امنیست نیست . تچارت و کاسبی 
نوکری نمی توانند بکنند بعلت اینگه نه آمنیست هست 
ته مواجب نه ابرو نه دیا ونه اخرت . هنر ملكت 
داری امروز در ایران ماحصربه اینست ده مردم را 
اینقدر نقیر و اینقدر احمق و ایتقدر بی‌غیرت بکننه که 


۲ تانوی 


هر سم اسارت را متحمل بشوند بی انکه توه ناله 
داشته باشنه ۰ ھچ اغراق ؛خوادد بود هرکاه بکوئيم 
از عهد کیومرث تا امروز ایران هرکز به این خرابی به 
ای حقارت و به ایں خاکساری نبوده است . چرا . 
بعات اینکه اولیای ما ناقابل هستند ۰ چرا . بعلت 
اینکه ما خودمان ادم نبوده ایم 


یکی از وزرای بزرک به یکی ازعلمای آذربایجان 
اینطاور نوشته استه . 


این دولت نفيه ایراں سه هزار ساله* ما را اخر 
به باه داد . دیگر هچ شبهه" نیست که دول اجنبی 
ملکت ما را خواهند کرنت . و چه طور میشود که 
نگیرند . بعد از انکه یک خانه پر نعست بدون یک 
ماحب , حسابی غرق این نوع هرج و مرچ باشد 
وا است که ترقی دنیا چنان خانده را تا ابد 
بی صاحب تخواهد کذاشت . درست کخاار دارم 
یکی از سفرای دول بزرت بوزیر, امورخارجه* ما 
میکتت - اکر هم ما هیچ طالب تسیر تازه نباشیم 
این دستکاه قبي که شما از برای خرابی ایران بریا کرده 
اید ما را مجیور خواهد کرد که بیائیم ملک شما را 
بکیریم زیراکھ در ایں عهد ابادی هر ملک بسته به 
ابادی ممالک اطراف است و دنیا دیکر اینقدر شلوق 
مملکتی را تیول 
چند نغراوباش سیه قرار بدهند -- . همین مطلب را 
سایر دول نیز به صد عبارت مواثر تر به همه" ما حالی 
کرده اند و اینگھ در این چند۔ سال‌اخر دست کاه 
داشتند سببش این بود که خیال میکردند این سفرهای 
فرنگستان حکما" ما را متنبه خواهد ساخت . هچ 
میمونی نمی‌وانست تبول نماید که انیمه اسباب 


نیست که دول متمدنه مثل ایران 


بیداری در مزاج ایں دوات هیچ اثری تبخشد . حال 
دیکر جمییع اشتباهات رنع شده . در فرنکستان ھچ 
پیره زنی نیست که بر بی شعوری و بی‌عاری این اولیای 
و همین نفرت ر عامه 
فتوای تمامی این درلت است . 


ما بهرار نفرت تف نگند . 


قطعا" باز میفرمائید چه باید کرد . 
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ملت باشد . وقتی 
سلتا زنده آنیست دولت هم بای حکما" نیست 


عهد بتای دو باید بر زندکی 


بشود . ایں دولست ملت را نیست کرد و خودش هم 
اکر دولت مبتذواهیم 
باید اول ملت را زنده بکنیم و ایں کار در دست 
علما ست . باید علما این کفر, به مس چه را از مغز 
اهل این ملک هرطور هست بیرون بیاورند و به 
تدرت جماعت انت ۔_ این هرج و مرج ر را دفع و از 
برای زندکی اي ملک یکت دولت حسابی بر پا نمایند . 


حکما" نیست خواهد شد . 


یکی ازرجال اذربایجان می‌نویسد . 

بقای این دستکاه طهران بواسطه" دو اشتباه استا. 
اولا عوام چنان تصور میکنند که معنی زندکی همین 
است که دارند ۰ هچ بے خیالشان نمیرسده که حماتت 
رسای ما حیات این ملت را تا بچه درجه 


خنه کرده اسست . 


اشتباه دوم اینست که بفی ار ملاهای بی‌اطلاع 
میکویند اکراییی و زرا از میا بروند دیک ر کسی نخواهد 
بود که با دول خارجه حرف بزند وانوقت کار خراب 
امان از جھالت . این دسته ملیعکها 
که تا پریروز در کوچها بازی میکردند این کمالات دولتی 
را در مدرسه کدام ناپولیون تحصیل فرموده اند . 
دوبست نفرشاکرد دارالفنون داریم که می‌توانند به این 
وزرای اعظم ما تا ده سال درس بکویند . اینها هنوز بقدر 
چه بپودیهای بغداد معد 


خواهد شد . - 


نی امضای خود را نفیمیده اند . 
کدام خبط است که درهر شعبه امور مار" خرابی 
اران نساخته باشند . چه مامت چ عش . چه 
توی‌سری است که از رجات دا رای 
ساطت ان امضاهای عچیب که 
ننهمیده بر ضد استقلال این دولت داده اند و مردم 
وان حقوق ملت که به ان رذالاسی 
فروختنه و به آن همه ردالتهای دیگر پس خواستند هر 
نقرد" ان کان است که یٹ عهدی را تا ابد مورد نفریں 
تاریخ. بسازد . با وسف این مرخواھند بقای ایراں را 
بسته بوجود اي نوع اشغای قرار بدهند . جرا باید 
ایران را اینطور خالی بدانیم . در همین اهل در خاله 
و در میان همین ملاهای ماادمپا هست که می‌توانند 


وارد نباورده باشند . 


هنوز تمیدانند . 


فغر یک دولت بشوند . ادنی معرر جناب مستطاب 
حاجی میرزا جواد اتا یقینا" دولت را صد مرتبه بهتر 
از اينها نکاه میداشت . 


تادوی . 
ها سس سس هس ناخ سای سارت وس ھھھ ڪڪ 


یک سید مازندرای که از ادمای‌بی‌پروای آن صفعات 


شده است می تویسد ۰ 


اولیای نکبت ایراں میگویند -- ای خلق ایا . 
وقتی شما را برخلاف تانوں , خدا حبس میکنیم و کوش 
و دماغ و سر شما را می‌بريم و اموال شما را بمیل 
خود فیط میکنیم و شما را بدتر از هر بهودی فقیرو 
ذلیل و معل ترحم کنار ميسازيم شما باید همه را 
بی‌مدا تمکین بکنید زیراکه اکر اینطررنکنيم دول 
خارجه میایند ماک شما را میگیرند . 
نه . نه . جنابان معظم . رتت این حرنها کذشت . 
حالا زتها و اطنال ما هم میدآنتد که بدترین دشمن 
دولت خود شما هستید . با ایں سفاهتیای شما 
ممکی نیست که دول خارجه ملکت ما را نگرند. و 
ایں را هم خوب نهمیده ایم که اکر ما وجود نالایق شما 
را دفع بکنیم کرد اسمان برهم تخواهد خورد . دول 
فرنکستان و جاپون و انغانها در «مین عد رما ده دفعه 
دولت خود را تغییر دادند و عظم انها در نظر دنیا به 
هھ وجه کم نشد ك تمامی ملل از سکوت و بردباری انها 
بوده نه از جوش و خبروش اا . همین حرگت که بر 
سرامتیاز تنباکو ازملت ما بروز کرد بهتر از صد وزیر 
اعظم برای ایراں فایده بخشید . دوست و دشمن 
نهمیدند که عالوه بر اين وزرای نابکار در ایران یک 
ملتی هم هست . ومن که یك عضو بسیار فعیف 
ایں ملت هستم ار جانب روح ایں ملت به شما 
خبرمیدهم که ما دیکر از نشائل اداره" شما سیر 
شده ایم و حالا مصمم هستیم که ما هم در دنیا یکت 
دولی داشته باشیم و خواهیم داشت . 


در یکی جامع سبران ازیک وزبر دربار اعظم 
پرسید:ة بودند که اکر فرضا" فردا علمای طهران خلق شهر 
را حرست بدهند وعذر این اولیای ابکار را خواهند 
شما با اي چند نفر وزرا که هم تسم شده اید در ان 


روز چه خواهید کرد . 
اینطظور جواب گفته بوك ۳ 


کار آی روز از حالا نقطه به نقطه معین است . 
ما فالفوراءضای دربار اعظم وان علما و امرای نظام 
و اشغاص تابل که اسمشان در دفتر طرح ما ثبت 


است در مسجد شاه جمع میگنیم و همان روزان 


اصول و مقدماتی که از برای تنظیم آمور مد‌تیست 
حاضر ساخته ایم به فتوای علما به کل دنیا اعلام 
میکنیم و بعد بفراغست مشغول اجرای فروعات میشویم . 


- مرکزدولت را چه طور می توان به مساجد برد . 


- ابتدای حرگت در مسد شاه خواهد بود . بعد 
بلا فاصله مجدین ولیات و تصالی عتبات و برزکان و 
امرا و عتلای قوم از همه ممالک ایران حاضر میشوند و 
در پایتخت دولت یک مجلس شورای کبرای ملی 
منعقد میسازند و در کمال استقلال از برای اداره" کل 
امور همه" ان ترانین و حدود و حقوق و مجالس و 
ترتیبات که لازم است بتدریچ مقرر و معمول میدارند . 


- با دول خارجه جه خواهید کرد . 


- بعموم انها اعلام خواهیم کرد که هه" عهدنامه جادت 
را قبول ومعترم داریم .و همه" ملل در سلے ومنا 
هستیم و در داخله ملک جز نظلم و ابادی و ترقی 
و رناه خلق هچ منظوری نداریم . شکی نیست که 
همه" دول تحسیری خواهند کرد . 


کار خارجه فرضا" درست شد با پادشاه چه خواهید 
گرد . 

شغس پادشاه را صد مرتبه معترم ترو معتبرتر از 
امروز نکاه خواهیم داشت ۰ 
یادشاه را مظهر رقت ساخته اند . وزرای احمق ما 


وزرای سایر دول وجود 


سلطنت ما را کارخانه میرغضبی ترار داد اند . 
میرغضب باید هزاران فرسع ار سلطنت دور و متعصرا" 
تابع معکمه‌های شرعی پاش . از برای سلطتت 
ایران چه ننکی سیاه تر زاین که دول بزرکت فرنکستان 
هر کدامی با هشتاه کرور جمعیت نقط یکی نفر 
میرخضب دارند . وما در ایران فقط با ده پانزده کرور 
نفوس بیشتر ازسد نفر میرقضب را شرط مملکتداری 
ترار داد‌ایم ۲ در اصللح آمور اول کاری که خواهیم کرد 
اینست که این کروه میرخضبها را با ان دو سه هزار فراش 
و نسقعجی و غیره که جزو اعظم شغلشان میرقضبی 
است از دور سلطست تماما طره ودنع خواهیم کرد . 
حالا بادشاه ما بلا حرف ارجمییع سلاطین روک زمبی 
معذب تر و معبوس ترو نقیرتر و مظلوم تراسته . با وضع 
تانوی پادشاه و جمیع اعضای خانه‌واده* سلطنت 


۴ 


اتون 


سس میس سسس سسس سے 


مواجب و مرسوم و حقوق معین خواهند داشت و 
انوقت شاه از هرجهة مستغنی و مطمئن وهزار مرتبه 
از امروز معززتر و مستقل‌تر خواهد برد ۰ و انوقت 
شاهزاده‌کانن ما عوض اینکه مثل امروز دریکت ولیت 
محبوس و رئیس میرغضبهای اتجا باشند با کال ازادی 
و جلال همه جای دنیا را سیاحت خواهند کرد و 
براسطهکسب هر نوع معارف وزیر قابل و سفیر ه‌اتا و 
سردار مشهور و اناخار ملت خواهند بود . 


خیلی راست و خیلی خوش میفرمائید اما شاه 
ما به این و ضع ۔ حاشر چهل سال عادت کرده و دیکر 
هرکزهي نظمی تبول تخواهد کرد . 


- بلی شاه امروز این وضع تی را بہتریں وضع دنیا 
اما تقصیر کیست . تقصیر ان لاشخورهای 
خییث که طبع شاه را عاشق این هرچومرج ساخته‌اند . 
در همین مسئله قوانین نمی‌توان تصور کرد که بچه 
بیدینی معنی مطلب را در نظر پادشاه مشتبه میسازند . 
خود شاه کاهی ملتنست) میشود که چشم و کوش مردم 
بازشده اسست و دیگر در این عصر نمی توان بدون قانون 
دولت نکاه داشت اما همین که حرف قانون میان 


میداند . 


میاید اشغورهای اطراف چه از دور چه از نزدیکت 
ریاد میزنند س نه خیر قربانت شویم . در این عهد 
خسته تانون چه معتی دارده ۰ ان اشت‌امی که از قانون 
میگویند همه دیوانه و خان هستند . مردم همد* 
انهار! شب وروز تکفیرو این چرندها را استبزا میکنند . 
کل عالم میداند که وجود مبارک ظل‌الله و قبله" عالم و 
مالک رقاب امم روی زہیں است . چنانگه مچنهدین 
ما هر روز به نص قران ثابت میکنند که مال و جان 
وعیال و ناموس و دین و دولت و تمام ایران و اچه 
همست حق ر مطلق شماست ۰ دیکر جه جای انکه 
ما هم مثل کفار, بی‌شعور ار حقوق ملت و از شان 
ادمیت حرف بونیم = ۰ 


شاه الن عصور ایں حشرات متعفن است . 
مردمان قابل هه از دور سلطنت متفرق شده اند و آن 
دولاخواهان , نادر که مقید مسند خود مانده اند دیکر 
آبد! رفیت نمیگنند که در حضور شاه یگ کلمه حرف 


جع بگویند ۰ براکه میدانند باحاسل است . ایست 


ادمیت شده است و دیکر ھچ شکی نیست که این 
اتفاق مبارث عنقریب غبهای کذشته را تلف و قلب 
بژمرده این ملت را لو یک حیات تازه خواهد کرد. 


یکی از انافل اولیای لهران که در عالم امانت فغر 


ادمیت شده است می‌نویسد . 


فرست تنک است فقط دو کلمه میگویم 
ترتیبات ما را دیکر نمی توان بعد از ایس تماما" مغفی 
نکاه داشت . جوامع اطراف روزبروز زیاد میشوند . 
امنای جوان که تدرت جماعت ما را نهمیده اند 
خیلی جسورانه حرکت میکنند . بعضی از رجال ما 
و تخصوص ملاها و اهل نظام حتی ننهای اندرونهای 
بزرگ در اتمام کار اسرار و تععجیل غرببی دارند . دور 
نیسمت علی‌الغفله یگ هنکامه ظهور بکند که* معتی آن 
در نظر خارجه درست مفهوم نشود . به اعتقاه ما 
وتست اسست که سفرای ایا را از مقصودانت خیریده 
ما معرمانه مطلح بسازیم . بسیار واجب است که 
نگذاریم حسن نیت علمای ما در خارج مشتبه بماند. 
باید در ضمں افشای تدرت, اتفاق ۔ ما بسفرا درست 
حالی نمائیم که در طرح اصلاحات , ما هچ نقللد» 
نیست که عین حق و مطابق اسول ترقی دنیا 
نباشد . باید مغصوسا" حضرات را مطمئن بسازیم که 
در هچ صورت به حقوق و به امنیت غربا ابدا خالی 
وارد خوادد امد . 


علمای فرنکستان خوب میدانند که جنس ایرانی 
در امور طوایف اسيا هميشه تاثیر کلی داشته 
است و ممکن نیست که دول متمدنه بقای این 
جنس عالی را از بای ترقی این اتالیم منید و 
۔ در این بحران امور ما باید از 
سقرای دوست دو تمنا داشته باشیم . یکی اینکه مفا 


واجب ندانند 


و فواید منظورات ما را در ځار بحسن توجه بیان 
نمایند و یکی دیکر به ای اعتبار ازاد که خاصه مسند 
ایشا است در نظر این اولیای مکرم بدرستی مجسم 
بسازند که ابقای این کارخانه خرابی ایران معال شده 
و اکر دراسالح حال ایں ملکث بلا درنکت یکت ترار 
صعیحی نکذارند تمام این اوضاع حکما" منعدم وامور 
اا :ر .٠ر‏ ماوق شد ۰ 


مر" بیست و سوم . 


تراتی . نهم کاق . 


البته میدانید که قیمست این اوراق نهم کاف 
است ۰ شما که الن میخراهید این صفاعه را خوانید 
تطعا“ از حیثیت نان تیمت خود را مستطیع 
میدانید . اکر صعیعا" چنین است تعمربرات ذیل را 
به دتت مطالعه بفرمائید و بعد از روی انصاف بکوئید 
که تکلیفب. ادم در ایں مسئله چیست . 


اعلام و زرای عظام ۰ 


ای اهل ایران . این چه بی‌غیرتی . این چه کفر 
است . تانون و امنیت در ملک ما چه معی 
دارد . جمیع علمای متدیں ابست کرده اند که رعیت 
باید تابح ظلم باشد و شما همه شاهد هستید که به 
اتتضای ایں حکم , مقدس جمیع امور شما را عچه 
خوبی درست کردهایم . بدانیه که اصعاب تانون 
همه بیدین و بی‌شعور و خائن و شقی و دشمن شا 
هستند . مبادا فریب انا را خورید و شلات , اتفاق 
را به این ملک راه بدهید . فریضه" دیں شما اینست 
که همه* انها را لعری بکنید و اسم ادمیت را ابدا به زبان 
نیارید زپراکه شما همه مسلمان هستید . 


عریضه" عبودیت فریضه" ادمیان ایران . 


ای چنابان معظم . تا کی خلق این ملکت را 
اینطرر احمق خواهید شمرد . ما ميکوئيم عنان زندکی 
مارا بدست ارادل. قوم دادید . دولت ما ر خراب 
کردید . ملت ما را فلیل‌ترین طایفه دنیا ساختید . 
شما در جواب می نشینید ار برای اصعاب تائون 
نهرست معایب ترتیب میدهید . ای اولیای تقوی . 
کفر دیکران بر کدام تصایل شما خواهد انرود - هزار 
بار اعلام کردءایم که ما دراین سلسله* آعساد مجاهد 
مطلب هستیم نه مرید شخص . آکرحرف دارید بر 
سرمطلب بکوئید . چه جای محت بر صفات اشغاص 
غایب . وانکهی امنای خود را ما خودمان انتضاب 


میکنیم . اگر وجو لیق هستند معزز میداریم و اکرییاقتی 
ندارند معزول میکنیم . در هر صورت هي نوع معایب 
ایشان ابد! دلیل خواهد بود که ما جان و مال و عیال 
و تمام ایران را حق مخصوص شما بدانیم . در آبادی 
ایں ملگ ودر للکی اي ملت تا امروز هرقدر ابراز 
هنر فرموده اید ازبرای اتتعخار شما خیلی کافیست ۳ 
حالا ما ادم شده ایم و خوب می‌بینیم شما جه کرده 
اید و ما چه باید بگنبم . 


از طهران . 

(شغورهای ما جمیع کمالات دناشت را تمام 
گرد حالا میخواهند بما درس دواتکواهی بکویند . 
ہما نصیععت میکنند که به اولیای دولت ایراد کرفتنی 
شایسته نیست . و میکواهند بما ثابت بکنند که شرط 
معتولیت اینست که هر شناعتی که اي تاتلین دولت 
درباره اي خلق برچاره روا بدارند ما باید همه را 
تسین یکنیم . سرکار اشغور ۰ بواسطه" ہیں تحسینات 
شماست که دولت ما به این صورت انتاده است . 
ترقی دولت همه جا از همت اعتراض بوده نه از 
سکوت نامردی . بدتریں دشمن اي سلطت شما و 
امثال شما هستید که بواسطه*غبار تملقات خود رواسای 
امور را تا به ایں درجات نابینا کرده‌اید . پس اکر 
دولتخواهی دارید این رسوم کفش‌لیسی روسا را تدری 
خفیف بدهبد و اکر خودتان جرات حرف زدارید 
اقلا" به دیگران اجازه" حرف مرحمست بفرمائید . 
قریب سی نفر از اهل نظام به اصرار زیاد خواهش 
کرده‌اند که این چند کلمه حرف ایشانرا بموقف عرض 
برسانیم . 

ای دولت معقول . حال که نمیگذاری مستقیما" 
بتو حرف بزنیم به این زبان غیبی ازتو می‌پرسیم چرا 
مواجب ما را موافق قاعده نمیرساتی . جرا مناسب 
والقاب و نشانهای مارا اینطور الت سغریههد نیا ساخته*. 
چرا همه" ما را به این وضع تبیم سرکرداری و کدای این 


۲ تانون 


درخانه امبارکی قرار داده . میکوثی - پول 
نداره -- تقصیر بزرک تو همس نداشتن پول است . 
با چنی استعداد خاک با جنین تایلست خلق 
میبایستی مکنت این ملکك صد مقابل از امروز 
پیشتر باشد . اسا وقتی جمیع اصول ادارد را منقلب 
واعظم مصالم ملک را دردست اسانل ناس 
ردالتهای دلیخواه قراربدهی . وقتی از برای عموم 
دولاکواهان ۳ احعاب قابلیت جر استانه‌بوسی و ترس 
و حبس و ژتجبر و اخراج بلد وانتظار هر قسم غضب 
مجال هچ تصور دیگر باقی نگذاری بدیبی است که هم 
دوات هم رعیت هم ما و هم تو باید همین طور فقیرتر 
و خاکسارتر از هر بدیخت روزکار باشیم . 

بعضی از نورسهای کناسه* طبران ازبرای عرض 
خلوص , خود مضمون تا ۳ پیدا کرده اند . میکونید 
پس چرا این حرفها را پیش از اینها تمیکفتید . 
ای دانشمنه نکته‌بن . ار کہا میدانید که در 
کشف این مطالب سابقا" کوتاهی کرده ایم . و اکر هم 
فرضا" تا امروز سکودت کرده باشیم سکوت سابق کدام 
معنی کلم حاضر را کم خوادد کر . اکردغاتروزاتهای 
ما را بشکانید خواهید دید که در عالم دولاخواهی هې 
حتیقتی نیست که کاتبین همبن صعایف به منتهای 
صدق و ج رت سالهای دراز بیان نکرده باشند . مبکوئید 
مطلب را باز باید تخود دولت کفت . یکی از رجال 
فارس برسر همین مسئله می‌نویسد -- دستکاهی که 
بمشتهای طوانی خود ر به اعلی درج بی‌حسی 
رسانده باشد دیکر از کدام اعتراض دنیا باکی خواهد 
داشت . تاریخ عالم بما نشار میدهد که بیداری 
دولت باید از ببداری ملت شروع نماید . انچه تا 
ال در خاکپای دیوانیان تظلم و کریه کردیم بس 
است . حال ونت است که داد ملت ۳ پیش 
خود ملت یریم . 


وطن‌پرست و هنرمند که سالها به 
سلحطدت تاجاریه خدست کرده و حالا مغضوب اولیای 


اپدارخانه مبارکه است به زبان این جریده اینطور ناله 
میکند . 
انشاف مرا دراخر عمر بر اي خاکستر نفربن تو 
نشاند:* . ما را در اول جوانی بفریت فرامین در 
نکیت نوکری خود یر میکنی و بعد از مکیدن مغز 


ای دوات ‏ عدالت‌پرور . بچه قانون بچحه 


حیات ما معش خوش امد یگ ملک تاهر 
جمیع تعهدات و فرامین و دستخطهای خود را پاره 
وفغان افاضل خادمان ملگ را منادی انقراض این‌عهد 
شوم میسازی . 


عحقیق یکت حجمد . 
اتدس حقوق دنیا کدام است . 
E‏ حق‌مردم ۰ 

ای اولیای دولت . حق مردم را چرا بمردم نمیدهید. 
شما به یک اشاره" مترجمین سفرا منابع زندکی 
ملت ما را تسلیم بهودیهای اجنبی می نماٹید و میں 
که به تبعه خود میرسید بدتر از هر فرتون نه تانر 
می‌شناسید نه فرمان نه أمضا نه عار نه انصاف . 
دولتی که حقوق اتباع خود را پایمال نماید ارذل 
دزدهای روزکاراست . 
دولتی که قانوں ندارد اخبث جانوران روی زمین 
است . 


یکی ارعرفای اسفھان درضمن شی بعضی مطالب 
۰ . ولیک بلا شکت همه" ایر بیدینیها . 
همه" ای خرابیها ندیجه دنائت ان کروه اشخورهاست 
که بر دور دیوآن سینه‌زرن و مشوق هر قسم سفاست 
. وشبیه این حشرات , منعفن آن 
بیعارهای جنس دیگر است که نامردی بمن چه را 
جت معترلیت و یناه زندگی خود قرار داده اند . 
سیل بلا ملگ و دولت و ملت ودنیا را ببرد همین تدر 
که میان پھین دیوانیان 
با کمال وتار میگریند باقی دیکر بما چه. هچ 
به خیال این کوساله‌ها نمیرسد که به همی یکت 
لفظ بمن چه صد اعانت به ظالم و هزار اهانت 


ہی نویسه ۰ 


روا ميشوند 


اجازه تنفس داشته باشند 


به‌ملت میکنند . خون جمیع آن بندکان خدا که در 
این ملک لکدکوب اشکرظلم شده اند وه" این سیلهای 
اشک که ان دراین خاک جاری مي‌بينيم بلا حرف 
بر عده این اشخورهای دیوان و بر کردن این کاوهای 
پم چه است . 


یکی از اععاب مسند که مردم او 
ادمیت میشمارند اینطور می‌نویسد . 


را از مخالفین 


بعضی از امل قانون مارا شنت اشخور قرار داده 


تائون . 


۳ 


ت ت ت ت 


اند . ما (شغور نیستیم . ماصد مرتبه از دیکران ۱ می‌بینید کار تروس است . نمی توان تصور کرد که در 


دلسوخته‌تر هستیم . مطالبی که مبگوئید همه از داغ 
تاب ما خبر میدهند . چه اور میشود که ما ندوی 
ان مطالب نباشیم . اکر بواسطه بعضی ظاهرسازی 
خود را پر ہمیان نمي‌اندازيم ایں شیو ما را باید 
غنیست بشمارید زیراکه با حفظ متام خود بهتر 
می‌توانیم مصدر خدمث بشویم تا اینکه معزول و 
مخضوب باشیم . هچ تردیدی نداشته باشید که یکی 
از بهترییی اسیاب پیشرفت کار همین وضع تقیه 
ماست . کیست در این طبتات ۔ دیوان که دلش 
پرخون تر از عمله جات خلوت باشد . یقین بدانىد 
که ملامتکران امروز یک روزی به تععجب وشاید 
بشرمساری .اعترافب خواهند کرد که اکمل ادمیان 
در میا همین اشغورهای ظاهری بود: اند . 

۰ از اجله* رجال حزب الله 
چندیست به یکی ماأموریت مهم مسافر ولیات 
“عروسه است . از شروحی که ایں دنعه از 
خراسان به مجمع اولیای علم فرستاده بعضی فقرات را 
برحسب اشاره" اعلی بجهة اطلاع اخوان کرام در ایحا 
درج می‌نمائيم . ذواتی که واتف بر رموز مسئله 
ستند در زیر این الفاظ ظاهری معانی خفیه را به 


جناب اقای سید 


اسانی درک خواهند فرمود . احتياج به تأکید نیست 

که این نساخه مخصوصا؛ با ید از نظر اغیار بکلی مستور بماند . 
+ 

۰ مأموریت مقدس بعمل امد - مطالب برمز 

از رالا معہود عرض شده . احوالات ظاهر از این 

ار است . 


در این سه ماه از جف اشرت تا این معل هچ 
روز نبوده که جمعی از اخوان بردور من حاضر نباشند 
ایران آن نیست که بود . داعیان حق در این ملک 
بیکار تبوده اند ۰ روح ملت معتققا" بیدار . عموم 
خلق حتی آن اشغامی که از انتاب حقیتت هم 
شعاعی ندیده اند به حس وجداتی منتظر بشارت و 
مترسد حادثه هستند . تا بحال غبرت ملت در 
وادی نفان ماحیر بود . حال در زیر برتو ادمیت وم 
امعاب بصیرت بطور وافع می‌بینند که درد کا و 
در هر عفل اول حرف که 
می شنوید حرف ادمیت واول کاری که در نظر ”جسم 


کار کردنی چیست . 


این قلیل مدت علمای ما در نشر انوار معرفت ودر 
تربیت غیرت, ملت چه کرامتها کرده‌اند . هچ صنفی 
نیست که اشراف ان به‌منتهای جهد مشغول ترو 
و معرکت بیداری ملت نباشند . 

ف 

در شهر. ۰۰ . مهمان ملکث التجار بودم ۰ روج 
ادم از سیر حالت اوشاد میشد . انچ دارد وتف این 
کار کرده . بی‌آنکه هي بهانه" بدست دیوانیان بدهد 
شب وروز,جز خدمت ادمیت خیال دیکر ندارد . 
ادمپا ثیکه بردور او جمیع شده اورا می‌پرستند . شکی 
نیست که اي امین هنرمند در وتت کار کارها 
خواهد کرد . عموم جار علی‌الخصوص انبائیکه نعمات 
آمنیت را درخارج سیر کرده اند ندوی مطاب هستند . 

تفصیل شیوع ادمیت در اندروئها همان است که 
جناب شیم عرض کرد . چند نفر امینه ظاهر شده 
که می توانند سالار ادمیت باشند . 

* 

دوست بزرگوار ما حالت عموم شاهزادکان ر 
اینطور بیان میکرد - اسم شاهزادکی را بر سرما کذاشته و 
ایواب زندکی را از هر طرف بر روی مایسته اند . 
اکر و جود تابل هستیم میشویم خسرو میرزا ۰ اکر 
برادر بیصدا هستیم باید از بغداد تا اسلامبول و از مشهد 
تا همدان تمام عمر کدائی نان شب نمائیم . و 
اکر خدای خواسته پسر شاه واتع بشویم باید هر 
ساعت بدتر از هر مقصر بلرزیم که ایا کی و در کدام 
اردبیل قربان عدالست دولست خواهیم رنت . و اکر هم 
خواهيم ملا یا درویش یا فراری بشویم باز ممکن 
نیست که ما را تا همه جا تعاقب نفرمایند . این 
اعحاد ادمیست ازبرای ما عرسهء یک حیات تارهء باز 
کرده . در جمیع دول جبا پیشرو ترقی بوده اند . 
خواهید دید که ما هم انشاالله در این اردری ترقی از 
اواد ارشد وطن خواهیم بود . 

* 

خروش غیرت در میان اهل نظام بالطبع از همه 
جا بلندتر شنیده میشود . اشکارا میکوبند ما دیگر 
اینقدر احمق نیستیم که در دست هر ناکس شمر 
ملت بشویم . اتای ما ٠‏ ولی نعمت ما . مات ر 
آیران است ۰و فریخضه* دين ما ایسست کو حامی 


قانون د 


قانون و مستعنظ حقوق ملت باشبم نه اينکه به فریب 
این مناسب ننک اور دیں و ملکت و ادمیت خود را 
الت تعدیات ایی دستگاه ملت کش نمائیم . 
* 

تعاجب اینست که با وجود ایر جوش ادمیت 
که در عروق این ملکث دتیقه به دتیقه زیاد تر مشود 
اغلب عال دیوان از مسئله معظم اصلا چیزی نشنیده 
اند . و اکر هم حرنی بوش ایشای‌خورده از واهیات 
عوامانه است که هچ دخلی به مطلب ندارد . 
از این معلوم میشود که اصعاب معرنت حشرات 
بیمصرف را به چه اهتمام ار دوایر ادمیت بری 
نکاه داشته اند . در اي باب انتظام جوامع , ما 
واتعا" معل حیرت است . 
مشاوره و علایم شناسائی و دتایق مستوری بطوری 
رعایت شده که از ترتیب ومگنونات سلسله تا امروز 
در هچ جا هھ حرف و نشانه بروز نگرده 3 
ولبکن در ایر مسئْله امتای کرام یک محت عمددهه 
دارند که باید در ایعبا مخصوصا" مورد دتت اولبای 
غلم رم 

میکویند در دنیا هي کار بزرکک پیش نرفته مکر 
در صورتبکه دولت بمقام مغالفت ان برخاسته 
باشد . اولبای طران اوایل بر این سلسله حمله 
آوردند . ولی حیف که خبلی زود ملتفشت خبط خود 
شدند . حال بیعکس سایق شبوه مدارا وتملق را 
پیش کرفته اند . همین که مینهمند کسی ادم شده یا 
به این سلسله ربطی دارد گ‌الفور نسبت به او بنای 


شرایط اجتماع و ائين 


باید حکما" برهم زد . باید دولت را حکما" دو باره 
یکت سناهت دولت از صد 
تد بمر عقلا برای ما هتر کار خواهد دید . بايد 
هر طور باشد رسای امور را #چیور کرد که یکت بکیر 
بکیر تازه* راه بیندازند . ات بعضی از امنای ما را 
تعاقب بکنند ۰ ې نباشد بواسطهء اختلال امنیت 


برسر »خاانت اورد . 


پوسته حواس مردم را بر آهمیت مطلب جلب 
نمایند . در اي باب امنای کارشتاس اصرار زیاد 
دارند . به اعتقاه ایشان طرح مناسب آن انمت که 
حضرات از اصنهان عرض کرده اند . 
+ 
شب غره معرم درباغ ۰۰۰ . یک مجمع عالی 
ترتیب یانت . جمعی ازعلما ووزرای دربار اعظم و 


معتبرین آخوان حاضر بود‌ند . عمدهه مذاکرات پردر 
هان مسئله بود که فردای آن شب برمترعرض شد . از 
جمله مطالب دیکر نقرد" ا اخطارنامه بو که 
میخواستند از طرف »جاهدین حرزب الله بتوسط آمینه 
اندرون ابلاغ نمایند ۰ صورت اخطارنامه اینست . 


ای دوت . حرف را مختصر بکوثیم . ما اهل 
آیران امتیت ميخواهيم . شرایط امنیت آن است 
که مکررعرض کرده آیم . به حرف جهال کوش نگدید . 
خیرخواه حقیقی شما ما هستیم . با کمال صدق بشما 
خبر میدهیم که همه چیز شما در خطر است . در این 
هرچ‌ومرج سیاه جان همه به لب رسیده . دی و 
عقل . اسمان و زمیں بشما فریاد میکند که بلا درنگ 
قبول تانون نمائید . رأی شما هرچه باشد عزم ما 
مصمم ات . یا باید بمیریم پا باید موانق قانون 
خدا در این ملک صاحب حقوق زندکی باشیم 

* 

در ہیں آین مذاکرات یکی ازهعارم خلوت تایون 
که با نپایت احتیاط از ادمهای نازنیں شده با متدمات 
ملايم کفت - ما همه می‌بينيم که شاه از لفظ 
ادم و انسانیت بدش میاید . چه عیب دارد که 
ایں الفاظ را در این اوتات بیش شاه هي به زبان 
نیاریم -. اغلب حضاراین حرف را تقیم کردند . پس 
آریک مباحثه» که خالی از حدت نبود شی حکمت 
پناه که علم امانت ان »جمع را بدست هدایت 
خود کرفته بود رشته* مباحثه را اینطور قطع فرمود . 

عزیزان مکرم - رعایست شرایط احتیاط البته لازم . 
اما انکار ادمیت با کدام احکام المی مطابق خواهد 
بوه . حق تعالی ما را انسان افریده چرا باید اسم 
انساثی را از برای خود تقصیر قرار بدهیم . از طرف 
دیکر ابدا نمی توانیم قبول نمائیم که پادشاه ما منکر 
ادمیت باشد . اکر ما ادم نباشیم کدام شاه است که 
حخواهد شاه حیوانات باشد . پس عوض اینگه آز شرفت 
ادمیت کریزان باشیم باید حق ما را بر این رتبه عالی 
در هر ملس به جبیں۔ باز اعلام نماثیم ۔ چنانگه الی 
در ختم ایں ملس از جانب عموم آدمیان ایران 
حقوق و شرانت ادمیت خود را بر این لاه به دیں 
و به غیرت خود ممضی و به هابت خلوص نیت 


نمر" بیست و چهارم . قیمت اشتراکی 
اتفاق عدالت . ترتی شرط ادمیت 


سال کذشته از جانب یکت مجمح عالی اعلام | ظام باشد چه قانور می توان منتظر شد . 
نامع مسهی به کلام در بعضی دوایر معرمانه * 
انتشاریانت . چون تبلیخ ان معانی در بعضی دوایر غاصبیں حقوق, ملت در دنیا نقط یک تانوں 
دیکر ایں اوتات لازم شده اصل آن کلام مبارث را در 
اجا دوباره طبع می‌نمائیم . 


شناخته اند . 


پول بده و لاسرت را می‌بريم . 
غلام ما بشو و الا شکمت را پار میکنیم . 
یل راخ ا ی و ف یت ااچه میکنیم همه را کحسین بکن و الا تو را و خانه" 


کسانی بیفتد که از حلقه ای میت خارج باشند . تو را وعیال تو را اتش میزنیم . 
۱ 


Kk 


بدیهی است که موئلی ادمیت منتهای دتت را 


* 
Kk 


فرض میکنیم که ظالمان طهران اعلام کردند که بعد 
از این جان و مال مردم در امان است . هرکاه فردای 
ان روز حفوق یکت وزیر یا جان یکت امیررا به میل 


کلام 
ما بیست و چهار نفر از امنای ادمیت به اتتضای 
یک مأموریت.عظمی در یکی از اتالیم_متدسه" اسلام 
جمع شده مطالب ذیل را به هریک از اولاد مناعکید* 
ایران مستقیما" و معرمانه تبلیغ می‌نمائیم . 


خود بکبرند و یکت *جم‌دی را به انواع رسوانی از 
خانه" خود در بدر بکنند و اکرکوش ودماغ ودست 
یک مسلمان بیچاره را به یکت آشاره تطح نمایند و 
اکر تمام یک طایفه* بی‌کناه را معص قدرت تمائی 
معدوم اثر نمایند ایا نایده* ای یک تکه کاغذ که 


ای برادران روحانی . 


هرج و مرج امور دولت دفاکت احاد ملت | اسمش را قانون کذاشته باشند چه خواهد بود . 


هماری است که می‌بینید . 1 
بر هي نقطه* روی زمین هچ ایل وحشی نیست که بقدر 
خلت ایراں از حقوق ادمیت *عروم مانده باشد . 
نقر . تصطی . اسیری - ذلت . وسوالی هی بلیده 
نمانده که بر سر ای ملکت جمع نگرده باشند . 


درد ملک ما به هع وجه در آیں ثیست که ما 
قانوں نداریم . چه قانونی عالی‌تر و صرح تر از آن 
قوانین , خدا که هزار و سیصد سال است در کل عالم 
اعللم و منتشر شده است . 
درد اصلی . مصییست ملو ما در اینست که ما اهل 
انچه توانستند فروختند و انچھ هم باقی ماندۃ هم را | ایراں از شرائط, اجرای قانور بالمره غافل مانده ایم. 
یقبنا" به باد ننا خواهند داد . 1 


اچعه داشتیم کرنتند . الچه بود خراب کردند . 


فش 


ججھة اجرای تانون منتها تدبیری که به خاطر 
بعد از پاجاه سال سلطنت و پس ازانکه ایران را | عقللی ما رسیده اینست که یک تانونی را بدست 
مبدل به یک قبرستان ساختند حال تازه در طعران | میکیرند و به ظالمای عصر التماس میکنند که چون 


میخواهند تانون بگذارنه . ایں تانون مطابق انصاف است و چون شماهم منیع 
مقصود واشح استه ‏ انصاف هستید لهذا استدمای ما اینست که این تانون 
همان فریب ‏ خلق و همان کامرانی ظلم که در اب را در حق این بندکاں , مظلوم مجرا فرمائید . 

مدت مدید سنت ۔ اولیای این سلطتت بودة است . ۳ 


از یک دستکاهی که بنیانش تماما" بر غصب و پر چندین هزار سال است که عموم واعظین و شعرا 


۲ مان 
سس سس سس سس سس سس سب 


و دراویش بکوش روسای این ملک به انواع اهنکث 
على الاتصال فروخوانده" اند که‌ظلم بد و عدالت خوب 
حقوق بقدر ذره" اعتتا داشته أند . 


زندکی . ابایش . عيش . عبادت . ترقی . 
دنیا واخرت, ما بستة به اجرای تانون است . حنان 
مسئله* معظم را چکونه می‌توان معول کذاشت فقط 

پس جهة اجرای تانون چه باید کرد . 
نظام عالم و عخصوص احیای ایراں بسته به همین 
سودال شما ستتا . 
بلی امل مطلب در این کلام ساده است . 


چه باید کرد که تانون خدا در دنیا مجری شود - 


#۲ 


کوش کنید ای برادراں ۔ عزیز . کوش کنید - 


ر تحفیق امور ملل اول نکته " که بر عموم اولیای عام 
ثابت شده اینست که وحود تانوں در هیچ ملکت 


[ 
ظاهر نمی‌شود مکر به همدستی سه تدرت جداکانه ‏ 


اول قدرت , وضع ۔ تانون ‏ 
دوم قدرت ‏ اجرای تانون . 


سوم قدرت , مراقیست اجرای تانون . 


در ممالکت اسلام قدرت , وضع تانون محل 
انتاب روشی و تایق بر جمیع توای دنیاست . 
زیراکه اعول کل قوانبن را خدا وردول خدا و اولیای 
دیں تماما" و کاملا مع و مقرر فرموده اند . 


ولیکن جاي هزاران حبرت و مقام یک دنیا تألم 
است که در این گشور ایران در میان ایں ملت پاک 
اسلام قوای اجرا از قبیل سلطنت و خزانه و لشکر و 
عمال دیوان و کل اوضاع دولت عوض اينکه به اقتضای 
اوامر الیی الت و خادم اجرای تانوں باشند محکم 
یک ترتیب رعجیب بد تریں دشمن و اقوی “خرب 
هر نوع نوانین شرعی وعرف شده اند . و سیب اصلی 
اقعے که منشأ حمیع متایب ملت ‏ ماشده 


این و 


ا و + ها تور ید ات و ور 


مراقبت اجرا در ایی ملکث هچ اثرواسمی باقی نمانده . 
* 
قانوں ۔ خدا به صراحت نورای در “حف ۔ شریفه 
ثیت و در کل مالک ایراں منتشر است . ولیکن 
پواسطه* عدم قدرت , مراتیت اجرا نه تنها هر ظالم 
بلگه هریک از مقربین . ظالم خود را مختار می‌شمارد 
که ان تانوں مبارک را به دلخواه خود معکوس و 
*# 
کدام تائوں ۔ مقدس . کدام اصول, عدالت کدام 
ائیں۔انصاف است که در ملکت ما به اشد بی‌رحمی 
پایمال نکرده باشند . و چکونه می‌تران متوقح شد 
که بدون وجود یکت تدرت,مراقیت ظالمان ‏ خردسر 
جز متابعت هوای نفس ائیں دیکر قبول نمایند . 
پس اکر تانور می‌خواهيم عوض اینکه فقط به 
تصابے جاهلانه روسای ظلم را به قبول قانون ترغیب 
نمائیم باید از روی انوار عام به استقرار تدردت, 
مراقیست بر خیزیم . 


* 

در وضو , مطلب جای هچ تردید نیست . 
حرف در این مسئله ابیت که ایں تدرت, مراتبت 
را ا رکجا می‌توان تحصیل کرد . 
متمع تدرت۔ مراتبت در میان هر امت یکی است . 

کدام است . 

خود امتا . 

خوك است چه طور می تواند مراتب اجرای 
قانوں بشود . 

به همان طور که در صدر اسلام ميشد . 

3 

در صدر اسلام هچ مسلمانی نبود که بتواند در امور 
ملت بکوید به من چه . به اتتضای این دو قانون 
ربانی امر به معروف نهی از منکر هر مسلمان خود 
را وکیل و معصل, امور الهی میدانست و بواساه" ین 
وکالت و مراقست, عامه بود که تانون اسلام دتبارا به آن 
سرعت , جیب مساخر شوکت اسلام ساخست . 

# 

مادامیکه ملت اسلام مراقیت امور خود را به 
دست خود کرفته بود روح قوانین اسلام انتاب 
دولت اسلام را دنیقه به دقیقه مرتفع می‌ساخست . 
آن روزی که مسامانان ر جاهل در امور جمهور کفتند 


E‏ ۰ ها E‏ گت ء انوم 


تانو 


زوال ملل اسللم شد . 
* 

" در این آیران ویرانن ما نیز بطوں ۔ اوضاع را از هر 
طرف که بشکانید می‌بینید جمیع ظلمبا و حمیع 
خرابیها از همان خبط اصلی است که ما اهل ایران 
رشته مراتیت قائون را بکلی از دست داده ایم . در 
کل امور ملی حتی در ان مسائل که زندکی همه بسته 
به انپاست به نهایت, بی‌اعتنائی ميکوئيم بم چه . 
همسایهه شما را ہی جهة کرفتند . 
به من چه . 
مجتبد شما را به انواع شناعت اخراج بلد کردند . 
به من چه - 
ده نفر مسلمان بی‌کناه را سربریدند . 
به من چه . 
رایت شما را به دشمی ‏ دی فروختند 
به من چه . 
قانوی خدا را برهم زدند . 
به من چه . 


در ملکی که جهالت خلق مراتبت اجرای قانون 
را تا به ایں درجه از نظر انداخته باشد در ای ملکی چه 
طور ممکن است که بجز غصب و غارت و دلت و 
آسیری آئین دیکر باشذ . 

۰ 

برنه‌ايي ایں وضع هچ شرح. تازه لازم نداریم . 

حرف اصلی باز همان است 
چه باید کرد که این وضع -شوم تغییر بیابد . 


راه ماحصر است . باید حق و وظیفه* مراقبت قانون 
را بحکم امول متدسه" شرع اسلام دوباره بدست 
بیاوریم و بقوت این حق مراقب و معصل اجرای 
قوانیں المی بشویم 


* 
در تحت این دستگاه ظلم که دی ودوات اسلام را 
از هر جهة مقهور استبداه خود ساخته چه طور می توان 


از مراقبست اجرای قانون حرف بمیان اورد . 


تدرت , ظلم در دنیا سست مکر از جهالت 
خلق . معرفت اسللم بجهة دنع سپاه ظلم یک سد 


متینی از برای ما طرے فرموده که ان عبارت است 


از اتفاو ہے مسلمین ۰ 


اتفاق متشا جمیع قدرتهای پشری است . 
اتفاق خرب ارکان ظلم ومأمن عدل الپی ادست . 


اکر زندکی مخواهیم اکر خود ر صاحب حقوق 

می‌شناسیم 5 اکر طالب اجرای قانوی ‏ خدا هستیم 

پاید قبل از هر اتدام در ترتیب اتفاق ملی بکوشیم ۰ 
KK‏ 

اتفاق مات به اقتضای بعضی اسباب, نهانی تا 
این اواخر خارج از اختیار خلق ایراں بود . ولیکن در 
این اوتات مقدرات دیکر اتفان اهل این اتلیم ۳ 
اساس مقادیر دیکر قرار داده . 

از اطراف عالم بر هر بیننده* مشل انتاب روشن 
شده که در این ایام کل کاینات مشغول تولیدم 
سرآمد 5 حوادت, د نیا تا . 

* 

زمیں و اسمان بشارت میدهند که ظبور, دوات , 
حقه دتیقه به دتيقه نزدیک میشود ۰ و از جمله ایات 
روشن که بر تقرب, چنان افتاب سعادت در اطراف 
عالم هویدا می‌بينيم یکی کرامت ۔ همین اتفاق ‏ 
ملی‌است که اي اوقات انکشت تفضل ای در این 
ملکث مرتب و بر قرار فرموده . 

آبن اتفای رحمال الان کل ممالکف آیران ر 
احاله دارد . جمیع ارواح مکرم و اعاظم مرشدلن . 
دی وعوم کملی, قوم وکانه" اصعاب غیرت باطنا" و 
ظاهرا" اعضا و مقوی و خادم این اتفای هستند . تمام 
اوضاع نلکی و کل ظورات ارضفی خبر میدهند که 
عنقریب اساس‌عالم دکرکون و اتالیم این ملک مملو 
یکی نور تازه خواهد شد . 

* 

در انتظار جنان حاد زه* تدمی ۰ ما پیشرواں ۔ این 
اردوی سعادت »خسوصا" ترد شخص تو امده به شغص 
تو که ان این صعینه را میعوانی یکی پیغام واجب 


داریم ۳ 


آولا بدان که اي مجلس خود خود فراهم نیامده 
است . موکلین, این طریقت حالت, شخص تو را 
قبل ازوقت موبمو شکافته و پس از حصول اطمینا از 
لیاتت نطرت تو ایں ححینه را به این تدبیر طبیعی 
بدست تو رسانده اند . 


تائیا صراحة" بتو خبر میدهیم که این مجلس از 


۴ تانون . 


اکر أن شعاع ر ادمیت که ما در وجود تو سراغ 
کرد ایم تو خودت ان أن شعاع را در قلب 
خود بدرستی منور نمی‌بینی پس بلا تأمل رشته" این 
کلام را بر همیی نقطه قطع بک و دیکر هچ اسم ادمیت 
به بان نار . ولیک اکر بفضل المی تو به همان پایه که 
بواسطه" موکلین استنباط شده خود را واتعا" دارای حق 
و شایسته* شان ادمیت می‌شناسی پس به سرور 
وجداق بتو مزده میدهیم که از امروز جمیع ادمیان این 
ملک دوست و برادر و همدست و فدوی تو هستتد . 


در عوض این ارادت و معبتعام از تو هم 
توقعی نداریم مکر صنای ادمیت و مکر همسته. 
درستکاری 

در مراحل این احاد ر جات خش هم اتدام 
هي حرف و هي نقطه* مخواهی یانت که مطابق 
مصلحت عام و مودید سعادت شغص تو نباشد . 
جمبع ان نعمات که اولیای معرفت به اواد بشر 
وعده فرموده در باطن این اتحاد و موقوف به ظبور 
تدرت ای اعحاد است . 

x 

مطلبی که در ایاجا بیش از همه مورد _ دقت , تو 
میسازیم اینست که ما مبلعین ای کلام وجود خود 
را در حور تو بالمره عو نموده عام ودیانت علمای 
ادلام را متحصرا" و مستقل" تحکم* مدق این معانی 
قرار میدهیم - 

میکوئیم مشعل ارشاد عالم در دست _علمای 
اسلام است . 

میکوئیم در اں سلکك شریف دواتی ظاهر شده 
که معرم اسرار حق و در ایں اوقات مخصوسا" مأمور 
هدایت این قرم فلک‌زده هستند . بروید ان دوات 
مقدس را پیدا نمائید و تفصیل ۔ مقدرات. عالم را از 


انوار معرنست ایشان خواهید ۰ 


ان حقیقتی که در هر اقلیم و از زبان هرماحب 
باط خواهید شید این خواهد بود که ات عالم در 
توسیع ایں اتفاق و فربهه" دی هر ذیشعوردر تائید و 
در خدمت ایں حزب‌الله است . 


KK 


میکوٹی پس چرا آين همه عتوف , مرد م در ادای 


| چنان فریضه" شریف بی‌تید و ی‌طرف نشسله اند . 


ای برادر_ عزیز . تو بر حقیقت حالت دیگران 
چه علم, غيب داری ۰ توچه میدانی در سینه* 
دیکران چه نوع اسرار معفوظ و در قلوب دیکران چه 
قسم انکار در جوش است . در یس این برده که انظار 
عوام را معدرد ساخته تو چه میدانی که انوار و 
مجاهدات _ اولیای معرنت جه متدمات .وسیع و 
چه حوادت , معظم مپیا ساخته است . 

*# 

ولیکن فرض میکنیم که بعضی جھال ۔ بدبخت از 
این تلاطم,عالم, اسرار که شرق و غرب دیا را مدهوش, 
انتظار ساخته واتعا" بی‌خبر مانده باشند . چنان 
بدعختی دیگرای چه عذر خواهد بود که تو خود را از 
اتدس وظایف, خود معاف بشماری . وقتی ائم 
اسلام وجود مبارک و عیال, اطهار خود را در میان 
انهمه شداید, مهیب نثار استقرار حقوق , اسلم 
میکرد ند هم منتظر نشدند که به‌بینند دیگران وظایف. 
حق‌پرستی را جه طور بعمل میاورند . متصود از انهمه 
فداکاریای معظم این بوك کر تو امروز بدانی در حفظ 
حقوق و در ادای و ظایف خود بايد مهیای چه نوع 
مردانکی باشی . با ومف چنان سرمشتهای ربانی و 
با وجود این ایات روشن که تمام کاینات را منز 
و حتی حیوانات این اتالیم را بیدار ساخنه تو به 
چه عقل به چه اطمینان اینطرر اسوده و بی‌حس 
نشسته" . در ادای فریضه* هستی و در ایرار جوهر 
ادمیت جه تأمل داری ۰ از غب فاحش و از 
پرسش ۔ فردا جرا آند‌یشه نمیکنی 

ت 
در میان تلاطم انکارت از درون تلب, تو آیں 


سوال شنیده میشود . میکوثی . 


تیه" اخر چه خوادد شد . 


در آدن دتیقه" اخرهمین تدر بر و ضمیرت به 
قلم معرنت و به خطوط _ اتشین مرتسم می‌سازيم که 
سراتجام همان است و همان خواهد بود که دوالجلال. 
تادر مچهة تچملی انوار حق از روز, ازل مقر فرموده 


است . 


نمر“ بيست و ياعم . دیمت هر نمره 
اتفاق عدالت ترقی بک تومان 

حالیه* ایں ملك یکت مطلب بامعنی بروز بکند به 

ن و نه هاجیکت از ماموریں خارجه نه ان شهرتهای 
مکاشفات خارجیه . من و زمامورین حار ن سهر 


ممکن تود که ظبور ادمست در ممالککك ایران 
حواس بیتندکان فرنکستان را متوجه" این صاعات 
نسازد . چنانگه چند ماه قبل یکی ار دول خارجه 


کشف ایں مسئله را از سفیر خود مو'کدا خواست . 


جواب و حقیقات سعیر در یکت کتااچه معرمانه 
مشتمل بر دو چنرو به حسن , اتفای و به یکت وسیله" 
دستانه در اسلمبول بدست یکی از امنای ادمیت 
اتاك . 

یکت امین دیکر که از همت تلمش در الواج 
فوانسی بکرات بهره‌ها داشته ایم ترجمه" ان کنایچه" 
معرمانه را در ایتجا معصوسا" مورد دت اولیای این 


سلسله شریف ممسازد . 


جزو اول . 
به جناب وزیرامور خارجه . 
در این دو سال از اوضاع ادمیت تفاصیل معتلف 


شنیده میشد . ولیکن چون از اساس ان معلومات 


صریم درمیان نبود و هچ کمان نمیرنت که در تاریکی 


میهم که در این باب میشنیدیم ایدا اعتنائی زداشتم . 
آین روزها که عحکم ماموریست و بواسطه" ظهور بعضی 
مقدمات تازه داخل بطون مسئله شدم به حیرت 
بکلی خارج ارتصور ما بوده . 
۰ 
موافق انچ تا امرور تواسته ام کش ممایم این 
اوضاع _ ادمیت مینی بر دو اناس امت . طاهری و 
باطنى . 
بر حسب ظاهر دستگاه ادمیت عبارت است از یک 


جماعت که موانتق یکت طرح مخصرص رو به یک 


متاخب شده اند و عموم معتبرین این ملک از 
بیل شاهزاده‌کان و اهل نظام و تجار داخل این 


سا هستدف: - 


معصود این جماعت اه خوك اعلام منکنند 
فوق جمیم مقصودات است . میگوند طوایب این 
صفحات به سیب بعی اتعابابت گذشته ار شرانت 


ادمیت غابل مانده اند وما در آين اوقات به تایند 


مانون ۰ 


ج 


روح اميت فریضه" همت خود قرار داده ایم که به 
مهاهدت شغصی انوار ادمیت را در ایں ممالکث 
منتشر و کل این طوایف را از ظلمت اسیری خلاص 
نمائیم ‏ 

در این انکار بلندیرواز تازکی مطلب اینست که 
جمیع ترتیات دنیا را بر اسول اسلام قرار داده اند . و 
از برای احیای اي ممالک عوض اینکه مثل وزرای 
بعخی ممالک _ اسلام تنظیمات جدیده را از روی 
اوناع فرنکستان تقلید نمایند مخواهند کل ترقیات 


عالم را از خود اسلام استخراج بکنند . 


میکویند کل حدایق دنیا دراسام جمع است . 
و اینکه امم این صفععات بتدر دیگران ترقی نکرده اند 
سیی ندارد مکر اینکه ار علو معانی اسلام غافل و در 
فروعات و خیالات باطل مستفرق مانده اند . لهذا ار 
برای تجدید حیات این ملل کاف ات که شرانت 
معانی اسلام را درست بنهمد و از روی ایمان . تا 
اتدام نمایند به اجرای اسول این شریمت خدا . 

+» 


اجرای این امول بچه طریق میسر خواهد برد . 


در این باب یک عتیده* غریبی دارند که نهم و 
بیان آن از برای ما اهل خارجه خا از اشکال 


ن نا 


تخواهد بود . 

میگویند در دنبا علاوة بر این اوضاع جسمانی در 
یکگ عالم روحانی یکل دستگاه دیکری همست که 
منبع جمیم یوش رحمانی و برچشمه" جمیع 


تردیات بشری است . ٠‏ 


هر علم و هر حگمت و هر منعبت که اولیا و 
حکما بدنیا اورده اند اسل انها در اتجاست . 

وسایای انبیا و معانی کتب بماوی: همه در 
اجاست . 


این مجمع انوار منصرره را به لسان عرنان خود 


عرش اتدس میگویند - 


به اعتقاد ایشان خزاین معرفت و جلیات انوار 
حق و جمیع موجیات ترقی دنیا در اي عرش 
اندس انت . و چون جات امم و انایش عالم 
میسر تخوادد بود مڪر به انوار معرنت لذا 
مأموریت روحانیان اینست که خود را به یمن 
فضایل به ا عرش اتدس بربانند و جهة سعادت 


بنی ادم ازسه" بهره را متدرجا" از ان سرچشمه" 


فیوف البی بدنیا بیاورند . 


هروقت از برکت نعس این روحانیان درتلب یکت 
ملت یکت مقدار کاگ شرا“ ادمیت بروز گرد 
انوقت در میان آن ملت اناس دولت ‏ حقه به 
تدرجج اشکار و عمارت سعادت آن ملت تا به 


عرش اقدس مرتفع میشود ۰ 


تصور یک دولت حته در هرعصر میان اعلب 
ملل طبیعی بوده ات . اختساص کلی این جماعت 
ادمیان اینست که بر خلاب سایرین ظهور رلت حنه 
را موقوف به سعی و عمل , خود میدانند . میکریند 
عوض اینگه مل پدران ما بیکار و عاطل بنشينيم که 


دولت حته خود خود ظهور بکند باید مقدمات 


چنان سعادت را ما خودمان در تحت ریاست 


بیلوریم - 


۰ 
در ایں باب مبنای استدلل ایشان ایسست که 
تفایل شراکت بشری بروز نمیگند مکر به اجرای تانون 
و اجرای قانون در هیچ ملک هرکز ممکن خواهد بود 
مکر به اتفاق, ملت . پس تیل از هر اتدام باید 
کمر همت به‌بندیم و بقدرقوه ارکان اتغاق ملت 
را وسعت و استعگام بدهیم . 
۰ 


و الچه به تحقیق معلوم میشود در اي سنوات. 


اخر بی‌صدا و در عالم خنا بر سرایں مسئله اتفاق , 
ملی تدابیر دقیق و نداکاریهای وافر بکار برده‌اند . 
حاسل عمل اینست که امروز درمیان این کروه 
یک دستکاهی می بینم در کمال رونق راس ان مخلوط 
به عرش اتدس باط ان پر از جوش زندکی و مبانی 


ان در قلوب وعقاید خواص ملت راست و مساحگم . 


HK 
بطوں ایں عمارت ععیب هر تدر که از انظار‎ 
عوام مستور است دمان تدر طربق تقرب ان را ساده‎ 


و روشن ساخته اند . 


کسی که عخواهد سااکث این طریقست بشود باید 
اول اسم خود را ادم بکذارد و بعد سعی نماید که 


خود را صاحب نصایل ادمیت بسازد . 


نصایّل و تکالیف ادمیت را اینطور ترتیب داده 


آند . 


ادم باید متدین . باغیرت . خیر خواه بتی‌ادم - 


۳9۹ 


طالب علم ۰ معرکت اتفاق . حامس مطلوم ۰ خادم 


جماعت و حاصر معارست حقوق ادمیت باشد ۔ 


آو را به سلسلهء اتفاق , خود راه بدهند . 


ازبرای تنظیم اي اتغاق اعضای انرا دسته به 
دسته در تحت یک رئیس مغموص تقسیم کرده اند 
هر دنہ را جامع ورئیس انرا امین میگویند . 

ادمپا یعنی اعصای جامع امنای خود را 
خود‌شان متآخب میکنند و اکثر امنا از شلای 
قوم هستند به این جهة وضح جوامع عموما" خیلی 
منتظم و مبنی بر مننهای معقولیت است . 


هر جامع در ابتدا باید مرگب باشد از دوارده ادم 


ولیکن بعد عدد اعتا تا بے چندین هزار میرد . 


در هر شهر بلکه در در معله یکت جامعی دارند . 


جوامع هر رایت معکوم یک »جلسی دستد که انرا 
مجلس صدور وایست و ریس انرا ولی وایست مرعخوانند. 
امضای این مجلس از معتبرین قوم مناعخب میشوند . 
جمیع امور ولیت معول به رأی ولی و موقوف به 
موابدید این لس صدور است . 
۳ 

احنیاج به اظهار نیست که تدرت این »ملس 
وایات را بی حدوں نگذاشته اند . بر بالی همه این 
مالس یک امارت مرکبه» تأسیس کرده اند که ترتیب 
کلیه" انرا به زبان خفیه" خود کرسی عدل مبخوانید و 
بر سر این کرسی عدل یک رٹنیس ۔ کل نمب کرده اید 


که او را مظبر اعظم می‌نامند . 


اختیار کل , ادمیستی در دست این مظهر اعظم 
است . ولیک شرایط ایں اختیار را موانق اسول شرع 
املام به ععوی مضیوط و مقرر ساخته اند که نه مظهر 
اعظم نه احدی به هچ طریق تمی‌تواند خارچ از 


حدود توانین تدمی بردارد . 


مظهر امظم اعچه میکند باید بتوسط وزرای مسئول 


و از هر جههة مطابی قوانیی شریعت خدا باشد . 


و به اقتضای یکت قرار مطلق تشعخیص و تذوین 
و استقرار قوانین باید حکما"به مشورت و به تصدیق 
دو مچلس جداکانه باشد . یکی جلس, وکلای مات 
که خود ملت منتخب سکند و یکی دبگر جلس 
اقطاب که مرکب انست از فضلا و کملین قوم . 


از اجتماع این دو مجلس در یک مقام واحد 
یکت مجلس ثالثی ظاهر میشود که انرا ملا العلى 


اعاظم مهمات ملکث و کل‌مقادیر دولت درید تدرت 
اين ملا الاعلى است . 


گل این ترتیبات چنانگه ملصوظ نظرعالی ادت 


امتباز 


از دایره" فنون حالیه* دنیا خارج نیست . 
#خصوص این جماعت. ادمیان همه در اي نقطه 
است که ترتیات و علوم دنا را در هیچ نوع عقیده 
«عدود و *عبوس نگرده اند . میگویند جمیع حقایق 
واسرار عالم خواه معروف و خواه هنوز غير معروف 
در عرش اتدس یعنی در یکت عالم معنوی جمع 
ات . و ما که خود را ادم میدانیم به اتتضای 


و بمشقت معاهدت هر روز خود را در مدارج 
ان عالم معنوی بال ببریم و بواسطه" کسب فیوض ‏ تازه 
سعادت بنی ادم را الی فیرالتهایه ترتی دهم . 

* 
ار کهاست . روسا عموما" در ایں باب ساکست هستند 


شیمم اصل این ترتیبات 


بعضی میکویند از انبیاست بعصی دیگر اصرار دارند که 
از حضرت علی است . قول غالب اینست که ابن 
اساس از خود حضرت ادم است . واز انوةت هبشه 
در نزد اولیا و اوصیا امانت بوده وان اسرار که در سلسله» 
عرفا ودر زوایای متدسین کاهی ظهور داشته همه ار رتو 
این مزن فیوض بوده . حتی جمعی بر این عقیده 
هستند که همه مکنونات و طتطانه * فراموشخانه یکت 
شعاعیست که حکمای تدیم بطور خیلی ناتص از انوار 
عرش اتدس اتتباس کرده اند 

وچه تعجب که واتعا" هم حکمتهای تاریخ و 
اسرار, عالم فوق معلومات حالیه" ما باشد . 


باقی تفاصبل در جزو ثانی مشهرد خواهد امد ۰ 


یکی از اتطاب ادمیت وثتی اي ترجمه را 
خوانده بود در زیر آن به یکت خط بسیار خفی اینطور 
نوشته بوك . 
درجه درک گرده است . نکته* که در نود ما مسلم 
است اینست که دولت حقه حق است و دنیا را 


خواهد کرت . 


سس 


اون 


نمره* بیست و ششم 
اتفای 


عدالت 


۱ تيمت هر نمره 
ترتی . یکت تومان . 


ترجمه" رساله* سفیر خارجه . 


جزو انی . 


جناب وزیر. 


اصول این جماعت ادمیان را در جزو اول بطور 
مختصر بیان کرده ام . مطالب ایشا چنانگه ملصوظا 
نظر عالی شده اغلب بر عقاید معنوی است . 
اختصای مسلکت ایشان در این نکته است که بر 
چنان عقاید معنوی یک بنای چسمانی ترتیب داده 
اند که اکرچه از نظر عوام پوشیده در باطن ترکیب 
یکت دولت حقیقی پیدا کرده است . عموم رجال 
درجخانه* شاه جزو ایندولت نهانی هستند . اغلب 
رسا را بشتخصه می‌شناسم ولبکن تعهد کرده ام که اسم 
ایشا را بروز ندهم . در هر وایت یکی از مجتهدین 
را ولی قرار داده اند . در عتبات یک دستکاه معتبر 
دارند . و هچ شبهه" نیست که مظهر اعظم ایشان 
ان بر سر مسندر ریاست موجود و مقرر است . اما 
به ھی طور نتوانستم ,بنهمم کیست 
بضی میکویند یکی از شاهزادکان انت . بعضی 
شیرت میدهند که یک #جتهد جوان که تازه معروف 
میشود مظهر اعظم خواهد شد . جمعی میکویند در 
خارج است . جمع دیگر اصرار دارند که در خود 
آیران لست . در هر صورت نکته* مقرر اینست که 
یکی از ارکان عقاید ایشا شغص ,مظهر باید 

8 نشل و اعلم و اعدل الناس باشد . و باید حکما" به 
تصدیتی عامه* اولیای معرنت مناعب بشود . 


ر کیت 


™ 
داخل فروعات ادارع* ایشان نمیشوم همین تدر 
میدانم که از برای هر شعبه* اداره قوانین دفیق و 


عمال معتبر حاضر دارند بطوریکه اکر فردا دستکاه این 
شاد از میان برود همان ساعت بدون هب اشکال یکت 


دولت حساپی برجای آن حاضر خواهد بوك . 
¥ 
ظهور اي دولت اینده که به عبارت عرفان خود 
دولت, حقه میکویند اللن خیال واحد ایں ملک 
و اولین محرت حیات این ملت شده است . 
واثربزرک این خیال که از برای هر خیرخواه بنی 
ادم بايد جای تهنیت باشد در همان نکته است 
که سابقا" اشاره کرده ام یعنی مردم عوض اینکه 
مثل سایق طهور دولت حقه را از معجزات 
اسمان منتثلر باشند همه" اميد خود را به سعی 
و عمل شخعصی خود کذاشته اند . ان ایرانیها که 
داخل این سلسله* ادمیت شده اند هي دخلی 
بسایرین ندانه . در حرکات و در عبت خود یز عم 
و اتفاق و قانون و ترقی و دولر حقه و جهد شخصی 
هی حرف و خیال دیکر ندارند . و جای تععب 
در ایتست که عرف بزرکف این عقاید ترقی خود 
ملاها هستند ۔ این علمای اسلام که ما دشمن ترقی 
میدانستیم حال می‌بينيم اولین واعظ ترقی شده اند 
همه جا فریاد ب که اسلام اعلی اسباب ترقی 
دنیاست واکر تا امروز از دیکران عقب مانده آم 


حال به اقتضای متدرات این زمان فریضه* دیں 


بر این مطلب.مهم_رسائل زیاد تالیف کرد« اند 
تانون یکی از جراید ایشان است که دیوانیان به 
سختی تدغ کرده اند . حصیل تحریرات ایشان از 
برای خارجی خیلی مشکل شده است . بعضی از 
تساعهای قانون را بده تومان خریده ام . بعضی 
الواح معرمانة دارنه که به هچ تيمت تمی توان 
بدست اورد . 

چ 
۳۱ زاثر این حریرات ظاهرو باط اچده بکویم بنظر 


اغراق خواهد امد . ان مرعت انتا گر و ہے ` 


ایراتی مشهور تاره بود الان در میان این جماعت 
ادمیان به طوری بروز کرده که عقل خارجی از تصور 
أن واقعا" عاجز است . مطالبی که سایر ملل در قرنهای 
متمادی بزحمت درک کرد د اند آلن متاع بازارهای 
ایران شدد است . هیم شکی تیست که انکار اهل 
3 
ایران در ایں دو سال بتدر دویست سال پیش افتاده 
است ۰ 
e‏ 
سا این قسم بیداری خلق چیست .. 

به اعتقاد حضرات هرعجان عموم ملل اسلام در 
این اوتات از اثر بعضی ظهورات دولت حقه است . 
ولیکن ما به ایں تأویلات باطنی کار نداریم . ازبرای 
بیان حقیتت معلومات ظاهری خیلی کانیست 8 


سبب اول بلا شبه درابن هرج‌ومرج اداره است 
که ععایب انرا سابقا مفصلاً عرش کرده ام . ممکن 
نبود که هي حیوانی در میان چنان دریای اغدشاش 

سبب انی که شاید به نظر غریب بیاید در 
حسن ترتیب این اوضاع ادمیت است . در احداث 
این بنای عجیب و در دقایق ائیں تروس واقعا حر 
کرده اند . همین نکته* ساده را ملاحظه بفرمائید که 
اولیا و #جاهدین دولت, حقه وجود خود را مغفی و 
بکلی معو کرده اند . هیچکس نمیداند گجا ودر چه 
اثردیگرپیدا نیست . رژسای حالیه خواه باشند خواه 
مانح دایم در کدش است . ججای رسای رفته 
رسای دیگر مناخب میشوند و اردوی ادمیت در 
نهایت انتظام و تسلط پیش میرود . 

e 

و لیکن سببی که بیش از همه موجب رونق این 
جماعت ادمیان شد هد معتقا" همان مطلب اصلی 
است که در جزو اول مختصرا" آشاره شده است . 

بنای ادمیت را بر اساس اسلم کذاشته اند . در 
جمیع تدابیر و انکار ایشان هي نقطه* قبول ندارند 
که بقدر ذره* خلاف شرع باشد . در هر موقع فرپاد 
ایشان اینست -- جات عالم در اجرای اصول اسللم 


است  .‏ . و ایں اصول را بطوری مطابق عقل و 
موجب ترقی دنیا بیان میکنند که رد ان از برای هیم 
0 ۳ 
ذیشعور ممکن نیست . 
چ 
یک حرف ایشان که جمیع عقول را مستذر 
دارد اینست که میکویند . 


به شخص و به تول ما ابدا اعتماد نداشته باشید 
وهیم نبرسید که ما کیستیم ودر گجا هستیم . هرچه از 
ما می شنوید رجوع بکنید به عقل و علم ودين و 
انصاف خودتان و جرکز هي مطلبی را قبول نگنید مکر 
اینکه مضمن مصاعت عامه و مطابق اصول حق 
باشد - . 
e‏ 

عللوه بر ملاحظات فوق در ایران یکت مسئله 
دیگری هست که در حقیقت کلید جمیع مسائل 
ایں ملک است وان عبارت است از ان سر اماست 
که مبنای دی شیعه است و اهل خارجه از دتایق 


ای خیلی کم بلکه هیم اطلغ ندارند . 


در میان ملل ستی سلطان عثمانی رئیس مطلق 
و خلیقه* مفترش الطاعه است . وضع دولت ایران 
نقطه* مقابل اینست . 


موانق مذهب شیعه سلطنت حالیه" ایران 
حلاف اصول اسلام و شاه غاصب است . بنا به اپ 
عقید5* مذهبی امروز در ایران دو حکوست است 
یکی مشروع که متعلق به علمای دین است یکی 
دیکر غصبی که دستکاه ظلمه میکونید . خدام دوت 
مشروع یعنی مجنهدین باشروره دشمن این دستگاه 
هستند . از شاه ابدا نشان و مواجب قبول نمیکنند 
حتی ان مسلماتان که داخل نوکری سلطنت شاهی 
شده اند مواجب خود را حرام و خدمت آين 
سلطنت را کناه میدانند . و این مبایست دو حگوست 
بطوری در قلب آیی ملت رسوخج دارد که عموم 
شیعیان با همه" نقر خود عللوه بر ان مالیات که 
دستگاه ظلمه جبرا میگیرد چند فقره مالیات دیگر به 
اسم دکوة و خمس و ثلث بدون هیم اجبار و معض 
آدای فریخه* دیں به مجنهدین میدهند . 


حال تصور بفرمائید وقتی ب اساس چنان سلطنستر 


قانون 


مدت چهل سال آفزوده شود انزجار و بغض ملت و 
ترلزی و ناکت چنان سلطنت بچه پایه باید رسیده 


باشد . 


معیوب جمیع معایب یکت آداره؛ دلکواه و کررسلیقه 


e 
در ظلمت یک وادی مذلت ضرکاه علمای دیں‎ 
یک فرپاد امیدی برارند و ازدوریک ساره" جاتی‎ 
نشان بدهند مأبوسین, نلک زده بچه شوق بجانب‎ 
آن ستاره مجوم میاورند الان ری و تلب خواص این‎ 
ملک به همان اشتیای از هر کوشه* دنیا رو به این‎ 
. امیدر دوت حقه پرواز میکنند‎ 
عقلای دردخانه* شاهی بر این عقیده هستند که‎ 
شاه خبط بزرکی کرد که بمعاشت این جماعت‎ 
لس حامی این اتحاد ملی قرار بدهد و بواسطه* قبول‎ 
معگم بسازد . بی‌جهة خود را دشمن ادمیت قرار‎ 
. داد و اي سلطدت خود را صد مره زياد تر کرد‎ 
۵ 
ولیک از طرف دیگر تصدیق دارند که شاه در این‎ 
باب چندان تقصیر ندارد . میکویند خود شاه شما‎ 
مرد سلیم و باهوش و طالب اسایش عامه است . اما‎ 
بواسطه امتداه بعی ,سمهای بربری که مانع هرنوع‎ 
نظم شده عوم آهل دربخانه خواه مقرب خواه مردود‎ 
از این هرج و مرج_بی‌انتها جانشان به لب رسیده‎ 
بطور یکه حالا متفقا" در ایں تدبیر هستند که شاه ر‎ 
تست به این جماعتر ادمیان دشمن خونی قلم‎ 
ختی و از مغاطرات این وضع حاليه خلاص تمایند.‎ 
* 


مأل کار چه خواهد شد . 


ان پزرکان که صاحب فکر و عالم بر حقیقت 


میکویند ‏ ما همه خواه دوست خواه دشمن 
یقیں داریم که کشتی این سلطنت حکما غرق خواهد 
شد . وحالا سعی و متصود, واحد ما اینست که 
طوری اسباب فراهم بیاورپم که بجای این دستگاه 


رفتنی بدون هی نوع انقلاب و خون ربزی یک 
دولت حسابی بمیان بیاید ‏ . واچچه ار ظاهر اوضاع 
معلوم ميشود همین طور خواهد شد . 
¥ 

پس ازاتمام این رنه باچند نفراز رشا که ممل 
اعتماد کامل هستند مجلس مفصلی داشتم . نصل 
تازد* باز نمودند که نوق جمیع این مطالب است . 
تأسف دارم که از این فصل نوق العاده حالا نمی توانم 
چیزی بکویم زیراکه مقیدقسم هستم . ولیکن امید 
دارم که عنقریب بتوانم اصل اصیل مطلب را به 
مایت یک صاحب منصب, مخصوص به عرش 
عالی برسانم . عجالتاً ایں تدر را تصری می‌نمايم که 
أبن ظهور ادمیت در این ملک و این طلوع ستاروه 
احاد, ملل اسلام دردنیا خالی از نتاے معظم نمخواهند 
ماند . 


ما اهل قانون بر بیان فوق اه بيانزائيم بی 
موتع خواهد بود . سفیر مشارالیه با همه" علم و 
اهتمام ر خود از بطون مطلب فقط یک نقش ظاهری 
تصویر کرده است . قدرت باطن اسلام و کرامات 
خفیه" این خزانه" اسرار ای خیلی خارج از تیاس 
عقول اجنبی است . 

آن ارباب, درایت که دربی تحقیق مطلب 
هستند چپة کشف, اصل معانی بايد رجوع نمایند به 
آن جتهدین قدسی مقام که امین ادمیت و سروران 
اي حزب الله نصب شده اند . 
روح مطلب در نزد ایشان و مشعل ارشاد در دست 
ایشان است . 
و جعلناهم ايمة بهدون بامرتا و اوحینا الهم نعل 


الغیرات ۰ 


مکاتبه . 
ر م ۰ج ۰ - میفرمائید مشندند . 


خواهند خندید . 
ص ۵۰ع . ان دوست اجنبی شما از حقیقت 
اضاع بی خبر است . بجهة املح امور جز ایی را 
راہ دیکر نیست . در ایں ملکث بدون تدرت اسلم 
یعنی بدون ریاست علمای اسلم a‏ کار با معنی 
هرک ازپیش خواهد رنت . 


معنی اسللم أن نیست که حضرات تصور میکنند. 
حالیشت اسللم تا امروز در الفاظ حبس ولھ معانی 
اسلام را بعد از ایں در عمل تماشا خواهند کرد . 
درست حالی نمائید که درمذهت ما ترتی 
هیم انتھا ندارد ۔ 

ک 2 

در عالم دشری اه کنته شده بهتر از آن گفته 

خواهد شد . انچمه نوشته شده بهتر از ان نوشته خواهد 
شد . اچه از عقل دنیا بروز کرده بهتر از ان بروز 
خواهد کرد . انتاب حقیقت اسلام در جلی ترقیات 
مدامی خود تا انقراض عالم هرک ر ھچ حدی خواهد 


ع . ف . مابه شخص وزرا چه کارداریم . ما به هچ 
بی قانونیست که روزکار همه را سیاه کرده است . 


جناب وزیر ‏ خرایی دول از تملتات امثال 
دولتخواهان حقیقی ان اشغاص 


هستند که اواز حقبقت را بی پرده بمسامع عالیه 


شما بوده است : 
میرساننه . حرفی که امروز در طهران شایسته * مسنه 
وزارت است اینست که بکولید س 

ای دولت . اگر بنای اصلح امور را بر قوانین , 
عدالت بگذارید همه" دول استقلال وحقوق شما را 
معفوظ و عترم خواهند داشت . ولیکن اکر بخواهید 
غزاین طبیعی این اتلیم و جوهر ذانی این مامت 
را ایندلور معبوس و معذب نگاه بدارید یقین بدانید 
که ترقی زمان انتقام این قسم ویراتی ایران را حکما" 
از شما خواهد کرنت . 

اصثهان . می‌پسید چرا اسم اعضای این 
سلس له را ادم کذاشته اند . 


اوا ادم لقب اشرف مخلوتات است . ھیے 
- ب 

انسانی نیست که ازآین لقب افاعار نگند . 
انیا ادمیت لزمه* اسللم است . چنانگه 


اجرای ان امول است - 


قانون . 


تالا بواسطه* کرامت این لقب اخوان این 
اعاد از تعاتب اعاب جیرمعفوظ اند . به این 
معنی که کت یک جماعمت فش یا عمری یا بایی 
یا جعفری یا مثل اینها مربوط به شخص باشد ممکن 
است که یک جبار لعیں افراد آن جماعت را اذیت 
بکند که چرا شاخی یا عمری هستید . اما کدام جانور 
است که مردم را اذیت بکند که چرا ادم شده اید . 
واز طرف دیک ر کدام سفیه بی‌تاموس است که از ترس 
نان مژاخذه بکوید من ادم نیستم . 


۲ 
میفرمائید فلان مضمون غلط است . 


- معلوم میشود به اساس کلام ما درست دتت 
نفرموده اید . 


از اصول ماست و اچچه حق است جرودبن ماست . 
با چنان کلام , معیط کدام غلط است که مردود 
نباشد و کدام حت است که معفوظ نماند . 


طھران . 


از حسین و تقویت ان دوست معظم چه جای 
با این تظلم, ایران . با اي همست جوانمردان 
این ملک . با ای مقمرد پاک . وبا ایس ق ربانی 
چه طور ممکن است که ارباب مروت هواخواه 
جات این ملت مظلوم نباشند . ولیکن باهمه* 
تشکر از اریاب همم ما خادمان اذمیت نباید 
معطل اتوال دیکوان باشیم . 

در کار خیر چه بات از اعتراض . در خحدست 
ادمیت چه احتیاے به حسین . 


ما اسالکم علیه من اجر الا من شا* ان یذ الى 
ریه سبیلا . 


الله اکبر- 


فاون 


نمره" بيست و هفتم . 


اتفاق . عدالت . ترقئ ف 


تيمت هر نمره 
یکت تومان . 


چه طور ممکن است که دنیا خالی باشد . 
دام جسارت می‌تولن حکم کید که معنی دنا 
همین است که ما می‌بينيم . عوالم معرست بی انتها . 
روح انسانی مستعد عرو . ولی ببینید پر وبال این 
مرغ اسمانی را در ای ملک ماتم زده چه درجه 
مچروح ساخته اند . 
از برای جلود* معانی 
امکانی باقی کذاشته اند . 
رتتی جمیم حقوق ادمیت ۳ از شما بکیرند وقتی 
معنی وجود شما را اینطور مضمحل بسازند . وقتی 
عقل وروی شما را هر روز به یک تعدی تازه د معذب 
بدارند . چه توقع که قوای عقلیه* شما تا به به عوالم 
انوار.حق ارتقاً نماید . پس قبل از تمنای فیوض 
عوالم علیا اول باید این مطلب اصلی را شکافت که 
خلاصی ملت از این قیودر اسارت بچه راہ ممکن 
خواهد بود . 

راه خلاصی واحد است . 
ادل اي ملک باید جات خود را از مجاهدت 
شغس خود بخواهند . اکر باز مخل جهال کذشته 
منتظرباشند که دیکران بیایند اوضاع ایں ملک را نظم 
بدهند واضے است که رفته رفته بد تر از سابق مدنون 


انسانی چه اسباب چه 


دات خواهند بود . 
تربخه" هر مسلمان اینست که بی انتظار دیگری به 
هست شخصی و بمتابست احکام الهی بمقام اصلم 
حال خود بر اید . کلید ترقی دنیا در ابی کلم 
ربانی است . 


لیس _للانسان الا ما .معی . 


سعی انسان باید اول صرف کدام مطلب بشود . 
صرف حفظ حقوق ادمیت . 
انسان بدون حقوق ادمیت یک حیوانیست 
آسیر که هرچه سعی نماید در دنیا جز بار مشقت 
#رگر قسمت دیک ر تخواهد داشت . 


در متابل این حقیقت, اشکار 


حقوق ادمیت یعنی چه . 


- شر این سژال را از مجتهدین بخواهید . در 
لسان ساده* ما خلامه* جواب اینست که حقوق 
آدمیت یعنی شما و همه" هموطنان شما مختا رمال 
و ختار مسکن و #ختار کسب حلال و مختار کلام و 

مختار تلم خود باشید و هیم یکت از حرکات شما را 
احدی نتواند مان بشود مک ر بتکم قانون . 


در ملکی که ابن قسم امنیت قانونی بر قرار 
نشده ممکن نیست که در ان ملک جز یک 
قبرستان ظلمت چیز دیگردیده بشود .. 
۵ 
جمیع ناله‌های ایں خلق و کل خرابیهای این 
ملک نتچه" این مصیبت است که حقوق ادمیستب 
را در این ملک منسوخ کرده اند . 


این مصیبت اصلی تقصیر کیست 
تقصیر خلق ایں ملک 
در امور داخله* ا 
که عمل و تقصیر خود ان ملت نباشد . 


وما اصابکم من مصیبقر فبما کسبت ایدیکم . 


- بای حقوق رفته را دو باه تحصیل کر 
راہ تحصیل ان کدام است . 
نت اه ان ماحصر است بهمان حرب و بهمان تدبیر 
که اسمان و زمین بکوش شما فریاد میکند  .‏ حقوق 
ادمیت حصیل و حفظ نمیشود مکر به اتفاق 
مکربه اتفاق . -- 
۰ 
میکوئید اهل این ملک تابل اتفاق نیستند . 
این اعتیاض از جانب دشمنان اسلا ام طبیعی 


۷ 


قانون ۰ 


مس 


درزبان مسلم جایز باشد . 


جمیع ملل خارجه بحکم عقل و علم خود 
سرع اتفاق وصاحب حقوق شده اند . ملل اسللم 
چرا باید د رحصیل چنان نعمت از عقل ودی خود 


شروع این اتفاق بر عهده" کیست . 


س بر عهده" همه . 
فریضه* دمست هر ادم اینست که قبل از هر 
تدبیر دنیوی اول جویا و معیکث و حامی اتفاق باشد . 
ولیکن انع است که ترتیب وهدایت اتفاق ,کم 
تین اسلام خصوصا" بر عهده* علمای اسلام است . 


علمای متفرقه در مقابل این اردوی ظلمه چه 
می‌توانند بکنند . 


بدو ثرتیب هبي . با ترتیب همه چیز . 
تدرت اتفاق در ترتیب است . بدون ترتیب 


در این اواخر اهل این ملک مکرر حرکت 
آمدند . چا از حرکت ایشان هی نایده" حاصل نشد. 
بعلت اینگه حرکات ایشان بی ترتیب بود . 


ترتیب ادمیت چرخ بیداری خلق است . 
ترتیب ادمیت سلسله" احاد ملت است . 
هبي نوع جان فشانی ملت هرک ز ٹمری نخواهد بخشید 
مگر به ترتیب ادمسیست . 

هرمائی که شرافت ماموریت خود را درف 
کرده هرامیر وهررعیت وهر ادم که از معنی زندکی 
برئی شنیده باید بل از هرکار تمام رای خود را مف 


اروم این ترتیب را بچه تدرت بچه معز 
می توان به مغز این ملت فرو برد . 
به معجزه" کلام حق . به قتدرت عبت . به 
سرمشق غیرت . به ائین اخوت و قوی‌تر از همه به 


قسم ادمیت کدام استتا . 


در سلسله* ادمیت دو صیغه" قسم هشت یکی 
قسم معدود ویگی قسم جامع . 

تسم حدود عبارت است ازهریکف از ان تسمها 
که در کب شریفه ثیت الست . قسم جامع معصر 
است به کلمه* طیبه* الله اکبر . 
هی صیغه* فسمی نیست که در الله اکبر جمح نباشد. 

در عالم ادمیت وقتی کسی میکوید الله اکبر. 
بعنی جمیع قسمهای کاینات تعهد میگنم که من 
ادم هستم و ادم خواهم بوك . 

صدای الله اکبر اعظم منذرین عالم است . 

الله اكير ندای اتحاد اسللم و نوبد جمیع تعمات 
دنیا و اخرت است . 

چهارمد کرور مسلمان امروز به ندای الله اکر 
رب العالمیں را تسبے میکنند . ازبرای اتحاد بی ادم 
چه بیدقی عالی تر از الله اکبر. در زیرسایه* چنان 
بیدقعالم‌گیر چه معجزه" ایست که از برای ملل 
اسللم میسر نشود . 


با چنان جمعیت عظیم و با انهمه سرمایه* توفیق 
چرا ملل اسلام اپنطور عاجز و متفرق مانده اند 


ثفرقه و جز ملل اسللم تیست مکر از اي 
جهالترغیر معذور که هرطایفه ثیوض خزانه" الم را 
*خصوص جنس خود قرار داده است. نغان از 
ایں خبط کنر امیز . اسلام نه مال عرب است نه مال 
چم . اسللم نه مملوت مصر است نه میراث هند , 


وما ارسلناکک ال كافة للناس بشيرا و نذیرا" . 
انتاب اسللم دنیا را یکسان روشن میکند . در ز 


اعضای یکت خانه واده هستند ۳ 


آن هذا امتکم امة واحدة . 


ترنهاست که جهل ایام به الفاظ واهی ملل ۱ 
را از همدیکر متفرق ساخته است . وقت است کا 
فیوض ان غزنه" رحمت الھی را در عمل و در حو 
کانه* ادمیان ظاهر بسازیم 1 


وے ادمیت به عامه* ملل اسلم ۱ 
ند یات ظهور اتفاق را نباید از 
معتجزات اسمانی منتظر باشند . بايد خودشان به 
جد شخصی و به تدبیر بشی بمقام حصول این 
اتساد جات جخش بر خیزند . 


و اعتصمو حبل‌الله جمیعا" و لا تفرقوا . 


RK 
مطل ت عیلی عالی . بیان خیلی روشن . ایا‎ 
نویسنده کیست‎ 
هی به دهن خود ن حمت ندهید . از این‎ 
1 3 
کاب بی نام ونشان هرکزهيم نام و نشانی کخواهید‎ 


پات . و چه ضرور که عانل خود را مدل انهمه جهالر 
گذشته غرق نروعات نمائید . 


مطلب حق چه احتيا به اعتبار شغص دارد 
بدیچتی اکثر امم در ایں بوده که همیشه معانی 
را گذاشته ہی اشغاص رفته اند . چه طوایف معظم 
که تمام عمر ود را با مرف یا درپیسعش ستش اشغاس 
تلف کرده اند . 
بدانید که در دریای ادمیت اشخاص همه نانی 


وتلم درد ست روج اد میت است 


یاه از هرکبا که ظهور بکند از منشاً واحد است. 
العق من ربكم . 


نیست در دنیا مج حقيقت واحد . 
سنه کوینده چیست . 


سند وت و دلیل و اصلاحه" اولیای ادمیست 


و جود مارا معدوم بدانید ومطالب مارا بدرستی 
عقیق نمائید . انچه خلاف عقلدنیا و اعچه حلاف 
دیں اسلام و اچعه خلاف ترقی بنی ادم است فی‌الفور 
رد نمائید . و اچه به تصدیق علمای اسلام مطابق 
خبر دنیا واخرت است قبول بفرمائید . 


کدام هاتف غيب است که اتحاد و ترقی ملل 


مکائیه . 


معتولین دیوان کاغذهای مردم را باز میگنند . 
دزدی بیعاصل ۔ مراسلات از راد امن میرسند . جوایها 
از این قرار است . 
طهران . کس که انقدردنی باشد در سلسله* 
ادمیت چه کار دارد . در حضور پادشاه ان نوع 
تملقات دلیل منتهای بی ناموسی است . ته او را و 
ته ان دو نفر اشخورهای دیکر را ابدا نگذارید نزدیکف 
این دایره* مقدس پیایند . 


مازندران . س ۱۰.ر. میثاق ادمیت همان است 
ا امانت بیان شده . 

وقتی کسی بشما دست داد و کشت الله اكبر 
بایه او را ادم بشناسید . کسی که پس از تلاوت این 
کلمه* طیبه جرأت مخالفت بکند طرد چنان بیدین 


البته واجب خواهد برد . 

اذر بایحان . سءم ۰ - تقصیر خودتان است . 
چرا کذاشتید #جنهدین شما را انطور در بدر بکنند . 
خراسان ات ادر اسلام کچندیں ملاحظه باید از اعحاد 
طوایف ایران شروع نماید . اهل کردستان و افغانستان 
همه از یک جنس واولد خاس ایرالی هستند . 


دستورالعمل هرات را حاجی ...از مکه خواهد اورد . 


لندن . مأموریت ادمیست شما انع است . اولیای 
اندولت خوب مطلع هستند که جپالت وزرای 
طهران آیران را چه نوع قبرستان ساخته است و خوب 
میدانند که با این اوضاع, یرای حفظ استقلال هعچیکت 
از ممالکت مشرق ممکن خواهد بود . ولیکن از چاره* 
کار تخیر هستند . بايد درست حالی نمائید که 
جمیع توای عقلی و مذهیی ایران این ارتات 
تماما" مصروف مقصود واحداست . مقصود باک ۰ 
طرح مشروع . خلق مستعد و خدا با ماست . 


شا . 1. .۰ توبخانه* ما کلام حق است . اهل 
کلام حق چرا باید از چنان اشخورهای متعفن بترسند . 
ان جهال کوتاه نظر از معانی اسلام چه خبر 
دارند . بلی تسیر عالم حق اسلام است اما کدام 


اسلم علم نه اسلام جهل 


۔ اسللم بت نه 


اسلام ات اسلا م ترقی ته ابلا م تدنی . . اسلام اتفاق 
ته اسلم نفای . اسلمابادی ته اسلم وبرانی . اسللم 
عقل نه اسلا ام تقل . اسلام ادم نه اسللم جماد . 
۰ 

بعضی از اخوان شکایات بی‌موتع دارند . میکوینه 
فلان امیں یک وقتی بما بد بود . وفلای وزير که 
ادم شده مواجب ما را وصول نمیکند . 

ای برادر . چه وتت ای ملاحظات شغصی 
است . تا کلیه* امور درست نشود کارهای شغصی 
شما چه طور درست خواهد شد . در میان آین 
پریشانی عام با همه" التفات وزير باهمه* منامب 
و اولك شما و کسان شما 
بداعشت ترین اسیر روی زمین خواهید بود . اکر 
واقعا" زندکی میخواهید تبل از هر خیال سعی نمائید 
این اردوی جات عامه 


باهمه" مواجب باز شما 


را یکت دقیقه زود تر بمقام 
ذصرت برسانید 


عتبات عالیات . 
حتوق ملت بودید چه حقی از برای ملت باقی 
در یکت نقطه* روی زمین یکت عبسی 
نشان بدهید که اسرای ان مظلوم تر از مسلمانان 
این ملک باشتد . بس در زبان شما معنی ترحم و 
فایده علم چه بوده . 


از کرمان‌شاهان . 
جوامع این حدود بواسطه* عبور زوار معنی و 


حدت دیکر پیدا کرده اند . در پانزدهم این ماد در 


گذاشته اند . 


تدسی القاب که از عتبات تازه مراجعت فرموده بود 
در صمن بعضی شکایات جان کداز که زوار طهران از 
اوضاع حالیه* ایران عرض می‌نمودند چند نفر از 
جوانان غیور ایور فریاد کردند ۰ -- 


آخرتاکی مثل زنهای بیودی اینطور کربه بکنیم . 
از چه می ترسیم . رسوائی . فلاکت . فقر . خواری و 
تمامی بیش از این چه خواهد بود ۔ این دیوان سفیه 
که ارکای هستی خود را ایور متلشی کرده چه 
تابل آن است که ما دیکر اميد یا باکی از او داشته 
باشیم . در وجود نوکر و رعیت چه رمقی باقی 


کذاشته . کدام ملا کدام امیر کدام سرباز کدام کنیز 
است . که از دست ایں نامردهای بیدین دل بر 
خوں نداشته باشد ‏ با ایں اتفاق مقدس با زور بازوی 
همین اخوان, حافر شکست این کینه زنچیراسیری 
چه اشکالی خواهد داشت . اکر ما همی جند 
تفر از همین مجلس یک صدای مردانه" بلند بکنیم 
ام انیت که مرک ابر ی دل با ما 
همراهی نگند . 

ان جناب حکمت مأب رشته" اي مقالات 
ناهکام را تطع نموده کلمه ا 
تقرپر فرمود . 

پریشانی امور مسلم .ویک نباید فراموش کرد که 
در ائیں ادمیت راہ جات در ظهور تانوں است نھ 
در زور انقلاب . ما در این ملک ریشه" نظم هستیم 
نه تیشه بی نظمی . در دول دیگر بعضی کررها 


چنان مسلکت باشیم . ما تشنه* قانون هستیم نم 
متگرقانون E‏ ۱ 
جایز نمیدانیم مکر شمشیر کلام حق . جنک و جدال 
مخصوص دشمنان و ام 
ظلمهای داخله چه احتیاج به زور بازو . این صاحسٍ 
منصبان بدعخت که خود را در دست ظلمه الا 


اسیری این ملت ساختنه اند همه برادران کمراه 
هستند . از برای شما چه اشکالی خواهد داشت 
ان رادران و ان اشنایان شما که از این سا 
اتحاد بري مانده اند یکت به یکت به دلیل عقل :۲ 
ائین اخوت بجاده" مستقیم بیاورید . وقتی به 
این قسم ترویج _ عبانه عدد ادمیان را به ۲ 
مطلوب رباندید انوقت از برای حصول مرام ۲ 
اشکالی باقی خواهد ماند . 

در این بین یک سید بروجردی که تازه 
سلسله شده بود و از ظلم ایام جگر سوختده 
بی اختیار فریاد کرد که ۰ _ 


ای ندای تو . آن وت کی خواهد رسید 
در همیمه" جامع یک صدای قوی بی انه " 
شود از کدام سمت است مچلس را به اس 
رحمانی ختم گرو بے 
یا قوم ایلوا علی مکانتکم_انی عامل فسوف: 


فا ون 


دمر“ بيست و هشتم ۱ 
اتفای 


ع دالت 


تیست هر نمر 


ترقی ۳ یک تومان ۱ 


این اوتات در ایراں ادمیا ظاهر شده که بصفات 
مردانگی تخر ملت هستنه . و لیگ بدیختانه بر دور 
بساط دیوان بعضی اشغاص دیکر یافت میشوند که در 
عالم دنات بیش از هر جنس وحشی نتکت خاک 
از رجال دوایر 
سلاتت خود را مدتی ادم وانمود کرد و به تزویر 
داخل این سلسله شده بععی اطلاعات راست و دروغ 


ایران شده اند ۔ از ان جمله یکی 


جمع کرد که درخفیه بعرض حور همایون برساند . 

ولبکن قبل از آنکه از شناعت چنان قصد خود بهرد* 

ببرد کتایچه مزبور در پیش یکی از منشیهای او مفقود 

شد . همان کتایچه را الان در ایاجا طبع می نمائیم 
¥ 


فرباں خاگپای "قدس همایونت شوم ۔ 


شرح احوال این جماعت لالب بيشه یک 
کتاب لازم دارد . حنانگه سایتا" عرض گده ام تمام 
دستکاه اینیا سبنی بر ترتیب جوامم است . ما اول 
خیال مسکردیم که جامع یکت نوع مسعد يا یک 
ادمپا در هر 
خانه یا در هر ععرا که جمع بشودد آن مجمع را 
جامح سکویند طوریکه جامم کاهی در این ”عله 


ی 
کاهی در فلان باغ و کاهی در فلان ده است . 


بنایعصوص ایست ۲ ایبطور تست 


امنای اغا جوا ۳ ار میان علما منکب 
مبکنند . در هر جامع یکت خزانه‌دار دارند که او را 
به لسا ان نامر بوط خود کوثر میگویند ۰ موانق اسول 
سلسله هر ادم یعنی هریت از آدخای جامع بايد 
ماهی اقلا یکت بول به کوثر اعانت برساند . اما درادن 
نقره هم ذمیدانم چه جادوئی بکار رده اند که حموم 
ادا حتی کسان بی غاعت انه در قوة دارند صرف 
اعانت کوثر میکدند . 


مگرر دیدد میشود که رحال دوت علاوه بر اتچه 


1 خودشان مبدهند برای خدمات حامه دیتار بذیتار 


به یک داعی همدانی که مأمور کردستاری میشد 
همیی جناب قوام الدوله دویست تومان نیاز داده بود 

حاجی امین الشرب در یکت جامه پانصد تومار 
پیش پای امی, خود کذاشته و قسم خورده بود که 
حاضر هستم مد هزار تومان بدهم که مسلمانان ایر 
ملگ از حیئیت امنیت مالی و جانی بقدر فللمان 
کثار اسودد شوند . 

به تحقیق میدانم که یک تاجر سلماسی صد 
توما پیش امین خود فرستاده بود معش اید 
نستخه بیست و چپارم تانوں را در ولیات بیش 
منتشر تاره : 


و چه عرض کتم از ایر صاحب دیوان ما که در اخ 
پیری به افتخار تمام خوك ۳ خازن امت قرار داد؛ 
است . در هر موقع میکوید س من از ایر زندکی 
سیر شده ام و از برای خير دنیا و اخرت اچه دارم 
وق خدست دولت حقه کرده ام .— 


از بذل اغنیا و از نذورات احاد ادمیاں اغا 
اما صاحب e‏ شده اند . 


شوشتری که خیلی منلرکف شده بود از و ا 
متصب امانت رسیده اوضاع او روز بروز رنکین ت 


آتاسید . 


میشود . 


نمی توان باور کرد که عموم اتباع این سلسلا 
آدات جماءعت خود ر چه دتت رعادت میکنند . 
میگویند تدرت این ملسله در شرط اطاعت اتباع 
استه . مکرر می‌بينيم که رحال ما حتی جناب . 
در جاسع مثل یک نوکر به امنا خدمست میکنند . 
حرف ایشان ی اینست که تا اینطور فروتنی و اطاعت 
نکنیم شوت و غیرت ملت را تمی‌توانیم بحرت 
بیاوریم - 
اسم این نوع خدمات وکل آن جان فشانیپا را که به 


اععتاد خود ٩‏ رای ی دولت حنه لازم مدانند ره 


سس »تسس سس سس سس سس 


اکر حرف دیگر ندارند . و . ارزوی ایشان 
عبادت ایشان همه راجع مهم‌اگیر است . 


زبانی عرض کرد» ام که از برای شرم و تروچ این 
مسئله" میم‌اکیر در اطراف ما چه نوع معلمین و 
مدرسین و هادیان و داعیان تصب کرده اند . 


بطور یقین میدانم که تاصرالملکت و عمادالدوله و 
آتای نظام العلمای تبریز و موسیو اخوند و میندس 
آلممااكت جزو مدرسین ادامیت هستند . 


ملك ارا و عزالدوله هم از جمله معلمین تشریف 
دارند . هر کدام اینپا چند نفر ملا و سید و تاجرو 
کاسب بر دور خود جمع کرده به توسط آنها در میا هر 
صنف مشغول کار هستند . 


هم شکی نسست که اعچه الم , زبردست و انچه 
صاحت منصب قابل داریم همه را مخته اند . 


خدا رحم کرده است که امیر نظام چوان نیست . 
علاره بر اینکه عموم اشخاص تابل ان صفتحات را مرید 
این سلسله ساخته ده بیست نفر امیته* زبان‌اور 
تربیت کرده که رعخته اند میان زن و مرد و هر بجارهه 


که بدستشان می انتد سرو مغزش را زیر و زبرمیکنند . 


کاغذ معرمانه" ديدم که در باب حضرت وال ولیعپد 


اخلاق اي وجود پاکت کلستان بهشت است و 


آگر.... 


اتای نایبت السلطته هم هي بد نمیاید . همه 
اطرانی‌ای حضرت ایشان بیلور اشکار سرکرم این دستکاه 
هستند . یکی از محارم ایشان میکفت _ هچ تردیدی 
نیست که اتای ما شاه ادمیاری است 


ان سه تفرملا و روضه خوان که از oR,‏ اقا 
هستند و دو ماه قمل تفصیل مأموریت ایشان را عرض 
کردم در خراسان معرکه میکنند . 0 روزها 
یکی از انها را به احترام زیاد پیش خود طلمیده است . 
از طرف دیگر مشهد مقدس هر روزیک اهمیت تازو" 
بیدا میگند - مرشدین تروۍ به بهانه زیارت اغلب 


دراجا جمح و در پناه ان حصرت مشغول اتسام 
۰ 

موافق اخبا , اخر جنوں ادمیت این وتات در 

شیراز بیش از همه جا روق دارد . چند نفراز ایا 

و سادات نارس که تازه خلعست 


جناب . . . مودد فرستاده اند که عنقریت تمام نارس 


امانت دوشیده به 


مشتعل ادمیت خواهد بود ۰ هیچ اراجیفی نیست که 
چپ پیشرقت مقصود به اتسام زینست شهرت ندهند . 
معتبرینی جماعت از آن جمله اتای . . , سم 
میخورند . که مرشد صدر اعظم از عتبات این مضمون 


را به او نوشته اسمت که - ای امینالسلطان ع ٠‏ ای جناب 
اشرن . ای احمق . حالا که شاه از تو اینتدر می 


ترسد تو دیگر از چه می ترسی . قدری شعور پیدا بگن 
و تا فرصت هست ادم بشو . رنود اطرات چنان 
میرسانند که در باط واتعا" ادم شده است . چیزیکه 
معلوم میشود فقط اینست که این روزها اسم او را به 
ادت ذکر میکنند ۱ 


سابقا از حضرت ظل‌السلطان تماچید زیاد میگردند 
این اوتات سکوت مدیرانهء دارند . 


ای حکایت حرزاعظم هم 
بعضی را چنار, جری کرده که دیکر نمی توان با ایشاں 
حرف زد . چند روز قبل معیی السلطنه در یک 
جامع فریاد میکرد که مردهشور ای زندکی ما رابرد 
هرکاه ما بقدر حیوانات خارجه غیرت e‏ ِ 


یکت بلای تازه شده استا. 


نتکك چنس دوات رذل پرست نميرفنيم . س 

دارم به این بی‌باکت. ر م ۳ 
رسبده است . 

* 

نمیخواهم بذکر بعضی مضامیں خاطر مبا 

شاهنشاهی را مشوش بکنم . اما در ایں ایام نتسد 

ا ا ار 

مان نمیرود می بینیم بیشتر خرابی در همان جا بودو 

است . که می‌توانست تصورنماید که بضی نها 

واعلاتات خفیه در خانه" همین معیر چاب میشود . 

+ 

البته بعرض مبارکت رسیده که از برای رواسای خرو 

چه نوع القاب عجیب اختراع کرده اند . اسن الدرا 

را حخرت یحبی مبگویند ٠‏ اسم ملکم حضرت ادم 


تانون 


ات . مشبرالدوله شیم ادمیت و قایم متام اجب 
ادمیان ادست . نمیدانم بچه مناسبت اسم مخبرالدوله 
را موابد, موبدان گذاشته اند و کسان او را خصوصا" 
برادر او را زیاد احترام میکنند ‏ 
مویدالدوله سالر ادسیان . نقیب السادات و حاجی 
اتا معسی عراقی از جمله علمداران حزب الله هستند. 
عموم سادات اخوی را ساحب تفس و از ازادکان 
روز الست میدانند . 

میرزا رسف خان شبید اگبراست . 
حسام الماکت را در بیست جامع متثن‌الرأی شمشیر 
انتتام ملت قرار داده اند . 
دبیراناکت و امین الملک و اتبال اللکت و معاون الشوله 
و صمتام السلطته الاد ارشده و نعرت الدوله و 
حسام السلطنه از فرزندان روحانی امت هستند . 

حاجی نیام منادی فیب و شمسااطبا موکل 
رموز, ادمیست است . 

حالا تازه معلوم مبشود که معمد میرزا واتع" 
کاشف ۔ اسرار دوایر سلطنت بوده است . 


دفتر اسامی همه" این رما سپرده" مجتبدیی است . 
به تحقیق نمیدانم اما دفتر اصلی باید در نزد مدر العلما 
پا اتا میرزا حسی پا حاجی شیم هادی باشد . زیراکه 
این سه نفر معل اعتماد, مطلق و از جمله اولیای 


آدمیت ”عسوب میشونه . 


تفصیل بساط خنیه* عتبات بیش‌از ان است که دیگران 

عرض کرده . تماشای اوشاع در حقیشت خارج ار 
ایراں ست 

در اسلامبول و مصر و بمبائی و عشت اباد و هرات 
ترتببات عمده دارند . رکن رابع مشغول ارشاد هند 
و روی‌المین که نمیدانم گیست مامور اتالیم مغرب 

ولیکن از همه بیشتر حواس دستکاه ایران 

صرف ممالکت افغانستان است . میکویند افغانها 

اراد خالس ایران و برادر غیرتہند ما هستنذ و غیرت 

ملی را باید از اپا یاد بگیریم : 


سید جمال الدین از قراریگه میگویند بر سراین مسئله 
اعحاد در اسلامبول اتش فریبی افروخته است . او 
کم بود که حال یک شین الریس هم افزوده شده است . 
میگویند سعی دارد که به تصدیق سلطان مظهر, اعظم 
بشود . 


است . 


در میان بانیان این دستگاه کسی که اسم منحوسش 
بکلی از میان رفته همان ملکم بد کیش است که دچ 
کس نمیداند کا و در چه کار است . بعضی ار 
حاجیها که او را در مکه دیده بود‌ند میگفتند دبگر هچ 
حرف نمبزند . بعصبها میگویند مدتیست او را در 
هند کشته اند . اما یکت تاجر یزدی که تازه ار 
مشهد برکشته میکفت در همین روزها او را در خراسان 
دیده اند . چند روز پبش از ایں جناب سید . ۰ . 
قسم میخورد که الان در خود طهرانن است . 
اینست که بد اوضاعی فراهم آورده اند . 


حفیقدش 


# 

یکت خبالت دیکری بکار برده اند که آن دیگر 
ادم را واقعا" دیوانه میکند . به اغلب آن معتبربن که 
در باطری از همه کس بیشتر ندوی ادمیت شده اند 
آجازه مغصوص میدهند که بهر درجه" که مصلاعت 
بدانند بر حسب ظاهر از ایی جماعت بد بکویند . 
این نقره اذهان عامه را بیش ازهمه چبر مشوش کرده 
است . حالاوقتی کسی از ایس جماعت بد میکوید 
مردم بیشتر وحشت میکنند که میادا ان بدکو در بای 
دیگر پیش احدی نمی 
توان یک کلمه حرف حسابی‌زد . از هرکس که نسبت 
به ای دستکاه ق‌العمله مغالفتی برو زر میکند اسم اودر 
سهل بیاه ثبت میشود و یک دنعه می‌بينيم ان 
بدعخت تمام شده ادت بی انکه کسی بفیمد سیب 
از کهاست ۰ 


از ندویان ادمیت باشد . 


هفته* کذشته ډگ کاغذ , عرمانه* مأمور ما که 
از . ... به صدر اعظم عرض کرده بود . اوردند در 
مجلس خواندند . چون ان بچاره بدون اجازه بر ضد 
اینها بعضی مشامی نوشته بود در باره" او چند نقره 
احکام خنیه صادر کردند که از تفصیلش درست اطلاع 
اما شکی نیست که به آن بیچاره خوش 
خواهد گذشت . 

علاوه بر ایی رخنه‌ها که در دوایر سلطدت کرده 
اند بطرر عتق میدانم که با اهل خارجه هم ریش و 
کیس مصبوطی بافته اند . 

به اهل فرانسه بیشتر معیت و اعتقاه دارند . 


تدارم - 


یکی از امتا میکشت .- اوایل از انکلیس خیلی 


۳۴ 


تانون 


سس __ 


امیدھا داشتیم ولیک از وقتی که یکی ازماموریں انها 
جانب ملت مارا ترکت کرد و از برای منافع موقتی 
رفیق ظلمه شد عقیده" ملت از انکلیس بکلی بر کشت 

با وف اہن از سفیر <الیه ان دولست رافی هستند و 
او را مرد جیب و خیرخواه ایران میدانند . 


از دولمت روس خیلی به احترام حرف میزنند . 
میکویند هم زور دارد هم مردانگی و به بعصی شیطنتها 
هھ احتياي ندارد . 


از سلطا عثمانی زیاده از وسف ممنوں هستند . 
میگویند اول بادشاهیست که معنی اتحاد اسلام را 
فهمیده آمست . 

بر تضایل و خدمات سلطان نسبت به اسلام در 
صم بعضی اعتراضات نسبصت به سایر روسای طوایف 
اسلام یکټ رساله" تالبف کردء اند که هنوز نتوانسته ام 
. انشأالله انرا هم بزودی به نظر انور 
مبارک خواهم رانید . 


بددمت بیاورم 


فرا‌وش کردم عرض نمایم که جهانسوز میرزا از 
حا متولی استان دولت حذه شده است . و نظام الدله 
و خود آن شیم الالام که بر ضد ایں جماعت آن 
تفاصیل ر عرض کرده بود ارجمله مشیران خاض ر 
مهم‌اکیر هستند . 


» 

در حتم این عر رضه ارم میدانم به تأکید جسارت 
نمایم که ايری حادثه اتحاد اسلام و این ولول“ دوست 
حقه حواس ملت ر ست پربشان کرده ات . 
مد مات کار ر بیش ار اعچه تدور بفرمایند پیش برده 
اند . اکر هم آزان ریاست نهانی که خود شان مربوط به 
حوالم‌عالیه مسدانند هچ باکی نباشد ضامن دولت کیست 
که فردا از ممان آين ملاهای شیرا شوب یا یکی از ایں 
شاهزادکان ۔ بیکار و دل‌پر یا از میان این جوانان ,شور 
که یی روزا زیاد شده اند یگ وجود تابل رئیس کار 
واقه نشود هی شبهه" نیسست که بعد ار ایی دیگر نه 
لشکر نه هاچیکت ار نوکرهای دیوان به اي جماعست 
ابدا ”عالت خواهد کرد 5 چتانگه مگرر عرض کردد 
ام این مدینها در جمیه طبقات نظام و غلام و فرزش 
حتی در حرم مبارک خراب کاریبای زیاد کرده اند . 
نکنه که به اعتقاد ندوی تباید گذاشت یک دنته از 
مد نظرهمایون رد شود اینسمت که سابقا* شورش خلی 


نوع جعوات نامردانه به هیچوجه مکدر دراه با 
زیراکه عفل , سلبم شاهسشاهی كاملا واتف اسن 


جمع اسب که دانت جسته صنات همایون 
ات خواهد فرمود که در این ملکث اولین 


اد میت خود آن اعلاعشرت بودلا است . 


بسته بوجود اشخاص بود و در ایں اتفاق ملی شغصیت 
بگلی از میان رفته است . انچه هست همه راجع 
بمطلب است و این مطلب دولت حقه مطلبی 
نیست که روج یکت مب ان از برای آن پرواز نکند . 
با این روش بلا شکث حکما* دراییی ملک یکت دستکاه 
دیکر ویکت عالم تازه ظهور خواهد کرد . 


سایرییی میگویند این کار دیکر چاره ندارد . بنده در 
آیری باب یکت کلمه عرض دارم . عنان‌کارهعققا"بدست 
ملاها افتاده است . و دنع شر ملاها در هی ملکث 
ممکن نبوده مکر بدست خوك ملاها . ما در ایران 
ملاهای حلواخور و بیدین خیلی داریم . همه انها را 
می‌شناسم و زبان بیدینی انیا را بهتر ازهمه 
کس میدانم ۰ بدون شکسته نفسی باطمینا 
میکنم اکر لزمه تدرت را به این جان نثار مرحمت 
بفرمایند به اتنای جناب . . .. که در این باب 
شریک سلیقه" بنده است بی مدا و بی مرارت 
و را از این خاک طوری بکنم که 
از شش ماه نه از اي ملامای مغرور که خود را 
ِ دولت حته قرار داده اند و نھ ار این بزرکان 
ی عار که را ادم کذاشته اند هي ابری 
باقی نماند س . 


بشاعصه 


+ 
اہ خفیه‌نویس نامرد ای اخلاص فروش بی حیا در 
همسن روزها چیه پیش‌بندی ایی تبیل E‏ و 
به اولیای ادمیت عریضه» نوشته پر از قسم که 
بشاه عرض کرد *عض ظاهرسازی وله نیت خدستنا 
ادمیان بوده است . ولیگن ما اعمال ایس جانور تما 
را مدتیست در ل سباه ثبت داریم و جزان| 
شاعت گردار 


او را معول بدیوان عدالت ادما 


ان اللہ لحب من کان خوانا" اثیما . 


یقین داریم که تاس پاکی اخوان کرام از 0 


حتایق احوال ۰و اس اوتانت در نزد ما دابل 3 


مورت مجلس اینست که بطریق سژال و جواب 
مختصرا" عرض میشرد . 

اتای صاحب کمال - اخر ایندواست بدشت 
چه کرده است که شما اینقدر شکایت میکنید . 


ملک الاعبار - دیکر چه بکند . چه خرابی 
چه پلاچه ربرائی استت که بر سر ما جمیع نگرله 
باشد . درکره زمین یکت خرابه نشان بدهید که اهل 
ا نقیر ترو مغلوک ترو ذلیل‌تر از ما باشند . 


اتای صاحب کمال _ 
د 


ملک التجار - ازبرای ایں خلن بدعخت چه 
جال کار باقی کذاشته اند . بعد از انکه یک دولت 
ترل و فرامین و منامب والقاب و جمیع اعتبارات, 
مملگت را بقدری که‌بتواند دستی و به تدبیر کثیف 
بکند بعد از انگه به صد قسم سناهت حتی به تغلب 
سگه حتی به دزدیهای اشکار اساس زراعت وتجارت 
وتراعد کل معاملات را زیر و زبر نماید دیکردر ان 
ملک کدام ریشه* آبادی باقی میماند . 


صاحت ی 8 مملگت بسته به 
ورن نبوده . 


گ مستوفی - عجب فرمایشی میفرمائید . 
ی زک ایران امروز از خود دولت است . دراست 
8 هي حرف نزنید هیچ حق خواهید ۰ ھچ 
ا نکنبد تا من هرطور که مبخواهم مال وعیال 
شمارا بچاپم . ان امنیتی که ازبرای روسای 
#ازم است بلی ان امنیت را مسلما" بهتر از 
و راهم اورده اند 


اکر مردم فقیر شده اند از 
بیکارکی خودشان است . جرا مثل سایر طوایف کار 


فا ون 


تعره *بییست و نهم تیم کت 
اتفاق . عدالت . ترقی . یکت توه 

۰ نوزده نفربودیم . مجلس طول کشید . صاحب کمال ‏ کل دنیا تصدیق دارد که بنای 

حضرات ...... حرنهای بی‌برده زیاد زدند . ایں سلطنت بر ترقی و بر تربیست مردم است . 


شاهزاده کدام تربیست . شما در این 
ملک یک صاحبمنصب یک ملا یک شاهزاده 
از یمن تربیست ایندوات مورد هزار قسم اذیت و 
اخرالامر بکلی تمام نشده باشد . 

امیر توماں ‏ این دولت معفقا طالب ترقی 
بوده است اما چه ترقی. ترقی رذالست. ترقی خرایی . 
اراذل را بر چه 
نوع اشغاص سوار کرده است . کل ایران را کفش 
لیس فراشهای خلوت ساخته است ..دیگر از برای 
ایران چه ترقی بهتراز این . 


حکیم باشی - این دولت با همه" معایب 
خود یک ارزوئی دارد که علو انرا به هیچ طور نمی 
توان منک ر شد . ارزوبش ایست که خلق ایں ملک 
O‏ 
نوع تعدی احدی تود" دم زدن نداشته باشد . 
و انصانا در حصول این ارزو هنر خود را به منتهلی 
کمال رسانده چنانگه امروز در هیچ جزبره* وحشی 
بیغیرت تر و بی‌عار تر از ما ھی کروهی نخراهید 
یات . ایں تعدیات و ایں ننکها که بر خلق این 
ملک بار که اند هیچ غلم سیاد هیچ یابیی ترکمس 
نمی‌تواند متحمل بشود و ما همه را بی‌صدا میکشیم 
و بشهادت روزنامه" دولتی شب و روز دعا میکنیم 
بدوام چنین سعادت حال ما . 


ترقی سفاهت . به بینید چه نوع 


این شاه شاه ماست و اطاعت او بر ما واجب . 


آخوتدر مدرس نفهمیدم این وجوب را از کدام 
اصول استکشاف میفرمائید ۔ ایی شاه نه امام است 
نه خلیفه . این یک دستکاهیست که بزور عض امده 
جمیح حقوق ما را فبط جمیع قوانیں شریعت خدا 


۳ 


را متسوخ وملت ایران را در کل روی زمین بد تراز 
هر کروه یبودی ذلیل و متفرق ساخته است . اطاعت 


ساخت . 
جناب شریعتمدار. س 
و تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فى الرش و 


لا یصلعون . 


صاحب کمال - حفظ این دستکاه برما واجب 
است زیراکه اکر این دستکاه نباشد دول خارجه 
میایند ملک ما را میگیرند . 


سثیر- این هم یکی از ان چرندهاست که 
اشغورهای دیوان عض پوشاندی ننک اطوار خود به 
دهن بعضی احمتها انداخته بودند . اما حالا دیگر هر 
بچه مکتبی میداند که این دستکاه هنرمند جمیع 
دروازه‌های ايران را شکسته هیزم کباب کامرانی خود 
ساخنه است . کدام جنرال خارجی است که نتواند 
این پوسیده بساط رذالت را در در روز برچیند . 


صاحب کمال ‏ این حرفهای شما بعینه مثلر 
حرفهای تانون است. ومن هنوز ننهمیده ام که امثال 
جتابان شما اصعاب, نیم چرا باید حرنهای ی 
بیدینی را از برای ما درس دولاتخواهی قرار بدهید . 


حضرت شریعتمدار -- و مثل جناب شا 
موس معقول چرا باید در حق اشغاص غاب 
مرتکب چنان سڑ ظں بشود . 


یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا" من الظن آن بعض 
الظ ائم*. 


بکث ذره اطلع میداشتند از چنان اسناد نالایق تا ابد 
شرمسار میشد ند . ما صاحب تانون ۳ وجود باکت 
و صدای تانون را صدای ادمیت میدانیم و لیکن هزار 
بار اعلام کرده آم که ما در این اردوی حرب الله 
ماهد حق هستیم نه مرید شخص . کرینده* قانون 
صاحب هر مقامی که باشد امد جنك فقره مطلب 
کت و رنت . حالا وت کار ماست نه وقست ايراد 


قانون . 


چ چڪ جڪ و و رو و ورس 


صاحب کمال بت چه طور رفت . اکررقست پس 
این توانیی که در هر کوشه از جیب و بغل مرم 
بیروں میاید اینها را که می نویسد . 


اقای مستوفی - اینها را ما بندکای شما .ما شمان 
دلیل شما . ما بزچارکان ايران که از دست آين 
ایا دوات‌پروررشما نميدانيم به کدام جهنم نرار 


صاحب کمال ‏ پس تا حال این هنر شا 
کہا برد . چرا پیش از اینها نمی نوشتید . 


نمی نوشتیم زیراکه از طفولیت ہما یاد داده بودند 
که امور دولت دخلی ہما ندارد واه این الدنگهای 
خلت پوش میکنند عیں مصلعت ماست 5 ما هم 
مثل اولهای کور باور میکردیم و در زیر بار این اوباش, 
ناخدا میمردیم و ميکشيدیم تا اینگه یکت دنعه قافن 
امد و فریاد کرد که - ای بدختها شما هم ادم هستید برا 
خیزید و ایں ملک که مال شما و خانه* شماسته 
موانق حق شما و موانق حکم خدا نظم بدهید . مخ 
ما اهل ایران هم از این ندای غیبی بیدار شدیم ر N‏ 
مخواهيم این خانه" موروثی خود را نظم بدهیم ود 
هم در دنیا حق زندکی داشته پاشیم . 
طور می ترانید تغییر بدهید . 
سفیر - همان طور که چهل ملت دیک ر در + 
ملک دیکر تغییر داده اند . 
بملل کنار داریم ۶ 
شاهزاده - از اي قرار شما مبخواهید 
سند ذذلت قرار بدهید . اکر دیگران با کفر خود 
اند انهمه تنظیمات و شوکت را تحصیل ر 
با اسلام خود چرا باید نتوانیم ملکث خود را 
زیر این بلاهای غیرطبیعی خلاص نمائیم . 
صاحب کمال ‏ نمی‌توانید ب 
مدعیهای شما زیاد هستند . 
ملك اجار - ما مظلومین اران زب 


مدعیهای شما کارشان ترتیب 


_ ماهم کار خود را ترتیب داده آیم . 
انیا سرتیپ وسرهنکت و فوج دارند . 
۔_ ماهم امین وهادی وولی و جامع داریم . 
- کارهای بزرکف رئیس لازم دارد و شما رئیس 
ندارید - 
حکیم باشی ا زگجا نهمیدید که مارئیس نداریم . 
تامعال بدا به یک مصلعت اسم رئیس خود را اعلام 
نمبکردیم اما عنقریستا خواهید دید آن وجود متدس 
که در باطی قبله و پناه اتفاق مابوده عالم را به 
انتاب ریاستا خود منور خواهد سا ستا . 
صاحب کمال - ان شخص غاب که شما 
اجر نان مقام جلیل قرار میدهید گیست . 
همان است که باید باشد . 
چرا درست تصریم نمینرمائید . 
رئیس جماعت ما ان حضردت است. که انوار 
هدایتش تلب ملت را مملو اميد ساخته و اسم, 
صاحب کال س نصیلت ان وجود, مبارک مسلم ۰ 
اما با همه" فصل دنیا او یکت نفرتنها چه می تواند بکند . 


حکیم‌باشی -- با اتغاتی علما چرا باید تنها باشد . 

صاحب کال اکر علمای ما معتی اتفاق را 
میفهمیدند همه* کارها البته درست میشد . اما کوان 
تدرت ی که بتواند به ملاهای ما معتی اتفاق را حالی نماید. 


حکیم باشی ‏ چه تدرتی حاضرتراز ایں چماق 
سناهت که در دست اولیای دولت ماست . این 
ارلیای ملت پرور ملاهای ما را هم بد تراز هرصسف 
اینقدر تعاتب کرد‌ند و اینقدر از زندگی بیزار ساختند 
که حالا نها هم بهتر از هر حکیم فهمیده اند که خارج 
از اتناق راه جات نیست . 
- آز ان قسم نیم بی عمل چه حاصل . 
آلن در این ملک هیچ صاحعب نهمی نیست که در 
ایی جوامع ظاهرا" و باطنا مجاهد اد ملت 
نباشد . کل این جوامع باهم مربوط و مثل و جود 


تانون ۔ r‏ 


“ب ی ص 


واحد تابم حضرت ابهد جت الاسلام اقا میرزا حسن 
هستند . اکر امروز از ان مسند متدس حکم صادر 
شود که به ایں دستگاه ظلم تباید اطاعست کرد و نباید 
مالیات داد یتیں بدانید که در کل ایراں ھپ 
مسلمانی تخواهد بود که از چنان حکم تمرد نماید . 


صاحب کمال - شاید مسلمانان دیندار تمرد 
نکنند آما ایں اهل نظام و این گرسنه‌های مواجب پرست 
که دور دیوان را کرنته اند تمیدانم جه خواهند كنت 


آمیرتومان -- ما اھل نظام واقعا" ترکمن نیستیم که 
آمده باشیم ایں خلق را اسیر بکنیم . ما همه اولد و 
پرادر و اعضای ایں ملت هستیم . تا حال رئیس 
شرعی ما پیدا نبود و نميفهميدیم چه باید کرد . اما 
حالا که علما پیش انتاده اند و نکلیف ادمیت ما مثل 
انتاب روش شده کدام صاحبمنصب است که در 
چنین اتفای ملی اطاعت چنان رئیس روحانی را 
بر خود واجب نداند . 


خان شجطی.- ما اهل درتخانه کی قسم خورده 
ایم که تا ابد بایه احمق بمانیم . بکدام دیں راست 
میاید که ما مسلمان باشیم وبگذاربم یکت دسته غارتگر 
رذل بیایند و بر خلاف جمیح احکام الهی ما را اینطور 
عبد و حیوان خود بسازند . ما پیرو هر مذهبی که 
باشیم بر ما واجب است که پیر و جوان رعیت و 
نوکر زن و مرد بردورآن حضرت که امروز چت اسلام 
ر مرجع مسلمین است جمع بشریم و ایں ملت 
مظلوم را به تدرت این اتفاق,از اہی جهنم اسارت 
خلاس نمائیم . 

صاحب کال جتابان ادسیان. پس ید فعه 
یکوئید مبعخواهید یک مجنهدی را شاه ایران بکنید . 


سفیر- ریس روحانی ملت باید خیلی بااتر 
از هر شاه باشد . وزرای فرنکستان با اينکه اغلب 
مغالف دی عیسوی هستند باز باتتضای مصلصتر 
دنیوی از برای رسای دبن ملکٹ خود شئوتاتی که 
بالاتر از ان تباشد فراهم آورده اند . پیش پاپ سفرای 
بزرک میفرستند وسفرای پاپ بر بفرای جمیح دول 
بزرک متدم هستند . جرا باید رئیس روحانی صد و 
بیس کرور شیعه در کوشه" یکت ده خارجی مزال 
و پنهان بماند . 


فایق بر جمیع امرای عرفی نباشد . 


جرا بابد امام شرعی امت خدا 


قانور 
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اهد ماند خان, شعخی حقيقة" عقل ماحیراست که با 
چنان منظورات, خير چه طور شده که بعضی از اهل 
درجخانه تا سنال از این اتفاق بری مانده اند . 


سفیر - ال این قسم سلطمتر جیری نقطه 
مقابل اسللم است . تایا در ایں عهد که سلاطیی کل 
ری زسین تابم صد قسم قوانین علمی شد: اند 
چرا باید در این ملک الم حکمران ما اقلا تایه 
احکام خدا نباشد . 


اخوند مدرس ‏ اسم لاشخورھای دیوان را چرا 
بمیان میاورید . نها کرمهای تاذورات جماعت 
هستند که در هر عهد, نگیت بر دور دیوان جمم 
میشوند . این لاشغورهای متعفن و ان حیوانات 
دیگر که در زیر لکد ظلم هر روز هزار چان میکنند وباز 
میگویند بماچه اینها ننکت جنس اران و بدتریں 
المت ظلم دنما هستند . خون همه مظلومین ایی 
ملت بر کردن این حشرات مکرود است که بی 
یک لظ به من چه خودشان را و مالیا 


رملکشان را طعمهء جانوران , اطراف میسازند . 


صاجب کمال اداره " دواست را چه طور 
می‌توان معکوم قوانین شرع ساخت 


اخوزد مدرس این مسئله را از دین خود واز 
خدای خود بهرسید . موافق دیں ما کل معارف عالم در 
قران مید جمع است . اکر مسلمان هستید باید (معالر 
گرم علم علمای اسللم باشید . اکر کافر هستبد باید 
اقلا نظام خارجه را قبول نمائید و اکر نه شرع خدا 
ته نظام فرنگی قبول دارید پس بروید در همین ذلتپای 
حیوانی پای فراشهای خلوت را ببوسید که بشما عل 
دیں و فنون دولتداری یاد بدهند . 

ماحب کمال - فرش میکنیم که ما هم به تول 
شما ادم شدیم وحوض این فراشهای خلوت اتا میرزا 
حسن را مرجع امد خود قرار دادیم اکر فردا پای 
این تشم از میان برود جه خواهد شد . 


حضرت شریعت مدار - 
اوانکت الذیں لعنهم الله ناسمهم و اعمی ابصارهم . 


درایاا مجلس دو دتبقه مات ماند . در اخرا 
سرتیپ سواره که کلم و اطوارش خیلی ساده تر ا 
سایرین برد به یک مدای وی کفت ‏ جناب 
شریعتمدار۔ ما خرابیها و رذالتهای ایں دیوان سن 
را خوب نهمیده ایم . حال به ما مات و مریم 
بفرمائید چه باید بکنیم . 


مدرس ‏ ازبرای ان حقیئت ابدی که ما اسلام 
میکوئیم هي فرقی نخوادد کرد . نمی ملت جمه 
میشرند و موافق یک قانور شرعی از میان اولیای 
اسلم اعلم و انصل و اعدل را ریس قرار میدهند . 
صورنت تغبیر مبابد روج مطلب مقرر میماند . 
هر کس طالب سعادت دنیا و اخرت است هرک 
بقدر ذره" شعور دارد باید از یک طرف به هرت 
در دفع این دستکاه ظلم بکوشد واز طرف دنگ 
این سلسله* اعحاد, مسلمین به هدایت علمای ۱ 
با تمام مردانگی خود ممد استفرار دوست حقه 
سعید دنیا و اخرت است انکه وجرد خود 


صاحب کمال خیلی خوب این تانون شما 
راهم قبل کردیم . نيجه" عمل چه خواهد بود . 

حکیم باشی - نه عمل همان خواهد بود که 
مد بار اعلام کرده ایم . بقدرت این اتفان و بواسطده 
تشکیل مجلس, علما حدود حکومستا و حقرق رعیت 


موانق شریعت خدا معین خواهد شل . مال و 


راد خدا وتف حصول چنان مقصود مقدس 
مردود هر دو عالم و ملعون خداست ان جاور 
از این طربتت مستقیم تخللف نماید . 


ولیعلموا انما هو اه 
و لیذکراولو اللباب . 


و شمه" هر جانور باشیم صاحب یکت دولت 
مشروعه خواهیم شد و انوقت در تحت عداشت شرع 
مقدس ملت زنده . ملک ایاه . خدا راق 
اسللم شاد خواهه بود . 


هذا بلاغ للناس و لینذروا به 


ی 2 رح 


اتا ی عترم ۰ 


اوضاع همین است که می بینید . دنیا مغشوش 
و حالت شما معشوشتر . شما بر حسب ظاهر زنده 
هستید ولیکن ما مبدانیم در باطن از این زندکی خود 
چه تدر خسته شده اید . و الان که شما این سطر را 
ماخوانید ما خوب می‌بینیم دردل خود چه نوع هم 


وغم نگفتنی دارید 
به تکجب نکر میکنید که ما کیستیم . 


ما همان خیر خواهان صدیق هستیم که میدانید. 
ماندید . اما ببعکس شما ما از اول تا اخر همه جا 
مواظب , احوال شا بود» ایم ۰ 


بلی شما در دنیا خیلی تنها مانده اید و تنهائی 
بدتریی درد دنیاست . 


ما هم یک وتتی بدتر از شما کرنتار همین درد 
بودیم . اما حالا در این کوشه* خلوت بشما خبر 
اردوی اتاد که از دتایق ترتیب و از وسعت نفوذ ان 
له بگرئیم بظر شما اغرای خوادد امد . چیزیه 
شما خودتان به اندک تحقیق خواهید یانت اینست 
که سلسله* اتساد ما الان کل این اتالیم رادر ظاهر و 
باطن احاطه دارد . 


مقصود سلسله" ما خیلی سهل و مثل افتاب 
روشن اسستا . مافهمیده یم که بوأسطه* تنهائی در 


دنیا چه تدر مظلوم بوده ایم و حالا میخواهیم دیکر 
تتها نباشیم ‏ ما ظهور نفائل انسانی را بسته 
بقدرت جماعت میداني آز برای نظم و رناه 
ر م و از ) 2 ر ر 
ترقی جماعت روح شریعت اسلام را هادی مطلق 
می‌شناسیم . دین,مادین خدا . طریقت ما 
طریقت. ادمیت . مراد ما سعادت, بتی ادم 


اکرچه ما بمعرفت رحمت الى خیرخواد عموم 
ملل هستیم ولیکن ازبرای انتخاب اخیار انسانی 
بعضی تعلیمات و قواعد دقیق بما رسیده که از آن 
جیله یکی همین طرز خطاب,غیبی اسست 


خیال نکنید که این لاه خود تخود بدست شیا 
افتاده . در هر جا بهر ترکیب و بهر راد که بشما برسد 
بدانید که دودتان مخصوص شما دانسته و به تدبیر به 
آن راه بشما رسانده اند 


موافق اصول رما از اسروز که این لاه * ۳ 
م‌خوانید بر ما واجب است که شما را وجودر معقول 
و لایق اتحاد ادمیت بدانیم 

شما معنی اتحاد مارا خواه بنهمید خواد ننهمید 
ما از حالا مخلص و مد وهدست مدیق شما هستیم 


از اب ساعت خير شما خير ما و دشمی شمادشمسن 
ما خواهد بود 


در این صفعات بهر شهری که وارد بشوید جمعی 
از اخوان ما را حاضر خدمت خواهید یانت 
شتاخوتشما همین لحه خواهد بود . و اکر ای 
لاحه در دست حاضر تباشد کافی است که بکوئیه - 
من ادم هستم - جرد شنیدی این کلمه شما را ادم 


خواهند شاخت ومادام که از شما خاف انسانیت 
حرکتی بروز نگرده ان معبمت و جواتمردی که خاطر 
برد درحق شما مبذول خواهند داشت 


مبادا از روی غرور خود را از این تسم معاونت 
شما شخصا هرچند 
معقول و از استعکام مقام خود هر تدر مش باشید 
باز ممکی است پلکه از احتمالات وميه است که 
ردا شما را یعجهة بکیرنه حبس و زنجیر و کرنتار 
شد عقوت نمایند ۰ در میان چنان کرفتاری با این 
حالت تنهائی چه میکنید و چه میشوید اما اکر 
بقل الھی دارای این جت اخوت باشید در هر 
صورت این اطمینان توی را خواهید داشت که 
جمعی از اکابرتوم و کروهی از برادران جوانمرد هم 
شغس خود ظاهرا" و باطنا متوجه* حالت شما و در 


حماعت مستغنی بشمارید ٤‏ 


تدبیر چات شما خواهند بود 


ازم نیست از حالا بکوئیم در بعضی مواتع خاس 
دست جماعت‌ما تادر چه نوع کرامتها خواهد بود . 
اجه وافے و از رسوم , عادیه* ماست اینست. که از 
آمروز دیکر هجوتت دایره* زندکی خود را از تاثیر 
حضور ما خالی #خواهید یانت . هر وقت ناخوش 
باشید به عبت برادرانه از شما عیادت خواهیم 
کل . در هر جا حفظالغیب شما را بر عهده* خود 
واجب خواهیم دانست . در غربت شما را تنها و 
بی‌خبر تخواهیم کذاشت ٠‏ و اکر خدای خواسته در 
جائی کرفتار باشید به عیال و کسان شما بقدر قوه 
امداد و اطلاعات خواهیم رسانید . خلاصه بعد از این 
وجرد شما جزو وجود ما خواهد بود و در هر حال هر 
"عبت و انسانیت که در توه بشری باشد از راهائیکه 


نکته" که قطعا" اسباب مزید تعجب شما خواهد 
برد اینست که در عوض ,هی قسم معبست و جانفشاق 
ازاف شما هرکز هیچ زحمت و مرارتی نشواهيم 
داشت . توقع ما فقط این خواهد بود که شما معنی 
این تسم همدستی جماعت ما را بقدر معقولنر 
"جنس خود بفیمید و بتدریکه میل دارید موافق 


سلیته خود مقوی این اتاد بشوید 


واکر فرضا" برخلاف امید ما تدراین اتفاق ملی 
را ندانید چندان ضرر نکرده ایم زیراکه در مقابل 
غفات یکت نفر یقین است که فهم صد نفردیگرغین 
ما را بالمضاعف تلافی خواهد کرد . و حال اینکه با 
ان ذون و جوش باطنی این اوتات کل اهل ایرای 
را به هیجان اورده ممکر نیست که امنال شا 
اشغای منتخب بتوانتند از روش ایام خارج و در 
میان این تلاطم رافکار عامه بی‌قید وبی-حس بنشینند. 
شما هر تدر هم بخواهید خود را بی ذوق و جماد 
بسازید باز تطعا" هر دقیقه در قلب خود ناله 
میکنید - که این زندکی,ما زندکی نیست وازبرای 
جابت این ملت مستمند بايد حکما کاری کرد - . 
ولیگن باهمه جوش طبع خارج از ايی سلسله اتفاق 
چه می‌توانید بکنید جز اینکه بر مظلومی خود و بژ 
خاکساری ملت اش بیحاصل بریزید . 


اه اجداد ما در ظلمت, نناق کربه کردند بس 
است . حال وتست بیداری و عهد احاد است . و 
چه اتعادی سهل ترو مبارک ترازایی اد حاضر که 
در میان اخران هم دین و هم‌وطن و هم‌زبان و هم‌درد 


منعتد شده است . 


احاد ما در عیں سادکی جامم جمیم ان 
ارزوهاست که شما در این مدت در قلب خود 


پرورش داده اید . 


در دایره" اتساد ما هیچ حرف و حرکتی "خواهید 
یانت که مطابق اصولشریعت خدا و متضمن ترتی 
ملت نباشد . 
مقصود ما پاک . اعمال ما همه اشکار . اتوال ما 
همه خیر بنی‌انسان . 

اکرشما بدختانه بر خلاف مأمول ما از ادراکت 
صنای این احاد عاجز هستید پس این لاه را زود 
پاره بکنید و دیکراسم ادمیت را هیچ بزبان نیارید . 
ولیکن اکر به یاری مخت بلند و بتونیقسعان تادر 
خود را تابل شرف ادمیت می‌بینید و ار واتعا" ادم 


هستید پس تا فرست است سعی تمائید کا در عرصه 
آدمیت وجود خود را بکلی بیمصرف نگذارید . 


شما در هر مقام که باشید می‌توانید بدوی 
زحمت نسیت به اي جماعت مصدر هزار کونه 
خدمت بشوید . و از همه نقدتر خدست.انست که 
اشنایان و معقولین اطراف خود را به سراسم الفت در 
این سلسله اتحاد با خود شریک وهم‌عهد و هم‌قسم 
بسازید ۔ 

ایں لحه را بهردوستی که عزیز تر آز او تدارید 
تشان بدهید و اکر لازم شود که تیه" هم بدوستان دیگر 
پرسانید هر تدر خواهید فرستاده خواهد شد . 


چه اجتیام به تفصیل که هر تدر بر اعتبار و بر 
تدرت این جماعت بیفزائید بر اعتبار و برتدرت 
شغس خود افزوده اید . 


مبادا از استعد اد اطرانیهای خود زود ماأییس 
بشوید . جوهرذاتی ایں قوم را قابل هر فسم کرامست 
پداتید . نیکان و جوانمردان طبقات را یک بیکت 
بیدا تمائید و ازبری ظهور جاذ‌به* اعحاد همین تدر 
مواظب باشید که افراد ایشان را بقدر امکان باهم 
بیشتر مربوط وجمع نکاه بدارید . 


اولیا و امنای این جماعت ربانی چنانکه خواهید 
دید عموما" از حلمای اسلام متاخب شده اند ۰ در 
تکریم و جلب توجه ایشان باید انی غفلت نکنید 
نور ارشاد و جوش عیرت ایشان امروز یکانه امیدر 


مهم ,دیک رکه باید مخصوسا" در نظردا شت نقرد" 
مخاانیں۔ ادمیت است . بعضی از ایں مان کم 
یک حماتت داتی اشکارا ر نفهمیده از ما بد 


میکونید . به این کوساله‌های نلکت‌زده هي اعتنانی 


تباید کرد . بعض دیکر باقتضای یگ خبائت بی‌درمان 
دشمن هر اتفاق و از برای خرابی هر بنای خیر حاقر 
هر نوع بیدینی هستند . باید به ایر جنس مگروه که 
جذام ایران شدهء‌اند حالی کرد که نكت هستی خود 
را در هر تاریگی که »غفی بدارند ممکن نیست که 
شناعت تمد ايشان در نطر معرفت ادمیست بوشید 
و بی جرا بماند . چنانکه بهرمجمع_مودت که وارد 
بشوید خواهید دید که غیرت اخوان ما اسم ورسم 
این متانقین_سیاه‌روزکار را تا بچ درجه مدفون لس 
دنیا ساخته است . انصاف شما نیز البته بر شما 
از یرای شما میسر شود سلسله* اخوت ما را از شراین 
فبیل جانوران رملعون خدا معفوظ بدارید . 


و خیال نکنید که این تسم خدمات شما در 
نظر جماعت "جپول خواهد ماند . سلسله" ما از 
مشق تا مخرب همه چشم و کوش‌است هرصبت و 
اعانتی که از شما ظاهر بشود معال است که سد 
مقابل ان به حوی که هی بخاطر شما نمیرد در 
حق شما ظاهر نشرد . و اکر هم بالفرض آمروز از 
حق‌سناسی این حرب الله هه فایده نبرید در روز 
حساب دردرکاه حش لافعاله ایی سربلندی را خواهید 
داشت که دردنیا وجرد بیمصرف نبوده اید . 


یس ای برادر گرم . فر این دقیقه* مهم که 
بلاغ ری جماعت ما را برش هرش بشوید 
معنی هعتی را ماحصر به اي تاریکی حالت 
حالیه* خود نداتید . 
قدرت الپی و ”زات عالم انسانی هزاران مرتبه 
فرق جمیع تصورات است 
دنا و یاه را ال ندانید و امرطالب ری 
هستید زندکی حقیقی ر از باطی و از تدرت جماعت 


منتظرباشيد 


فا ون 


اتفاق ج 


اشتهارنامه" اولیای ادمیت . 


ای ادمیان, ایران . 
سلطنت ایران تازد شد . 


تبارګ الذی بیده الماک و هو علی کل شی تدیر. 


شاه غفران پناه هیچ تقصیر نداشت . 
ویرافی ایران از وضع امور است نه از معایب, 
اشغای . 


چه باید کرد . 


باید وضع امور را اصلح کرد . 


جهة اصللح ‏ امورردولت شرط اول اینست که 
دولت در استقلال خود بافی بماند , 


جای هی تردید نیست که امروز استقلال ایران 


عدالت . ترّقی . 


ای برادران مکرم ۰ 


تيمت ورته 
یک دردشعور . 


به چندین جهة در نهایت خطراست . 


وهی شکی نداشته باشید که استقلال ایران در این 
عهد ابدا ممکن نمخواهد بود مگر به وجود یک پادشاه 
عادل و دولتکواد . 


این باد‌شاه نیگوسرشت در خرابیهای کذشته 
ھے شراکتی نداشته وهنوز از ان دات , همایون ھچ 


وجود, پاک شاه حقیقت پرست وسرور حقیقی 
ادمیان است ۰ 


لهذا .جمیح جوامع ادمیت دستور العمل, 
مژکد صادر شد که همه" اخوان و کل , امنا و عموم 
ادمیان اطاعت و تعظیم و معانشت ان وجود مبارت 
ر برذمت انسانیت خود واجب بهانند . 


وای بر ان چهال کمراه که نسبت به این 
یاد شاه معصوم که امروز جامع امیددای اپران است 
بقدر ذره* مصدر خیانت بشوند . 


هم خزی فى الدنيا وهم فى اللخرة عذاب عظيم . 


این باد‌شاه سعاد‌تمند نیک واقف است که منم 
جمیع مصایب گذشته از این مصیبت اصلی بود که 


۲ قانون . 


رژسای نادان و خود‌پرست اصول کل قوانین دنیا را 
منسوج ساخته بنای‌اداره* دولت را متحصرا" بر ميل 
شخصی کذاشتند . 


آین وضع شوم که سلطنت شاه شهید را انطور 
سیادر وزکار و ایران را مملو اینهمه خرابی کرد به 
اتتضای تجربیات دنیا و حکم این پادشاه, 


حقیقت‌بین بکلی تغییر خواهد پانت . 


آدارد* امور دولت بعد از ایں تماما" بر 
مشورت , نصلا و بر متابعت اصول _ شریعت , خدا 
خواهد بود . 


اشراف دانشمندان ملت نصب خواهند شد . 


وزارتهای دولت را دیکر مثل سایق به هیچ وجه 
با هم مخلوط و مخشوش تخواهند فرمود . 


بر سر هر وزارت یک وزير تصوص بر کار 
خود مسلط و همه" وزرا کتکم پادشاه در معضر دربار 


اعظم مسئول خواهند بود . 


مناصب و شئونات و امتیازات دلت و 
ادارات و حکومتهای وابات دیکر به هیچ اسم و ریم 


فروخته خواهند شد . 


تحصیل مالیات بسکم تانون و خرج مالیات 
سگم قانون خواهد بود . 


مدد . تالف . حقمد کل عمال دول حگم 


مواجب و وظایف و مستمریها بر سر وعده 
بدرستی خواهد وسید . 


وعدها و تعهدات و امضای دولت موانق اصول 
دول منتظم و کم شریعت دا تماما" مرعی و 
معترم وبا کمال درستی جرا خواهند بود . 


امنیت , جان و مال و ناموس, احاد تبعه نه به 
الفاظ واهی بل به ترتیبات ‏ قانونی بطور عکم بر قرار 
خواهد شد ۔ 


دیوانخانه‌های عدلیه در جمیع ولیات بانتظام و 
انتقال کامل مساحغظ و قامن اجرای این 


امنیت , عامه خواهند بود . 


احدی بر خلاف تانون حبس خواهد شد . 


احدی بدون معاکمات تانونی مغضوب خواهد 


یشکشی و جریمه" دلاتخواه و احکام من عندی 


۷ 


بکلی موقوف خواهد بود . 


لشکر و پولیس و قراولغانه‌ها و جمیع لوازم 
امنیت ملت سکم قوانین مخبوط انتظام و استحکام, 


,اعت وجارت وصنایم با تداییر قانونی از هر 


تانون . 


نوع تعدی »عفوظ خواهند بود . 


سکه* دوت بر ونق اصول علمی قرار و انضباط 
کامل خواهد پات . 


سفارتها و تونسولغانه‌های دولت بموجب 
تنظیمات, تازه از تعدی تبعه مستعن و با اعتباز و 
ملزومات شایسته مساعفظ شان و حارس حقوق 
ملت خواهند شد . 


جمیع منامب دولت چه در داخل و چه در 


خارج حق انافل ارباب هنر خواهد برد . 


کسی که هنر و اساعتان شغصی نداشته باشد . کسی 
که معنی و شرائط انسانیت را نفهمد . کسی که منگر 
ترقی باشد . کسی که ادم نباشد به هیچیک از مناصب 


دوت ابدا راه کخواهد یافست . 


از برای دقع وبا و کرای و تعطی و از برای ازدیاد 
ابادی جمیع ان تدابیرر فعلی که علم دنیا مقرر 
ساخته جاری خواهد شد . 


معادن _ ملک شکافته . 
مدارس تدیم تعمیر . مکاتب تازه احدات . و آفراد 
ملت در کسب معیشت ود تحصیل علم ودر انتشار 


راهای ‏ اهنی ساخته . 


معرنت و در سیاحست دنیا یه اقتضای حریستار اسلام 
و به حکم _قوانین _ دواست صاحب حقوق _ مسلم 


خواهند بود . 


ايي چند نقره اصول, اصلم در هر ملک و از 


! برای حیات هرملت شرط ناکریر است ۲ 


و چه احتیام به تأکید براین مطلب مسلم که 
هیچ یکت از ایں اسول راصال و هیچیکت از این حقرق, 
خداداد در هیچ جا ابدا معنی فعلی پیدا تخراهد 
کرد مکر به یمن ترتیب, #جالس مخصوص ۰ 
وامروز اساس و مرکز ایں ترتیبات, واجبه در ایرات 
ماعصراست به مجلس دربار اعظم . 


لهذا لابد و ناجار قبل از هر ترتیبدیگر باید 
ال خود این مجلس مرکزي را نه مثل سایق بر 
اختراعات جهالت بل بر ارکانعلمیو بر نظام 
مستقل صاحب حیات مفصوص و دارای عزم تادر 


ساخت . 


بر ما معقق است که ای پادشاه ملت پرور . هم 
عحکم وجوب عهد و هم باقتضای ائین_حق‌پرستی 
مجلس دربار اعظم را یعنی ایں منبع تنظیمات 
مطلوبه* ایران را به اجتماع علمای دین و بمعاونتا 
دانشمندان ملک بلا درنک اسباب جات دولت و 
مایه مزید شوکت سلطنت خواهد فرمود . 


چون در چنین متاصد متدس دستیاری هر ادم 
فریشه* ذمت است عنقریب در خصوص اسول و 
فروع این مواد شریف از جانب امنا و خادمان 
ادمیت طرحهای برداخته و تود.عات مفصل انتشار 
خواهد پاست . 


علی المباله این سه شرط‌ذیل را بر انصاف 


تانون ۰ 


ارباب بصیرت واجب ميشماريم . 


الا وزرای حاضر باید ان اغراف شغصی که 
وطن, کرامی وایں ملت خدا را غرق ایں دریای بلیا 
ساخته در ايی موقع مهم کنار گذاشته باتضای 
یک دیانت.مردانه مصمم تعمیر خرابیهای کذشته 
باشند . 


انیا اهل درجخانه علی‌الخصوص ان دولتخواهانر 
غیرتمند که معنی ادمیت را نهمیده اند باید با کمال 
دتت مراتب باشند که ان بی‌ناموسهای خد! ناترس 
که رذالت تملق را سرمایه * اشخوری خود قرار داده 
اند دیکر هچ طربق نزدیکت سریر سلطنت نروند و 
نطرت یاک ای یادشاه را هم به عنونت, تملق 
مسموم نگنند > زیراکه زهر تملق در ممالکف اسیا 
همیشه اسباب کوری امرا و بدترین طاعون سلطنت 


بوده است . 


الثا" ادمیان ایران باید این حقیقت اساسی را 
دایما" و قویا" بقلب خود بسپارند که در اصلل اوضاعر 
دولست هچ طرح _ملی و هچ همست ملوکانه ادا 
اتفاق جماعت از فرایض تدسی آدمیت است.. 


شما ادمیان ایران چه فارسی چه افربایجانی 
چه کرد و چه انغان همه از یکت جنس . همه اواد 


یران . همه بندکان خدای واحد هستید . 


انما المومنون اخوة ناصلعوا بين اخویکم 


و اتترا الله لعلگم ترحمون . 


ای برادران مکرم . ای مڑمنیں هوشمند 1 


تا کی از احکام حیاتاعخش شریعت, خدا غانل باشید . 
تا کی در ایں غفلت خود از خیر دنیا و اخرت 
عرم بمانید . 


وقت است که اختلانات خانگی و منازعات 
لفظی را فراموش بکنید و از برای تجدبد زندکی خود 
اساس این سلطنت تازه را بر اتفای تازه بگذارید . 


اتفاق بر استقرار تانون ۱ 

اتفاق بر حفظ حتوق ملت 4 

اتفاق بر مرید اسایش و اناکار پادشاه ۰ 
اتفاق برای احیای ایران . 


خدا و بیغمبر ۰ عقل و انسانیت بشما فریاد 
میزند که ای مظلومین_ نفاق . ای ورات شوکتر 
ایران . ای اولدرادم . چشم خود را باز بکنید از اوضاع 
دنیا عبرت بکیرید . ادم بشوید وبقدرت ادمیت 
تعمات هردو عالم را مالک بالستعقای باشید . 


و اعتصموا تبل الله جمیعا و اتفرقوا 


تمره" سی و پاعجم . ۲ تیمست ورقه 
e‏ اتفاق عدالت ترقی . یکت ذره شعور . 
مجلس دربار اعظم 


دربار اعظم : 


نظام عالم برتانون است . 
اناس تانون بر ان حدود است که حکمست 
پروردکار از برای کردش کاینات مقرر قرموده است . 


جمیع مصائب ملل نبوده و خواهد بود مکر به 
سب تخلف ملل از حدود عدل الهی . 


آن الله ایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسیم 


حدود عدل الهی را در ایران منسوخ کرده اند . 
حدود عدل الهی را باید مجدد در این ملک بر 
تراک 


تقدیم چنان مأموریت ربانی بر عهده* علما و 


باید در ایران اچه عقل و دانش و کنایست و 
دولتخواهی هست در یکت مجلس,مرکزی جمع کرد 
واسلل اموررا از ان مجلس خوانست . 


باید اعتبار و تدرت این مجلس را موافق تراعد 
مجلس را منبع اصلاحات و دارالفوانین اران قرارداد. 


اسول اصلاحات بر وجه اجمال اشتهار یانته 


استا . 


دربار اعظم جهة هریکت از ان اسلاحات و جهة 
ابادی ملک و ترقی ملت هر قانونی که مصلعت,ر 
وت بداند بروفق اصول شریعت,خدا از روی عدل 
و احسان معین و مقرر خواهد فرمود . 


أن الله يامر بالعدل و الاحسان . 


قانون_اول که رکن زندکی ملت است باید بر 
امنیت جان و مال و ناموس مردم باشد . 


باید هی تدرتی نتواند احدی را حبس یا تنبیه 


بکند مکرمکم تانون ‏ 


قانون دیگر که در جمیع دول بلا استشنا شرطراول 
نظام امور است وحکم هزار دلیل در ایران واجب 
ترازهرملکت شده است اینست که باید هرسال دربار 


۲ قانون 


مس و ___ح 


اعظم میزان دخل و خرج دولت را کل" و جزوا" جحکم | مکرحکم و برطبق قانون . 


یکت قانون خصوص معین و مقرر نماید . 


باید یک دینار از رعیست گرفته نشود و یک 
دینار از خزانه داده نشود مک رکم تانون . 


عدد و تکالیف و حقوق جمیع عمال دیوان سکم 
تانوں مشغص خواهد شد . 


بنای جمیع اعمال دولت رسما و صرحا مبنی 
خواهد بود بمقررات قانون . 


وزارخانه‌ها . دیوانخانه‌ها . حکومتها . عساکر. 
پولیس . مدارس . مطبوعات . سنارتها . تجارت 
زراعت . بانکها . معادن . طرق . پوسته . تلغراف 
و عموم دوایرردیوان و کل ان خدمات که بر عهده 
دولت است هر یک جداکانه در دربار اعظم مورد 
معالعات مفصل وموضوع توانین صرحه خواهند بود , 


بربار اعظم در امور اداره و در اجرای قوانین 
به هتچوجه نعلا و مستقیما" مداخله کخواهد کرد . 


دایره* اتتدار دربار اعظم معصر خواهد بود 
بوضع_قوانین و مراقبت,اجرای قوانین . 
اجرای قوانیی برعهده* وزراست . 


وزرا را خود پادشاه از میان اعضای دربار اعظم 
متاخب خواهد فرمود . 


وزرا ابد! به هیچ کار دولتی اتدام مشواهند کرد 


وزرا در جمیع امور دولتی مسئول خواهند بود 
درپیشگاه دربار اعظم . 


هر حکمی که از جانب بادشاه صادر شود باید 


هر فرمان و هر حگم_,دولت که بامضای یکی از 
وزرا نباشد باطل است و ابدا نباید قبول و اطاعت 


کرد 


باقتضای قرار فوق پادشاه د رهی کار دولتی مسئول 
و معل ايراد خواهد بود . 


هرحکم پاد‌شاه که معیوب پامضریا خلاف,تانون 
باشد نحجه؛ ان تماما" بر عهده" ان وزير خواهد بود 
که آن حکم را امضا کرده باشد . 


هر وزبری که نمی‌تواند حکم باد‌شاد را امتا 
بکند باید فی‌الفور از وزارت استعفا نماید . 


در بار اعظم حق مسلم دارد که هر وزیری که بر 
خلاف انون حرکتی کرده باشد او را بمقام معاکمه 


بیاورد و تقصیر اورا مورد جازات قانونی بسازد . 


ازبرای اجرای چنان فرایش,مهم دربار اعظم 


تانون ۳ 


ج ص ص پڪ رتست سس تدای 


باید باقتضای ررح مأموریست, خود حکما و حتما" 
مالک حقوق مستقله باشد . 


رئیس »#جلس را به تصدیق پادشاه خود,دربار 


بر کلام و بر حرکات اعضای مجلس هی حدی 
خواهد برد مکربسکم خود مجلس . 


حکم مجلس براکثریت ارا خواهد بود . 


مواد و طرزر مشورت و معل و اوتات انعقاه 
ملس به تصدیق پادشاه در اختیار خود مجلس 
خواهد بود . 


عدد اعضای دربار اعظم باید عجالته از هفتاد نفر 


کمتر نباشد . 


اعضای حالیه* دربار اعظم جمیعا" بر مسنه خود 
باتی و مقرر خواهند ماند . 


ان مچتهدین و آن عقلا و ان شاهزادکان و ان 
بزرگان که دارای نصل و امین ادمیست هستند موانق 
تواعد مخصوص جزو مجلس خواهند بود . 


اعضای دربار اعظم ارکان دوات و مشیران ملت 
هستند . تعظیم و تقویمت و حراست شخص ایشان 
از جمله شرائت ناکزیر مأموریت ایشان است . 


هر یکت از این مشیران یعنی هریکت از اعضای 


دربار اعظم حکم قانون مرسومات,شایسته و وظایف 
مدامی خواهد داشت . 


و جود هریکث از مشیران کاملا" در امان قانوں 
خواهد بود . 


هچ قدرتی تادر عخوادد بود که به شغض مشیران 
دربار اعظم دست بزند مکربحکم قانون . 


هیچیک از مشیران معزول و اخراج و مورد 
عحث خواهد برد مکر سکم قأنون . 


اکر احیانا" یکی از اعضای مجلس یا در داخل 
مجلس پا در خارج مجلس مرتکب تقصیری شود 
قبل از انکه او را #عاکمه بکشند باید (معاله از خود 
مجلس اجازه* مخصوص کرنته شود . 


دربار اعظم قراولان مغصوص خواهد داشت . 
اختیار این قراولن در دست رئیس مجلس 
جواهد بود . 


جمیم این حقوق ازمه* حیات مجلس تانون 
است . و ظهور چنان مجلس در ایران این اوقات 
شرط حیات, خود ایران است . 


لهذا برعموم امه" ملت و بر کل بزرکان دوست 
بعکم جمیع مقتضیات دینی و عقلی و شغصی 
واجیه* دمت است که بنای این مجلس را یک ان 
زود ترمظهر قدرت ملت و اسباب جات این ملک 


یقیں است ان بزرکان فرومایه که بات بندگ. 


قفا موب . 


خوی گرفته اند پر حسب عادت خود خواهند کت 


اجا ایران است و ایران قانون بر نمیدارد . 


کفر این عقیده از جواب مستغنی است . 


عدل الهی ایرات را از برای دلت ابدی نیفرید 


اسست . 


جمیع انبیا و امه و حکمای دنیا مبعوث نبوده 


اند مکر ازبرای ترقی دنیا و مگر از برای سعادت 
بنی ادم . 


و ترتی دنیا و ظهور ان تدرتهای معظم که در خارج 
مشاهده میشود نیست مکراز پمن توانیں عدلیه . 


و خود این بادشاه حاضر بهتریی.شاهد است که 


استقرار قانین اولیں احتیلج زمان و آخرین دوای 
دولت ایران شده اسست . 


کهاست ان دولت و کدام است ان باد‌شاه که 
در این عصر بدون تانون در زیر چکمه* اجنبی 
مضل و معدوم نشود . 


ناعتبروا يا ولو الابصار . 


و از طرف دیکر چه مججزه است که با برکت 
آمنیت تانونی از تدرت جنس ایران خارج باشد . 


با امنیت قائونی با رفع ان کوهای جبر که تا 
امروز توای ملت را به این درجات نکفتنی خفه 
کرده است استعداد طبیعی ايران دو باره ساعت 
بساعت جرش خواهد امد و بواسطه" حریمت تنفسر 
ملی انتشار معارف و ابادی ملکت و معموری خزانه 


وقدرت پادشاه و شوت دولت بمراتب بهتراز آچه 
در اغلب ممالکت خارجه مشاهده میشود در خاک 
تاصل ایران بروز و ظهور خواهد یانت . 


و اکر تا حال ایں تعمات حقه در ایران مفقود 
بول« غرامت, تقصیر بر ان بزرکان بیدین است که تا 
این اواخر بر این تصد بودند که اسول شریعت خدا 
را منقلب ودر هرج و مرج بی قانونی ملک ایران 
و خلق ایران را تیول و عبد شخص خود قرار بدهند . 


دنع تکیت چنان اسارت اول شرط زندکی 
ملت است . 


هر بیدینی که مخواهد بر حقوق ملت خللی 
وارد بیاورد پا نسبت بیکی از افراد ملت مرتکب 
تعدی بشود عموم اعضای ملت بزرک و کوچکت زن 
ومد بايد به کل قوای خود بمتام دفع چنان دشمن 
ملت بر خیزند ۰ 


مس اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم . 


تصر ترقی ملل مبنی بر این اصول_معدلت 
و در این بحران تجدد,دوران بر 
کانه* خدایرستان ملت فریضه* مطلق است که در 
هرمجلس و در هر موقع خود را واعظ و منادی و 
مروج این اصول قرار بدهند . 


رحمانی است ۰ 


باید به اتش کلام و به سرمشق غیرت به عموم 
طبقات خلن درست حالی نمایند که جات ايران 
در اجرای این اصول واجرای این اصول بعکم عقل و 
دانش و بمشیت فرمانروای مناظم, زمان امروز 
مستتیما" معول است به کفایست و جوانمردی عموم 
اواد ایران - 


وا ون 


نمره* می‌وششم . تیمت اشتراکت 
اتفاق . عدالستا . ترقی . زحمت ابلاغ این نستر 
بیک ادم دیگر . 
ف اهتمام و بذل همت نمودند . 
دی صرذ م و بذل نمو 


اعله علعصرت شاهنشاهی مصمم سیات فرز نکستان 


شده اند . 


عزم_مبارکت . سفر, واجب 


یکی از خبطهای سلطنت سابق این شد که در 
مدت باه سال نگذاشتند هیچیکت از شاهزادکان 
از حبس حگومتر خود تدمی بیرون بگذارد 5 


تحقیق اوضاع خارجه از لوازم تکالیف, سلطنست 
شده است . و باد‌شاه ایران البته باید بفرنکستان برود 
اما چه طور . 


ملل اوروپ در دو سفر اول به شاه مرحوم 
احترامات فوق العاده کردند . 


جرا . 


ازبرای درک سبب باید اول این معنی را ملتفت 
شد که در این عصر مذهب طبقات, عالیه" اوروپ 
عبارت است از ترقی دنیا . بهمان تعصب که سابقا" 
هر ظایفه* ماهد عقاید, مذهبی خود بود حالا عموم 
ملل متمدنه چه در ملک خود چه در خارج حتی 
در بیابانهای غير معروف حتی در ظلمت قطب 
شمالی جویای ابادی و معرت ترقی هستند ۔ 


بنا به ایں مسلکث, جدید وازروی بعضی مقدمات 
ظاهری ملل فرنکستان چنان تصور کردند که شاه و 
دولت ایران بعزم ابادی ملکت و ععص طلب 
ترقی بغرنکستان میروند . این بود که عموم بزرکان و 
اسنات طوایف بشوق تمام و علیالرقم همدیگر انچه 
توانستند در مزید احترام و در عرض اسباب بصیرت 


حاصل چه شد . 


کیست در این ملک که نداند جمیع زحمات 
و امیدهای چنان سفربی مثال را بچه طورهای عجیب 


در دو سفر اول با همه خبطهای درونی عیب کار 
بواسطه* بعضی تدابیر و تأوپلات ظاهری تا به یک 
درجه در نظر خارج پوشیده ماند . 


سفرسوم جمییع پرده‌ها را درید . 


اهل فرنکستان :حيرت دبدند که نتعیه" انهمه 
“خارج و احترامات و درسهای سابق آیں شد که یک 
کله چهال,کدا و کرسنه با ریاستهای عجیب و غریب 
ربختند بفرنکستان وباقسام رذالت بهر نوع دزدیهای 
خصی و دولتی بفروش نشانهای لغو و هراچ 
امتیازات, دروغی و یغمای جمیح حقوق ملی شان 
و اسم دولت را منفور, عالم ساختند و بعد از انکه کل 
عمارات و مجالس و تمام مراسم مهان‌نوازی را بازادی, 
سفاهت کثیف کرد ند برگشتند بایران و در ابا عوض 
ان امتیت.جانی و مالی که بجهة فریب فرنکستان 
اعلام کرده بودند ,جرئست تازه مشغول شدند به آن 
غارتهای دلبخواه و به ان تعدیات وحشیانه و به ان 
رسوائیهای بربری که تفصیلش در قلب ایراں و بر 


جریده* دنیا یت است . 


با چنان سابقه با ان تنفر و تغیر که اهل 
فرنکستان در هر موقع نسبت به اولیای ایران ظاهر 
میسازند دوات ایران بچه رو جچه جرت بفرنگستان 
خواهه رفت . 


هماین معل اعتماد کلی است در یک مراسله* 


فرضا" دول فرنکستان موافق رسم خود شاه 
را بیکث نوع ادب رسمی پذیرائی نمودند درمیان 
ان رسوائیهای مشهور ادب رسمی بگها خواهد رسید . 


و ایں نایب سفارت روس ادم با ذوق ودانای 
با انصافب است . پربروز در میان صعیت باو گفتم . 


دراین اپتدای جلوس ا ایں اوضاع حالیه* مشرق 
منتهای سناهت خواهد بود هرکاه پادشاه ایران مدل 
یکی از امرلی کمنام خود ر مهمان تفضل و چنانگه 
سابقا" هم کفتند کاسه‌لیس فرنکستان قرار بدهد . 


اکر شاهزادکان ما را هم مدل شاهزادکان شیا 
تربیت میکرد‌ند واکران قواعد وان مجالس وان قرارها 
که در ملک شما هست ما هم در ایرات میداشتیم 
انوقت ماهم البته از خدا متخواستيم که اتعدار شخغصس 
پادشاه ما نیز روز بروز زیاد پشود که او هم بتواند 
مدل امپراطور شما بر شوت ملک هر روز یک تاج 
تاره" بگذارد . 


هرکاه اولیای دولت ايران بخواهند پادشاه ایران 
به روی باز وچنانگه حق اوست به افاخار شاهنشاهی 
بفرنکستان برود باید ای کثافتهای سابق را بهر تدبیر 
بطوریکهشاید رفح پاک نمایند . 


ودر میان جه قسم جهالتهای عجیب بزرکث میکنند . 
ملاحظه* دیگر . 
این ولیعهدهای بی‌کناه پس از تضصئیع بهتریی تسمت 
بر هیچکس پوشیده نیست که اضع داخ | مرخود وقتی بساطنت میرسند درمورتی‌هم که منتهای 
اران بغایست پریشان است . هیچ ذیشعوری نمی‌تواند 
منگر بشوں که بواسطه* خرابیها و انتهای بی دربی 
جان اهل ایران به لب رسیده . مردم از این 
سلطت جدید حش هزار کونه توفح دارند - بچه 
اطمینان می‌توان خلق ايران را در این دریای 
مصالب کذاشت و رفت مخارج . 


استعداه ذانی‌را داشته باشنه چون از ان علوم و از 
ای ترتیبات که در ایی عصر جزو شرائط متحتمه* 
سلطنت شدءه است بهرچوجه خبر ندارند لابد عنان 
دولت و ریش خود را میدهند بدست یکی از 
پیشخدمتها که او به تدرت دلبخواه و باتتصای هوا و 
هوس, جهاات سلطنت و دولت را اینطور اراش بدهد 


کل ذ,ات ايران فریاه میکنند که باید اوضاع 
حالیه را یک ان زود تراصلح کرد . و ای دیکر مدل 
انتاب ر وشن شده که اصلاح این اوضاع نه حرف 
ميشود نه به نشان الماس ونه به خلعت تنهوش . 


بنابرایی ما اهل ایران یا باید بواسطه* یک 
ترتیب تانونی از نگبت این وضح, بربری خلاص 
بشویم یا ما هه رعیت و پادشاه در زبر این خرابیهای 
تدرت دلخواه بکلی مدنون بمانیم . 


حالا وت عمل است . 

و ابتدای عمل ماعصر است باستقرار دربار اعظم 
یعی باجتماع علما و عقلای ملت بهمان ترتیب 
حتمی که علم و تجربه" دنیا بر مبانی عدل ازلی 
مقرر ساخته است . 


همین امین محترم در ی سل" دیگر اینطور 
می‌نویسد . 

. . . . در این مسائل ایں روزها با سغرا زیاد 
صعبت داشته ام . حرف من با حضرات همیشه 


اینسست که س 


عقلا چه میگویند . شما همه دوست ایران و طالب ترقی این مالک 
هستید . اما در مراوده* خود با این دولت دو خط 


یکی از امنای ادمیت که این اوتات دررحضور | بزرک دارید . 


تانون 


_>> کت رت سس سس 


خبط اول اینست که شما از جنس استبداد اسیا 
اسلا خبر ندارید . خیال میکنید که استبداد دول 
اسيا از همان جنس است که در ایام تدیم شما هم 
گاهی در فرنکستان داشته اید . 


چه سپو عظیم . 


استبداد دول اسیا یک بلاویک طاعون ایسی 
که شبیه ان هرکز در فرنکستان نبوده است . و چون 
وسعت نتاي این بلا خارے از دایره عقل است شما 
مقام روأسای مارا از روی متام روأسای خودتان 
ان میکنید و ان احترامات و ان امتیازات که 
ازبرای سلاطین متمدنه" خودتان مشخص کرده اید 
همه را حق سلاطین ما قرار میدهید و بواسله» 
تشربفات و رسوم ‏ عهدنامه‌جات و علی الغصوص 
بواسطه" تملقات, بعضی از مأمورین شما اطمینان و 
غرور و سیئٌات استبداد روأسای ما را بی انکه مشت 


بشوید بر سر این بچاره خلق بمراتب قوی ترو شدید 


خبط دوم شما اینست که وقتی م‌واهید در 
مالک ما معرکت ترقی بشوید توانین ورسوم فرنکستان 
را ازبرای ما سرمشتق قرار میدهید . 


ريشه خواهد داشت نه ثمر . 


چرا دولمت عثمانی با همه" تقویتهای دول شما از 
تىظبمات خود هیچ فایده نبرد . 

بعلت اینکه وزرای عشمانی خواستند تنظیمات 
را از فرنکستان بیاورند و این معال برد . 


در ممالککك اسلام نظم باید ناچار از خود اسللم 
تهربکد . 


این فقره بنظر شما مشکل میاید بعلت اینگه 


۳ 


شا اهل فرنگستان بوامطه* بعضی اشتباهات تاریخ 
ازامول و از روج اسللم بکلی بیخبر مانده اید . 


شما چند کلمه* از یکت ترجمه* ناتس قران 
مبخوانید و آزروی هرج و مرچ و خرابیهای ممااک 
ماحکم میکنید که پس اسللم قابل نظم و تادر ترقی 


نیستا . 


این خرابیهای ملک ما چه دخلی باسلام دارد . 
همه این خرابیها مستقیما نتاجه* ان مرامتم مستیده 
است که این چند هزار سال کل اقالیم اسیا را مسر 
داشته و تا این اواخر روم حریت اسلام و اصول, ترقی 
را درزیرتعدیات ذاتیه* خود متهور ساخته بود . 


» 


در این عهد که ظلمت مراسم ندیم هه جا بتدر.ج 
مرتفع ميشود ما اهل ایران نیز که بواسطه" مدمات 
متوالیه بیش از هر طایثه تشنه" اصلاحات شده‌ایم بر 
حقیقت احوال خود چشم باز کرده در کمال وضوح 
مي‌بينيم که منشاً معایب در کہا بوده است . و از 
طرف دیکر بوجد تمام مشاهده می‌نمائيم که اسول هړ 
ان تنظیمات وان امنیت و ان عدالت وان حقوق و 
ان ترقی که در خارج بنظر ما جلود میدهید در" 
باطنر خود اسلام موجود و مهیا بوده است . 


دردنیا هی نظم و حکمتی نمی‌بینیم که مبادی 
ان یا در قران یا در اتوال ائمه یا در ان دریای 
معرنت, اسلام که ما احادیت میگولم و حدود وسعت 


آن خار از تصور شماست نطور صرع معین نشده 
باشد . 


کثف اي حقیقت شرائط ترقی ما را بکلی تغییر 
داده است ‏ 
حال عوض اینکه بچهاات سابتق تنظیمات مطلوبه را 


تنظیمات را در تهات سپولت از خود اسلام اساخرلج 


می‌نمائيم . 


این صراط‌مستقيم و این طرح تازه جمیم خبطا 


۴ قانون 
سس د ن ن ت ا 


و ضروھای کذشته* ما را باشکث بهتر از انتظار هر کس 
تلافی خواهد کرد . 


شما فرنکیها از پیشرنت و از تدرت این طرح 
تازه هپ خبر ندارید و هې لزم نگرده ات که خبر 
داشته باشید . نگته* که تصریم آن را از برای تخغفیف 
زحمت شما مفید می‌بینم اینست که در مسئله 
تی سرام هبچیک از یرما که تا آموز 
دول شما را معطل داشته ابدا ھچ معنی و ھی ثمری 
مخواهد داشت . 


ترقی ملل اسلام هرکر ممکن عخواهد شد مگر بمعرنت 
و سگم خود اسلام 5 


یکی از پیران ادمیت که مدتها در فرنکستان بوك 
بیکی از وزرا نوشته . 


۰ جناب عالی هم مثل اغلب دوستان در 


هر موقع می نویسند که اعلعضرت اتدس همایون 
نیات حسنه دارند . 


کیست در ایران که حسن نیت و پاکی نطرت و 
علوافکار ایں پادشاه را منکر باشد . 


سلاطین دنیا عوما" صاحب نیات حسته بوده اند. 


حرف در اجرای آن نیات است . 


شاه مرحوم باعجاه سال اعلام نیات حسنه کرد . 
جمیع حقوق و تنظیمات را صد بار باتسام فرامین 
عطا و تصریم و مجدید فرمود . 


حاصل چه شد . 


شاه حاضر هم تطعا همه آن نیات و تنظیماتر 
حسته را به صد فرمان تازه رسما" و قویا" تکرار خواهد 
فرمود . ولیکن باوسف هه اهتمامات ملوکانه بازیقینا" 
ما هر روز خواهیم شنید که بنا بصوابدید فان حصرت 


اشرف جمیع وزارتها و جمیع تدرتها حق"خصوص, 
أن حضرت شد . و بصوابدید ان حصرت فان فراش 
خلعت لان حکومت را بوشید . و بصوابدید ان 
حضرت نلان مجتهد را اخراج بلد فرمودند . و نان 
چاکران, تدیم دولت معض میل انحضرت بصوابدید 
اعضرت مغضوب شدند . و بصوابدید اعضرت 
گردند . و بصوابدید اععضرت اکمل امتیازات ملک 
را بفلان بهودی فروختند . و «جهة تکمیل معاس 
نیت باز بهمان صوابدید حکیمانه خبه* حقوق ملت 
را ہبی اطل هیچیکت از اولیای دولت پیشکش فان 
سفیر اجنیی فرمودند . 


با هه" نیات, حسنه" پادشاه بدون یکت مراتبت 
منتظمه یعنی بدون یک مجلس قانونی چکونه مکن 
خواهد بود که وضع امور دولت اینطور نباشد . 


و مراقبت این کونه امور چنانگه جهال ایران 
خیال میکنند به هیچوجه تکلیف پادشاه نیست . 


هیچ پادشاه در صورتی هم که عقل کل باشد هرکز 
تادر خواهد بود که اجرای اوامر خود را در جمیع 
فروعات اداره خودش بنفسه مراتیت تماید . 


مراتیت اجرا باید حکما" برعهده مجالس باشد . 


چون این مجالس در ايران نبوده نیات حسنهه 
پادشاه هم هیچ ثمری نداشته > و بعد از این هم هر 
قدر فرامینرجهان مطاع صادر فرمایند وهرچند اسرار 
و تغیرو التماس تمایند باز مادام که از برای مراتیت 
اجرا یکت مجلس,معتبر ندارنه جمیع اتدامات 
ملوکانه برعکس متصود حکما" موجب مزید اغتشاش 
خواهد شد . 


را به یک کلمه حرف یا بصد جلد کتاب بمغز اولیای 


ایران فرو ببرد ار عیی آیران خواهد بود 


سیسوس ...سس سس سر 


فا ون 


ری وهفتم . 


اتفاق . عدالت . ترقی . 


مسئله* 4 بار اعظم در ہلاں اران موجب 
تحقیقات »ختلف شده است . 


بعضی از عقلای کوشه نشین اینطور می‌نویسند . 


خیال چنان مجلس خیلی پسندیده اما ان 
وزرا که بهزار خودکشی سلطدت ایرای را سفرر دت 
خود کرده اند چکونه تن به این قسم حد وسد خواهند 
داد . وافے است که تا جان دارند مانع قوام چنان 
مجلس خواهند شد بهمان طور که تا امروز شدند . 


در جواب این قبیل اعتراضفات لازم شده است 
که یکی از آن تداییر ادمیت که تا امروز در نطر 
عوام پوشیده بوده در این موتع فی‌الجمله" بیان 
نمائیم . 

ان امنای سعاد‌تمند که احدات این مجلس 
دربار اعظم را بر ذمه" ملت‌پرستی خود واجب 
ساخته اند چون از ابتدا ملتنت موانع کار بودند 
قبل از وقت به تصدیق عموم جوامح قریب هشتاد 
نفر از اجله* مجتهدین و شاهزادکان و اعیان ولیات را 
بیک طرز خاس بی‌مدا اعضای دربار اعظم قرار 


داد‌ند . 


این اعضا الان در کل ممالکت #عروسه منقسم واز 
روی یکت قرار معین با هم در مشورت و در مکاتبه 


سستند . 


شد . سبکت انکار ایشا را از ایں مختصر مشامییر 
دیل می‌توان استنباط کرد . 


تیمت اشتراکت 
زحمت ابلاغ این نسییر 
بیکك آدم دیگر . 


یکی از سفرای سابق بدوست خود نوشته است. 


یک وقتی در مالک اسیا بعصی سلاطین, فرومایه 
جمیح وزاتها را تسلیم یکت نفر نوکر میکردند و 
خودشان میرفتند مشغول شکار و غرق عیش,اندرون 
ميشدند . حاصلش از برای ان سلاطین بدیخت این 
شد که در هند ودر ترکستان می بینیم ۲ 


در این ایام که فنون مملکتداری فروع بعحصر 
سابق بدست یکت نفر وزیر بی‌لجام سپرن . 


الك در جمیع ممالکث دنیا بر سر هر دایره برسر 
هرکمپانی در هر شهرد رهرده یک مجلسی هست . 
با چنان قراررعام چه جای توتع که دوات ایراں 


بدوں یک مجلس, مشورت بنواند در دنیا اسم ورسم 
دولتی داشته باشد . 


مراسله* یک وزير متغیر به یک شاهزادو* 
مظلوم . 


بلی صدارت, عظمی مواجب مردم را تطع 
میکند و یجهة عذر چنان دزدی دولت میگوید . 


چه بگنم پول نداریم . - 


از برای وزارت یران چه تقصیری عظیم‌تر از 
این حرف . 


ایران البته اینقدر. استعداد دارد که از عپده* 


۳ تانون ۰ 
ج سس سس سس سس سس 


مخارج خود براید . اما از برای ایس خلق فلکت‌زده 
چه قود* حرکت چه جانی باقی گذاشته اند . کدام 
مدمه کدام بلا ثیست که سفاهت,ما بر سر زراعت و 
تجارت و بر سر عموم صنوف این مردم جمع نگرده 
باشد . 


اول سرمایه* ابادی اعتبار دولت است و با اینکه 
هزار بار شنیدیم و دیدیم که سایر دول کرورها ضرر 
ماعمل میشوند که مبادا خللی بر اعتبار انها وارد 
بياید و ما یعنی رذلتربی سنهای ایرای بدون هې ازوم 
بدوں یکت ذره نایده آمضا و اعتبار دولت را دستی و 
برور رسوای دنیا میکنیم ۰ 


اماچه جای حرف . بعد از انکه در یک ملک 
از آئين مشورت هې اٹری باق تماند و ممکن باشد 
که یک بچه فراش صاحب اختیار کل دولت بشود 
دیگر در ان دولت چه حقی چه حسابی چه‌اعتباری . 


وشما هم سرکار ولا دروغ میفرمائید . اکرواقعا" 
مظلوم هستید و اکر حقيقة" معنی تانون را نهمیده 
اید پس در ان هرععان جوامع اجا بانتظار چه محجزه 
انطور بی‌کار و بی حس نشسته‌اید . 


یکی از اکابر وزرا به یکت وزیردیکر می‌نویسه ۰ 


۰ برادر جان . شما همین یک نکنه را ملاحظه 
بفرمائید که در دنیا چه تدر جهالت: لزم است که 
ی پادشاه, مستقل و یکت کله بزرکان پرادعا و 
چندین کرور خلق کل‌تدرتهای سلطنت را در زیر لکد 
یکت نفروزبر مجهول بگذارند و هرصی و شام بروند در 
استان چنای خدایکان,مصنوعی اجازه زندکی استرحام 
تمایند . 


در کل دنیا مسلم است که یت فر وزیر در 
صورتی هم که سبحا وزير باشد ممگن نیست که 
هزار تسم غر شغصی نداشته باشد واز طرف دیکر 
هر طفلی می‌تراند بفهمد که وق پااه نفر دریک 
مہلس مشورت جمع شدند باتغی رقایست, بشری 


مصلعت,کل حکما" بر اغراص احاد اعضا غلبه خواهد 
کرد ۔ این مطلب واضے را کل طوایف روف زمین 
حتی کاکا سیاهای حیش نهمیدند وتاجاریه" ما 
نفهمیدند گه نفهمید‌ند . 


بیکی از مستوفیهای طهران نوشته شده . 


شکی نیست که عنان اداره* دولت را نمی‌توان 
بدست هشتاد نفر داد . اما مطلب بر جناب شما 
مشتبه ات > این هشتاد نفر در عمل اداره اصلا 
مداخله* تخواهنت داشت . ادارد" امور تماما" در 
دست وزرای مسئول خواهد ماند . کار دربار اعظم 
ماحصر خواهد برد به ترتیب قوانین و بمراتبت 
اجرای قوانین . 


و اینگه میفرمائید بعضی از اعضای دربار اعظم 
چندان لیاقتی ندارند این ايراد هم خطاست . در 
هیپ مجلس ممکن نیست که همه" اعضا بیکت درجه 
لیاتت داشته باشند . حضور سه چهار نفرادم تابل 
در هر مجلس از برای جلوه* معنی آن مجلس 
کانیست . اصل مطلب در هیشت مجلس است . ما 
عرض اینگه باعتراضات شخصی اعتيار مجلس را کم 
بکنیم باید سعی نمائیم که عظم ایں دستکاد را بقدر 
قوه در نظرها بیشتر جلوه بدهیم . پس از قوام مجلس 
اصللم فروعات خیلی سهل خواهد بود . 


ان سید جلیل القدر که یکت وتتی ان کاغذ 


مشهور را بشاه مرحوم نوشت این روزها که از مکه بر 
خاص, خلوت همایین فرستاده ات . 


۰ لازم شده که جنابعالی هم زحمت بدهم . 


نمی توانید تصور بفرمائید که انکار تازه در میان مردم 
چه رخده‌ها کرده است . د رای سثر طوانی در هر جا 


تانون 


۳ 


تحت نت در رت 


و از هر کروه حرنها شنیدم که اکر اولیای کار بشنوند 
تطا" اینطور اسوده مخواهند نشست . 


روزکار بکلی برگشته است . مردم بیدار شدد اند . 
مردم آمنیست و زندکانی معنواهند . دیگرباین خلق 
نمی توان كنت هي ننهمید هی نظم وهی حق و 
هیچ ترقی نخواهید . 


شدای واحد قسم است که این حقیر دولاخواه و 
دعاکوی صدیق این بادشاه اسست . 


جتابعالی فقط یکت کلمه می‌نویسم . بنباد دواست 
در تزلژل است . و اکر چنانکه میفرمائید دولکخواه و 
دلسوز اتای خود هستید باید در این ایام پراشوب 
خواب و خوراک را بر خود حرام بکنید و ازبرای 
اس کار هر چه زود تریکت تدبیر صایب پیش روی 
ایں اتای مظلوم خود بگذارید . 


یکت سرتیسپ جوا نعخت که دولخواهی و دیانتش 
معروف کل نظام است بیکی از امنای ادمیت 


مي‌تویسد ۰ 


در ایں جامع نظامی احدی نیست که اصل 
مطلب را درک نگرده باشد . ما همه دیگر مثل روز 
روشن می‌بينيم که خارج از این اساس, قانون انچه 
بکویند و انچه بکنند همه لغو و همه بچه‌بازی خواهد 
بود . 


ما اهل نظام خلقت پاک این بادشاه را 
می‌پرستيم اما مصلعت دولت و مصلعت خود 
پادشاه را تماما" بسته بظهور این مجلس مشورت 
ملی میدانیم . دیکرھیچ چیزخیال ایں مجلس را از مغز 
ما بیرون خواهد اورد . و بدانید که این بنده بیمقدار 
جان و مال خود را دانسته و نهمیده در این راه 
و‌ می‌توانم ناب شما اطمیتان 
دهم که در جوامع ایا اغلب صاحبمنصبان حتی 
اشعاسی که هیچ کمان نمیرنت خیلی معکمتر 


ازبنده حاضر کار شدء اند 


ودرباب تشغیص رؤسا قرار شی همان است 
که معین شده . ان بزرکان دولت که اسباب و 
معین ایں اساس قانون بشوند مطاع و اقای ما خواهند 
بود . وان اشخاص بیدین که مخالف این بنای زندکی 
ملت باشند ما انها را دشمن دین دشمن یادشاه و 
دشمن خدا خواهیم دانست و خواهند دید که راست 
ر 


یک شاهزاده * بزرک بعموی خود نوشته‌است . 


۰ باور نگنید که در دنیا مغبون‌تراز من کسی 
باشد . ما سالها خیال کردیم که شاهزاده بودن 
کانیست . حالا میفهمم که بدون امنیت نه شاهزادکی 
بکار میاید نه شاهنشاهی . با همه* التاب و شئونات 
خود چه اطمینان داریم که شما و بنده و برادران 
ما و خود شاه در این مقام خود تا فردا باقی بمانیم . 


نه نه عمو جان . مربدون امنیست هي تدری نداشته 
است . هزار انسوس که خیلی دير ملتفت شدیم . 
اما شکر میکنم که باز هنوز وقت داریم . عمو جان . 
حالا که ما را هم جزو این دربار اعظم قرار داده اند 
بیائید یک تدری شعور پیدا بکنیم و اي مجلس را 
بدستیاری ملاها و از روی همان ترتیب علمی که بما 
تازه بسازیم . شاه مسلما" بیش از همه کس با ما 
همراهی خواهد کرد . زیراکه با شامت عبرتهای 
کذشته خود شاه بیش از همه کس امنیت ازم دارد . 
اکر باز هم غفلت بکنیم والله ایندفعه انچه داریم 
باقی خواهد ماند مکرهمین ننک اسم قاجاربه 


یکی ازاعاظم امرای نظام بیکت رفیق خود که او 
هم یکی از وزرای بزرکت است می‌نویسد . 


ene‏ رفیق جان . دور نرویم همه" این خرابیها از 
بیعرنه‌کی خود ماستب ۰ اکر ما که بدون ال اسم 


۴۳ 


تانون ۰ 


خود را وزیر گذاشته‌ايم . ادم بودیم کار دولت بایجا 
تمیکشید . ما همه می بینیم که در پیش روی ما دین 
ودولت و ناموس و خانه و همه چیز ما را در یک 
دربای لجن غرق میکنند . و باز بحس تر از هرحیوان 
بروی همدیگر نکاد میکنیم و میگوئیم بماچه . 


هزار افسوس که خیلی پیر شده ام اما باز هر طور 
باشد خود را بطهران خواهم رساند . وایندنعه جمیع 
پرده‌ها را پاره خواهم کرد . دیکر از چه بترسیم . چه 
چیز از برای ما ناقی کذاشته اند که قابل تأسف باشد. 


یکت امید من اینست که شاه حرف شنو است . 

و اکر هم در ابتدا مکدر بشود در اخر (معاله ممنون 
خواهد شد . این مسلم است که اکر ما که باصطللم 

چاکران صدیق هستیم در وتتش دو کلمه حرف حق 

گفته بودیم ان شاه بدہخت ما بان مظلومی شهید 

نمیشد . حالت امروزد همان حالت است . ما دیگر 
نباید اینتدر بیدین و نامرد باشیم که ایندنعه هم 

شناعت سکوت سابق را دوباره جدید بکنیم . 


در این باب شرحی :جناب . . . . نوشته ام . 
جناب شما هم از طرف خود جنابان .۰.۰ را 
ببینید و سعی تمائید بلکه بتوانید بانها هم یکت نفس 


مردی بدمید . 


خداوندا . جنس بزرکان ایران چرا اینطور 
لغو و دنی شده است . ایران و دنیا بهزار دلیل 
از ما هزار قسم کفایت طلب دارد . و ما جمیع 
کمالات خود را بر سراین یک ارزو جمع کرده ایم که 
بچپة حصیل چند شاهی مواجب اشخوری دولت 
ایران و سلطنت این باد‌شاه تازه را هم بد تر از سابق 
جنده* چند نفر الواط سفیه قرار بدهیم . لعنت بر 
چنان بیعاری . تف بر چنین بزرکی . 


سرکار اقا . 


می‌نویسید جناب . . . . مساعق وزارت 
است . شاید درست نپمیده اید . اما اهل ایران 
قرنها یی اشفا رفتند حال وقت است که بی علم 
و پی مطلب بروند . اکر آن شخص معترم واقعا" 
علوم کسبی را با کنایست داتی جمع کرده است اکر 
معنی حتوق ملت را بدرستی فیدیده است 
ارخیر مات ر؟ پر مصلعنی شخصی ترجم میدهه 
اکر حقیقه مصمم استقرار قانون است و بعبارت 
جامعه اکر ادم است پس تکلیف شرعی اینست 
که عموم امنا به همدستی کل رجال ادمیت اساب 
وزارت او را در حضورهمایون ببر تدبیر صائب فراهم 
بیاورند . 


جناب مستطاب شریعتمدار . ...در اخر 
یکت شرح بلیغ این سطور را مرقوم فرموده . 


آهل ایران باسمان نرسانده باشد . 


حرف در راه جات است . 


وراه چات همان است که اولیای معرفت مکرر بیان 
رموده و این حقیر هم در اخریر پیش خدای خود 
بشهادت ائمه" اطهار اعلام می‌نمایم مت 


روح اسلام و ترقی دنیا ظهوریک مجلس ملی را 
و اجب ساخته است و ظهرر چنان مجلس ممکن 
تخواهد بود مگر به همست , علما و مگر بقدرت اتحاد . 
و امررز اول تکلیف ما تفانم‌زانآفینرمبین اینست که 
برسرمتابر و درجمیع معانل احاد این ملت را بهر 
نوع تدربس و بهرقسم فرباد بر حال و بر حقوق خود 
بیدار نمائیم و بعد بارشاد انوار شربعت,غرا خود 
ملت را مجاهد جات خودر ملت بسازیم زیراکه 


لیس للانسان الا ما سید 


وا ون 


نمر" سی و هشتم . ۱ تک تم e‏ 
اتفاق . عدالت . ترقی . E e‏ 
ت ادم د 
بي م دیگر . 
متامی که امروز عقل دنیا در حقیق مراتب تباهی 
آن ماحیر مانده است ۰ 
عزل و نصب . 


امین السلطان معزول شد . جمعی خوشوقت 
هستند . ماخالی از تأمف نیستیم . وجود قابلی بود . 
به تربیت و با رئیس دیگر وزير دیکر ميشد . ما به 
شخص او هی مخالفتی نداشتیم حرف ما برمعایب 
ان تسم وزارت بود . حال که از ان مسند دور شده 
دیکر هی متعرض او مخواهیم شد و انچه بتوانیم 
حامی حقوق او خواهیم بود . 


در عهد سابق خبطهای زیاد واتع شد که مدش 
همه رسم تملقات مقربین بود . شاه شهید عقل 
روشن داشت ولیکن از بدو جلوس کروه متملقین دور 
اورا کرفتند و به زبانهای جاهل فریب علی‌الاتصال به 
کوش اوفرو خواندند که - تو قبله* عالم و ظل‌الله و 
جانشین پیغمیر هستی خدا ايران را عض وجود 
مبارکث تو افریده است حق یعتی میل‌تو عدالت 
یعنی میل‌تو تانوں یعنی میلتو خلق این ملک 


همه غلام تو همه عبدتو همه زرخریدتو هستند . مس 


بعد از انکه این خاینین,بی‌شعور باضلال این 
تلقینات شنیح مزاج سلطنت را مسموم کردند 
انوتت به آسودکی خاطر باتفاق خود یادشاه افتاد‌ند 
بر این ایران واژگون خت و هر طور که خواستند 
چاپیدند زدند کشتند شکستند و همه را اینقدر 
خراب و اینقدر کثیف کردند تا اخر تخت کیان و 
دولت شاه عباس و سپاهر نادر را رساندنه بیکت 


در این شبستان ملال شعاع امیدی که از دور 
می‌بينيم اینست که ایں پادشاه مبارک ظبور از 
درسهای کذشته این‌ناید:* بزرک را خواهد برد که ان 
مارهای تملق و ای جانورای دولخور که ایران را غق 
دریای نکیت ساختند دیکر به‌هچوجه بدایرده 
سلطنت راه تخواهد داد . 


این پادشاه جواں خت به ایران نویدهای بزرک 
داده است و اه بر ما عقق شده اولین متصود 
شاهنشاهی استقرار ائین عدالت است . هزاران حمد 
بر چنان مقصود ربانی . کدام نقطه آیست در زیر 
انتاب که بتدر خاکت ایران تشنه* عدالت باشد . 
و از برای یکت پادشاه حق‌پست چه ثوابی چه 
شوکتی بالاتر از ان که بتدرت عدالت یک ملت 
بزرگی را از قبرستان ظلمت "دوباره بروشنائی یک 
زندکی تازه برساند . 


در مشکلات_مسئله یکت فقره* مهم بر همه ما 
خوب دافم است . 


بادشاه هر تدر هم مايل عدالت و ماحب اتکار 
بلند باشد بدون دستیاری وزرای هترمند ممکن 
نیست که مچیکت از منظورات ملوکانه بطور 
شایسته صورت وتوع پید! نماید . 


پس جهة حقیق معنی این سلطنت باید اول 


بەبینیم ری و سلیقه* ایں پادشاه چه نوع وزرا تعین 
خواهد قرمود ۰ 


نا عمال رسم سلاطین مشرق این بوده که وزرا را 
نه از میان اشغاص کاردان و غیرتمند بل از میان 
رنود چاپلوس و جسور اناخاب میگردند . 


در عهد نآععلی شاه ممگن بود که دریکت کوشه" دنیا 
یک پادشاه نادان بکوید -- من نلان جور ورزر 
میخواهم و نلان طور وزیر نمیتخواهم - . اما در این 
عهد امر وزارت چنان مسئله" مهم شده است که 
مدل دولت اوستریا یکت دوات بزرک با هشتاد گرور 
رعیت و با وفور اقسام فضلای بومی باز مجبور میشود 
برود از یک دولت دیکر یک مدراعظم قرض بکند . 
ودر چنین عهد شاه شهید میفرمود ‏ هروقت مخواهم 
میتوانم از یک چوب یکت صدراعظم بتراشم - . 


چه عجب که ثمرات ان نوع تدرت همین طور 
باشد که الان در این ملک معنت اباد بشادی ررح 
وزرای کذشته تماشا می‌نمائیم . 


درایں عصرامر صدارت یکت صنعت ربانی شدہ 
است و کرامت سلطشت امروز در ایں معنی است 
که پادشاه بتواند وزیری که باید پیدا نماید چنانگه 
ال حواس کل ایران بر سر ای جمع شده که ایا 
الین هنر این سلطنت در انآخاب وزرا چه شکل 
بروز خواهد. کرد . 


بضی مىکونند حقوق ابده* امیرننام اد 
وجود تادر | موار امور خواهد ساخت . بعضی براین 
عقیده هستند که مشیرالدوله رئیس خواهد شد . بعضص 
دیگر یقین دارند که امین‌الدوله پیش خواهد افتاد . 

اسم حکیمالملکت و ناصرالملکت و نظام‌الملکت 
و ویل‌الملک و لظام السلطنه و اسامی جمح دیکرهم 
در ميان هست ولیکن به ظ غالب خود قرمانفرما 
صدراعظم خواهد شد . 


شیهه* نیست که این اشغاصی معترم هه مردمان 
ممتاز و ماحب تشایل مخصوص هستند . اما بعداز 
این دیکر واقعا" قبم خواهد بود که‌ما باز هم معطل 


ایران در انتظار کفایت تازه است نه معتاج اسامی تازه . 
ایران خیلی خسته و مساحق خیلی ترحم شده 


است . 


کارخانه* دولت بکلی درهم شکسته عوض اینگه بععسی 
کردش خود معرکت حیات ملت بشود پواسطه* 
ھرزەکردی چرخها و تغریط منابع قوا زندکی ایرات را 


تعمیر این کارخانه اتدم تکالیف اولیای این 
سلطنت است . 


دراین مسئله_وقت حرنهای واهی وایام وزارتھای 
لاشخوری بکلی کذشته است . حالا وقت هنر 
نوست مهندسین نظم و میدان موجدین ترقی است . 
و هچ دلیل نداریم که این خاک فاضل ايران این 
قسم خلقتهای تادر را اماده" کار نساخته باشد . 


میکویند میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله را با چند 
نفراز سفرای‌ما خواسته اند که بیایند در طهران عقلی 
بر عقول بیفزایند . 
در میان مأموربن خارجد" ما البته بايد وجودهای 
تابل ظهور کرده باشد . اما در خصوص ملکم خان 
اه معقن است نخواهد امد . بیکی از دوستان 
نوشته آست بت می‌کار خود را در ایران تمام کرد« ام 
بشوند .2 

حرف ص زده است وما باید دعا بکنیم که 
بایران نیاید . 


ا 

بعلت اینکه ما تا ایں اراخر کرنتار ایں 
مرضرملی بودیم که ماهمه بزرکك و کوچکت یکت 
زبان ویکث قرار میکفتیم - چرا شعور ندارند چرا 


نانون . 


۳ 


سس سس سس یس سس 


کار نمیکنند چرا نمیگویند چرا نمینویسند چرا 
نمیگنند __ . 

این مردبینا امد و بزبانهای مختلف بندرے 
بما حالی کرد که عوض این حرف لفو که چرا دیگران 
از برای ما کار نمیکنند باید بکوئیم -- ما خودسان 
چرا در نکر کار خودمان نيستیم چرا ملکت خودمانرا 
ما خودمان نظم نميدهيم چرا پی دیکران میدویم 
چرا اینقدیر بی‌شعورشده ایم چرا ادم نميشویم و چرا 
کار خودسان را خودمان درست نميکنيم تج 


این مضامین ساده مسئله دولاخواهی را در نظر 
ما بکلی تغثیر داد حلا نهمیده ایم که معنی نظم و 
درلتطراهی ورای کريه و تملق بوده است , 
تحقیقات و فریاد تانون خیلی چشم و کوش‌باز کرد و 
شکی نیست که این مطالبتازد درمز کی ان 
ملک خالی از نتامج تازه عخواهند ماند . ولیکن اکر 
خدای نخواسته بانی این قوانین بایران بیاید فی‌الفور 
یک جل خلعت بردوش و یکت دهنه" زری بردهان 
او میگذارند و او را هم مبدل میکنند بیکی از این 
بدیختهایمفت خور که درهرج و مرچ, آمور خواه و 
ناخواه اسباب مزید نکبت عامه شده اند . 


جناب اتا . در قلب خود واتعا" در باره" این 
شخص چه میفرمالید - من این شخ را هچ 
نمی‌شناسم و بشخص او هیچ کار ندارم . ما قرنهای 
دراز فریفنه* اشغاص بود« ایم حال وقت است که 
تدری هم پی معنی برویم ۰ و یک معنی کلام این 
شغس مساح کمال دقت است . عوض اینگه مدل 
جمع دیکر بکوید - بيائید مرا مرشد و شغص مرا 
مساحق تکربم بدانید میکوید - ای حضرات حرف 
من هي اعتماد نکنید هر تدر مخواهید مرا غرق 
کناه بداتید و هر تدر که میخواهید شخص مرا لعن 
بکنید اما شما خودتان شرانت ادمیت خودتان را 
بفهمید و ادم بشوید و شما خودتان ملک خودتانرا 
موافق اصول شرع خدا بر اساس عدالت نظم و ترقی 
بدهید ‏ 

آزبرای رفع بلایای ایں خاک چه دوائی واجب تر 
از عدالت و ازبرای ظهور عدالت چه معرکی قوی تر 


ازکلام. حق . برهر بیننده اشکار است که اکر در این 
سنوات اخ ر کمراهی این سپاه متملقین گذاشته بود که 
صدای حقیقت بمسامع عالیه برسد نه آن شاه انطور 
شهید جهالت میشد و نه اران اینطور قبرستانم 


کمراهی کذشته‌کان معلوم . ما که حالا دعوی 
معرنت میگنیم ما که مبتخوهيم مثل دیکران احمق 
نباشیم ما که در صدد این هستیم که بعداز این تدری 
شعور و تدری هم غیرت داشته باشیم تکلیف ما 
چیست ۰ 
اینست که اول تدرت کلام را در دنیا 
بنهمیم و بدانیم که جمیع ترقیات دنیا حاصل کلام 
است . بعد محکم عقل و به تصدیق دوللکواهی 
وجوب عدالت و زوم ترقی را در هرمجلس در حضور 
همایون در پیش هر ذی شعور بهر زبان بهر وسیله 
على الاتصال اینقدر شرح بدهیم اینقدر بنویسیم و 
اینقدر بکوئیم تا اخرالمر حقیقت مطلب را هم ما 
بنهمیم هم بدیگران حالی نمائیم . و اکر ما بسیاهی 
که نتوانیم این حرفها را ما خودمان بکوئیم اقلا" اینقدر 
نهم داشته باشیم که رحم بکنیم به ان اشغاص که 
خواه به جنون خواه از روی غرض و خواه به تأئید 
انوار حق در این ملک مظلرم منادی عدل المی و 
مبارز حقوق ملت شده اند . 


شرحیست که یکی از اولیای معرنت از طهران 
مرقوم فرموده . 


العمد لله بی‌شعوری و رذالت بزرکان ما اخرالامر 
ايران را بیدار کرد . در این ملک احدی نیست که 
منتظریکت تغثیر کلی نباشد و حقیقته سختی زندکی 
به نقطه" رسیده که دیک ره حیوان نمیتواند ماحمل 
بشود . 


قانون 0 


چه باید کرد . 

ما اصعاب, کالم تکلیف خود را مشغص کرده 
ایم . بعتیده۰ ما این ساطت حاضر آخرین مین * 
استقلال ایران است . وجحکم هرقانون بر عهده* خود 
واجب ساخته ایم که قبل از هر اتدام اول در حفظ 
ودر تشئید مبانی اي سلطنت بگوشیم . 


در اي »جاهدت خود هیچ زور مادی ازم 
نداریم . انوا اسلعه* دنیا در اي عهد کلام ازاد 
است . در استعمال اي اسلعه جشواست خدا 
وظایف مردانکی و شرائط ملت‌برستی را بوجهی که 
در قود" بشرباشد بعمل خواهیم اورد . 


ذات همایون شاهنشاهی را در هر حال معصوم و 
مقدس و مطاع خواهیم دانست . ولیکن در ھچ 
صورت ابدا خواهیم کذاشت که وزرای اینده نیز 
مثل وزرای سابق وجود پات ایں پادشاه را هم 
مسخر اغراش دنی, و قدرت سلطنت را انت زندکی 


آیران بسازند . 


دولاعخواهی ما در تقویت نظام دولت و شاه‌پرستی 
ما در ترفیع شوکت شاهنشاهی خواهد بود . 


بشغص وزرا اصلا مخالفتی مخواهیم داشت . 
جحصث و اعتراش ما فتط بر معایب اداره* ایشان 
خواهد بود . 


هروزبرهنرمند ممدوح ما وهر وزير نابکار مردود 
ما خواهد بود . 


در مسائل اصلاحات اینده مذاکرات مفصل 
خواهیم داشت . 


علی‌المباله یکت تأسف ما اینست که عرایض 
کتبی ما بدرستی :خاکپای همایون نمیرسند . لھذا 
مبهة بیان دردهای عامه و کشف دواهای لزمه نشر 


اورای انون را باز اسلم وسایّل قرار خواهیم داد 


سبکت تحریرما کاهی مخت کاهی ملایم ولیکن ميشه 
روشن و همیشه معرکت ترقی خواهد بود . و اکر تدر 
کلام ما درپیس بتضی‌کورهای ذلت‌پرست مجهول 
بماند شکی نیست که حق‌شناسان ایران یک روزی 
پرتت معترف خواهند بود که اصدق خیرخواهان این 
سلطنت کاتبین همین اوراق حق‌پرستی بوده اند . 


اما چه ضرور که منتظر انصاف ایندکان باشیم 5 
چه جای انکار که امروز زبان عموم ارباب حس و 
قلب۔ کل مظلومین,ایران هم‌اوازر ناله‌های ماست . 
وچه‌طور ميشد که اینطور نباشد . کدام انصاف کدام 
اقا کدام نوکر کدام حیوان است که در این سیل 
مصایْبعامه غری منتهای تاثر نباشد . 


درایاجا ای برادر مکرم . یک سؤال وجدانی در 
قلب همه" ارباب مروت مجسم میبینیم . میکویند 


- تاثر محل جنابعالی دولخواهان_مقرب چرا باید 
در میان این بحران ملی باین درچه بی ثمر بماند . 
اکر ما و ان اشخاص ”عترم که دین و دولت و عیال 
و زندکی خود را بوجود ایں سلطنت بسته اند بواسطه* 
یک دقیقه تأمل و به هدایت یک ذره شعور به 
طلب تجاح بر خيزيم در این فرست مساعد که عمرم 
صنوف ايران وجوب املاحات را بر سر هر منبر و در 
کوشه" هر خانه و در زیر هر چادر بناله‌های جکرسوز 
وبفریادهای آشوب انکیز اعللم میکنند جه دلیل داریم 
کا با چنین ملت مستعد با یکت پادشاه عادل و با 
چند نفر وزیر هترمند نتوانیم تباهی روزکار ما را 
مبدل نمائیم بافتخار یکت حیات تازه" . 


جواب این سژال_روح_ایران در نظر اریاب 


معرفت مدل افتاب روش است . تا ببینیم قلم 
قدرت یک شاهنشاه عادل سرنوشت ایران را 


بکرامت چه نقش تازه ظاهر خواهه ساخست . 


فاون 


تمره" سی و نهم . 


اتفای . عدالست . ترّقی. 


تیمت اشتراک 
بیکت ادم دیگر . 


مچلس همایون . 


چند ماه است امین السلطان معزول 3 وزرای 
جدید نصب شده اند . ما و همه" اهل ایران منتظر 
بودیم که از این ترتیب تازه چه ظهور خواهد کرد . 


تا اوایل این ماه بجز حدسهای واهی هیچ خبری نبود . 
سیم باچشنبه* کذشته ما را .علی‌الغنله بدر مخانه 
احضار کردند . وقتی به دیواشخانه رسیدم دیدم همه" 
شامزادکان و وزرا و علما و اعیان دولت حاضر 
هستند . قریب شصه نفر بودیم . هیچکس 
ایشکت اتاسی باشی 
همه" ما را بیکت طرز معترم برد به تالرموزه . در 
اجا باسم هریکت از ما یک کرسی مخصوص کذاشته 
بودند . هنوز ننشسته بودیم که دات اتدس همایون 
به لباس ساده داخل شد و امد بر یک کرسی 
مشست‌مانند نشست . تا دوسه دنیقه هې حرف زد 
بعد در حالتی که ما همه ایستاده بودیم به یکت 
مدای ملوکانه ایتطور فرمود . 


نمیدانست مقصود حیست . 


حضرات شما را ازبرای یک مشررت مهم 
خواسته‌ام . کلیه* حالت ما بر شما معلوم است . 
اوضاع درخایه" ما مخشوش . عساکررما پریشان 
رعیت ما بغایت نقیر . علمای‌ما همه شاکی 
مایب ملک ما خارج از قوه" بیان شده است . 


سیب این خرابیها هرچه باشد تقدیر المی تعمیر 
چاره" دارند چاره" انها بسته نه عقل و تدابیر شماست . 


اهل ایران و اهل دنیا منتظرهستند که به‌بینند از 
تدرت ایں سلطتت و از کفایت شما چه تاب ظهور 


میکند . شما را بعد از این مکرر همین طور احضار 


خواهم کرد که در حضورما مشورت بکنید . بنشیند 
و به کمال آزادی حرف بزنید و بکوئید چه بايد کرد . 


اول از کلیه" امور بکوئيم . فرمانفرما رأی تو چیست . 


فرمانفرما سری فرود اورد و اینطور عرش کرد _ 
قرباننت شوم . بنده وزیر جنکت هستم و عرش بنده 
یک کلمه است . اهل نظام از رڑسا تا به تابیی همه 
صاحب غیرت و دولت‌پرست هستند . اما بدری 
مواجب بدون لباس بدوں اسلیر از غیرت سرباز چه 
خدمت میتوان خواست . نظام بدون پول امکان 
ندارد . پول بدهید لشکر بیعدیل خواهم داد . 


اعیعضرت شاهنشاهی س خیلی ع کفتی 
ولیکن واضے است که من نمی‌توانم پول خلق بکنم . 
من از تبریز با خودم کیمیا نیاورده ام . پول را باید 
خزانه* دولت بدهد و خزانه* دولت دردست وزير 


نظام‌الملکت - با این خرابی ملک با این 


پریشانی رعیت بکدام قلم بکدام شمشیر میتوان پول 
حصیل کرد . لکت را اباد بکنید اتوتت پول خواهید . 


مغبرالدوله - از برای ما چه چیز باقی کذاشته 
اند که ما بتوانیم ملک را اباد بکنیم . کدام اسباب 
ایادی است که از بے نگنده باشند . زراعت که 
سرمایه" حیات ماست به بینید چه کردند . تجارت 
که پیش" مقدس اسلام است بچه فلاکت انداختند . 
سفارتهای ما که مییایستی مسعفظ حقوق دولت 
باشند اسیاب چه نوع رسوائیها قرار دادنه . اعتبار و 
القاب وامتیازات و از همه بد تر امضای دولت که 
اشرف خزاین ملت است به‌بینید چه سفاهت تا 
بچه درجه پایمال رذالت کردند . 


۳۲ 


تانون 


سس سس سب ی سس سس سس یس سس سس سس سس سب ڪڪ 


م ما همه این هنرهای وزرای سابق را خوب سیر 
گرده ایم - و در ایران خیلی ادم داریم که همه این 
دردها را به کمال وصاحت بیان میکنند . چیزیکه از 


نظام السلطنه . آبادی ملک و جیع ترقیاتدنیا 
یک اساس مقدس دارند که انرا عدالت میگریند . 
ما این اساس را در ایران بکلی منهدم کرده ایم . 
و تا ابن اساس_عدالت را در ایران معکم نکنیم 
چیک از درد‌های ما رفع کخواهد شد . 


یکی از ملحزمین خلوت همایون کفت - 


عدالت صفت خداست و العمدلله این پادشاه ما 
ظل‌الله حتقیفی و وجود مبارکش عین عدالت است . 


گیست که منگر عدالت شخص پادشاه باشد . حرف 
بر عدالت دولت است . عدالت دولت بایه میتی 
بر ترتیبات تانونی باشد نه برمیل شغصی . عدالتی 
که در تلب پادشاه» با در فلان کتاب يا در سینه" نلان 
وزیر باشد بدون دیواتخانهای معتب رکدام درد ملت را 
درا خواهد. کرد 
حرکات دولت ظاهر باشد . 


. عدالت دولت بايد در جمیع 
عدالت در کرفتن 
مالیات . عدالت در تعین مناسب . عدالت در 


تقسیم مواجب 3 عدالت در حفظ جمیع حقوق مردم و 


ندیم‌السلطان این نوع عدالت,عامه که شما 
مبخواهید میسر نمیشود مکربه علم و ادم وما حالادر 
ایرات نه علم داریم نه ادم ۰ 


اد الدوله ‏ راست است ما در علوم ملکتداری 
خیلی عقب مانده ایم اما چرا -- ججهة همین 
بی‌عدالتی و همین اداره* میلی که رو علم و جوهر 
ادمیت را در این ملک ‌خنه کرده است . آزیرای 
جوش هنر یکت ملت شرط اول اینست که متاصب 
دیوان حت ارباب اساعقاتی باشد و در اي عهد هچ 
دیده زشده است که منصب را بملاحظه *علم و استعداد 
شعس بدهند . جمیع نعمات دولت موقوف بمیل 


روساو بسته باستطاعت خریدار بوده اسست . هروت 
مناسب را به علم وهنردادید خواهید دید در ایران 
چه تدر ادمهای با علم و با هنرپیدا ميشود . 


امین الدوله - جای انکار نیست که ما در 
دوایردولت ادم_عالم خیلی کم داریم ولیکن این را هم 
باید ملاحظه کرد که ترقی علرم,دنیا تکالیف وزرای ما 
را اسان کیہ است . ازبرای ما هی لازم نیست که 
بنشینیم و تلغراف و چرخ راه اهن و قواعد بانکت و 
اصول نظام اختراع بکنیم . راہ جمیع این کارها و 
دوای جمیع دردهای ما را مثل قواعد صرف و و 
نقدله به نقطه معین و در پیش روی ما گذاشته اند . 
زحمتی که داریم اینست که چشیم خود را باز نمائیم 
و از ترتیات حاضر اعچه خیر ماست اخذ بکنیم . 


وکیل الملکت - در “عت اي سقیتات حرف 
نداریم اما جنابعالی خوب میدانند که ان تدابیر 
خارجی که از برای ما سرمشق قرار میدهید به حاللت 
حالية ما درست نمیاید . ملاهای ما مانع خواهند شد . 


جناب مستطاب اتای امام جمعه - این چه 
حرف این چه تهست است که بعلمای اسلام میزنید . 
مکربنای اسللم ورای علم و ترقی بوده اهت . جمیع 
پیغمبران از برای انتشار علوم و استقرار عدالت مأمور 
بوده آنه . کی در این ملک بنای عدالت کذاشتید 
که ما منگر ان بوده باشیم . وزرای ما وقتی مبخواهند 
بی‌علمی و بی‌کنایتی خود را بپوشانند میکویند علا 
مانع ترقی هستند . کفر این اسناد را باید ازمیان بر 


داشت . 


اسلام حقیقی یعنی علم یعنی عدالت یعنی 
ترقی . علم در دنیا یکی است . در هر نقطه" روک 
زمین که ظهور بکند ضبط ان ازبرای ما و ازبراک 
کل بنی‌ادم واجچب است . و این خادم شریعت 
ان باتفای عموم علمای دین صراحته اعلام میگنم که 
جميع علوم و ترقیات دنیا مال و حق شرعی ملل 
اسللم است واکر اولیای دولت ما درتحصیل وانتشار 
آین تعمات, ربانی غفلت بکنند خائن دولت و 


دشمن شریعت خد! خواهند بود . 


فانون . 0 


ابت رحمانی است که .معنی انرا باید بپرستيم . 
سیل ترقی ما را احاطه کرده است ..و علاود بر اوامر 
شرع مقدس حوادث زماته ما ۳ مجیور ساخته که 
به‌بينیم در خارج چه میکنند چه میکویند و در حق 
مادر تهیه چه حرکات هستند . 


ذات اتس همایون - شما که وزیر امور 
خارجه ودر حقیقت چشم و کوش دولت هستید بر 
شماست که امنای ما را از حقیقت خیالات خارجه 
غانل نگذارید ۔ در ایں مان تعاس ماذرں هستید 
که بی‌برده بیان نمائید که دول خارجه در حق ما 


مشیرالدله -- میگوینه در کره زمین ھی ززمله* 
نمانده که بقدر ایران خراب وسظلوم باشد . میگویند 
ابادی ایران ازبرای ابادی دنیا واجب شده است 
واز این امنای ایران هیچ امید خیر نیست . میگویند 
خلاف مروت و خلاف مصلعت دنیاست که کول 
برکث بکذارنه چند نفر وزير سفیه و بی‌عاریکی از 
اتالیم مرغوب روی زمین را اینطور خراب و قبرستان 


یکی از عقلای بزرگوار ععدت تمام کفت - دول 
اجنبی چه حق دارند که در امور داخله" ما اینطور 
حرنها بزنند : 


امیر خان سردار ‏ همان حق که در هند و در 
ترکستان و در مصر و در چين دارند . چه ضرور که 
بعد از اي خود را باز بایں حرفهای واهی فریب 
بدهیم . حقیقت مطب پر وافم است . باید بیدار 
بشویم باید بنای کار را بر عدالت بکذاريم باید ادم 


بشویم و باید ترقی بکنیم . 


اصف‌الدوله ‏ اکرچه جسارت است اما در 
عالم صداقت باید عرض بکنم که ما این قبیل 
فرمایشات را از شاه شهید و ازعموم وزرای ما سالها 
شنیدیم و هرکز بقدر ذرد* ثمر ندیدیم . 


اعاعضرت شاهنشاهی ۔ اکراین‌فرمایشات 
حاصل نبخشیده سببش اینست که وزرای سابق ادم 


نبوده اند . تکلیف پاد‌شاه اسدار احکام حسته 


است . اجرای این احکام بدیهی است که باید بر 
عهده" وزرا باشد . و شما میدانید که وزرای ما تا 
امروز عرش ایکه در نکر اماع امور باشند جز فریب 
پادشاه وغارت خزانه واذیت رعےت وتخریب بنیان 
آبادی کار دیکر نگرده اند . وافم است که تعمیر این 
خرابیها هرکز ممکن خوهد برد مکر بوجود ادمهای 
قابل . اکر عدالت و ترقی میتخواهید پس اول سعی 
بکنید که خود‌تان ادم بشوید و ازبرای من ادم پیدا 
بکنید و انوقت بر نقص امور ايراد بکیرید . 


جناب عقل‌الممالگ ‏ قربانت شوم . 


این فرمایش چه چیز است . ادم شدن یعنی چه . ما 
همه غلام وعبد خانه‌زاد هستیم . غلامی ما چه عیب 
دارد که ما حالا برویم بی حرنهای تازه بگردیم . 


است که دولت ما را تمام کرد . بعد از این ما دیگر 
نه عبد راحمق ازم داریم نه زرخریدرمفاخور . مں 
ماخواهم شاه ادمیان باشم نه اینکه مثل عهود سابق 
کروهی از احمقای رذل بر دور خود جمح بکنم و 
سلطنت ایران را در دست ایشان انت ایران قرار 
بدهم . 


حالا زمین و اسمان پر ما حکم میکنند که بايد 
ترقی کرد ۰ عزم من در این باب مقرر است . دورد" 
ما باید دورد" ادمیست باشد . بعد ازایی کسی که 
اسیربیغیرتی باشد کسی که ادم نباشد در همچیکث 
از دوایر دولت ابدا راه خواهد یانت . 

& 

از این فرمایش که بیکك توت خاص بیان 
مرمودند در بشره* علس یکت بشاشت و روشنائی 
تازه حاصل شد . عرصه* مذاکرات وسعت پیدا کرد . 
موّیدالدوله و دبیر الملکک و نیرالملکت و سردارکل و 
معاون الدوله و منتظ الدوله و اتبال الملکت و منتظم 
السلطتة و زکا*ابلکت نوبت بنویت داخل مباحثات 
شدند . بعضی از قبیل امین الملک و قوام الدوله و 
عین الدوله و صنیعالدوله حرنهای مردانه زدند . خیلی 
مطالب دقیق بمیان امد که انشاالله همه را بتفصیل 


خواهید شنید و خواهید خواند . 


تانون . 


در اواخر مجلس که قریب یک ساعت و نیم 


ازهمه* این مذاکرات فقط یکت مطلب معلوم 
ميشود . کارما زار است و باید دولت را نظم داد . 


حالا سژالی که از شما دارم اینست - 


ان نظم و ان اصلاحات را از کہا و بچه تدابیر باید 
بدست بیاوریم ۱ 


اصرالملک - اصل مسئله همین است که زبان 
مباک تصرم فرمودند . تکلیف درایں مسئله*اصلی 
مثل انتاب روش است . در ساير اتاليم خیلی رسوم 
و خیلی قرارها هست که ھی سناسب حال ایران 
نیست . اما اصول نظم دردنیا یکی است . این 
اسول را علم و حکمت,عالم پس از چندین هزار 
سال مجاهدت مثل اصول هندسه و مثل چرخهای 
ساعت معین و مرتب ساخته است . اکر ما خواهيم 
از برای دولت,ما بمیل و بعقل شغصی ما یک نظم 
تازه" وضع نمائیم مثل این خواهد بود که بخواهیم 
از پیش خود یک قن عکاسی یا یک واپور تازه اختراع 


بکنیم : 


انکار تدابیر مجربه و رد سرمشتهای موجوده 
از جانب ما منتهای جهالت خواهد بود . ما باید 
خواه و ناخواه قبول بکنیم که ان نظم وان ترقی و ان 
ابادیها که دنیا بر ما واجب ساخته همه مبنی بر 
توانین دقیق و بسته به‌ترتیب ”الس »خصرس 
است . ودر میان اپن‌مجالس مقدمه و معرک همه 
ملس وزراست و تا این مجلس وزرا منتظم نشود 
هیچیکت از مجالس دیگر بلگه هچ نقطه* امور دولت 
منتظم نمیشود . و از برای ترتیب مجلس وزرا باید 
(معاله اول یک رئیسی پیدا کرد که عالم بر همه 
ایں ترتیبات و تادر ایس باشد که جمیع چرخهای 
اداره* دولت را بقدرت علم و بمتانت رای خود 
نظم و حرکت بدهد . چنان رئیس را در سایر دول 
صدر اعظم میگویند و آمروز اولین فریضه* سلطنت 
اینست که یکی از ارکان دولت را با شرایْعی که 
باید یعنی بقدرت کامل و بمسئولیت تام صدر اعظم 
نصب فرمایند و بعد بر ونق یکت دستورالعمل صر 


اجرای جمیم ایی منظررات ملرانه را تا یک 
مدت معین از مراب کفایت او منتظر باشند . 
" 

دات مقدس شاهنشاهی پس از یک تأمل 
عمیق فرمود -- ناصرالملکت مطلب ,بامعنی بیان 
کدی . درایں چند ماه حواس من مفموا" مرف 
همین مطلب بوده است . میا مشکلاث حاضر 
یافتن ان صدری که باید کار اسان نیست . ولیکن 
بتصل المی اه بای کرد خراهم کرد . 


در ایں آخر مجلس مخواهم یکن مطلبی را درست 
خاطر نشان و ذهتی شما بکتم . بدانید که از این 
پریشانی امور دلم خون است . در حضور خدا و 
تمام ایرا قسم میخورم که طبعا" و عقلاً و مذهبا" 
طالب عدالت و بیش از هرکس مشدای ترقی ارات 
هستم . وبا قسم متخورم که ججهة اجرای شرایط ترق 
انچه در قود* سلطنت باشد از ری منتهای عدالت و 
ملت پروری صرف جهد و بذل همت خواهم کرد . 


وقتی باشاره* هایون هه بر خاستیم اتای تایم متام 
که تا انوتت هیچ نکفته بود چند تدمی پیش رنت 
و رو بروی دات اتدس شاهتشاهی بالفاظط شمرده 
و بیکت حالت متاثر اینطور عرض کرد -- 


تبانت شوم . مذاکرات مجلس را بدتت کرش 
دادم . انعقاد این مجلس بلاشبهه از تفضلات مخصوص 
حق تعالی است . حکم اول وحکم اخررمسئله همان 
است که بزبای مبارک جاری ترمودید . حال ایران 
زار و راه جات یکی است . عدالت . عدالت 
عدالت . پیر شده ام حرف پیران را باید شید . 
پیش خدای خود بهمه* شما خبر میدهم که حوصله* 
زمانه باخر رسیده . اکر در قبول و استقرار عدالت 
اندکی هم غفلت نمائید یقیں بدانید که طاق این 
سلظنت خیلی زود تراز اکچه تصور میکنید برسر هد" 
ما خراب خواهد شد و اکر شما ای بادشاه مبارک 
ظهور اکر همان طور که اعلام فرمودید حقيقة" معتتد 
عدالت هستید و حقيقة بدای سلطنت خود را بر 
عدالت خواهید کذاشت پس این مدد * روحانی را 
از حلا قبول فرمائید که پادشاه برکث و #عبی ایران 
و ممدو عالم و ”بوب خدا خواهید بود . 


فا ون 


اتفاق . عدالت . تر قی . 


صدارت . 


از ان چند مجلس که پی‌دربی در حضوراتدس 
همایون منعقد شد چیزی نمی‌نویسم زیراکه حرنهلی 
متفرته زیاد بمیان امد . ولیکن مجلس اخر که چهار 
روز قبل راقع شد خیلی تازکی داشت . بھمان 
ترتیب سابق قریب شصت نفر بودیم . اعلعضرت 
شاهنشاهی !عض ورود مبارک بیکت وقار ملوکانه 
ابنطور فرمود . 


بررحسب مشورتهای سابق جناب امین‌الدوله ر 
جنانکه میدانید مدراعظم نصب فرمودیم . حالا در 
اي مجلس مبخواهم درشت معین نمائیم که تکلیف 


صدارت چیست . 


مشیرالدوله ‏ تکالیف صدارت در ایام عادیه 
مشخ است . 
جمیع تکالیف مدارت نمی میشود بیک تکلیف, 
واحد . دولت پول ندارد و باید صدراعظم از برای 
دولت پول پیدا بکند . 


اما در مشکلات امروزه" ایران 


وزبرداخله - درد بزرک, ما معققا" همین 
بی‌پولی است و به نهایت تأسف باید عرض نمایم که 
هرچه فگرمیکنیم حل این مسئله بنظر معال میاید . 


نظام السلطنه در دنیا خیلی مسائل بود که 
بعقل اقاطونیای زمان محال میامد و در این عهد 
بازعچه" اطفال شده است . سابقا" تلم مستوفیها بالاتر 
از ده بيست گرور تمیرنت . حالادر هالک خارجه 
حرف اززهزار کرور و ده هزارکرور است . اکر ززرای 
دیگردر ممالک دیکر که هیچ امتیازی برخاکث ایران 
آزبرای کذران پومیه" خود بای شدت عاجز بمانیم . 


تیمستا اشتراکت 


زحمت ابلاغ این نسنر 
بیکت ادم دیگر . 


صنیعالدوله ‏ سیب عجز ما وافم است . چرخ 
اداره* ما مئل چرخهای جمیع کارهای ما بطوری 
کهنه و معیوب شده است که با این چرخ دی هی 
کار بامعنی ساخته تخواهد شد . اکر پول مخواهيم 
باید اول چرخ اداره* مارا اسلم بکنیم 


موق الدوله عیب جرخ اداره* ما جیستا . 


اتبال‌الملکت س اصل حرف در همین مسئلهه 
است . و بیان ایس مسئله موانق قاعده بايد بر 
عهده* جناب ناظم الدوله باشد . 


ناظمالدوله ‏ برچنین فصل وسیع عرض بنده در 
ایا مختصر خواهد ہوں . سلاطین,ما موافق رسم 
میکنند و انوقت هم‌پادشاه هم‌رعیت و همانچه در 
دولت هست معکوم و نوکر و مال ان وزیر ميشود و 
او هم دولت ر انطور ارایش میدهد که میدانید . و 
دهپانزده نفروزیر ناجور ومدعی همدیکر قرار میدهند 
وانها هم کم رقأبست بشیری کل تدرت دولت را در 
تزع حالیه" ایران نتعه* معایب ايندو وضع است . 


وکیل الدوله تب دوغارجه جهة رفع این معایب 
چه تدبیر کرده اند . 


ناظمالدولہ ‏ انها ایں دو وضع نقیض را باهم 
جمع کرده اند و در ترکیب قوای وزارت چنان 
حکمتی بکار برده اند که وزرای متعدد باوسف 
اختیار کامل در یک مجمع معدود مثل یکت 
وجودرواحد صاحب رأی واحد و مشغول طرح واحد 
هستنده . 


امین‌الملکت - این معنی بنظر خیلی مشکل 


قانون . 


میاید . وزرای متعدد و مستقل را به محجزه میتوان 
بررآی راحد علی‌الدرام متفق نکاه داشت . 


مشیرالدوله - راد ایں محجزه را سالهاست که 
علم دنیا ازبرای سایردول باز کرد است . 


در ممالکك خارجه هرپادشاه بمیل خود یکی از 
کلین دولت را مدراظم قرار میدهد . ولیکن عوض 
اینکه مثل ایران جمیع تدرتهای دولت را بدون شرط 
بدست او بدهد مپگوید تو صدراعظم,مستقل هستی 
اما به سه شرط . 


او باید کل امور دولت را در میان چند نفر 


وزير عالم و تابل تقسیم بکنی ۰ 
انیا" باید این وزرا در دایره* وزارت, خود کاملا" 
مختار باشند . 


الا باید ریک از این وزرا هم‌مسئول, خود و 


بواسطه؛ این قرار چون همه" وزرا جور و همرآی 
صدراعظم مناخب شده اند ابد با رأی و طرح صدراعظم 
فی‌الفور يا استعنا بکند یا معزول بشود . حکم این 
قرار همه" وزرا در جمع وزارت با مسئولیست تام 
مثل وجودرواحد عامل طرح واحد ميشوند . 


عین‌الدوله - چندیست متصل از مسئولینتر 
وزرا میشنویم اي مسئولیت یعنی چه . 


ناصرالملک -- تفصیل انرا بنده عرض بگنم . در 
ایران وزرا هر قسم بی‌اعتدالی که ماخراهند میکنند و 
بعد میگویند تقصیر مانیست شاه اینطور میکند . 
انچه کار خوب است میگویند ما کرده ایم . اه 
بد است میکویند تقصیر شاه است . تنظیمات 
فرنکستان این قسم خیانت وزرا را تسبت به پادشاه 
معال ساخته است . درهمه* دول خارجه قرار داده 
اند که هر عیبی که در اموردولت بروز بکند به 
هیجوجه بر پادشاه محتی "خواهد برد تقصیر تماما" بر 


حهد:* وزرا خواهد بوك . مثلا اکر یک وزير مصدر 


تعدی یا اسباب بی نظمی بشود نمی‌تواند بگوید من 
نگردم پادشاه کرد . موافق قرار,مسئولیت باو 
میکویند اکر کار بد برد چرا استعفا نگردی . چون 
استعفا نگردی پس ان کاررا تصدیق کردی پس حکم 
مسئولیت باید مورد مژاخذه بشوی . 


عین‌آلدوله -- ایر قرار حقيقة" خیلی بسندیده 
پادشاه را بعمل نیارد چه طور میشود . 


منتظمالدوله -- مطلب واغے است پادشاه همان 
ساعت انها را معزول میکند . 


اعلعضرت شاهنشاهی س بهترو بے تراز این 
قرار نمیشود . امین‌الدوله شما که حا صدراعظم 
هستید بروید و از این سی‌چهل نفر وزير که داریم 
موانق همان قواعدی که میکوئید یکن مجلس وزرا 


ترتیب بدهید . 


مدراعظم -- ما می‌چهل نفر وزير داریم اما در 
هي دولت اینقدر وزارت نیست . کالسکه چهار 
چرخ ازم دارد اکر ده‌بیست چرخ بر آن تچسيانيم ان 
کالسکه چیز پوچ خواهد بود . 


اعلعضرت شاهنشاهی . پس چه باید کرد . 


صدراعظم ‏ عدد وزارتها در هر ملک #عدود 


است در ایران هم پاید »عدود باشد . 


اعلاعصرت شاهنشاهی حد وزارتها در 
کات تایه 


صدراعظم ‏ در امورر خود وزارت . امور 
وزارت را اکر جخواقیم در ایران تقسیم بکنیم بیش از 
ده تسمت نخوهد شد . آمور داخله . امور خارجه . 
امور مالیه . امور جنک امور عدلیه . امور علوم و 
وظایف و موقونات . امور پوسته و تلغراف . امور 
جارت و زراعت . اموردربار . امور صدارت . 

هربکث از این E2‏ دایرد باید سپرده * یکت وزیر 
مخصوص باشد وجمیع آمور دولت بدون ھچ استثتا 
باید در دست ایں ده نفر باشد . 


تانون . ۳ 


مخت اس ی وت ات ~~ 


جناب عقل المماکك - پس انوقتت معنی 
سلطنت چه خواهد بود . 


آمیرخان سردار ‏ معنی سلطنت این خواهد 
که یداه عوض اک معل ساب معکیم و وگریکت 
مدراعظم و اسیر هزار تسم تبودات افو باشد معل 
امپراطور روس وامپراطور المانیا دارای چنان سلطتت 
و مالک جچنان تدرتی خواهد بود که تا امروز در 
۳ ما دلت هیچ نادر نداشته است . 


عضدالملکت - 
در صورتیگه آن ده نفر وزير در کار خود مستقل باشند 


سگم استقلال خود باز هر خرابی که مکواهند خواهند 
کرد ازبرای ما چه نرقی خواهد بود . 


این ملاحظات همه ہے اما 


مشیرالدوله - بلی اکر صجمح وزرا را تنھا و مختا 
بگذاربم همان طور میشود که میفرمائیه . اما 3 
فراموش کرد که موانق مذاکرات و شروح سابق در 
مقابل مجمع وزرا | بایده حکما یکت درباراختلم هم 
باشد . مجمع وزرا در امور اداره کاملا" مستقل 


است . اما در ان‌ضمن اعضای درباراعظم بحکم پادشاه 
مامرر هستند که تکایف وزرا را موانق قوانین صرح 
معین نمایند و به بمراقیت وحق اعترافات, خود 


نکذارند وزرا از وظابف 71 به هچوجه خلف 
بکنند . ایندو مجلس توأم هستند . هیچکدام به 
تنبائی معنی "خواهد داشت اما وقتی هر دو در 
متابل هم واقع شدند نتیچه* عمل همان نظم و همان 
پیشرنت خواهد بود که در سایر ممالکت مشاهده 


میندس‌الممالک - بنده‌هم یک کلمه عرض 
بگنم . بر “عت این اصول دیکر در هیچ نقطه* روی 
زمین هیچ تردیدی باقی تمانده . ولیکن چون در این 
اواخر وزرای ما از این نوع ترتیبات بکلی برک و 
عاری بوده اند حالا ما وقتی از ایں مسائل حرف 
میزنیم اغلب اتایای خیال میکنند که ما نشسته آیم 
و این حرنها را پیش خود سرهم بافته ایم . اینطرر 
بتی ادم است . حالا علم و جربه* دنیا بما اعلام 
میکند که راه تنظیم‌دولت موقرف و معصر باین 


ترتیبات است . اکر این ترتیبات را قبول نداریم 
پس دیکر نه از نظم بکوئیم نه از عدالت نه از ترقی 
ونه از دولت . 


جناب عقل‌الممااک - در عهد فتععلی شاد 
آين ترتیبات نبود و کارما هیچ عیب نداشت . 


ترام الدوله -- چه میفرمائید اقا . عهد ما چه 
دخلی دارد بعهد فاععلی شاه . انوقت هنوز میراث 
صفوی و غنیمت نادری باتی بود . همه را خوردند 
همه ۳ کردند . حالا دیگر یکدام سرمایه بکدام 
میتواں اں سرک ساخت . درمتابل تدرتهای 
طوایف اطراف به‌بینید سفاههای اولیای سایق ما در 
قلب ملت چه نوع بغضها از برای ما 
است . واکراتش فعنه ما را هنوز بکلی احاطه نکرده 
است بواسطه* همین تغثیرات,اخراست که خلق را 
معطل بعضی آمیدها ساخته است . هرکوری می بیند 
که اکرماخبلی زود کاری نکنیم انتقام.بروزکار 


ذات اتدس همایون رشته" کلام را بیک اشاره 
تطع و به امین الدوله اینطور خطاب فرمود ۰ 


میرات کذاشته 


جناب صدراعظم . حقیقت اوضاع مسلماً همین 
است که معرفت و دولتخواهی این مجلس امروز بما 
بروز میدهد . حالا شما که صدر اعظم هستید با 
بکوئید اکر این ترتیبات را قبول بکنم و ان قدرتی که 
میتخواهید بشما بدهم چه خواهید کرد . 


صدراعظم بدیهی است که بواسطه" این 
ترتیبات جمیع معایب دولست فی‌الفور اصاح خواهد 
شد اما مقدمه و اولین اسیاب اصلاحات همین است 
که عرش کردند . 

اعلیعضرت شاهنشاهی ست جواب مر خوبه 
روشن نگفتی . درست تصریح بکن چه خواهی کل . 


صدراعظم ‏ عرض صرح بنده اینست که اکر 
ری مبارت مقرر فرماید که مجمع وزرا و مجلس 
دربار اعظم را موافق قواعد, علمی نظم بدهیم انوقت 
میتوانم خدمات دولت را باطمینان بر عهده بگیرم 
بایں تفصیل . 


۴ 


قانوت : 


 _-_ _۰-_ >"... ۰۰۰۰۰‏ _______________عع 


امنیت مالک »عروسه را بطوری که باید معکم 
خواهم ساخست . 

بجهة روتل زراعت و تجارت اسباب لزمه را 
هرچه زود ترفراهم خواهم اورد . 

راهای اهتی را بدون هیپ ضرر,دولت خواهم 
ساخت . 

مواجب کل عمال دیوان را بر سر وعده خواهم 
رساند . 

سفارتهای دولت را بتسمی که باید معتبر و با 

نظم و تدرت عسکریه را بپایه* عساکردول جوار 
خواهم رساند . 

مدارس وعلوم را بیش از هرعهد رسعت و رونق 
خواهم دا ۵ . 

علما را بوضعی که بالاتر از ان نباشد معترم و 
ممنون و اقوا حامی ترقی دولت خواهم ساخمت . 

خلاصه* عرض اینست که ابادی و روت ورفاه و 
زندکی ملک را روز بروز بطور معسوس به پایه* که 
حق ومطلوب_همه* ماست ترقی خواهم داد . 


اعلعضرت شاهشاهی - صدهزار افربن بر 
چنان طرح عالی . اما اکر از عهده" ایں تعهدات بر 
نیائید چه باید کرد . 


صدراعظم بت بايد بنده را معزول ویک شخص 
دیگری را متصوب کرد . 


اعتحضوت شاهشاهی - اکر او هم از عهده بر 
نیاید . 


صدراعظم ‏ باید او را هم معزول و پی یکت 
وزیر قابل‌تر رنت . 


حکیم‌الملک - این عرض مدراعظم دلیل بر 
منتهای دواتخواهی است . اغلب وزرای ما وتتی 
بسند وزارت میرسند جمیع نعمات دولت را حق 
شغس خود و تیول خانهراده* خود قرار میدهند و 
پی‌انکه بقدر درو * مصدر هنری بشوند متصل به اه و 
ناله میکوینه -- چه بکنیم . ما خیلی قابلیست 
داریم اما چه نایده دیگران نمیگذارند - آپن حرفر 
لغو را باید از دفترادعای وزرای ما معو کرد . باید 
قرار داد هر وزیری که یا بواسطه* جز خود یا بومطه* 


موانع دیگر نمیتواند از عهده؛ خدمات وزارت بر 
ايد فى الفوراستعفا نماید . 


این کارها که در عموم مالک ممکن شده در ملک 
ما هم بباشک ممکن است . اکر بنده یا خف بنده 
تتوانیم از عهده* این خدمات برژئیم عجز ما دلیل 
تخواهد بود که ما باید ازایں کارها چشم بپوشیم . در 
ایران پقینا" اشغامی هستند که تادر اجرای این 
خدمات باشند . باید وزرا را اینقدر تغثیرداد تا ان 
اشخص_قادر پیدا بشوند . 


وزیرعلوم -- قربانت شوم . این دنعه* اول 
حالا وقت است ما همه اعتراف نمائیم که در این 
ستوات اخر اچه کفته و اعچه کرده‌ايم همه لنو و همه 
مایه* مزید نکیت بوده است . آن نظم وان عدالت 
و ان راهای اهتی وان ابادیها که متخواهيم حصول 
هبچیک از انها هرکز . اسلا . ابدا میسرنخواهد شد 
مکر باجرای این امول که امروز در ایں مجلس 
شکانته شد . و حالا مسئله واحد و بکانه امید ایران 
اینست که رأنت و ترحم و بصیرت این سلطنت 
ازبرای ما چنان صدارتی ترتیب بدهد که عالم بر 
این اصول و تادر اجرای این ترتیبات باشد . 


در ایتجا اعلاعشضرت شاهنشاهی قریب بے 
دتیقه غری تفگر ماند . بعد سررمبارک را بلند کده 
فرمود . 

مطلب مل انتاب روش است . اجرای این 
ترتیبات اولین فریشه" سلتلشت ما شده است . و 
بهمین نیت بود که جناب امین الدوله را صدراعظم 
نصب کردیم . ودر همین جلس ات آن تدرتی که 
هزچیکٌ از سلاطبن خارجه به هې وزير نداده است 
تسلیم این صدراعظم میکنم : در تأخیر عمل دیگر هی 
عذری نخواهد داشت . تایک مدت,معین منتظر 
تعاب کنایت ایشا خواهم بود . بعد شما را جپة 
تحقیق عمل باز بهمین طوراحشار و اچه فریقه* 
یک پادشاه ملت‌پرور باشد بهتر از انه تصور 
میکنید بعمل خواهم اورد . 


فاون 


نمرد* چهل و یگم . تیمت اشترک 
اتفاق . عدالت . ترقتی. زحمت ابلاغ این تسیر 
بیکت ادم دیکر . 
عداات زیاد ميشنویم . ذات اتدس هم از روز اول 
حضور همایون . 


روز شنبه" کذشته ما را باز علی‌الغفله احضار 
فرمودند . ایندنعه بیش از شصت نفر بودیم . مجلس 
رن دیگر پیدا کرد . همین که نشستیم اعلاعضرت 
اتدس همایون بدون هب مقدمه فرمود ‏ حضرات . 
امین الدوله استعفا کرد . تدبیر, دیک رلازم شده است . 
بکوئید چه باید کرد . 


هتچکس عرضی نگرد . 


ذات اتدس خطابا" بمشیرالدوله فرمود - 
مشیرالدوله . بعضیها شما را شی‌الوزرا میکویند و 
باید هم اینطور باشد - اول شما بکوئید ۱ 


مشیرالدوله _ مطلب وانے است . وضعر 
درخانه* ما را بايد حکما تغثیر داد . 


نظم و عدالات یکت دولت بهتر از انچه در زير سایه* 
همایونی داریم در کدام لندن شما دیده شده است . 


اععضرت همایون در ضمن لاعشند فرمود - 


حضرات . میواهم این مجلس مبلس,مدی باشد . 
بشما ادن میدهم بلکه حکم میکنم که بهرازادی که شما 
مبتخواهید حقیقت اوضاعرما را درست بشکانید . اما 
بطوری خوب بشکانید که دیکر امثال عقل الممااک 
نتوانند هرساعت براتدامات تازه * ما آپراد بکیرند . 


مشیرالدوله - حالا که حکم همایین بر بیان 
حقیقت است عرش میکنم که در این عهد از 


بقدری که ممکن بود در ایں باب تاکید فرمودند . 
ولیکن ما باز بسبکت سابق بی انکه ابدا به اوامر 
همایون و به هبچیک از قوانیندنیا اعتتائی نمائیم 
مال وملک و همه چیز رعیت را بمیل خود فبط 
ميکنیم . منامب و القاب و حکومتها وسنارتها را 
بدلخواه خود میفروشیم . شاهزدکان و جتھدیں و اعیان 
ملت را هردقیقه" که ميخواهيم بدون سوال و جواب 
اخراج, بلد میکنیم . کوش و دماغ و دست و سر 
مردم را بیک آشاره میبریم و بازهم می‌پرسيم وضع ما 


چه عیب دارد . 


عینالدوله - و حقيقة هم از برای وزرای ما هچ 
عیب ندارد . زبراکه عض پوشیدن خلعت جمیع 
تعمات ایران را میرات, پدر و حق, مخصوس,متعلقان 
خود قرار میدهند . اعچه عقل و معرفت هست از دایرة 
اموراخراج و انه حماقت و رذاات هست بر دور 
خود جمع میکنند و بعد ازانگه بزور غصب و دزدی 
و بیدینی بر رعیت و برخود, پادشاه خوب مسلط 
شدند انوت هرمیم و شام برما بر کاینات منت 
میگذارند که اکرما نباشیم شما یه معدوم خواهیدبود . 


۔__ اعلعضرتاتدس بی انکه بروی مبارک ھپ 
اثرتکدر ظاهر بسازد بیکت تلطفر خاص فرمرد _ 
ناظم الدوله . شما از مچنهدبن این‌مسائل‌بوده اید ۰ 
چرا حرف نمیزنید . 

تاظم‌الدوله ‏ عرض بندده یکت کلمه است . 


اولیای ما خواب و دوت‌ما در حالت تزع است ۳ 


کے الملکت - اقای ناظم‌الدوله فراموش 


۲ قانون . 


نفرمائیه که سی سال قبل شما در یکی از کتاچهای 
خودتان نوشته اید که شوکترآیران برسه چیزاست . 
شمشیر, کے . کیمیا . و وزرای عاتل . و العمدلله 
این سه چیز در ایران کاملا" باقی است . 


امیر بهادر جنک - از انوقت تا بحال براین سه 
سرمایه خیلی چیزها انزوده شده است . دویست نفر 
امیرتومان داریم که‌عدد طلبکارشان جهل مرتبه از عده 
سربازشان بیشتر است . بیست هزار شاهزاده داربم 
که حسرت نوکری تبعه*خارجه را میکشند . رنف 
مواچب شده«است عزیر تر از پر عنقا . 


ملک‌الجار ‏ چرا از امنیت حقول ما 
نمیفرمائید . در یک پایخت فرنکستان دو هزار و 
پانصد روزنامه*ازاد هست . واکربکت بنده*خد! در 
ملک مایکت کلمه حرف حت بکوید باید :ععکم عقل 
جهان‌ارای وزرای ما تا هنت پشت مغضوب دولت 
یماند . 


عقل وزرای ما ایران ما را مملو چنان سعادت 
کردد است که اچعه جوان‌کارکن و احه شعو رہ م عرف 
داریم سراسیمه تا باتصی جهنم دنیا فرار میکنند . 
ازبرای اثبات, تدرت_وزرای ما چه کرامتی بهتراز 
آين . 


عضدالدوله - این مطاللب, تلم هرتد رهم حقیقت 
داشته باشند شایسته نبست که بیش ازاین شرح 
بدهیم . بهتر اینست بگذاریم جتاب هاتف الدوله 
چند کلمه" از چاره بفرماید . 


ماتفالدوله چاره همان است که مکرر بیان 
شده . باید حکما" اندو مجلس را موافق قانون ترتیب 
داد . خارج از ترتیب ان دو مجلس هر چه بکنید هر 
وزير و هر فرشته" که بیاورید نتاجه .همان خواهد 
بود که هست . امین الدوله مرد معقول وکاراکاه بود و 
وزرای همدست او اغلب از خوبان قوم منتخب 
شد بودند . جرا نتوانستند کاری بکنند بعلت اینکه 
آن دو مجلس درست ترتیب نیانت . 


اعلعضرت همایوں ‏ تقصیر کیست . هزار بار 
کفتم و اصرار کردم و حکم کردم که ان دو هملس را 
موانق قاعده ترتیب بدهند . چرا نگرن‌ند . 


ممدالملکت -- اکراجازه فرمایند جواب وزراورا 
بنده عرض میکنم . جواب انها اینسنت که بجهة ترتیب 
ان دو مجلس ان تدرتی که لازم بود بانها داده نشد . 


اعلاعضرت شاهنشاهی - ایں حرف بکلی 
تامربوط است . من کل تدرت سلطنت را بایشان 
دادم واک رکاهی مچبو رميشدم که عرایض بعضی از وزرا 
را رد بکنم سیب ان واضے است . وقتی یکت وزیر 
میاید میکوید نلان حاکم یا فلان سفیر را باید معزیل 
وفلان اشخاص را باید منصوب کرد در حالتی که من 
مطلح هستم چه قسم معامله* قبے در میاں هست 
ومیدانم ان وزیر اعتبار دولت و ناموس شخص خود 
را در کتانست چه نوع رشوه خوری ملوت میکند ازشما 
میپرسم دیک ره اعتماد حرف آن وزیررا قبول بکنم . 


نام الساطنه -- قربانت شوم . حالا که حرف 
بایتجا کشید از اي نقطه هی دور تروبم . سرچشمد" 
جمیع مصایب ایران نیست مکر همین کثانست, 
رشوه خو ری . رشودخوری ومنصب فروشی اغلب 
بزرکان ما را خائن۔ کور و حیوان۔ بی شعو رکردہ است . 


در ختم این فصل ,سیا باید ما همه متفقا عرض 
نمائیم که این مرض رشودخوری جزام دولت ایران 
شده است . و تاریشه* ایں بلیه از سینه” بزرگان ما 
کنده نشود ممکن تیست که سلطنت قاجاربه بتواند 
در دنیا سر,هستی بلند بکند . 


لسان‌الملکت - و از عجایب بدیختی,رما یکی 
این است که اينهمه پیر و جوان بفرنکستان رفتند و 
در ایتجا بمتامهای عالی رسیدند و در رنع این بلیه 
نغ یک کلمه حرف زدند و نه یک تدمی برعکس 
آن بر داشتند ۰ 


احتشام الساطته - چه میفرمائید . انها که از 


تانون . ۳ 
تسس تست تسس س 


فرنکستان بر کشتند صدمرتبه بدتر کردند . انها اسم 
فرنکستان را رسوا کردند . 


مشیرالملگت ‏ اما این را هم باید تصدیق 
نمائیم که اغلب وزرای ما با همه" رشوه خوری, خود 
نان شب ندارند . یکت صرافب بهودی میتواند همده 
وزرای مارا بضرد . 


اعلعضرت شاهتشاهی اک از مراتب ثروت 
ممالفڭ خارجه بی‌اطلع نیستم و از خدا مبخواهم 
که وزرای ما صاحب کرورها باشند . اما نه از راه 
رشوه‌خوری . در ایران چه تدر معادن و املاک و 
ابها هست که همه بیمصرف مانده . چه عیب دارد 
که بررکان و رعایای‌ما برای این قسم کارها امتیاز بگیرند 
که هم ملک ما را اباد بکنند وهم خود‌شان اباد بشوند . 


بتواند نزدیکث یکث امتیا زر دولت برود . اولیای ما 
جمیع نعمات ایران را برای غربا حلال میدانند اما 
وای بر ان بدبخت ایرانی که بخواهد در وطن خود 
مصدر نایده" بشود تا ربشه" اورا نکنند وتا اخرین قطرو" 
خون او را نمکند چه طور ميشود که اورا رها بکنند . 

وزیژجارت - جناب حاجی شما دیگر چه 
حرف دارید . 


ملک‌الاجار - حرف حاجی و حرف بنده و 
حرف همه" این خلق که جنابان شما نوکر و زرخرید 
خود‌تان تصورمیکنید اینست که خدا ایں ملک را فقط 
ازبرای شماها نیافریده است . ماهم در این ملک حق 
زندکی داریم .ماهم م‌خوهیم در زیرسایه" این پادشاد 
یک دولتی داشته باشیم که نگذارد حقوق و اموال و 
ناموس ما هرساعنت طعمه* یک رذل خلعت پوش 
بشود ۔ 


عقلالممااکک - جناب ملت . اياجا ایران 
است . اهل این ملک هنوز اینقدر احمق نشده‌اند 
که مثل کنارربی‌شعوریی این حرنهای رکیکث بروند . 


آن چیزها که دیگران در ولیات مخروبه* خارج 
دارند ما دراین ممالکث »عروسه چه لور ميتوانيم 
داشته باشیم ۱ 


وزیرهمایون - داشت این چیزها سهل است 
چیزمشکل داشتن یک ادم انست . 


حکیم الملکت - هزار انسیس که هزار بار حق 
دارید . بلی یکت ادم . یکت ادم . 


اعلرعصرت اتدس - آن ادمی که شما م‌خواهید 
منهم پی ان ادم میکردم . مس که نمیتوانم ادمهای 
تازه خلن بکنم . اعاب کار ما همینها هستند که 
اماعان کردم . آن اشغاس که بفرنکستان رفته بودند 
و موافق قاعده میبایستی از تنظیمات دولتی اطلع 
داشته باشتد انها را هم اوردیم و دیدید که باز هم نشد . 


مشیرالوزاره -- عبط بزرکترما ایی شد که 
خیال کردیم هرکس کوچههای فرنگستاں را سیر ند 
باید جمیع علوم مملکتداری درسینه" اوجمع بشود . 


ذکا الملک ‏ خبط عچیب ترما اینست که 
خیال میکنیم تابلیست وزارت باید حکبا" از میان 
اشفاس ملل بروزیکند . ازبرای انتخاب وزرا 
منتظر هستیم که از اهل دربخانه کسی مال دولت و 
حقرق مردم را اینقدر بچاپد تا اینکه نراشغانه و 
شترخانه* اوی کوچه؛ را پر بکند . انوت تمدیق 
میکنیم که مرد با اساخوان و شایسته" وزارت است . 


درتاریخ دنیا فصل وکال عوما" از طبقات فقر بروزکرده و 
در طیقات امرورو* ایران البته ادمها هستند که بتوانند 
اسباب احیای دولت بشوند ولکی تکلیف خود دول 
است که این نوع اشغسص نوق العاده را در هر کوشد* 
که باشند پیدا تباید . 


اعلعصرت شاهنشاهی - نسل قایم‌مقام و میرزا 
تقی خان یقیں است که در ايی ملک تطع نشده 


تانون . 


ولیکن ابراز انها بر عهده* همه" شماست . و الن 
ازهمه" شما مژکدا" مخواهم که هر جا هروجودر ممتاز 
که سراغ داشته باشید بی‌مضایقه بم خبر بدهید . 
و شما جناب هاتف الدوله . شما که از خیراندیشایر 
قدیم دولت هستید از شما مخصوما" خواهش دارم 
ہمں بکوئید ان اشغاسی که شما شایسته* وزارت 


هاتف الدوله - از روی معرذت بطور صرح عرض 
میکنم که الان در طبقات ايران چنان وجودها هستند 
خخواهنه ماند . اما اکر اسامی آنها را در ایں مجلس 
ذکربکنم البته مایه* راجش جمعی خواهد شد . 


اعاعضرت شاهنشاهی - ایں ملاحظه" شما هم 
خیلی بجاست . اسامی اشغاس را با شروح, ازمه 
#عرمانه بمن بنویسید و مطمئن باشید که بغیر از من 


احدی E‏ دید . اما خیلی زود زیراکه وت 


شاهتشاه زاده شعاع الساطته منهم یکت کلمه 
عرض دارم . انکار و فرمایشاتهمایون هر قدرهم 


متیں و عالی باشند بقین میدانم که بجائی نخواهند 
رسیث . 


اعلعضصرت همایون . دلیل شا چیست ۰ 


. شاهنشاه‌زاد* - دلیل بنده اینست که وزرا و بزرکانر 
هستند و نه میگذارند یکت ادم ظهور بکدد . 


صدیق‌السلطنه - والله همير طور است که 
میفرماینه ۳ اعاظم وزرای ما خلعت وزارت را 
جامع جمیع نامردیها قرار داده اند . اکر معنی غیرت 
ر بقدر بهودیهای خارجه نهمیده بودند در همین دو 
را زنده بکتند ۰ 


میرزا معمود خان. تایم مقام ‏ هي. حرفی 
نیست که اعظم_باهای‌ملکت,ماهمین بیغیرتی بزرکان 
ماست که ایران را چنده* دول اطراف ساخته است . 
ما همه می‌بينيم که دین و دولت و ملت و عیال و 


ناموس,ما را درک کار اند متخواهند در یک دریای لجن 
خفه بکنند و باز بدتر از هر حیوان ‏ بحس بروی 
خد ا کے و ا کے ر 


که درخت بیعاری در دل بزرکان اینطور ریشه کرده 
باشد همست باد‌شاه چه میتواند بکند . 


جناب شیم المشااخ ‏ همت یکت پادشاه در چنان 
ملک میتواند مصدر, کرامتها بشود . 


پادشاههمیم در چنان ملک خودش بشغصه 
مربی غیرت ميشود . 


پادشاه همیم هرکز نخواهد کذاشت که نادانی 
و نااهلی سوار ارباب دانش بشود . 


پاد‌شاهرهمیم ابدا راضی نخواهد شد که اعظم 
مناصب دولت تیول یکت خانهواده*مخصوص بشود . 


پادشاهی که معنی و تدرت علوم اینعهد را درک 
کرده باشد خودش باتمام همست خود جویای ارباب 
علم و اولین معب مردان کار ميشود ۰ 


آن پاد‌شاه سعادت مخت که دا رای این صنات 
باشد در هیچ ملک برای اعتلای‌شوکت او وزرای 
قابل هرک کم تخواهند برد . 

e 

در اواخرمجلس ذات اتدس همایون هیچ 
نمیفرمود . . متصل سبیلهای مبارکت ر می‌بیچاند و 
هریکث 1 ز الفاظ مجلس ات مر 
میداد . وقتی حرنها تمام شد فرمود - 


حضرات . در اي مجلس حرنهای بزرکث زدید 
و خوب کردید . ممنون شما هستم . مجالسلال و 
تملقات رسمی تا امروز در این ملك جز خرابی 
حاصلی نداشته آند . آمروز خوب فهمیدم که حقیقت 
وضع ما چیست و کار ما بگجا رسیده . هاتف الدوله 
ان اسامی را یکت دقیقه زود تر بمن برسانید . 


شروحمعرمانه بلا تأخیر بنظرانور خواهد رسید . 


اون 


نمرد" سی‌ام 


اتفاق . عدالت . ترّقی . 


دو سال قبل از ایں باشارد* یک جامع مجید 
که در ارف اتدس اتعقاد یانت دو مراسله پاسم مت 
یکی بخط دستی و بعد از چندی نسخه+ دیکر سیا 
چاپی معرمانه و مخصوصا" ازیرای شا فرستاده شد . 


جهه اطمینان از وصول و معض اتمام جت الان 
این نسخه" سوم نیز باین وسیله* خاص به شما که 
یکت دست غیب در اي مجلس حاضر ساخته 
ابلاغ میشود . 


زیراکه تماما و مستقیما" به شخص شما نوشته شده 
و ممگی است که معتی مطلب بمراتب بالاتر از ان 
باشد که تا بحال درک فرموده اید . 


اصل ان مراسله اینست . 


1 Pas اتای‎ 


0 . شا معشوشتر‎ e 
هستید ولیکن ما میدانیم در باطی از این زند کی خود‎ 
چه قدر خسته شده اید . و الان که شما این سطر را‎ 


میخوانید ما خوب می‌بينيم در دل خود چه نوع هم 


وغم نگفتتی دارید 


به تتجب فگرمیکنید که ما کیستیم . 


ما همان خی رخواهان صدیق هستیم که میدانید. 
شما در این مدت از حقیقت حال ما خیلی بعید 
ماندید . اما ببعکس_شما ما از اول تا اخر همه جا 
مواظب _ احوال شما بود« ایم ۰ 


بلی شما در دنیا خیلی تا مانده اید و تنهائی 


بدترین درد دنیاست . 


ما هم یکت وقتی بدتر از شما کرنتار همین درد 
بودیم . اما حلا در این کوشه* خلوت بشما خبر 
میدهیم که به یکت تفضل رحمانی که تفصیل انرا بعد 
خواهید نهمید این وتات ملعق شده یم به یکت 
اردوی اساد که از ز دقایق ترتیب و از وسعت نفوف آن 
اچه بکرئیم بنظر شما اغراق خواهد امد . چیزیکه 
شما خودتان به اندک تحقیق خواهید یانت اینست 


که سلسله* اتحاد ما اللن کل این اقالیم را در ظاهر و 
باطن احاطه دارد 
مقصود سلسله" ما خیلی سهل و مغل آفتاب 


روش است ۰ 


مانهمیدد یم که بواسطه* تنهائی در دنیا چه 


تدر مظلوم بودد ایم و حالا م‌کواهیم دیکر تنها 
تباشیم : 


ماظهور تصائل انسانی را بسته بقدرت جماعت 
میدانیم و ازبرای نظم و رفاه و ترقی جماعت روح 
ما دین خدا . طریقت ر ما طریقت ادمیت . مراثر 
ما سعادت,بنی آدم . 


اکرچه ما بمعرفت رحمت الهی خیرخواد عموم 
ملل هستیم . ولیکن از برای انناب اخیار انسانی 
بعضی تعلیمات و تواعدد, قیق بما رسیده که از ان 


خیال نکنید که این لحه‌خود بخود بدست شما 
افتاده . در هر جا بهر ترکیب و بهر راه که بشما برسد 
بدانید که دوستان مخصوص شما دانسته و به تدبیر به 
آن راد بشما رسانده اند . 


موانق اسول_ما از امروز که این لامحه" را 
م‌خوانید بر ما واجب است که شما را وجودمعقول 
و لابق اتحادر ادمیست بدانیم . 


شما معنی اتساد مارا خواه بفهمید خواه نثهمید 
ما از حالا مغلس و هد و دست صدیق شما هستیم و 
آز اپ ساست خیر شما خیر ما و دشمن_شما دشمن 
ما خواهد بود . 


در این صفعات بهر شهری که وارد بشوید جمعی 
از اخوان ما را حاضر خدمت خواهید یافت . 


چت اخوتشما همین لاه خواهد بود . و اکر این 
لابه در دست حاضر تباشد کافی است که بکوئید . 


من ادم هستم . 


جرد شنیدں این کلمه شما را ادم خواهند 


شناخت ومادام که از شما خلاف انسانیت حرکتی 


بروز نگرده ان معبت و جواآنمردی که بخاطر برسد 
در حق شما مبذول خواهند داشت . 


مبادا از روی غرور خود را از ای قسم معاونستر 
جماعت مستغنی بشمارید . شما شخصا هرچند 
معقول و از استعکام مقام خود هر قدر مظمئی باشید 
باز ممکن است بلکه از احتمالات بومیه است که 
فردا شما را يتجهة بگیرند حبس و زجیر و کرفتار 
اشد عقوبت نمایند . در میان چنان کرفتاری با این 
حالت تتهائی چه میکنید و چه میشوید . اما اکر 
بتضل الھی دارای این جت اخوت باشید در هر 
صورت اي اطمینان توی را خواهید داشت که 
جمعی از اکابر وم و کروهی از برادران جوانمرد هم 
بحکم حمیت جماعت هم باقتضای حفظرامنیتر 
شخص, خود ظاهرا" و باطنا متوجه" حالت شما و در 
تدبیر جات شما خواهند بود . 


دست جماعت ما قادر چه نوع کرامتها خواهد بود . 
امروز دیگر هاععوقت دایرد* زندکی خود ر از تأثیر 
حضور ما خالی "خواهید یات . 


هر وقت تاخوش باشید به عیت برادرانه از 
شما عیادت خواهيم کرد . 


در هر جا حفظالغیب شما را بر عهدهد" خود 
واجب خواهيم دانست . 


قانون . 


در غربت شما را تنها و بی‌خبر تخواهیم کجات این ملت مستمند باید حکما کاری کرد -- . 


کذاشت ۰ و اکر خدای مخواسته در جائی کرفتار 
باشید به عیال و کسان شما بقدر قود امداد و 
اطلاعات خواهيم رسانید . 


خلاصه بعد از این وجود شما جزو وجود ما خواهد 
بود و در هر حال هر معیت و انسانیت که در قود 
بشری باشد از راهائیکه هیچ منتظر نیستید بشما 
خواهد رسید . 


نکته* که قطعا" اسباب مزید تجهب شما خواهد 
بود اینست که در عوض هیچ قسم معبت و جانفشای 
ازبای شما هرکر هیچ زحمت و مرارتی نخواهیم 


داشت . 


توقع ما نقط ایں خواهد بود که شما معنی 
این قسم همدستی جماعت ما را بقدر معقولین, 
جنس خود بنهمید و بتدریکه ميل دارید موانق 
سلیقه* خود مقوی این اتحاد بشوید . 


واکر فرشا" بر خلاف امید ما قدرایں اتفاق 
را ندانید چندان غرر نکرده ایم زیراکه در مقابلر 
ما را بالمضاعف تلافی خواهد کرد . وحال اينکه با 
ان ذوق و جوش باطنی که این اوقات کل اهل ایران 
را به هیجان اورده ممکن نیست که امثال شما 
اشخاص متاخب بتواننند از روش ایام خارج و در 
میان این تلاطم _افکار_عامه بی‌قید و یی حس بنشینند. 


شما هر قدر هم خواهید خود را بی ذوق و جماد 
بسازید باز تطعا" هر دقیقه در قلب خو ناله 
میکنید - 


که این زندکی ما زندکی نیست و ازبرای 


ولیکن باهمه" جوش,طبع خارج ازاین سلسله" 
اتفاق چه می‌توانید بکنید بجز اینکه بر مظلومی 
خود و بر خاکساری ملت اشک بحاصل بریزید . 


اعچه اجداد ما در ظلمت _ نفاق کربه کردند بس 


است . حال وت بیداری و عهد احاد است . 


و چه احادی سهل تر و مبارک تر ازاین اتساد 


حاض رکه در میان آخوان هم دین و هموطن و هم‌زبان 
و هم‌درد منعتد شده است . 


اعاد ما در عین سادکی جامع جمیع ان 
ارزوهاست که شما در این مدت در قلب خود 


پرورش داده اید . 


در دایرد* اتحاد ما هي حرف و حرکتی مخواهید 
یات که مطابق اصولشریعت, خدا و متضمن ترقی 
EN‏ نباشد 1 


مقصودرما پاک . اعمال ما همه اشکار . اقوال_ما 
همه خیر بنی‌انسان ۰ 


¥ 


اکر شما بدختانه بر خلاف مأمول ما از ادراکت 
صفای این اعاد عاجز هستید پس این لاعحه* را زود 
پاره بکنید و دیکراسم ادمیت را هیچ بزبان نیرید . 


ولیک اکر يه یاری خت بلند و بتوفیق سرعان, قادر 
خود را قابل شرف ادمیت می‌بینید و اکرواقعا ادم 
هستید پس تا فرصت است سعی نمائید که در عرصه* 
ادمیت وچود خود را بکلی بیمصرف نگذارید . 


شما در هر متام که باشید می‌توانید بدون 


زحمت تسیت به این جماعت مصدر هزار کونه 


۴ قانون . 
۳ س ا > نے 


خدمت بشوید . و از همه نقدتر خدمت انست که 
اشنایان و معقولین, اطراف خود را به مراسم الت در 
این سلسله* احاد با خود شریک و هم‌عهد و هم‌قسم 
بسازید . 

این لحه را بهردوستی که عزیز تر از او ندارید 
نشان بدهید واکرلازم شود که سء هم بدوستان دیگر 
برسانید هر قدر «خواهید فرستاده خواهد شد . 


چه احتياي به تفصیل که هر قدر بر اعتبار و بر 
تدرت اي جماعت بیفزائید بر اعتبار و برقدرت 
شخغص خود انزوده اید . 


میادا از استعداد اطرانیهای خود زود مأیون 
بشوبد . جوهرذاتی این قوم را قابل هر قسم کرامست 
بدانید . نیکان و جوانمردان طبقات را یکت بیکف 
پیدا نمائید و ازبرای ظهور جا‌به* اتحاد همین تدر 
مواظب باشید که افراد ایشان را بقدر امکان باهم 
بیشترمربوط وجمع نکاه بدارید . 


اولیا و امنای ای جماعت ربانی چنانکه خواهید 
دید عموما" از علمای اسلام منتخب شده اند . در 
تکریم و جلب توجه ایشان باید انی غنلت نکنید 
تور ارشاد و جوش غیرت ایشان امروز یکانه امیدر 
مات این ملک است . 


مهم دیگر که باید مخصوصا" در تظرداشت فقرد* 
#خالفین ادمیت است . 


بعضی از این مغالئیر سکم یک حماتت ذاتی 

اشکارا و ننهمیده از ما بد میکونید . 

به این کوساله‌های فلکت‌زده هیچ اعتنائی تباید کرد . 
بعض دیگر باتضای یکت خبالت بی‌درمان 

دشمن هر اتفاق و از برای خرایی هر بنای خیر حاضر 

هر نوج پیدینی هستند . 


باید به این جنس مکروه که جذام جنس ایران 


شده‌اند حالی کرد که تکیت هستی خود را در هر 
تاریکی که »خغفی بدارند ممکن نیست که شناعت 
قصد ایشان در تظر معرفت ادمیت پوشید و بی 
چنانکه بهر مجمع_مودت که وارد 
بشوید خواهید دید که غیرت اخوان ما اسم و رسم 
این منافقین _سیاه‌روزکار را تا بچعه درجه مدفون لعن 
دنیا ساخته است . 


جزا بماند . 


اتصاف شما نیز البته بر شما واچب خواهد 
ساخت که شما هم بهر مردانکی که ازبرای شما 
میسر شود سلسله" اخوت ما را از شر این تبیل 
جانوران_ملعون_خدا معفوظ بدارید . 


و خیال نکنید که این قسم خدمات شما در 
تظر جماعت مجهول خواهد ماند . 


سلسله* ما از مشق تا مغرب همه چشم و 
کوش‌است . هر معبت و اعانتی که از شما ظاهر 
پشود »عال است که صد مقابل ان به ععوی که 
هیچ خاطر شما نمیرسد در حق شما ظاهر نشود . 


و اکر ھم بالفرض امروز از حق‌شناسی این حزب 
الله ھچ نایده* نیرید در روز حساب در درکاو حق 
لامعال این سربلندی را خواهید داشت که در دنیا 
وجود بیمصرف نبوده اید . 


¥ 


پس ای برادر مکرم ۔ در این دقیقه* مهم که 
شاید ازبرای شما ابتدای یکت عمر دیگر باشد این 
بللغ, روج جماعت ما را بکیش هوش بشنوید 

معتی هستی را متحصر به این تاریکی حالستر 
حالیه* خود ندانید . 


قدرت الهی و مجزات. عالم ر انسانی هزاران مرتبه 
فوق جمیح تصورات است . 


دنیا و ایران را خالی ندانید . و اکر طالب زندکی 


عیضه یکی از وزرای ایران ڪه در اريس بتازيغ ماه جادی الاخر 
سنه ۱۳۲۳ باستان همایون شامتشامی عرض کرده ‏ 


# 


بتنگان اقدس شامتشامی مکزر تأسکید فرمود» اند که در 
املاح اموردولت آنچه بدانم عرض نایم در این موقع یهت 
بیان یک مسل هم فرض میکنم که فردا صهر جیع این محتمدین 
آستان را درایوان بر همین ارت احضار قربوده یه مبارك 
شامنشامی لفط بلفظ اینطرر تقربر فرباینده 


وقت است بشما بگويم مقصود ما از اين سقس فوق العادة 
ت وجرا شمارا با اين هه زجحت بفرنگستان آوردهپام . 


سس 4 e‏ 
هیر لان یدام برای شا شرح بدهم که در این‌ایام دولت 
ما گرفتار چه نوع مشکلات شده است» 


دز هس قدم این سف بچشم خود ی‌بینید حه با نسبت 
باوضاع این مالک خارجه بی اندازه عقب مانده آم ۰ عوم دول بجحدی 
برک و بحدی قوی شده اند که بتای حالت امرزدة با در مقابل 
قدرت ایشان قريب بال است. خواء باقتضای روش ترق دنیا 
خواه تیک طبع بشری تکن نیست که استعداد و مات غالک 
بارا در این حالت بیتانی سه دلیل خرایکاری جنس با وحق 
استیلای خود قرارداده اند باق بگذارند: 


# 
کار ما بیک نقطه رسیده که گرق اجمله هم غنلت فانم 
این فرمتروایان ترقی دنیا حکنا خواهند آمد و تام این مالک ما ا 
خواه مسان خواه کافر»لوك و عبد ذلیل خود خواهند ساخت. 
# 


سس و 4ص 
تین چیست چه باید کرد که با هم مثل ملل خارجه در مکک 


اجداد خود صاحب حق زندگی بانیم 


از روي تجربه چندین ساله خوب ميدائیم که شا باین سوال 
من چه جواب خواهید گفت . 


خوامید گفت باید بنای کار را بر عدالت گذاشت باید 
اور دولت را نظم داد باید اغراض شخصی را کتارگذاشت باید 
خلق ابرانرا تربیت کرد باید کت را آباد خواه را مور و حقوق 
دولت و مت را همه جا مکم تگاه داشت . 


برجیع این تصایع که مطابق عقل و در خور فهم مس ذی 
شعور است فقط یک کله جواب دارم . 


میگويم چند هزار سال است هة اين نصاج را جیع عتلا و 
ما وا و رشدین و شعرا و دراویش و نقلهای ہا بفصاحتی 
که بالات از آن نباشد یک قرار ترا رکرد» و تکرار میکتند 
و هیک از این نصا #جبیک از دردمای با بقدر ذره فاشده 
نه بخشیده است. 


سو 7 چس 


# 
بر سر این حرف من بار خوب می‌بينم چه خواھ 
خواهید گفت گس از این احکام هچ غری حاص 


سبيش این است که در ملک ما مچچیک از این احکام 
جرا نداشته اند. 
بل من خودم بیش از همه کس معترف هستم که 
ما هکز دیده نشده که این اصول نظم و این احکام عدال 
۲ ده 
قاعد» بطورمستیر بر ترار شده باشد. 
# 
در مقابل چنین وأقعه آشکار و مدای بدیهی است 
دیگر تکلیف ما این نیست که بنشينيم و این احکام عرو 
یس از سه هزار سال انتظار با باز با آ: وناله تکزارکنیر 
# 


نو ۷ هب 

فایم حنی در حراهای حیش بدون یل فلان وریر و بدون انصاف 
نلان اسر تال خواه طالب تی خواه غیی اغراض شخصی خواه 
برست خواه خداشتاس خواه مست خواه موشیار همه این 
نصا را جرا میدارند وبا با هم ادعای عقل خود و با هة مدایت 
ثرتدین با همه فرامین جهافطاع بهچ فریاد واعظین بهو کر 
مظارمین تا امروز نتوانسته امم هچ یک از این احکام مشروعه را بر 
هي نت کک با جاری بسازيم. 


* 


در توضیم اين جز مدای ما هنوز یککله حرق که مقبول 
جواب اصرار کم در آخر خوامید گفت. 


ا لان هستیم و نمی توانم ترق 
قزار بدهيم » 


حعفار را سس مشق خود 


ین حرف بقدری قب است که از شنیدنش جای آن خوآهد 
اد که عقل دنیا بکلی از جنس ما مایوس شود 


A F—‏ چص 
ی 
جیه کفر شنیع میتوان گفت اسلام مخالف ترق است ڪدام 
آن است که بقدر اسلام مرج ترق و مرك آسایش انسان باشد. 


و انگهی کدام احق گفته است که ما باید اروم هر روات 
وعادات خارجه را اخذ نايم . 


جح ارباب ترق این است که احکام دين سا همان اصول 
ترق است که کل انبیا ما بدنیا اعلام فرموده اند و دیگران اسباب 


این همه قدرت خود ساخته اند با هم کم عقل و دين خود بايد 
همه این اصول ترق را جھ از انس چه از ژاہون بلا درتک اخذ مام ۰ 


# 


معرض خطراست و مکن تيست حه رجت الهی بجهة نجات ما 


راهی باق تگذاشته باشد. 


لهذا الان از “f‏ ن اشناص ی که در فرنگستان ترییت شده آند واز 
هیر شیاما که برورد« : تعات دولت هستید درعام انسائیت خواهش 


نسو و هس 
و استدعا و الاس ی‌فالم و بعد بزبان قدرت سلطنت بشما حم 
میکنم که بروید وبرای دقع این مصابّی که ما را از هر طرف احاطه 
دارد راه خلاصی ڪه یقیتا در دار علوم دنیا موجود است موافق 
عتل و عإ خود تفص غأئید . 
۰ 
در این مقام خطیر ڪه متضمن حیان و عات دولت است 
ینت را هم برشهد؛ درایت و غبرت شما واجب میدام که 
بعد از این عر دولت را دیگر بتکاراین نصاچ معلومه که چند هزار 
سال مارا معطل کرد» بیش از این ضایع تکنید. 
اروز عرض الناطبهای ب ٹر از روی آن علوم فعلی که کر زمین را 
از ینگی دنیا تا زیون مايه عبرت ما ساخته از برای ترق ایران ییک 
طرح جامعی مبنی ہی تدایرتجژب دنیا ستحص مانید و حاصل 
معرفت و دولت برستی خود را تا سه روز دیگس جرا بطور روشن و 
صراحت علی دراين مجلس عرضه بدارید . 


4 
وقتی طرح مر یک از شا حاضس شد همه را با توضجات 
لازنه میترستم مالس اعاظم مجتهدین جامع الشرایط مس طری حه 


ستو بو هس 
موافق آرای مقدسه قبول شد من خودم معاونت آن وزرا و اراب 
فضل که در بنا و در ایران حاضر کرده ام ہی دنیا ثابت خواهم 
کرد حه یک پادشاه حقبرست در احیای یک ملّت حتشناس 
مظهر چه قسم تاییدات الهی میشود. 


3 
قربان خکپای اقدس هایونت شرم 


در میان این تلاطم انکا رکه اطراف اران را احاطه دارد ہی 
عم اعاب دانش ثابت است ڪه عتل و رح ایرانیان بیس 
غخوامد ماند واز حالا میتوان باطمیتان منتظر شد که هوش و درلیت 
جنس ابران به ببروی فرمایشات مککوقی صفات شاهنشامی لوا بدیعه 
و اقدابات مور ظامی خوامدساخت وگ هم همچیک از تیبان 
منتظره رات فوری جفشد شهرت عزم حیاتجهش ملوانه وجرد 
ميارك اتدس شامنشامی را بیش از هر صرت سلاطین حقْ برست 
مدوح جیع فضلای اسلام حتیق خوامد ساخت, " 


9 ¥ 


i SS 


TT 


ذدای عدالت 


ندای عدالت 
بهلس وزرای اران 


جزو اول 

اوضاع اران اینس تکه ی بینید جیع دور دولت تختل 
خزانه خالی حتوق آدبیت همه درعزا بتیان استقلال از هر 
طرف متزازی جه بدجختی اس تکه بر این خک مسفتد مستول 
نباشد » 

انجام اين وضع چه خواهد برد . 

مطلب معلوم است دول خارجه ایرانرا خواهند گوفت. 

بحکم همین تقصی رکه ما نميخواهيم چتم باز يکنيم و به بینیم 
وضع دنیا و شرایط بقای دول دراین عهد تا بچه حد فرق کرده 


a 

یکم علوم و صتایع تازه شریک آبادی همدیگی شد اند دیک چ 

کروهی حق ندارد یک قطعة ڪر زمین را بعتوان میرات حق 

خرابکاری خود قرار بدهد . دارائی دولت دراین عهد مثروط 

بکنایت وزراست. وزرای اران بدنیا نشان بدهند بجهت تصرف 
این ملک چه کنایت چه سنداسقتاق اراز کرده اند. 


موافق علوم آبادی این عهد محقق اس تکه کر اران بر وفق 
قوانین عدالت اداره شود مقادیر محصولات این خک هم از 
برای زندگی امل این مکک هم از برای رونق آبادی دنیا یک بس 
هزار بلکه چندین هزار مرتیه پیشتس از اعروز میشود. موافق این 
حساب اولیلی ترقی خلاف حقوق بندگان خدا میدانند که 
این همه مماکک مارا با اینهمه نعمات خداداد ایت طور خراب 
بگذارند . 


عموم دول بزرگ این مذمب آبادیرا امروز بم نوع صراحت 
کل دول آسیا لسانا وفعلا اعلام ميڪنند ڪه با مالک خودرا 


نتسه و هص 
رافق قاعده منظم وآبادکمید یا ما بجکم عدالت آبادی میائیم 
وبساط خوابکاری شما را بر می چینیم. 
با چنین فربانروائی قالون آبادی تکلیف ما چیست. 
تکلیف مخصراست باید اران را موافق اصول آبادی این عهد 
مسق زندگی بسازید. 


جه طریق. 


تصطت سس ام وت ات وت 


۱ 
۱ 


سود و ویس 


برهر بیتندة با شعور وأضیح است که در دنیا آجه اسوال 
کسی و اسیاب زندگی دیده میشود همه حاصل کار بنی آدم 
است. 
کثرت و قلت اموال طوائثف ازجا است. 
از درج کار ایشان. 
درھر کک یکه زیاد کار ند امال سردم بیع زد میشود 
ودر همان مک وقتيڪه کم کار بڪنند اموال مردم #مان نسیت 
کمترمیشود 
سیب زیادی وکم یکار د ریک مک چیست. 
آنه باحکام علی شخص شده اینست که در هر مکی ڪه 
اهل آفلک بطور یقین بدانند آنجه کار بسکنند حاص ل‌کارشان مال 
خودشان خوامد بود خلق آن ملک بخریک حواح معیشت ميل 


م ۷ وت 

و جهد ی کار حیروند و بظهور جوهر انساق على الدوام مصدر امال 
مفیده و صاحب اموال تازه میشوند و برخلاف آن در ملک یکه 
مردم به بینند سکن است که مالشان را بدون حق از دستشان 
بگیرند و جاتزاست که مردمان محترم را يدون هچ محګمه اخراج 
بلد یکنند و رسم است بیک اشاره گوش و دماغ و سر مرڈمرا بیرند 
در آن مک مزفتر و فلاصعت و بې هنری و غبرق هچ آثری 


دده خواهد ده 


از روی این عکم تاریخ بی‌آدم در جیع ملل متته یطور 
تطی مقزر اس تکه اولین مبنای آنادی دنا برآن قانون است که 
در مالک خارجه انیت جاف وال میگویند ۰ 


با هزآران درد و تاسف بايد اعتراف نام که معنی این دو 
کله دراین چند مزار سال برای عوم مالل آسیا بکلی مول مانده 
منتها علو خیال ما آن بوده است که جیع تعمات امنیت 
ا از اول تا آخر فقط ازصنات تحصی روسا «نتظر باشيم. گاهی 


است . 


A‏ ی 
پر جب اتفاق بعضی از سلاطين و وزرا بعقل وانصاف خود نال 
و جان زیر دستا EE‏ 

واقعه اتفاق هچ ربطی ندارد E‏ ن مطلب معظ که درخارج امنیت 

جانی و مالی میگویند ES‏ 
دویست سال آخر موضوع پرستش دنیا شده اتس تکه دریک مکک 
چنان دستگامی مقر شود که هچ امير هچ دزیر هچ یادشاه هچ 
برالور خواه بانصاف خواهب‌رحم خواه دارای فضایل خواء ماو 
شناوت درهچ ع رت هرک #ججوجه نتوآند بدون حکم عدالت قانوق 


توق هتکس بقدر ذو خالل وارد یور 


اين دستگاه عجیب ڪه متل تلگراف و چرخ جارو صد 
جانب دیگر تا او بعقل تککمای آسیا نرسید» و منوزهم بعقل با 
حال میاید تیس ت که ساثرملل مبنای حیات و سند صد قسم 
شرافت خود قرار داده‌اند. آنچه درخارج نظم و هنرو آسایش و 
شرت هست از بکت این اساس امنیت است ودر ایران آنججه طا 
وخراب وتکبت مست از اين عیز نا مبارڪست که بهچ طور 


سمچ ٩‏ و 


ن دستگاه مزانگیز 


موانسته ام ته جعنی و ته هم بوجود ظاهری چنا 
ی بم ۰ 


ت 


در عهد شامتشاه شهید چند تفر از دولخوامان جوان که 
یک حسن ای ازاین مسئله اساسی بعضی معلوبات خاری 
داشتند بیک ذوق ی بروا در شروع چنان عارت آبادی اقدامات و 
جانتانیها کودند با همه همرامی آن شاهنتاه تازگی طالب کاري 
از بیش ترفت ۰ 

بعلت ایتکه درآن عید وزی ما از اصول این بتای بز مچ 
سر رشته علی نداشتند خيال میکردند ڪه بیک فربان و بجند 
تصجت وامی مقصود.حاصل میشود, 


* 


از وقت آن امتان اتفاق عرص ترق ابران بکلی تغییر یافحه 
است اغلب وزرای ۳ در فرنگستان تربیت شده اند و جی از 
اریاب ذوق مکزردر مالک خارجه سیاحت کرده اند و از همه بالاتر 
شامنشاه حاضر بیک مساعدت تادر بخت اران عقلا و طبکا پیش 


وق و واصت 

از جبع وزرای خود شابق و جویای ترق است با چنان سقدنات 
مساعد شیاما جنابان سعادقت د که وزرای دولت هستید و سرنوشت 
یران ۳ بدست قدرت خود گرفته اید چه معطلی دارید که بهدایت 
عللای اعلام و همدستی اولاه خاص اران این دستکاه انیت جانی 
وال را یکد قیقه زودتر در این مکک تشن عدالت برپا مائید. 


بکدام راه جه ترتیب ۰ 


بهمان نرتیب عل ی که حاصل اجتهاد عردنیاست و خلاصُ 


آن بیک سبک نونه در فصل ذیل عرض شده أست . 


سل ۱ زاس 


فصل دوم 


هر دول یکه بخوآهد در یناه ابئیت مال وجانی زنده ماند 
باید حکمّا یک مجلس قوائین داشته باشد. اصول قوانین ر 
یغمبران واه و حکما درکنب سماوی و دنیوی خود بقوق که 
بالاتراز آن نباشد معیّن فموده اند اما در مالک مشرق هکز مچ 
دستگاهی دیده نشده اس ت که یک وضع مقر مراتب حفظ و 
وکل تاوپلات قوانین بلشد و درصوری هم ڪه جیع قوائین قدیم 
بدرستی محفوظ باشند باز بواسطة تجده اسباب زندگی از قبیل 
راهاهن و تلگران و احدات کمپانیها و استکابان حدود و تنظیم 
وج و هزار مواد دیگرهر روز تواین قواعد تازه واجب مید رد 
و بیک تفشل الهی دراین عهد از هر جهة مبرهن میبینیم که ترتیب 
اسلام در ملک اران از همه جاآسانترو ازهر تدبیر واجیتر 
شده است . 


بچه دلیل ۰ 


و از وس 
بدلیل آتکه عوم رمبانان عیسوی و خاری با قام قوت خود 
متکر قوانیر دول بوده و حالا هم همه جا بدترین دشمن احکام 
علی مستند و بر خلاف آها علای اسلام بأموویت خود را 2 
پر اسلس علی و برتروج وتسکمیل کل قوائین دنب قراردآده اند. 


% 


یکی خبط بزرك وزرای انا ایس ت که از چنار ن وریت 


مر طرف طاهر میشود باید فضل و تدین ی اعلام ام 


قوانین حای حقوق ملت وقوت اوامر دولت قرار داد . 


علای الام چ فاده نیردند ۰ 


* 


برحشنات چنان تدبیر هچ حرق نیست اما فرض میکنمم 
که صد تفر از حتهدین و فضلای قوم کم پادشاه در یک مجلس 


مخصوص جع شدند و قوانین لازمه را بدقت و بترتی یکه بايد تدوین 


کردند کیست که درایران آن قوانین را جرا بدارد . 


فل 


کم تار اران از حالا مقق ميدانی که احکام آن مجلس 
علا مر قدرهم يچ باشند گر جرا خوامند شد امین دلیل که ت 
اروز هچ قانون حتی آن احکام که از آسمان نازل شده هنوز در 


سیب جچیست ۰ 


است که اجرای قوائین یک دستگاه محصوص لازم دارو 
که درساثردول میت وزارت میگویند و حکمت اختراع آن تا 
اروز می یال هیییک از وزرای ما نرسید» است منتها کمال 
که درفتون دولت‌داری بکاربده اند انس تکه اسم یکی از مین 
بل وشرنا صدراعظم میگذازند و اجرای اوامر دولت را ول 
بیکنند جردانگی فراش و به چابسکدستی میرغضب . 


# 


در اواسط سلطنت شامتشاه شهید خواستدد بتقليد دول 


ستو و[ هس 


خارجه وزرای متعدد نصب غایتد اولیای زمان عوض ایتکه عدد وزرا 
جاه تفر اشناص بیکارو یربط را باصطلاح خود وزیر قرار دادند 
که همه مدی و نقیض هدیگرشب و روز باقسام هنر مشغول تخریب 
بنیان سلطنت شدند. 


در قرتیب میئت وزارت آنجه بقانون علی مقر شده 
اینست که عدد وزرا باید حدود باشد. 


اجرای جیع اواس دولت بدون مداخلة مجپیک از ال 
دیوان بايد خصوصا و محصرا بر عهد» این وزرای مقزره باشد . 


وزرا باید بر حسب بع وکفایت عور و ممافکار و در پیشگاه 


4 


جلس قولین مسئول باشند. 


آزهمه مهمتر این شرط مطلق است که وزرا باید در خدمات 
دولت ماما شریک و ضامن اقوال واعال همدیگر باشند بطوریکه 


¥ و[ e‏ 
گر یکی ازآنها مصدر خطایا مرتکب خیانتی بشود "مه وزرا مثل 
وجود واحد یکدفعه معزول بشوند. 


این قألون ضمانت متفقه که بنظر ما محال میاید رکن کین 
مجمع وزرای خارجه است هی وزبری ڪه در اموردولی شریک و 
ضاین رأی وزرا نباشد بابد فی الفور از وزارت خود استعفابکند. 


دقين اس تکه اعلب وزرای ما فریاد خواهند کرد که چنان 
قانون خلاف عقل وقبول آن درایران محال است اما بابد ختصرا 
بخاطر ایشان آورد که از لندن تا زابون دیگر مچ وزبری نیست ڪه 


خارج ازاین اصول بتواند درمسند وزارت بکدقیقه باق بماند. 


بسیار خوب فرض میکتیم هم این ترتیبات را مجلس قوامن 
انضا و مقزر ساخت وزرا م موأفق قاعده ضاین همدیگر شد.ند 
لی ما کیست که ان ون کل مور نزات ال ای ابر 


از سابق باغراض شخصی خود زیر و زیر تسکنند. 


فصل جهارم 


با ریدم اتکی از لول اس 
از برای سد آن آغراض وزرا که لازمهةً فطرت بشری است و 
با امل آسیا تا آمروز لیل بلامای آن لوده ام ححمای خارجه 
باجتهاد مسلسلهٌ چند هزار سال یک تدبیری پیدا کرده اند که در 
اران بچ زبان غیتوان بیان کرد . 
خلاصة آن تدییر چیست 
خوب میدافیم جواب من در ایران موجب چه نوع شماتت 


ترقیات بنی آدم دراین حق ازل است که هرآدم ختار باشد اقكار 
وعتائد خود را بازادی بیان کند. 


اختیا رکلام و قل در عصرما سلطان کر زمین شده است. 


سح ۷ اس 
جهد زتنگی کرامات و امید کل ملل هدنه امروز برسر این دو 
کله است. 


اختیا کلام اختیار ق. 


کر اولیایابران وافکا عدالت جخوامعه باید اول بلا اول 
این سر چشمه فیوض هستی رس لب تشنه این خلق فکزده 
یکدقیقه زودترباز نمأیند. 


بدیهی استکهنه برستان ابران به تغبیر خواهند کفت که گر 
با ردم حق کلام وق بدهیم عادت مرزتگوفی خلق بان کا گذاران 
دولت را آنی ارم نخواهد گذاشت. 


این حرف بر حسب ظاھر چ است اتا در يران حتی بعضی 
ار عتلای ما معنی آزادی را یکی مشتبهکوده اند هچ اجقی تگفته 
است که بايد بردم آزادی بدهیم که هرچه بدهنشان میاید 
بکریند بلی عوم طوایف خارجه مجبهت ترق وآبادی ملک جز آزادی 
حرف دیگرندان تا جه آزادی آزادی قانونی نه آزادی ده 


A 4‏ هس 
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از برای توضچ مخنی آزادی اول بايد اتفعنی را قهمید ڪه در 
SS‏ 
aS‏ 0 خللی وارد 
بانتضای اساس قانونی دیوانخانهای عدلیّه برپا شدند دیگ رکیست 


که بتاند بدون جرا درحق دیگری حرف ناحق بزند وقتی عرم علا 
واحاب قل کم قانون مراقب و محصّل حنظ حقوق عامه شدند 
دیگرچه امکان که ررح عدالت یل ریسا با باغراض رین مغل 
اروز در عزا ماند. 


وقتی در ایتباب با لای فرگستان حرف میم ین معروف 
که از اصول اسلام عراتب بیش ازما معلومات روشن دارند میگویند 
بدیتی ملل اسلام دراینست که اصول بزرك اسلام را گم کرده 
"آند. _ همین ازادي کلام و ق که کل ملل *مڌته اساس نظام 
عالم میدانند اولیای اسللام بد و کلمةٌ جامعه ب رکل دنیا ثابت و 


اجب ساخته اند. 


سج 1 دص 


آمر معروف نهی از منکره 


کدا م قانون دولی است که حق کلام وق راصرع تراز 
این بیان ده باشد . 


وقتی بر سر این مطلب میگوئیم قشخیص معروف و منکس 
از برای اهل ايران مشکل خوامد بود. ‏ بر این حرف ندند 
میگریند مأوریت علاتی اسلام در مجلس قوانین از برای همین 
خودشان خوامند دید که علاوه برفقه و اصول رسی کم همین 
اس بعروف باید دائ علوم خودرا ھی سمت معارف دتیا وسعت 
بدمند و آوقت جه بان که فضل حيط ایشان مشعل اتوار عدل و 
آتوی مرك ترق نشود» 


سل ۲۰ هس 


نامه خطایا و دفاتی مصالب ابران را از هرکجا بار نمایند این 
فرمان رجت الهی را مخ انوار حق مرتسم خواهند یافت. 

اختیا رکلام و قا, ظهور حاس قوانین. تنظیم دستگاه 
اجرا. 


در این ندای ترق عالم جای چ تردید نیست یا باید و 
خت از تجات اران چشم پوشید یا باید بانصاق مردانگی و 
باتتضای عاو ماموریت خود باواز بلند بخلق ایران اعلام کنی که 
مان بجران حا ال وک جنا وستی آل ماو دوقولمی 
وآخرین شرط هستی اینست که این سه مبنای زندگی بنی آدم را 


* 
حاصل چنان کلام قطی در ايران چه خوآهد بود. 


تفصیل را در جزو دوم این ندا ملاحظه فرمائید . 


تچ (۲ #4س 


ندای عدالت 
جزو درم 
فصل اول 


جواب اتخاص که جوهر آدمیت را از روی نادانی مور 
خود قیاس میکنند معلوم است چه خوامد بود. خوامند گنت 
این حرنها مر قدر يم باد انب اران است و این کارا خارج 
از رسوم با است. 


بل تارج اران مصدق است که این کارما تا آمروز در ملک 
ما هرز نشده است اما کک وزرای سابق ما عقل بیعلم خودرا 
حد ترق بان تاردده اند این دلیل مخواهد بود که سیل ترق 
تاد توالت ها نا زد ت 


= ۲۲ زاس 


* 


همه ملل در همه اقللم دنیا آدم شده اتد ما باید خودرا از 
دا آدمیت چه قدر خارج بدانیم که آن کارمائیکه ۵ واران 
ما حتی آن طواف که تا بیروز تبعه عمانی بودند د رکمال موفتیّت 
پیش میبرند ما آن کارها را فوق قدرت و ببرون از تصورما بماريم 
گر بعضی ازرژسای نا لاق از تحص خود ابوس هستند. چرا 
ما باید قبول بکنیم که روح اران در این جوش عالمگیر جس 
بانده باشد گر می بینید در مین عهد ما افکار عاسة ایران تا 
بکیاما بالا رفته است ۰ 


آن در یک حادته خاری است ته در نقص جنس ایرانی. 


# 


کشیدهای عیسزی در ايام جهالت فرنگستان باقسام تدابیر 
چنا 


چنان وا مود کردند که ترق دنیا مخصا حاصل وحق مذهب 


عیسوی است وىال اسلام بنا بان نقرت مطلق که بخکم توحید 


و 
اسلا بكر تتلیت دادند از جیع اتکار وترقیات فرتگستان اصلا 
و فرعا انجتناب کردند چنانکه تا این اواخر بعضی از ۶لا از سواری 
راه آهن و کشتی بخار وازخبول گرویت زمین واز استعمال قند 
وکبریت فرنگی ککراہ تن داشتند. و بواسطه اين انقطاع رواببط 
خارجه علای اسلام بکلی بجبر ماندند از آن مجادلات هت مكڪه 
حکمای اوروبا بر بطلان ادعای کشیشها بر با مودند ویس از 
جامدات و خونرریهای زیاد ین ترق علی را از کهنه مزخرفات 
کشیشها جدا کردند و بسن اتفاق در همين روزما عقل و عل اون 
بر تام آسیا ثابت کرد که انوار ترق حق وم طوائف است و اخذ 
آئینتّدن بدون هچ آلابش عتاید عیسوی صد مرتبه آسافتر و بهعر 
میشر میشود . 
۰ 

ترق ایران علاوه بر این انع خاربی یک دائع خانگی همم 
دارد که رفع آن بسته #مت خود جتابان شما است. خاق ابران 
براسطۂ حدت مشاعی طبیی خود عقل ساده و انفرادی خود را 
با قدرت علوم حتمعه دنیا مشتبه کرده اند و الب وزرای ما 
بکرفتاری این خبط موروفی عقل تخصی خودرا وافعا مستغنی از علوم 
کسی میدائند وباین سهو دای خود مجخواهند اعظم مسائل 


نو و۲ وس 
دولتداریا فقط بعقل بیع خود حل نایند اینست که با همه جهد و 
فدکاررهای خود در مکار با معتی موفق نشده اند. 

۰ 

مانع دیکی ترق ایران که باید بهزار شرمنتگی اعتواف کرد 
آن کرو متملقین است که فطرت باک یادشاه را محصور رزالت 
جنس خودشان ساخته اند. این گروه شوم که جز هرج و مرج 
اور وبرورش حاقت دیگران مج وسیله زندگی ندازند همین که در 
دار سلطانت اسم قانون میشنوند فاد میکنند ای شاه اين چه کفر 
است چه قانونی بهتر از امر مبارك شامنشاهی تو خداوند جان و 
ال عالیان هستی. ‏ جرا از رسوائیهای قانون که فرنگستانرا ذلیل 
طلت ساخته است عبرت غیکیری. یادشاهی که متل سلاطین 
سیاه بت خارجه کرسنه ومقلوك بدون فراش و بدون مير غضب 
د رکوچه‌ها ساندر بگردد چه مصرف . 


* 
کسی نیست از آین اجقهای بیدین برسد ای ننگ جنس 
بر دورتحت آنها جه نوع شوتها حح شده هریک از آن سلاطمن 


سس و۲ هس 
بمصرف بقدر مالیات ذولت جشید واردات تخصی دارد چند نفس 
بھردی آنها کل تجار مارا فیخرند. کدام امن کدام جدیو کدام 
ساطان کدام مالك القاب آسیا است که با هم حشمت بی قانوی 
¥ 

چه بگوم از باق شرافتهای سلطنت ب قاتون . 

کدام وزس اعظم اران است که اراعل درجه امراق در 
آن واحد بقعر مذلت فرو نرفته باشد کدام خالواده بیگناه است که 
ویکتادت سازوبات عسکره مظهر چه توع رسوا شده اند. 

به ینید شامزایگان ما چیه اضطارار ا زکرستگی بخارج فرار 
میکنند . 


¥ 
وقی مج بهودی یکدیتار بدولت ما اعتبار یکذ سفرای کبار با 
باجللال تضرع مامور میشوند که بروند برهن استقلال دولت از 
کفر سللاطین قانون برست وجه کذران بومیه گدای ایند . 


سم ۲۷ مس سس ۲۷ 4 


*# # 
کدام تک کدام سسکنت کدام افتضاح است که ازطلت بی تقصیر بزرك لک حیع وزرای یران در همین د وکله است. 
> 
ما جه روی اعتراف میکنند که دولت شاه عباس و دولت نادر شاه 
# ار ادنی ولایت فرنگستان فقیرتر و جارهتر شده است . 
چوا این حقایی تلا باین صراحت شرح ميدهيم . ایران فقیر است اران مغلوك است ایران گداست بعلت 
ایتکه یران عدالت قانونی ندارد و عدالت قانون ندارد بعلت آتکه 


میداشتند که این حقایق را در وقتش درست بشکاقند مي شاهتشاه از برای ترق دول چه نوع کرامات علی در دنیا طاهی شده لست. 
میگذاشت که وظیفه دولقوامی باین شروح جانگذار برسد . 


جواب اغلب وزرای حالیه بدیهی است چه خواهد برد 
خواهند گفت با همه اینها را خوب می بينیم و راه اصلاحرا بهتر از 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
هس کس میدانم ابا چه بکنيم که در خزانة دولت یک بول یانت 
میشود ۰ 


توق YA‏ همست 


فصل دوم 


آن گان بد مخت که بهزار جان کندن خود را بر یک مسند . 
پوسیده بخیال خود بافقار ایدی رسانیده اند بیک جوش عافلانه 
فیاد خوامند کرد از این قرار ما باید از هم زتکگی خود دست 
بکشیم وبروم در مکاتب اطفال درس بخوانیم 


این هم یکی از آن ادتبامات مخوسه است ڪه جى از 
عتلای مستعد ارا در یز طاهری خود یوس و مصرف گذاشته 
است. در هنیا چه قدر وزرای بزك بوده اند که بدون علوم فوق 
لماد» بای آادیهای ورك شده اند اقلب وزرای ما بر حسب قولی 
عقليه از مچ وزبر خارحی گنتر نیستند عیب کی در آن مرض 
است که عتل بیع خود را مجغوامند در جیع مهات دولی کم 
مطاق قرار بدهند. آن وزبری که بفهمد اال علی چه قدر فایق 


موه ۲٩‏ وس 
ص تصورات عتل ى ع است احکام ۱ را بدون چ اشکال بر دور 
خود جع میکند وبقدرت مستد خود از خود اعاب عل بالاتر یرود . 


# 


مطلب 2 قطی e‏ که 
ترتیب یک دولت ۱2 e‏ 
فیدود مگ بان عاوم صریحه که همه افالم دیگر را او حیات تازه 


ساخته است. 


تسه ne} Fe‏ سس ۲۱ کات 


۳ چه باید کرد . 
فصل ”0 
طلب در یرتاب کہ بشید جواب ر از مر آسان 


فت که بخواهید خواهید شنید مگ این جن دکلة شجان . 
حرف تابر دوت ع و بر تحقیقات نطری درا ام ان عرفت که ای ومد شید مرن ِ 


حالا مستله معطم که در پیش روی ما مجم میشود اینست. 
ج بکینم که آن مبانی عدالت و آن ترتیبات علی که ااي امیت جانی وال احدات مجلس قوائین تریب دستگاه 
آنیر آنادیپلی اتال دیگر شده در ایران هم بر پا شود. اجرا اختيا ر کلام اختيار ۰ 


# ¥ 


چه بکنيم که ماهم در ایران وزرای قابل داشته باشیم . 


خارح از آين اکان معیشت نوع بشری هر مت اقدا 
چه بکیم که آن نات زننگی که تا بحال نداشته ایم بعد زج از ان زان عيشت فرع بثری هر عت وهر افدام 


که رجوع اتید کن نیست که بزرك ‏ و کوچک یبال خاری و غرق 


از این داشته باشیچ ۰ ر 
سیل ترق دیگران تشوید. 


¥ 
تا حال آنه در ایران بر سر این مواد گفته شدهء با ناله‌مای 
لبود ا تکار آزوهای واهی این اول دفعه ایست که مبرسیم ۰ چه بايد کرد سوال میم سول ال و آخر همین است چه 
بر عرسة عل, باد کرده 


o‏ ۲ سب 


# 


در النجا جبور فستیم باز رجوع ناشم بیک سر جشمة حقیقت 
جنس بسیار ساد» میاید و بی عق معانی آن هی قدر تأسفید 


غائیمکم خواهد بود 


آن سر چشیر حقیقت کدام است. 
عا در ازل مارا آدم آفریده است و ازبرای سند آدمبیت آحاد اا 


صاحب و وارت آن مواهب عظمی ساخته که مجمع آنرا حقوق 
آدمیّت میگویند. 


بر عهده خود آدم. 


سود ۲۳ هس 
# 
حق تعال البته قادر است که حفظ حقوق با را حول به 
تدابیر ازل فرماید ولیکن شرافت خلقت ما دراینست که ا 
فاعل ختار آفرید» و بافتضای این شرافت ما را مأمور فرسوده که 
بعقل و اجتهاد خودمان مالك و مسخنط حقوق آدمیّت خود 
باشیم . 
« 
گناه بزرك وتام سیاه بختی ما اینست که این شرافت واین 
ماموریت مقدس خود را بکلی از دست داده ام وقرنها است ڪه 
نمت حترق خود رز عوض اینکه از خود بخواهيم از مرحت دیگران 
منتظس مستیم.غافل از این تدای حق که 


آفتاب عدالت در یک مکک طلوع غیکند مگر وقتی که امل 
آن مکک بحفظ حقوق آدمیت خود را سقق عدالت ساخته باشند. 


با در این مکک چهکوده ایم که سقق چنان سعادت باشیم. 


جیع حقوق زندگی را بدیگران تسلیم کرده ایم و بامید یك 


سح ۳ هس 
آسودگی خیالی حفس ین چه را اختراع کرده ام . وقتیگنراهی 
یك مکک بجا رسبده باشد ته دی حق زندگی خ8 را از 
ترم دیگران گدای بکند در آن مکک چه توقع عدالت چه امید 
زندگی . 


سود وچ اس 


هل چون 


با وصف هد خبطهای گذشته ابواب فضل آلهی منوز 
برای ایران بار است ھچ حق ألوسی نداریم مینقدر باید معتقد 
باشیم که باقتضای حکت رای نجات ما در دست خود با است 
و اجه از ترحم دیگران مجخواهيم باید از شعور و آدمیت خود 
بخواهيم . آنجه در ائیات نقصیر دیگران فصاحت بکار بردیم و 
آنچه از برای خلاصی خود طرحهای خیای رتختيم بس است 
حال وقت عل و نوبت کار خود با است جیع اسباب کار در 
میان خود ملت فراهم است. علای ما هر قدر در حفط حقوق 
ما کوتاهی کوده باشند مشعل مدایت ابران هنوز در سین ایشان 
روشن است. با همه ميدانيم بچه خونین جگر بر مصاتب ایران 
مینالند و جیه عزم جانفشانی در صدد نجات ملت هستند. باد 
بلا تأتل برآستان مقدس ایشان جع بشويم و طرح سل وراه 
اجتهاد عامه را بانوار فضایل ایشان مقر نمائيم. دیگر وقت آن 


س ۳ هس 

نیست که متل ایام جهالتهلی سایق آمید خود را در تغییر اتخاص 
قرار بدھے . تأر ایران شامد است که از تغیبر تحاص هچ 
فائد؛ نیست وقت است که ما مگی اعتراف نمام که بعد از این 
انصاف و درستکاری اولیا را باید بر حسن ترتیبات علی قرار بدهیم 
نه بر توقعات صفات شخصی . 


عللی اسلام فروعات این مسائل را تا حال بقد رکفایت 
شکافته اند حالا نوبت اصول مدن است و هچ شکی نیست که 
بعد از این باتتضای ضروریات زبان بایه معارف خود را تا باعلی 
درجه فنون دول بالا خواهند برد و بقدرت گمالات حيط خود 
مراحل و مرب ترق ابران را بز اصولی که باید مرتب و سه 
خوامند ساخت. ‏ و از برای طهور جنان نضرت (+جیوجه جای 
این ترتع نیست که آحاد صنوف ایران را جایع کمالات دولی 
بسارند چیزی که لازست اینست که شعورمردم را همینقدر بیدار 
بکنند که بتوانتد بگویند 


با هم آدم هستیم و ماهم مخواهیم عدالت داشته باشیم. 


و ۲۷ مس 


ی 
مرشدین اسلام و هنرمندان ایران از جومر خلقت خود 
بايد جه قدر خير باشند که نتوانند این د وکله و ورد زبان 


چه زمینه مستعدتر از تشتگی خلق اران 
چه اسیر مقدستر ا زکلام حق. 
و چه مزدة بارصعتر از ندای عدالت۰ 


با این مساعدات زمان ای وزرای عظام در احیای ایران چه 
تأمل دارید . کر از روی انصان معترف نیز خود هستید پس این 
چه ی رجی است حعه کلید جات ایران ا اسیس س خود نکاه 
بدارید. می خیزید ای وزرای حق شناس بر خیزید و عنان امور را 
بسپارید به ان جوآتردان بلند اخ ححه جرش ادمیت و بقدرت 
جامدات خود در اردوی ترق یران جان نتار ایران تازه شده آند. 


س سے س - 


اشارا تویر 


